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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 

 

 

 آغاز

 آخرین برگ سفرنامه ی باران این است :

 «که زمین چرکین است »

 عشق ،درد است،همیشه می گویند سهم 

 و سهم هوس،لذت!

 لذت از چه!؟

 می گویند ،لذت جنون می آورد ،و درد ،گوشه گیری را!

 عاشقی را دیوانه می دانند،و جنون را درمان!

 می گویند مقصر عشق ،نگاه است...

مقصر دل ،عشق است...که همیشه با هم و می گویند ،
 همراه هم می آیند ..انگار نقشه دارد!!!

مانند ،تعبیر دل ،همیشه همراه عشق می آید خلیج عشق 
 ..مانند همیشه!



 
 

4 
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خوشم با  باران عشق ،که تعبیر دلش همراه با عشق است 

 مانند عشق است...

 چه شعر است ؟چه شوق است این،چه عشق است این،

 که جان احساس کرد،اما زبان گفت!

 که در شعری توان خواند؟ این،حال است چه 

 بیتی ،توان گفت!چه درد است این که در 

...... 

دم مرمحو اطرافم بودم ،بی خیال دختر چیکار نگاه 
وارد یک مغازه دنج شدم داری،آرام قدم هایم را برداشتم 

شب،برق ونگارشون .آخ که می میرم برای لباس های 
،بذار ببینم این ماه عروسی داریم یا  وجمیعت مردم هه

خیر،با اطلاعاتی که در مغزم است می بینم که این ماه 
عروسی نازین ومهراد است دختر عمو وپسر عمویم 

،با اینکه اعتقادی به ازدواج فامیلی نداشتم ولی این  هستند 
 ..انگار یک جفت روحی هستند ....دو خیلی بهم می آیند.

دستم را تکان رفتم،میان انگشتانم گم دسته ای کیفم را محک
 دادم تاکسی ایستاد ومن سوار شدم ،در راه بودم که گوشی

 را فشردم. اتصال  زنگ خورد ،دکمهام 

 :بله؟
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 رویا :بهههه نازگل جون خوبی ،حال واحوال؟

 :بنال رویا!

 رویا:نوچ نوچ این چه طرز صحبته؟

 :نمی گی قطع کنم!

امروز بیا خونمون قراره رویا:باشه حالا توعم،می گم 
 برای رامین جشن بگیریم!

 :چه جشنی!؟

 رویا:تولدشه خبرش.

 :ساعت چند بیام؟

 بیا.۳تو ۱۲رویا:الان که 

 :اوکی باش فعلا.

 ..منتظرتم.رویا:باشه گلم فعلا.

 تماس قطع شد.

راهی خانه وهم زمان تاکسی هم ایستاد.کرایه را دادم و 
،مادرم ،آخر  ود تکاندمشدم .چادرم را که کمی خاکی شده ب

وسواس داشت طاقت کثیفی را حتی یک ثانیه هم 
..اگر من را خاکی میدید ،باید سه ساعت نداشت.
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کردم ،خطر از بیخ غرغرهای شیرینش را تحمل می 

 گوشم گذشت.

در را با کلید زاپاسی که در اختیارم گذاشته بودند باز 
 کردم.

همان حال هم کتانی های  و درآرام در خانه را باز کردم 
کردم.وارد هال شدم مادر را دیدم سفیدم را از پایم خارج 

 که میز را تمیز می کرد.:سلام مامان.

 مادر:سلام ،خوبی کجایی تو؟

 :بیرون بودم.

،می گم نازگل ناهار درست کن که من دیگه کمر مادر:آها 
 خونه رو تمیز می کنم.از صبح دارم ندارم.

..تا لباس گفتم و به سمت اتاقم روانه شدم. چشم بلند وبالایی
هایم را تعویض کنم...و دست وصورتی آب بزنم و پاک 

 کنم .

..... 

میز را با تمام ظرافت وسلیقه چیدم،مادر تا چیدمانی میزم 
 را دید،لبخند بر لب گفت:آفرین دیگه وقت شوهر کردنته!

 آرزو کنید ...:نفرین نکنید مادر.
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 ..اینم آرزو . چیه،دارم برات آرزو می کنم.مادر:نفرین 

 :از این آرزوها به من نکن.

..دختر کم مادر لبش را گزید:بس کن نازگل غذاتو بکش .
 حرف بزن .

 کشیدم.تو بشقاب پوزخندی زدم و غذای خوشمزه ام را 

..... 

را زنگ را چند بار پشت سرهم زدم،تا اینکه صدای رویا 
 نازگل!شنیدم.رویا:هاااا عه،تویی 

 یچ وقت آدم شود.هد هاین دختر انگار نمی خوا

 ساعته دارم زنگ می زنم. ر یک،دختتم:نه خواستگار

 رویا:شرمنده الان درو باز می کنم.

که در باز شد....تا وارد خانه شدم پوفی زیر لب کشیدم 
و هم سلامی به ابعد هم رویا را دیدم اول سلام زندایی دادم 

 دادم.

 اومدی تنهایی نمی تونستم انجامش بدم.رویا:چه خوب که 

رویا :اول آمد ، سراغمانزندایی با سینی شربت به 
بادکنکارو باد کنیم بعد ست وسایل ها رو بچینیم نظرت 

 چیه؟!
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 .خوبه کوتاه گفتم:

 رویا:آره اینطوری خوبه.

سمت لبم بردم و به خم شدم شربت داخل سینی را برداشتم 
یادم آمد که مادر خان ،که ویک نفس سر کشیدم..یک دفعه 

به او خانم بزرگ می گفتیم از این یک نفس خوردنای من 
همیشه حرصی می شد،یادش بخیر ،خانه ای او شمال است 

سه بار به آنجا می رویم البته خانواده ای من ،اینگونه سالی 
می روند ولی دایی وخاله هایم هر ماه به آنجا می روند 

همیشه سرش شلوغ است بی چرا که پدر من،وکیل است و 
 خیال دختر چه ها که یادم افتاد.

با تمام سلیقه ای که داشتم کمک رویا دخترداییم کردم که 
سالگی رامین بود مرد گنده خجالت نمی ۲۶امروز تولد 

 کشد تولدش این وسط چیست!؟

..... 

اعضای از که آن شب رامین را سوپرایز کردیم و همه 
خاله و دایی و فرزندان آن ها هم که بودند  خانواده مانند :

.ولی من ناراحت بودم کنار هم جمع شده بودیم وشاد بودیم 
چرا که پدر نیامده بود وقتی هم از مادر پرسیدم او گفت 
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..از بابت پای یکی از کارهای سختش است.که 

 نیامدنش،عذر خواهی مخصوصی کرده ..

ود ولی درونم به خیال خودم لبخند می زدم،ظاهرم حفظ ب
 ناراحت !

پدر ومادرم مرا با مهربانی هایشان لوس می کردند الان 
که پدر نبود مانند کودک دو ساله بی قراری می کردم من 

یاد یک ...ساله اوف از دست خودم وکارهایم.۲۱دختر 
 شعری افتادم که می گفت :

و نامی بنویس ،سند عشق به امضا دفتر قلب مرا وا کن 
 زدارشدنش می 

عشق_به نیل تو سپرد،نگهش دار ،به دل من سبدی_
 موسی شد نش می ارزد

 عشقی# میرزاده

تا پایانش با لبخند گوشه ای لبم شعر میرزاده عشقی را 
 خواندم .

..... 

 دنده را عوض کردم و به سمت چپ ومسیر خانه را راندم.

 یک سر به زنداداشت بزن.مادر:نازگل 
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 :چرا؟!

 خرای بارداریش .آمادر:

 اهان اگه وقت کنم آره می رم.:

 مادر:همین فردا برو ،زشته دختر مردم دستمون امانته!

 :باشه میرم.

مادر:به اون یکی زنداداشت هم یک سری بزن چشم به 
 راهته!

عاصی شده به مادر نیم نگاهی انداختم وگفتم:می خوایی 
 الان نرم خونه به تیر طایفه یک سری بزنم.؟

ده جمع کردوگفت:نه گلم فقط گفتم مادر لبش را از شدت خن
 که بری به دیدنشون.

 :باشه میرم ولی منم کارو زندگی دارم دقیقا مثل اونا.

 مادر لبخندی زدوگفت:آفرین به دختر مهربونم.

پوفی زیر لب کشیدم و دنده سه را زدم این مسیر ها 
تمامی ندارند . این مرا کلافه کرده انگاری کش می آیند.

.... 
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...... 

استاد می تونم در مبحث سوالی که گفتین یک سوال دیگه :
 ای بپرسم؟؟

 استاد محکم گفت:می شنوم .

سوالم را مطرح کردم که رضایی یکی از شیطون ترین 
 دانشجوی کلاس پچ زد:خودشیرین!

نعیمی خوبه ،این سوالات خیلی رهم رفت ،استاد:م داخم های
گفتی تو مطابق با سوالای من،دقیقا شاید همینایی که 

 امتحان بیاد ولی جواب یکیه!

 لبخندی زدم که اثر اخم بین ابروهایم از بین رفت.

بعد از کلاس مونا رفیق دانشگاهی ام،بازویم را گرفت 
 وگفت:دیدی رضایی چه گفت!

 :مهم نیست!بره بمیره.

 مونا:از حرصت معلومه!

 ناراحت بودم چرا رضایی به من این را گفته!

 شیرینم!:مونا واقعا من خود
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چرا اینقدر زود مونا حیرت زده گفت:بس کن دختر 
بعد هم مگه برات ناراحت می شی!بی خیال بابا بره گمشه!

 مهم نبود؟!

 من:آه ..

م را جمع کردم با اینکه هایسرم را پایین انداختم وکتاب 
از را حفظ کرده بودم ولی واقعا از ته دل ناراحت ظاهرم 

 حرف رضایی بودم.

..... 

ساختمان دو طبقه رسیدم که دوتا از برادران من در آن به 
 ساکن بودند .

 نوید وکیانا بود که کیانا باردار بودواحد اول برای 

واحد دوم برای ناصر وپریا بود که به تازگی ازدواج کرده 
 بودند.

 خانواده ای نعیمیوحال من ته تغاری وناز پرورده ای 
 ...بودم ولی بابا.

با نقشه وفکر شیطانی که به سرم زد لبم کش آمد و ریز 
 ریز خندیدم. 
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میوه را در دستم گرفتم صدای  آبواحد اول را فشردم،

 نوید آمد.نوید:بله؟

از قصد صدایم را کلفت کردم وگفتم :مامور پلیسم،بفرمایید 
 . پایین جناب سروان

 نوید ترسیده گفت:چرا اتفاقی افتاده؟

برای  ترستلا داری پدر می شی خاک تو سرت پسر ،مث
...خودش هم پلیس بود چیه انگار به خودش شک دارد.

 ؟!ترسش چیست.

 :بفرمایید پایین آقا .

 نوید :باشه باشه الان میام.

که بعد  از دقایقی تا صدایش قطع شد ریز خنده ای کردم 
تا مرا دید چشمایش گشاد در توسط نوید ترسان باز شد .

اطرافم را از نظر گذراند وبا چشمان شد بعد با تعجب 
 کار تو بود ؟ نگو کهریزی گفت:

 می:معلومه کار من بود خجالت بکش مثلا داری بابا 
شی،چنان ترسیده بودی گفتم انگار چی شده،نکنه قاتل 

بعدشم پلیس مملکتو وقاچاقچی هستی ما خبر نداریم ؟!
 باش.

 نوید ضایع شده گفت:بیا برو بالا تا خفت نکردم.
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 :یه سلام می دادیا مثلا خواهرتم!

 نوید خنده ای کردوگفت:سلام بر شیطونک نوید خوبی !

 چندش! آه :

دستم را گرفت مرا در آغوشش راه داد.در همان حال هم 
 سر زدی!؟یک گفت:چه عجب به کلبه ای به درد نخور ما 

 :اتفاقی شد می خوایی برم؟

 نوید :عه،چقدر حرف می زنی!

 بیرون کشید وبه داخل برد.مرا از آغوشش 

عه،شکمت تا کیانا من را دید ذوق زده در آغوشم گرفت .:
 له شد !

افتاد که ناصر راه ،نگاهم به سمت هال کیانا خنده ای کرد 
 را همراه پریا دیدم.:جمعتون جمعه ها!

 ون کم بود که اومد.خلمناصر :فقط 

 :تو خفه که باهات قهرم!

 ناصر:چرا پشمک!

 :دیگه دیگه .
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کردیم،بعد از آن پریا هم آمد به سمتم با او هم رو بوسی 

ناصر چنان مرا ماچ کرد  از جایش بلند شد و آمد سمتم....
 که در دلم گفتم یک ور صورتم رفت .

 را آرام خوردم که نوید گفت:مامان و بابا خوبن؟ چایی

 خوبن. آره :

 پریا :دیشب انگار تولد رامین بود.

 چرا نیومدین!؟ آره :

 نوید:من وناصر ماموریت بودیم .

 اخم کرده گفتم:که اینطور.

به راستی یادم رفته بود آن دو ،پلیس هستند و صد البته 
 وظیفه شناس!

 اتفاقا این روزا خیلی به یادت بودم.کیانا:

 :دل به دل راه داره .

 نه بابا!ناصر:

 چشم غره ای نثارش کردم که لبش کش آمد فرصت طلب.
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چادرم را از سرم کشیدم و روی مبل لم دادم وگفتم :آخ که 

مثل خونه ای برادر نمی  هیچ جاچقدر خستم می گن 
 دقیقا مثل من .شه،می تونی کامل پلاس شی!

 با این حرفم خنده ای چهارتایشان بالا رفت.

 هندونه !چشمی نازک کردم وگفتم :هه هه 

ر گردنم باز هم خندیدن،ناصر کنارم نشست ودستش را دو
انداخت .ناصر:دلم برات تنگ شده بودا،دیوونه ای 

 خودمی.

 بابایی نثارش کردم که گونه ام را عمیق بوسید ...:برو 

...... 

بودم خیلی خوش گذشت و همه تا شب در خانه ای برادرم 
مخصوصا با کل کل دور هم بودیم و جمعمان جمع بود 

برد...خسته خر شب نوید مرا به خانه آ ،و های من وناصر!
..اصلا نفهمیدم کی به ای و کوفته راهی تخته خوابم شدم.

...تا سرم نرمی خانه رسیدم خیلی بی حال وخسته بودم.
 را حس کرد گرفتم و خوابیدم.وگرمی بالشتم 

..... 

با صدای زنگ گوشی ام چشمانم را نیمه باز کردم .گوشی 
 ام را برداشتم ودکمه را زدم.
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 اری الان میاد.:خره پاشو بیا که مخت

 

 خ مختاری کیه!؟با لکنت گفتم :ممختاری دیگر کیست!؟

 :اههههه نازگل دانشگاه دیر شده پاشو بیا ،امروز امتحان.

به کل خواب از  نشستم روی تخت،با این حرف مونا سیخ 
،مختاری تازه یادم اومد این مختاری کیه..... سرم پرید

 وایییی.

 مدم اومدم .سریع لب زدم:او

برای  ادرم را سر کردم وخوردن چون صبحانه بدتند 
 را برداشتم و راهی دانشگاه شدم.پدر  ۲۰۶اولین بار 

در راه کم بود چند بار تصادف کنم ،خداروشکر که اتفاقی 
 و من سالم ماندم.رخ نداد..

رک کردم  وبه یک گوشه از حیاط دانشگاه پاماشین را 
 معنای واقعی دویدم سمت کلاس.

یگر استاد می آمد ، درس را خوانده بودم.وارد پنچ دقیقه د
زخرفش پوزخندی نثارم کیپ مکلاس شدم که رضایی با ا

 کردن مونا تا دیدتم به سمتم آمد وگفت:خوندی ؟

 . آره :
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
خه رضایی همین چند آنفس آسوده ای کشیدوگفت :خوبه ،

..اونم چه روضه ای دقیقه پیش داشت روضتو می خوند.
! 

 زدم:گ...ه..خورده.عصبی لب 

 مونا:هیسسس!

 :زیادی پا رو دم من می زاره .

مونا:تنش می خاره می دونم ولی تو هم باید محکم باشی 
 می کنه! بارتشل که باشی هر چی بخوایی 

 :گفتم که ..گ..ه خورده.

با آمدن استاد حرفای من ومونا نصفه ماند و به سمت 
ای نثار صندلی های مان رفتیم موقع نشستن چشم غره 

ش است مرتیکه حقرضایی کردم که چشمانش درشت شد 
خجالت هم نمی کشد که با من لج و لجبازی می هوس باز!

 کند ...

.... 

گوشه ای نمره ای کاملم نگاه کردم،با اعتماد به نفس نگاه 
نگاه زیبایی نثار رضایی برگه را زیر انگشتانم فشردم، 

 شدیم.سوخته کردم وبا مونا از در کلاس خارج 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
..... 

،مونا:صبحانه یمک کردکی وارد بوفه شدیم ،سفارش قهوه و
 نخوردی؟

 :نه!خیلی خوابم میومد عین چی خوابیده بودم!!!

 مونا :دیوونه شب زود بخواب خب!

صحبتامون گل :دیشب خونه ای برادرم بودم بعد مدت ها 
 انداخته بود!.

 مونا:آها خوبه،راستی ؟

 :بله؟

وندی! مخصوصا نگاه های مونا:رضایی رو خوب چز
 زیبایی که بهش می انداختی !

 :حقش بود زیادی رو مخ.

 مونا:فکر کن عاشقت شده!

 صورتم را جمع کردم:خدا نکنه.

 مونا :خداییش خوشگله پولداره ،ناکس !

 نگو چشمتو گرفته.:

 مونا:نه دختر من کجا اون کجا .
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 بعد از خوردن سفارشاتمان راهی کلاس شدیم.

علی پور آمد و من انگار عزایم گرفته بود چرا که در 
کنار رضایی  من درکلاس علی پور جایم عوض می شد و 

 باید می نشستم.

خوشم می آمد مردک  اونتا نشستم اخم کرد هه،انگار از 
 بی مزه!

استاد درس را توضیح می داد ومن تند تند نکته برداری 
 اد .می کردم استاد یک خورده تایم استراحت د

 رضایی :خیلی از دخترایی مثل تو بدم میاد.

عصبی نگاه صورت جذابش کردم.:فکر کردی من عاشق 
چشم وابروتم!من هم از پسرایی که زود پسر خاله می شن 

 متنفرم.

 پوزخندی زدوگفت:جالبه که حسامون یکیه!

 البته حس تنفر من نسبت به شما زیاده با این تفاوت!:بله 

 !مخیزیادی رو تر شد،رضایی:آنی اخم هایش غلیظ 

 ندارم بهتره :دقیقا شما هم اینطوری هستید،من با شما کاری 
گرنه من هم روش وشما هم کاری با بنده نداشته باشید 

 بلدم ... عالیخودمو خیلی 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
من دلیل اینکاراتون رو نمی فهمم،من راهم جدا از اون 

سعی کنید راجب بنده زیاد خود میام ه میرم آس هسآراسته،
 . نیدنکدرگیری پیدا 

رضایی طولانی وعمیق نگاه من کردوصورتش را 
 آورد ؟برگرداند اینکارش مرا حیرت زده کرد.یعنی کم 

 نقشه ای بود!اهش در اینجا چه نگ

و بی خیال مهم نبود .باقی زمان را با درس استاد گذراندم 
ایی صورت ر این مدت کوتاه صحبتی بین من و رضد

شود،خودکارم نگرفت بهتر دهنش بسته باشد به نفع من می 
گرفتم و روی برگه ای سفیدم تمام نکته ها را  محکمرا 

سریع نوشتم چرا که استاد سریع نوشته های روی تخت 
را به زودی پاک می کرد و مهلت نمی داد ما هم نکته 

های درس را بنویسم  نکتهبرداری کنیم پدرم درآمد تا تمام 
...از دست این استاد سخت گیر،امیدوارم کمی و بفهمم...

این سخت گیری ها را کنار بگذار چون اینطوری هم به 
 نفع مغز خودش است هم به نفع زحمت های ما دانشجویان!

 

..... 

 مونا:رضایی یعنی حرفی نزد!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 باشد آن هم که رضایی!!!!:نه بعید می دانم کم آورده 

 آره واقعا،خوب پس من برم.مونا:

 :پیاده نرو خواهر ،ماشین آوردم .

 دختر شجاع .مونا لبخندی زدوگفت:آفرین 

 :والا صبح گفتم دیر می شه با ماشین اومدم .

 رسیدی.مونا:می گم چقدر زود 

...دلم می خواد این وسط بیا بریم که حسابی خستم. آره :
 خیابون بگیرم و بخوابم.

 گفت:خوابالو.مونا ریز خندید و 

 مونا را جلوی در خانه شان پیاده کردم و راهی خانه شدم.

...... 

حرفای مادر که چند دقیقه  وبهپتو را تا گلویم بالا کشیدم 
 پیش گفته بود فکر کردم.

قرار بود یک هفته بعد شمال برویم آن هم دسته جمعی 
 ..یعنی خاله و دایی و...

 چه شود؟!حسابی خوش خواهد گذشت.

 حرفای رضایی ناراحتم می کرد!! چرا
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 دوستش که نداشتم حسی هم نداشتم.

  پس چرا نسبت به حرفای بقیه زود می رنجم.

خیلی لوس شدم.به راستی چرا رضایی امروز کم آه  آه
آورد ؟!هم آخر حرفای من هم کم چیزی نبود کامل شسته 

 بودمش...پهن نرده کرده بودمش.

با فکرهای در هم گرفتم بر روی بالشتم فشردم....سرم را 
 وخوابیدم.

..... 

 نازگل سوال ده رو بگو ....مونا:

سوال ده را برای نازگل بازگو کردم ،زنگ تفریحمان بود 
 با مونا در حال  خواندن درس بودیم،روی نیمکت 

که حسابی غرق درس بودم ،که مونا گفت:نازگل بدون 
ت اینکه ضایع بازی در بیاری سرتو بلند کن ونگاه سم

 راستت کن.

 :چرا ؟

 اخم هایش عجیب در هم بود.

 .مونا: لطفااااااا
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
سرم را آرام بی حرف کاری که مونا گفته بود را کردم 

وبالا آوردم بدون هیچ دلیل خاصی به سمت راست سرم 
با د.رضایی،شو،دهنم کم بود پنچ متر باز را چرخاندم....

ه نمی ...نژست خاصی نگاهمان می کرد مخصوصا من 
مواجه شدم با صورت گل دانم.سرم را برگرداندم که 

 انداخته مونا.

مونا:نازگل از کی داره نگاهت می کنه باور نمی کنی هی 
 الان نگاهشو می گیره ،که نگرفت.من گفتم 

 ؟:از کی نگاهمون می کنه!

مونا:نگاهمون!نه عزیزم نگاهت می کنه از وقتی که سوال 
 ده رو ازت پرسیدم .

 ی چشمانم موج زد.زیتونر تعجب د

 :مردک هیز.

 مونا:دلت میاد ؟

 :چجورم!

یز بازی هایش ادامه ای درس هایم هوی بی خیال رضای
 راهی کلاس شدم. خوردزنگ عد اینکه را خواندم و ب
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
بدون اینکه توجه خاصی به کارها و رفتارهای رضایی 

 بکنم ....رفتم.

 

خ از او بدم آشکر که این کلاس را با رضایی نداشتم ،
کنه تر آید ،شاید مجنون گمشده ای دختران باشد ولی می

 به چشمم نمی آید .

 او خیلی مرموز  و مشکوک است...تا عاشق و مجنون.

..... 

از حمام خارج شدم موهای نمناکم را لمس کردم ،جلوی 
کردم زیتونی ام آیینه ام ایستادم نگاه چشمان درشت 

خاصی را به چهر ام  زیبایی وموهای طلایی خدادی ام،که
بود ولی مغرور .قیافه ای من خاص بود و گیرا داده بود 

فقط کردم  حفظ می و تکبر نداشتم ،همیشه هم حجابم را 
طلای موهایم را محرم های زندگی ام دیدند نه کسی والبته 

 رضایی هیز!

درسم کتابم را باز  میزنشستم سر لقبش برازنده اش بود.
 خواندن کردم. بهکردم وشروع 

در وسط های درسم یادم افتاد از مونا جزوه را نگرفتم آن 
 ..جزوه مهم بود.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
کلافه گوشی ام را از روی میزم برداشتم وزنگی به او 

 زدم وگفتم که عکسی از جزوه بگیرد و برایم بفرستد.

تا تماس را قطع کردم مادر وارد اتاقم شد وگفت شام 
دیدم ،تا دیدمش حسابی حاضر است .سر میز شام پدرم را 

راهی از خجالتش درآوردم آنقدر ماچش کردم که دیگر 
برای تنفسش وجود نداشت وخنده های ریز مادر که به 

 کارهای من وپدر بود.

 چقدر بابایی بودم من!

 و صد البته لوس و دور دانه ای آن ها!

 

...... 

دانشگاه هفته ای بعد تعطیل بود واین هم شانس زیبای من 
 میروم شمال خانه ای خانم بزرگ وبود چرا که دارم 

 قاجان.آ

 و گذاشتم وسط اتاق،ساک  بزرگم را برداشتم 

چهار دست مانتو و سارافون زیبایی را برداشتم  و خم شدم 
 ..که خیلی نیازشان داشتم.و همراه با وسایل های دیگر.

 من ماشین برونم شما خسته می شید! شه:بابا می 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 پدر لبخندی زدوگفت:قربان تو بابا جان ماشین مال توعه.

دستم را دور گردنش انداختم ویک ماچ محکم از گونه اش 
 گرفتم که بلند خندید وخنده اش با صدای مادر قاطی شد.

 مادر:پدر سوخته شوهرمو ناکار کردی ولش کن.

 ا باشه پدر منم هست.شیطون گفتم:شوهر شم

ن را شاهایه ا ته معنی خندمن تکه  هر دو غلیظ خندیدند.
 فهمیدم 

فامیل و  تا به فکبه گفته ای پدر ماشین  را من راندم.
 رسیدیم.

نوید وناصر هم آمده بودند هر دو با همسرانشان به سمتمان 
آمدند .کیانا دوماه دیگر زایمان داشت بنده خدا،ولی خوب 

و هوایی بخورد  دکتر به او گفته بود کمی وقت بگذارد 
شمال هم جای تنوع دارد هم جای چه جایی قشنگ تر از 

 ..که برایش عالی است..پیاده روی

ت:بابا چرا ماشین و دادی به این ناصر گستاخ به پدر گف
 خنگوله!

پدر اخم کرده گفت:بچت خنگوله،دختر من برای خودش 
 .کسیه
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
پریا وکیانا ومادر ریز خندیدند.چرا که پدر ناصر را بد 

 ضایع کرده بود.

 نوید لبخندی زدوگفت:ضایع شدی حقته.

ه اخم کرده گفت:بذار زدم کنمایی نثار ناصر لبخند دندون 
 شمال باز بشه اونوقت می فهمی چیکارت می کنم.پام به 

..زوده واسه رسیدن تا برسیم بسوز.فعلا  :باشه گلم شما 
 شمال ،شما اونجا جزغاله شدی.

خلاصه کل کل های من وناصر جو قشنگمان همه و همه 
ساسی خودم برایم زیبا بود تا برسیم شمال با آهنگ های 

 ..خیر سرم .را خفه کردم.

ناصر ونوید وصد البته رامین حسابی از خجالتم که در راه 
 درآوردند.

...... 

خان مادرریع خودم را انداختم بغل سبه مقصد ،تا رسیدیم 
برو عه،دختره ای لوس!وآقاجان که صدای همه درآمد :

 کنار نوبت من بغلش کنم.

 من:بروبابا من زودتر رسیدم می خواستی زودتر بیایی.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
مغزت تا  بچسب به مادرجونر ناصر با خنده گفت:اینقدکه 

 از اون کله استخونیت بزنه بیرون .

بهم خورد تو واقعا نمی  حالم اخم چندشی کردم و گفتم:
 تونی درست حرف بزنی؟!

 ناصر:تا طرفم کی باشه.

اخم کرده نگاهش کردم که مادر خان لب زد:ولش کن 
 عروسک ،تو فقط منو داشته باش منم تو رو.

مه ریز خندیدم و من خودم را با این حرف مادرخان ه
و زبانی برای ناصر بیشتر در آغوش پر مهرش جا دادم.

 لجباز و اخمو درآوردم.

 

..... 

م آرا،موهای خیسم را لمس کردم ،اخ که چقدر خسته بودم 
روی تختم نشستم کمی خودم را بالا کشیدم،بنظرم کمی 

بیایند...آنقدر که کم مانده از کاسه در  هایمچشم !بخوابم 
 .بود .دقیقا شبیه دو تا کاسه ای خونسرخ شده 

 با این فکر گرفتم و خوابیدم با همان موهای خیس!

 امیدوارم سرگیجه نگیرم.......
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
:مگه زوره از اولم گفته بودم که پسر حاج موسی رو نمی 

 خوام دوباره اومدیم اینجا این بحث شروع شده.

زیبایی....چی کم داره،نگاه سنت مادر:نازگل پسر به اون 
قرار کردی ،اندازه های تو الان دوتا بچه تو بغلشون دارن،

 نیست که تا آخر عمرت تنها بمونی .

 پدر :من می گم بیان صحبت کنیم شاید موافق بودی.

 کم بود در آن وسط هال گریه ام بگیرد اینها چه می گویند!؟

 نکند اضافه هستم یا سربار!

 اج موسی فروختند.مرا به پسر ح

درم کردم اینها دیگر برایم مهربان و پ با بغض نگاه مادر
 کردم.مانند کودکان نگاهشان ،یم لحظه نیستند

 بودند آن هم بد!مخصوصا با این کارهایشان.دلم را شکسته 

ساله با کوچکترین ۲۱آری قبول دارم من نازگل دختر 
ده هستم ناز پروراتفاق دلم می شکند،من لوس هستم آری !

حرف زور و نگاه تحقیر برایم مانند آتشی دوزخ در جهنم 
است ،من طاقت این زورگویی ها را ندارم آن هم از عزیز 

قلب بی چاره ام بدجور تیر می کشد انگار ترین کسانم...
 این حرف ها و کارها برایش دردناک وعمیق است .
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
بی جوابشان گذاشتم  شکسته ونگاهی پر از غمبا دلی 

 وبدون چادر از در ویلا زدم بیرون .

عصر بود هوا ابری ابری بود الان هاست که ۶ساعت 
 ..مانند من!باران ببارد بذار ببارد دل او هم گرفته.

با همان سارافن سرمه که تا پایین زانویم بود،روسری 
بلند،وساپورت سیاه وکتانی سرمه ای به وقواره  سرمه ای

 دریا هم دلش پر بود.پر بود... دلمپایم ، به سمت دریا رفتم 

 رفتارهای اخیر دیگران بر خودم شدم.یاد 

 چرا رضایی مرا در دانشگاه اذیت می کند.

 است وصد البته پیگیر.چرا پسر حاج موسی گیر من 

 چرا نمی توانم دو دقیقه شاد باشم.

 مگر من آدم نیستم آه اه ..

 نه آدم نیستم انگاری..

یه می کردم هیچ کس در آن بلند بلند حرف می زدم وگر
..راحت می توانستم دخترانه جا نبود بهتر.. راحت بودم.

جیغ بزنم وبرای خودم کوهی از درد باشم ،محنت و غم 
 را به بار دوشم بکشم.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
مادرم چگونه آن  قلبم،دستانم را روی قلبم گذاشتم .آخ خدا 

شده ام حرفا را زد ،چطور دلش آمد ..ندید قلبم پاره پاره 
 چرا ندید وادامه داد. را

در این بین رعدو برقی زدو پشت بندش باران از دل آسمان 
 فرود آمد.به زمین 

خیس ،خیس مانندموش لحظاتی بعد تمام تنم خیس آب بود..
توانستم  روزگار ..شاید در این غم آب کشیده شده بودم.

و  دلم را تعبیر کنم بدانم واقعا چه می خواهد ، غم ومحنت
 ؟اهد چه نمی خو

وطاقت اتفاقات بد را ندارد آیا من چرا اینقدر لوس است 
 دختر سرسختی هستم ؟!

لباس هایم به فنا روی شن ها،سردرد گرفته بودم،نشستم 
 رفته بود.

سرم پایین بود ،انگاری رد داده بودم..اتفاقی که الان 
 افتاد.کم هم از رد دادن نبود .

نوع مذکر که جنس صدایش از با صدای یک غریبه ای 
مام تن خیسم یخ وا ماندم ،متحیر سرم را چرخاندم ،ت بود،
 زد.

 مرد:خانم ،خانم شما حالتون خوبه؟؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 رایش را در ذهنم ثبت کنم.گیفقط توانستم صدای زیبا 

 مرد:خانم ؟؟؟؟

سرم را آرام بالا آوردم نگاهم به دوتا تیله ای خاکستری 
 گره خورد.

 نگران بود.نگاهش در آن باران 

 صدایش از نگاهش دست کشیدم:خوبید؟ با

 :شما؟!

 مامورم خانم.:مرد 

صدایش خشک بود،صدایش مانند رضایی تمسخر آمیز 
نبود ،مانند پسر حاج موسی هوس آمیز نبود...صدای 

 خشک بود ،خشک وخالی.

 :مامور؟!

کلافه اش کرده بودم در آن باران هر دوخیس وخالی شده 
 بودیم.

دور دیدمتون ،اومدم ببینم چه من پلیسم خانم،از مرد:
 خبره؟!

شکست عشقی گفت:بی هوا چشم هایش را ریز کردو
 خوردین؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
کم بود بین آن همه درد خنده ام بگیرد...آره شکست عشقی 

 خوردم آن هم فقط بخاطر پسر حاج موسی ،هه.

 ..همین.:نه من فقط حالم بد بود .

خانم برای یک خوب بهتره برید خونتون اینجا نمونید مرد:
 اون هم تو این ساعت.جوان خوب نیست!

زمین بلند شدم،تازه یک حس خجالت به من دست روی  از 
 ممنون .داد.:

 مرد:بفرمایید خانم ..

از او دور شدم ولی در آن هوای خیس بوی عطر تلخش 
...با دور شدنم از او ،او را بدجور هوایی ام کرده بود.

 اویی نبود و منی نبودم.انگار او محو شد ...و  دیگر ندیدم 

.... 

حالم بده.از آن شب قشنگ خ آخ آدومین عطسه را زدم ،
به طرز بارانی دو روز می گذرد ومن فردای آن روز 

 رما خوردم .بدی س

چه ها والان در این سفر دل انگیز من مریض حال هستم.
که در این من برنامه ریزی نکرده بودم همه اش دود شد 

 رفت هوا.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
ی ام آمد ،خم شدم ،از روی میز کنار تخت صدای گوش

 ا فشردم.اتصال ربرش داشتم دکمه 

 :الو...صدایم بدجور گرفته وتو دماغی شده بود.

 مونا:بعع سلام خواهر.

ریشتری زدم که مونا  هشتره خوبم،یک عطسه ای آ:
 فت:چی شده نازگل خوبی؟ترسیده گ

 :اممم آره آره خوبم.کاش دورغم واقعی بود.

 خوبی ،نکنه سرما خوردگی !؟ مونا:کجا

 ره سرما خوردم اون هم به طرز بد.آ:به ناچار گفتم

 خوب چخبر از سفر؟مونا:خدا بد نده خواهر ،

:سفرم بخوره تو سرم الان دو روز مریضم،چی از سفرم 
 می فهمم.

مونا پوفی کشیدوگفت:از دست خودت نکنه کاری کردی 
ید مراقب که مریض شدی!بعدشم تو که بچه نیستی،تو با

 خودت باشی.

 امممم،ول کن مونا خودت از حال خودت بگو.:

روز تعطیلی هم خوبه ها بخور ۷مونا:هیچی بابا،خوبم این 
 بخواب.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 روز باید مونا رو گوجه ببینی!۷بعد  آره :

مونا:نخیر خانم،بنده هیچ وقت چاق نمی شم من همیشه به 
 خودم می رسم !

 بر منکرش لعنت.... آرخ:

مانند وابیدم....و خنا حرف زدم وبعد آن گرفتم کمی با مو
فقط بخور و بخواب داشتم.این هم  خرس شده بودم که 

 فایده ای سفر من!

....... 

 نوید :مامان جان من وناصر بریم ستاد اینجا بیاییم !

تو این سفر هم دو دقیقه کارو ول نمی مادر:چرا پسرم 
 کنید!؟

 سر بزنیم! نوید:نه مامان جان میریم به دوستمون

 مادر:دوستتون؟

رضا محمدی رو می شناسی رفیق دبیرستانی مون نوید:بله 
 و می گم!

رضا پسر توران گل اونو  آهاااامادر کمی فکر کردوگفت :
می گید که بنده خدا خواهرش وتو تصادف از دست داد 

 ه خونشون و از تهران بردن.شسالی می ۵و
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 نوید خنده ای کردوگفت:آره اون!

 مادر:مگه اون پلیس؟

 اون درجش از ما هم بالاتره!نوید:آره 

 مادر:مگه چیه؟

 نوید:سرگرد ..

 مادر لبخندی زدوگفت:ماشاالله بهش ...

از آن شب دیگر با مادرم سنگین بودم فقط سلام خوبی بود 
پدر را که هیچ جلو چشمش آفتابی نمی شدم..طاقت قهر با 

نمی زدم واین باعث  پدر را ابدا نداشتم زیاد با کسی حرف
تعجب همه شده بود بنظرم صلاحش این بود سکوت کنم 

 وبشنوم مانند الان!

 مادر :بزرگه از شما.؟

سالمه اون فکر کنم ۲۸نوید:از ما والا مادر من الان 
 باشه آره بزرگه.۲۹

 مادر:اعااا زن گرفته نه؟!

نوید وناصر خندیدوگفتند:نه همه مثل ما که سرشون به 
 که. سنگ نخورده
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
که باعث  کردند کیانا وپریا چشم غره ای خفنی نثار آن ها 

 خنده ای همه شد.

بچه پروها زن به این گلی گیرتون اومده زیادی مادر خان:
 هوا برتون داشته ها. 

یک  مجردهاون مامان آره نوید :ببخشید شوخی کردیم،
 .برادرم داره که اون هم سرهنگ دوتا فرزندن

ااا خدا حفظش کنه،از همون اول هم واسه خودش آهامادر:
بزرگش یادم نیست ولی خوب بیشتر مردی بود ،برادر 

 رضا مردی می کرد برای خونشون.

انگار حالا چی چقدر از این بشر تعریف می کنند ... آه آه
.بی حال و کسل از جایم بلند شدم و به سمت در هست!

 ویلا رفتم....

 کتاب شعرم را باز کردم:

از راز دانش بی جهان بود از سر آدم فراز،کس نبود  تا
 نیاز

مردمان بخرد اندر هر زمان،راز دانش را به هر گونه 
 زبان

 گرد کردند وگرامی داشتند،تا به سنگ اندر همی بنگاشتند
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
تن تو  بربد  دانش اندر دل چراغ روشن است ،وز همه

 وشن است ج

 این است شیخ دل خودم.آری 

پلک  وآرامکتاب را بستم به خورشید نورانی نگاه کردم 
 رهایی  از غم اندیشیدم.روی هم افتاد و به فکر م های

زیر لب زمه کردم:تمام غصه از آن کسی است که مشقت 
 را درک نمی کند !

....... 

 روز بعد..۳

 مونا:خوندی دختر؟

 خوندم توچی؟؟ آره :

 بزنی . مونا :منم خوندم فقط باید رضایی رو دور

 :بره بمیره با اون چشمای وزغیش.

مونا ریز خندید وسکوت کرد .با گذاشتن برگه ها روی 
کلاس سکوت مطلق شد....با آرامش تمام جواب میزامون 

 کلاس زدم بیرون.نوشتم واز  ها را

در راه رو،رضایی را دیدم راهم را چپ کردم که از او 
 دور شوم.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 که او به سمتم آمد .اخم کردم.

 ایی:خانم نعیمی؟!رض

 رمار.هنعیمی وز

 رضایی:خانم؟!

 تا اینکه مقابلم قرار گرفت.نفس حبس شده ام را آزاد کردم.

 ن حرف بزنم!تورضایی :راستش باید باها

 حرفی ندارم با شما،بفرمایید .سرد گفتم :

 رضایی:لطفا ؟!

 :گفتم نه بفرمایید دیگه هم گیر ندید.

 نیایی با زور میارمت.بخدا اگه تهدید آمیز گفت: رضایی

چنان چشمانم درشت شد که گفتم الان است از حدقه بزند 
 بیرون.

نری به حراست می  ،اگه ورونشو اعصبی لب زدم: گم
 گم شما کی باشی که به من این حرفا رو بزنی...

یادم افتاد مادر چگونه پسر حاج موسی را حال در این 
بدانم نقشه اش ،اره ای خواستگار پیچانده کاش بدانم بدر

 چه بوده..خوب این چه ربطی به رضایی دارد.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 ..رضایی: لطفااااااا...

 من:آخههه؟

 رضایی: خواهش می کنم؟

چنان در صدایش التماس بود که به ناچار گفتم:باشه 
 بفرمایید.

 رضایی:این جا بگم ؟

که  زیادهنمی گید برم همینم  ههههههکلافه شدم و گفتم:آ
 اجازه دادم حرف بزنید.

من راستش عاشقتونم ،خیلی بدون خجالت گفت : رضایی
وقته،دلم می خواست شما همسر من بشید اگه راضی باشی 

 بیام خواستگاری تون لطفا .

 شدند.سکه سکه چشمانم 

 وهمسر؟!!!خواستگاری،ازدواج ،عاشق 

 :چیییی؟متعجب گفتم

 ؟!خواستگاری 

 نکند نقشه اش شوم باشد .
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
رضایی:آره الان دوسال که شما رو دیدم خواب و خوراک 

 ندارم ،ببینید نازگل خانم من دوستتون دارم لطفااااااا..

 نازگل خانم؟!

:تمومش کنید این چرت وپرتا رو دیگه ام سراغم نیایید 
 ناراحت شدم...

 رضایی :امشب میام خواستگاریت تو مال منی!

 و رفت.شت من دیوانه را تنها گذا بعد از این حرف

 ذهنم قد نمی داد رضایی ومن؟!؟؟

سردرد گرفتم  سریع از آن فضای خفه خودم را خارج  آه
 کردم.

 حرفای رضایی مدام در سرم تکرار می شد.

تو مال منی....میام خواستگاریت 
 ....عاشقتونم،عاشقتونم..عاشقتونم....

نه نه همش دورغ رضایی عاشق من نیست نه نیست 
 مطمئنم...

 مطمئنم!!! من مسکن اون نیستم آره همینه!!! آخه من

..ولی یکی استعشق دو گانست،که یکی عاشق تر از اون 
 من اصلا رضایی را حتی ذره ای دوست ندارم.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
.... 

 (بان شخص ناشناس)از ز

 

 سرهنگ:بیا سرگرد بگیر پرونده رو.

قدمی به جلو گذاشت و پرونده را از دست جناب سرهنگ 
 گرفت.

علی دستان سرگرد باز شد با دقت خوانده:)پرونده در 
در زندان است و جرم آن قتل ه سال۲۴بهرامی پسری 

 است که سال ۲,ساله است و او در حال حاضر ۵۰مردی 
در زندان  آخر و ابددر زندان به سر می برد .....وتا 

 خواهد ماند ...(

در ذهن خود سوالات زیادی با خواندن این پرونده بوجود 
 آمده بود.

 :خوب جناب سرهنگ این پرونده به چه دردم می خوره؟

 پسر،یک برادر داره به اسم یاسر ،کهسرهنگ:این 
ولی چون پدر این دوتا جوون خیلی پولداره  گفت سالشه۲۲

پسر اولش اینکارو کرده کمی دست از یک سری چیزا 
ن ها نتونستن خانواده ای مقتول و راضی کنند آکشیده،

ید در زندان به سر ببره،برادر کوچیکه والان علی تا آخر با
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
نق انتقام می گیر وو طبق اطلاعات بچه ها طمع می کنه 

 ره سراغ دختر یکی وکیلا....یوم

 :وکیلا؟

وکیل خانواده ای مقتول که با مدرک علی رو سرهنگ:بله 
سراغ دختر اون تا ره ،یاسر میوبه زندان می اندازه 

انتقامشو بگیره ،در حال حاضر به دختر قصد بدی داره 
ی خواد نقش عاشق پیش رو بازی کنه تا دختر جوان ماین 

وز کنه ت*جاوابستش بشه ودختر رو ببره خونش وبهش 
عوض کرده تا کارش راحت  رو همحتی اسم وفامیلشم اون 

ه که شنید گفته ونفوذیمون یکی از  حاضر باشه در حال 
ختر رو می زده و در حال حاضر در دانشگاه مخ داشته 

 ..قرار داره.....هست که تو تهران .

 اطلاعات دیگر پرونده را خونسرد نگاه کردم.

 :چه کاری از دستم برمیاد؟

سرهنگ:میری تهران یاسر بهرامی رو با خودت به اینجا 
 خداکنه تا الان با دختره کاری نکرده باشه.میاری 

 قربان حواسم هست نگران نباشد.:چشم 

 سرهنگ:مرسی پسرم.

 :راستی جناب سرهنگ نفوذیمون کی هست!؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
ستوان مونا سرهنگ:اون یک دختره خیلیم باهوشه،

..لبخند نگاه سرگرد زوم حرف سرهنگ شد.نیازی!!!!!!!
عالی بودن وضعیت و وجود مخصوص سرهنگ نشان از 

 نفوذیمون می داد.

........ 

 ()از زبان نازگل

 

شب به حرفای رضایی فکر کردم مردک ۱۰تا ساعت 
ا بفهمد بال درمی نگاو..حتی به مونا هم نگفتم ،مو

قطعا هم همین طور است...او که مدام تعریف او را آورد.
 بر من می کرد.

 با این فکر به مونا زنگ زدم.

 گوش به حرف مونا بودم.  مچالهبا صورت 

منم بیام باهم بریم مونا:دیوونه تو کی رفتی؟!می زاشتی 
،نگاه نگاه من با تو اینجوری بودم ولی تو با من اینجوری 

 دستم نمک نداره!

می ید خنده ام را خوردم:بس کن دختر چی می گی تو،با
حال نداشتم هنوز آثار سرما خوردگیم روی خونه ،و رفتم 

 م هست !وجسم تن
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 مونا:از دست تو ،حالا امتحان وخوب دادی؟

 بابا . آره :

 ونا:خوبه...م

 لحظه ای بینمان سکوت شد ،بگم بهش یا نگم

 و مورد اعتماد .می گم بابا رفیق دوسالمه!

بعد :مونا امروز.....تمام قضایای رضایی را برای او گفتم،
 نگران شدم.اینکه تمام شد صدایی از آن ور خط نیامد .

 :مونا هستی ؟؟

 مونا:ها آره هستم...

 :نظرت چیه؟

میام باهات حرف می زنم ،کاری با من مونا:هیچ فردا 
 نداری؟

 تعجب کردم چش شد یهو ؟

 :نه کاری ندارم.

 مونا :باشه عزیزم فعلا پس.

 :فعلا.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
تماس قطع شد شوکه زده به رفتار عجیب مونا فکر تا 

 اینگونه شد؟ اوکردم...چرا 

 .خیره به صحفه ای خاموش گوشی ام شدم

ه مونا !نه پس چه نکند عاشق رضایی بوده،نه بابا آن هم ک
ه ول کن آ آهبوده مونا که همیشه پایه مشاوره ای من بوده 

 نازگل بگیر بکپ که شبت را زهر کردی .

سرم را روی بالشتم گذاشتم چشمانم را بستم وبه خواب 
 رفتم...

..... 

 مادر:بیا این لقمه رو هم بخور.

 :نه نمی شه،دیرهههه.

مادر اخم کردوگفت:خوب دخترم حالا یک دقیقه این ور 
 که چیزی نمی گه. استادتاونور بشه 

:مامان ولم کن کار دارم فعلا.نگذاشتم مادرم حرف دیگری 
 بزند 

 .سریع از خانه خارج شدم

.... 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
مونا پا روی پای دیگرش انداخت وگفت:خوب رضایی 

 چیکار کرده؟

 ،یادت نیست!؟:گفتم که 

زیر لب گفت.:خوب بنظرت مشکوک نمی  مونا چرایی
 زنه!؟

ببین نازگل اصلا محلش مونا نگاه عمیقی بهم کردوگفت:
 نده اون مناسبت نیست.

چشمانم را ریز کردم وگفتم:چرا ،تو که تا دیروز می گفتی 
 رضایی اله،بله؟!الان چی شده ؟

مونا کلافه گفت:من داشتم شوخی می کردم اون اصلا 
 !دیوونسخوب نیست اون 

 تعجب کرده بودم مونا چه می گوید،:یعنی چی؟!

 مونا:ولش کن اگه زور کرد به من بگو.

 :چیزی می دونی !؟

 مونا نه قاطعی گفت.

:باشه کوتاهی گفتم وبلند شدم وسمت کلاس رفتم 
،رفتارهای مونا مرا مشکوک کرده بود.چرا اون اینگونه 

 شده؟!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
در کلاس نشسته بودم استاد درس می داد ولی من حواسم 
پی درس دادن استاد نبود بلکه تمام حواس به حرفای مونا 

غریب رضایی بود...پوفی زیر لب و، عجیبوکارهای 
در همان حال هم زنگ و سرم را روی میز گذاشتم  کشیدم

خورد،دستی بر بازویم نشست سرم را از روی میز بلند 
 مهربان مونا گره خورد. انچشمکردم که با 

 مونا لب زد:خوبی؟

 خوبم!:

در گوشم گفت:نگران چیزی نباش نازگل  شد ومونا خم 
ل حرفای رضایی رو نخوری فقط اینو گومراقب باش 

بدون من آدم بدی نیستم تو جای خواهر منی ،من خیلی 
جدا از اون رفیق دوست دارم تو خیلی دختر خوبی هستی !

 من هستی . و  شفیق دو ساله ای

و آرام بلند شدو از کلاس ش را راست کرد سر خم شده ا
 زد بیرون.

 او چه گفت؟!بهتم گرفته بود،

 اصلا او از کجا فهمید حالم بد است؟!

ای نازگل تو او از کجا فهمید من به او فکر می کنم،
 رسوای عالمی.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 مونا آدم خوب بود؟!یعنی چه!؟

 جید می کرد .چرا داشت از من تعریف و تمیعنی چه...

شوکه زده وسط این همه درگیری فکری ،نگاهم در 
سرگردان بود ای خدا چیکار کنم چرا اینگونه است همه 

 چیز،؟!

... 

 رضایی :من واقعا باید باهاتون حرف بزنم!

 :برید کنار.

 رضایی :نازگل خانم!

دیگه سمت من نیایید اگه عصبی توپیدم:نازگل وزحرمار 
بیایید به خانوادم ومخصوصا یک بار دیگه سمت من 

 برادرام می گم.

روز گذشته در ۱۷آن روز که مونا آن حرف را زده از 
روز رضایی مدام سر راهم سبز می شد به من گیر ۱۷این 

می داد ،در کلاس مدام به من خیره می شد،تمام آبروی 
به طرز مشکوکی من را در من را برده بود مونا هم 

آخر تا کی،رضایی خیلی  حصار خود نگه می داشت ولی
اذیت می کرد ،یک بار که به من گفت دوست دارم نگاهش 
کردم مخصوصا چشمایش را،در داخل چشمایش یک چیز 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
حسم بود که من باورش نداشتم هر چه بود عشق نبود ،

 اصلا به او خوب نبود.

الان هم بعد از کلاس رفتم سمت پارک نزدیک آن جا،که 
ی هم روبه رویم است از حسابی هم خلوت بود و رضای

من در خواست می کند سوار ماشینش بشوم و باهاش 
 صحبت کنم ،استرس ودلشوره لحظه ای ولم نمی کردند.

رضایی :خانم خنده ای کرد که ترسیده دو قدم عقب رفتم،
 معمار چی می گی؟

رشته ای من معماری بود ،چرا رشته ام را مسخره می 
 نبود.ی کند مگر رشته ای او هم معمار

 انگار آن رضایی عاشق نبود.

 :برید کنار می خوام برم.

خنده اش جمع شد،رضایی:ببین نازگل سوارشو اگه سوار 
 نشی بد می بینی.

چشمانم درشت شد ترسیده یقه اش را نگاه کردم که یک 
هو با یک حرکت دستم را گرفت که جیغی از سر ترس 

ثل بچه کشیدم رضایی با چشمانی وقیح نگاهم کردوگفت :م
 بدتر بشه.. اینی هستای آدم بیا نذار اوضاع از 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
باورم نمی شد این رضایی است که دستم را گرفته وفشار 

 می دهد چرا دارد با من اینکار را می کند ...

 یاد حرفای مونا افتادم:

گول حرفاشو نخور ...چشمانم پر شدند،باید خودم را حفظ 
من می کردم او فکر های شومی در سرش دارد 

 شانسی جرقه ای در خیالم ورق خورد.مطمئنم.

پایم را بالا آوردم کوباندم به زانویش که دادی از سر درد 
گاز گرفتم را کشید خواست کاری کند که خم شدم دستش 

که دستم را ول کرد ولی صدای دادو فریادش را می شنیدم 
..همان طور که فرار می کردم که نمی دانم چه شد چادرم 

مرا گرفت پایم کم بودم بر زمین بخورم که کسی رفت زیر 
..دستانش بر روی کمرم شدو مانع خوردن من بر زمین 

یی می لغزید سرم را برگرداندم که با چهره ای بسیار آشنا
 روبه رو شدم.

 ،سریع! شناختمشاو هم متعجب نگاه صورتم کرد.

مگر می شود آن شب بارانی را از یادم ببرم و ندانم در 
 چه گذشت.آن شب 

مرا از  قرار بوداو همان مامور وظیفه شناسی بود که  
 زیر باران نجاتم دهد.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
او هم مرا شناخت چرا که چشمانش را باریک کردوگفت 

 :شما؟

 :هاااا.

 خاک بر سر من ،ها دیگر چه بود گفتم.

 مرد:شما حالتون خوبه؟

با این حرفش یاد رضایی افتادم که قرار بود مرا به زور 
 گفتم :نه..ترسیده شینش کند،ناگهان بغضم گرفت وسوار ما

راستش را گفتم دیگر خسته شدم از بس که گفتم خوبم ولی 
 خوب نبودم نه خوب نبودم .

 مرد:چرا اتفاقی افتاده؟

در یک لحظه در ذهنم گذشت که او پلیس است قطعا می 
 تواند شر رضایی را از سرم کم کند .

 :بله اتفاقی افتاده !

 شنوم .مرد:می 

می شود که در آغوش ای ده دقیقه ناگهان متوجه شدم که 
مرد نامحرمی هستم و آنقدر هم بلبل زبانی می کنم خودم 
را از آغوشش جدا کردم او هم تازه اوضاع را جویا شد 
چون سرش را پایین انداخت دستی بر ریش های کوتاهش 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
کشید.چادرم را بر سرم درست کردم ،مرد سرش را با 

 بالا آورد اول نگاهش بر چادرم گره خورد بعد برآرامش 

 چهره ای نگران من! 

:راستش یک آقایی...تمام قضایای را گفتم ،او هم لحظه به 
لحظه متعجب نگاهم می کرد چنان مرا نگاه می کرد که 

 گونه هایم از شرم سرخ شده بودند .

 داستانم جالب بود یا یک جای کار می لنگید.یا 

 نگاهش کردم که گفت :رضایی!!!، حرفایم تمام شد

دستانش را زیر بغلش گذاشت وگفت:که اینطور اسم 
 قلابیش اینه!الان کجاست؟

 اسم قلابی؟!

 :نمی دونم والا اونور بود دیگه .

 مرد:بریم.

 بلندش افتاد . وقدنگاهم به هیکل ورزیده 

لبخندی زدم ومحو قامتش شدم نمی دانم چرا دلم می 
 خواست نگاهش کنم.

 صدایش که می گفت:خانم خوبید ؟ با
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 ای رسوا شدم فکر کنم.

 :بله خوبم.

 خوبه بفرمایید بیایید بگید کجا بوده.مرد:

لوتر و ج درآوردمسری تکان دادم و دست از هیز بازی 
 فتادم.به راه ااز او 

دوباره لرزه ام گرفت چرا که یاده اتفاقات چند لحظه قبل 
 رد..آومرا به لرزه درمی 

 خالی رضایی روبه رو شدم ،نفس آسوده ای کشیدم.با جای 

 مرد:کجاست؟

مرد:تایم کلاس های شما با :نیست رفته.برگشتم سمتش.
 رضایی کی؟

 :خوب از ساعت....

 مرد :خوبه.

 :ممنونم واقعا شما منو نجات دادید والان هم...

 ادامه ندادم خودش فهمید .

 شید.من وظیفمه خانم لطفاً مراقب خودتون باآرام گفت:

 :حتما .
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 ه من می دید.و بخواستم بروم که گفت:شمارتون 

 متعجب برگشتم سمتش ،چه؟!

 شمارمو؟؟

نکند از من خوشش آمده چرا از من شما هم می خواست 
او از بله پس چه ،دهد. نجاتت،نه دختر شاید می خواهد 

 من خوشش بیاید؟!امکان ندارد.

 من:چرا شماره ای من رو می خواهید؟!

وقت این آقای رضایی بهتون آسیبی رسوند خوبه مرد:هر 
که هم من شماره ای شما را داشته باشم هم شما شماره از 

 منو.

 من:چی واجبه ؟

 واجبه می خوام.مرد:بله 

،نگاهش کردم دادم سرم را تکان دادم و شماره ام را به او 
که می خواهد مراقب حال حتما او از موضوع اطلاع دارد 

پشت به او کردم که بروم صدایم کرد وباره من شود ،د
خنده ام گرفته بود.برگشتم سمتش ،چشمانش درخشش 

 عجیبی داشتند ،مرد:می رسونمتون.

 ممنون:
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
،بی مرد:تعارف نکنید الان هم که داره تاریک می شه

 تعارف می گم می رسونمتون بفرمایید.

با بود بر عکس رضایی که ر نزو در حرفایش التماس و
...از التماس می کرد.او کاملا فرق داشت. زور می گفت یا

آن روز اول زیر آن باران ،فرقش را جویای تعبیر دلم 
 شدم.

..... 

مرا که جلوی در خانه امان رساند ،برگشتم سمتش تا تشکر 
روبه رو شدم ،نگاهش به  اشکه با صورت بهت زده کنم 

 در خانه ای ما بود .

 :ممنون واقعا لطف کردید منو رسوندید.

شوکه زده گفت :شما با دستم بر دستگیره ای در رفت که 
 خانواده ای نعیمی چه نسبتی دارید؟

آرام سرم را برگرداندم ونگاهم در نگاه خاکستریش گره 
 خورد که کنجکاوی در درون چشمانش موج می زد.

 , چطور ؟:خوب معلومه دختر شونم 

شد،تعجبش کنار رفت و مهربان صورتش حس کردم نرم 
 با لحن خوبی گفت:شما نازگل نعیمی هستید؟  کرد و نگاهم
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
گیج حرفایش بودم او مرا از کجا می شناخت ،:بله نازگل 

 نعیمی هستم.

 لبخندی می زند وبا خودش می گوید:عجب!

 زده شدهنمی دانم به چه فکر می کند که این همه شوکه 
در آخر می گوید:خانم نعیمی باید باهاتون حسابی است،

 تشو دارید ؟حرف بزنم وق

 لحظه به چشمان مشتاق وکمی نگرانش خیره می شوم یک
بدون کوچک ترین تردیدی هم چه شد که من خبر ندارم.

 باشه حرفی نیست بفرمایید.گفتم:

 ...لبخند کمرنگی زدو گفت:خیلی ممنون...

 )یک هفته بعد (

برس را بر روی موهای بلندم کشیدم که یک هو نوید 
خودش را در داخل اتاقم انداخت که اخم هایم درهم 

سمتش و به  رفت.برس را با حرص روی میز انداختم 
 برگشتم.

تاق من در داره ها!یک در بزنی چیزی عصبی لب زدم:ا
 نمی...

 میان کلامم پرید وگفت:چطوری آبجی ؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 بد حالم بد.:

را دور گردنم انداخت وگفت:الههی برات نوید دستش 
 نمیرم خوب شوهر کن حالت خوب بشه دیگه.

عصبی مشتی بر بازویش زدم که بلند خندید در این میان 
ناصر وارد اتاق شد تا ما را دید ابروهایش بالا رفت 

 چی می بینم من!وگفت:بههه 

 :باقالی در می زدی دیگه،چرا شما دستتون به در نمی ره.

در حرف می زنی...بیا منم بغلت کنم که حسابی چقناصر:
 دلم برات تنگیده.

 نوید:گمشو برو اونور نازگل مال خودم.

طور که نازگل آبجی تو ناصر:حرف بی خود نزن همون
 جی منم هست.آب،

نوید نوچ نوچی کرد که ناصر حرصی به سمتمان آمد خنده 
 من را نوید موفق شد وخر ناصر در مبارزه با آام گرفت،

گرفت که  گونه امدر آغوشش گرفت وماچ آبداری از 
 ...صدایم درآمد که مصادف شد با خنده های آنان .

از اتاق خارج شدیم عروس ها هم بودند ،کیانا ماه های 
وای قرار بود عمه شوم ذوق ندارد آخر بارداریش بود 

 دختر پس فردا فحش بر تو میچسبانند .
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
فکر و خیال ها را این هر چی بشود می گوید به عمم!!

 انداختم دور و....

 با آن ها سلام واحوال پرسی کردم.

در این بین گوشی ام زنگ خورد از جیب شلوارم درش 
ناصر فرز فهمید آوردم.با دیدن اسم طرف لبخندی زدم که 

 نازگل خانم خوبید ؟سریع گفت: چرا که

نگاهش کردم که چشمکی نثارم کرد ،:بروبابا فکر کردی 
 خودتن.همه مثل 

 ناصر لبش را گاز گرفت وگفت:من که به این خوبیم.

کنه،بنده خدا پریا چی می  جمعت:معلومه یکی باید بیاد 
 کشه از دستت.

پریا با لبخند نگاهمان می کرد البته فقط پریا نبود پدر 
ومادر همه اشان با لبخند به کل کل من وناصر نگاه می 

 کردند.

 کنه.ناصر:معلومه خوشبختی رو حس می 

 پوزخندی زدم وگفتم:آره معلومه رو نمی کنه.

 ناصر:میام گازت می گیرما؟!

 بروبابایی نثارش کردم و خودم را به تندی به اتاقم رساندم 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
گوشی ام خودش را داشت خفه می کرد سریع دکمه را 

 فشردم.

 صدای مردانه وجدی اش در گوشی ام پیچید.

 خانم نعیمی ؟محمدی:سلام خوب هستید 

از آن روز که با آن مامور وظیفه شناس صحبت کردم پی 
به خیلی چیزها بردم،یکیش این بود که این مامور وظیفه 
شناس همانی که بود در ویلای شمال خانه ای مادرخان 
وآقاجان از آن تعریف می کردند ورفیق برادرانم است،واز 
قضا همسایه ای قدیمی مان بود که با مردن رعنا از این 

تند حال قضیه پیچیده تر از آنی هست که فکرش را جا رف
ی محمدی همان مامور ،پرونده ای عجیبی ،آقامی کردم 

رضایی که همان محسن به پستش خورده آن هم اینکه ،
واقعی اش یاسر بهرامی است اسم  رضایی خودمان این 

به من نزدیک می شود تا مرا استفاده گری که به قصد سو 
ن آ،دخترانگی ام را به تاراج ببرد نابودم کند، بی عفت کند

هم این است که پدر من وکیل یک خانواده ای داغدار می 
 شود 

را به دست یک پسر جوان به که از قضا پدر آن خانواده 
اسم علی بهرامی که برادر یاسر است به قتل می رسد 
پدرم با دلیل و مدرک های فراوان علی بهرامی را به 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
و حال یاسر که کینه وخشم او را احاطه ازد زندان می اند

کرده بود به سراغ من می آید تا انتقام برادرش را از من 
بگیرد وپدر من را بی آبرو کند حال وضع خراب تر از 
آنیست که فکرش را نمی کردم ،ولی خداروشکر با آمدن 

محمدی خیلی خوشحال هستم چرا که از ناجی ام همان 
س امنیت وصد البته حس آرامش بودن او در کنار خود ح

در اوج ناباوری مرا فرا می گیرد ...در این یک هفته هیچ 
از اتفاق خاصی رخ نداد چرا که به طرز مشکوکی یاسر،

دیگر به درپارک که سعی داشت مرا خفت کند آن روز 
دانشگاه نیامد ...استادها که می گویند او انتقالی گرفته واز 

بو داشت چرا که یاسر  اینجا رفته ولی قضیه خیلی
و از خانواده ا تحصیلات واقعی اش تا دیپلم است و

 پولداری برخوردار است.

خریده حتی مدیر واستاد با پول تمام دانشگاه را  کهمی دانم 
ولی تا کی بلاخره گیر پلیس می افتند آن هم دیر یا  ها را،

زود ،واقعا اطلاعات آقای محمدی بسیار زیبا و پر از سود 
واز من دختر ساده وبی آلایش یک دختر زرنگ وبا  بود

دلم می دقت ساخته ،جدیدا یک حس خاصی به او دارم 
خواهدش ولی وای از رسوایی که دیگر تاب رسوایی 

 ندارم....
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 :سلام آقای محمدی ممنون خوبم شما چطورید؟

امروز وقت دارین باهم دیداری داشته م محمدی:من هم خوب
 باشیم؟

 دیداری؟:دیدار؟چه 

 محمدی:راجب یاسر.

 :باشه کی باید بیام؟

 عصر پارک ....منتظرتونم!۵محمدی:ساعت 

 :باشه پس میام خدمتتون.

 محمدی:خیلی ممنون ،فعلا.

 :فعلا.

تا تماس قطع شد نفس آسوده ای کشیدم ،انگاری مرا در 
دختر آرام باش مگر چه شده ؟!یک  و زنجیر گرفته اند قل 

 .تماس ساده بود تمام..

پوفی زیر لب کشیدم و وارد هال شدم که مصادف شد با 
شیطنت های ناصر ونوید تا آخر شب تا توانستند مرا 

ه رفتن ناصر را یک نیشگون از رانش محرصی کردند د
گرفتم که جیغ دخترانه ای سر داد که باعث شد همه امان 
به خنده بیوفتیم نوید هم از ترس اینکه من با او اینکار را 
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ریع از خانه بیرون زد که دوباره همگی بلند م سنکن

خندیدیم جو خانواده ام را دوست داشتم آن ها تمام زندگی 
 یاسر از زندگی مان کم بشود..... شرمن بودند امیدوارم 

دستانم را درهم می بردم ،وعصبی از استرس زیاد مدام 
 پایم زمین را می شکافت .

کنارم نگاهم را به او دادم بوی عطر که با نشستن کسی 
تلخش مرا دیوانه کرد ،به فاصله ای مان نگاه کردم که او 

 بی اراده لبخندی زدم. بود وبا فاصله از من نشسته 

محمدی:معذرت می خواهم کمی دیر شد .به سمتم متمایل 
 خوب هستید خانواده وبرادران خوب هستند؟شد:

برادران هم خوب خانواده وخوبم......:مشکلی نیست ،
 هستند .

محمدی سری تکان دادوگفت:برای دوهفته از خونتون 
خارج نشید این موضوع رو هم امروز به برادرات می 

 گم.

)با  شوکه زده گفتم:چی؟چرا ،دانشگاهم ،کتاب خونه 
لطفا خانوادم و قاطی التماس نگاهش کردم و ادامه دادم ::

ه بدتر از اینی اون ها اگه بفهمند قضیاین موضوع نکنید !
 هست می شه.
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جدی گفت:خانم نعیمی این موضوع به قدری مهمه که 
اصلا شما نمی تونید تصورش وکنید مسئله ومرگ 

الان یاسر رفته معلوم نیست کجاست ،نه پیش وزندگی!
خانوادشه نه تو خوابگاه هر لحظه امکان داره شما رو 

شما  تمام،بشه یعنی نجام ،اگر اببره چکاری که نباید بشه 
 د لطفا درک کنید.تیجای خواهر من هس

با جمله ای آخرش انگار سطل آبی داغ بر سرم ریختند 
 ...من جای خواهرش هستم؟!

من آخر...زبانم کار نکرد که بگویم ولی من به شما به 
پر احساس نگاه چشم برادر نگاه نمی کنم بلکه من به شما 
 من است.می کنم این هم نتیجه ای قلب بی جنبه ای 

محمدی :دوهفته که یک هفته تعطیلات دانشگاهیتون،یک 
دانشگاه که نمی رسد هفته هم روزهای خاصشو می رید 

اهتون در میان می نشگبا مدیر دا ودلیل نرفتنوتون ر
 زارید.

سکوت کرده بودم دلم شکسته بود آن هم برای خواهر 
 دانستن محمدی.

محمدی:از الان که رفتید خونه دو هفته بیرون نمی آیید تا 
ما بتونیم یاسر رو بگیریم بعدش هم این موضوع رو باید 
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ه با شبرادراتون بدونه اون ها پلیس هستند وباعث می 

،خوب این موضوع بیشتر مواظب شما باشند  دونستن
حرفم این بود که بیایید یک سری چیزا رو بگم که گفتم 

 ن نیایید ازتون خواهش می کنم.فقط بیرو

گفتم:باشه خیلی ممنون من دیگه  عصبی برگشتم سمتش و
 باید برم.

نگاه متعجبش را می توانستم بفهمم چرا که من همیشه آرام 
 و مهربان در مقابلش بودم ولی حال...

 محمدی :می رسونمتون !

 :ممنون ولی ترجیح می دم خودم تنهایی برم.

چون خشک وسرد گفت:خانم  انگار حرف بدی زده ام
نبوده،بلکه نعیمی حرف های چند دقیقه قبل من روضه 

اصل و گفتم ولی حال شما می خواهید تنها برید،عمرا اگه 
 بذارم.

کارم گفتم:چرا مسئله ای من برای یک هو بی توجه به 
 شما مهمه؟!

گاهم کرد کم کم نگاهش جدی وخشک وخالی زده نشوکه 
 شد .
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ضوع ربط به پرونده داره دوما محمدی:اولا این مو

برادرای شما رفیقای صمیمی وقدیمی من هستن ناموس 
باهم رفیق وشفیق من وشما  مادراونا ناموس منه،سوما 

بعد قدیمی هستند کلا ما وخانواده هامون به هم ربط دارن 
 باشم!م هم شغل من ایفا می کنه مواظب هم وطنان

 چه وظیفه شناس!!!!!

 گفت:سوار شید تا بریم!بعد هم آرام تر 

منتظر من بود تا سوار شوم از لجش در عقب را باز کردم 
بی تفاوت پشت فرمان نشست باز هم ضایع ونشستم که 

 شدم.

کندم وتا رسیدن به خانه از حرص زیاد پوست لبم را 
فقط موقع رفتن به خانه سکوت سنگینی بینمان حاکم بود،

ن مانند رعنا می گفت:به حرفام فکر کنید شما هم برای م
 مانید  مراقب باشید...

کم بود گریه کنم من را به چشم خواهری می دید خاک بر 
 سر من.

همه حرفای او  آنمن هم با لحن سردی فقط بین 
 گفتم:خدافظ.
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گرچه می به خانه بیاید. حتی به او تعارف هم نکردم 

دانستم به داخل نمی آید ولی ادب حکم می کرد اینکار را 
نکردم همش هم سر تقصیر احساسات مسخره ام کنم که 

 است.

فردای آن روز به دانشگاه رفتم وموضوع را با مدیر 
،خداروشکر که مدیر دانشگاه مرد دانشگاه در میان نهادم 

.سر راهم هم ..و قبول کرد وچیزی نگفت  ...نازنینی بود 
،محمدی گفته هیچی از این موضوع به کسی مونا را دیدم 

نگویم بخاطر همین با مونا کمی حرف زدیم واز هم جدا 
همه شدیم مونا هم این روزها به طرز مشکوکی چشمانش 

 جا را می کاوید.انگاری پلیس است....

از تمام جریانات ناصر ونوید وقتی از موضوع مطلع شدند 
کمی سکوت د و فهمیدنمحمدی و رضایی و...مطلع شدند 

 اون خائنکردند و عصبی گفتند:مگه اینکه دستم به 
بعد هم به من نگاه کردند.ناصر:چرا موضوع به این نرسد.

مهمی رو به من نگفتی چرا باید الان رضا اینو به ما 
اینقدر غریبه بودیم که روی ما حساب باز  یبگه!؟یعن

 نکردی....
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سکوت می بود،نوید نوید سکوت کرده بود همیشه همین 

کرد وناصر حرف می زد آن هم چه حرفی،حرف های 
 تلخ و بی پایه.

باز ناصر حرف می زد چیزی را در دلش نمی گذاشت 
بماند چقدر خوب که خودش را خالی می کرد.انسان نباید 
زیاد حرف در دلش بماند چرا که بیمار و بد حال می شود  
وناصر جز آن دسته مردانی بود که رک حرفش را می 

هزاران  بود همین سکوتولی نوید سکوتش خیلی بد زد.
 حرفای نگفته بود

واین موضوع را با پدر خلاصه خیلی از من دلخور شدند 
در میان گذاشتند پدر هم سریع فهمید که را می گویند به 

بود ولی پدر در شوک نوبت پدر هم از من دلخور شد ...
یست مدام زیر لب می گفت:آخه چطوری؟!ممکن نچرا که 

. 

 انگار این اتفاق دور از باور ذهن او بود.

از آن روز سه روزی می گذرد پدر وبرادرانم حسابی 
مراقب من هستند وهر وقت بیرون می خواهم بروم یا 

 ناصر است ونوید یا پدر !



 
 

70 
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م را روی میز قرار دادم پدر در هال نشسته بود آبلیوان 

خط مجله بود ،مادر هم رفته وبا دقت نگاهش روی متن 
 خانه ای خواهرش.بود 

با صدای پدر بی هوا برگشتم سمتش،روزنامه را مچاله 
 در مشت دستانش بود.

چقدر احمق که اومده سراغ تو،که پدر:پسره ای بی فکر 
چی از من انتقام بگیره برادرش قتل کرده مهم تر از اون 

توجه اونا رو ،باید بره سراغ خانواده مقتول نه من،اجازه م
نا یک روده ای یجلب کنه هه،اومده سراغ من گرچه ا

راست تو شکمشون ندارند اون از برادرش که معلوم نبود 
مرد بیچاره رو با چی کشته این هم از این که دوسال کل 
دانشگاه رو با پولش خریده تا فقط به دختر من نزدیک بشه 

ه کم از این می سوزنبهت روزگار،آزارش بده ای تف 
 چطور تونست اسم قلابی هم برای خودش بزاره .

مرا بیشتر حواسم را جمع می کرد.پدر:باز حرفای پدرم 
اشت اتفاقی برای دخترم ذرضا درد نکنه آقایی کرد ن دست

 بیفته خدای من واقعا موندم.

 :بابا.رفتم سراغش ونگاهش کردم ،آرام و سر به زیر گفت



 
 

71 
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دونم که دوست پدر:نازگل ازت دلخور نیستم چون می 

نداری نگرانمون کنی ولی این مورد از اون موردای 
من عصبیم از کار خانواده ای بهرامی ،انگار عهد خاص،

وای بوق اومده سراغ انتقام اون هم کی سراغ تک دخترم 
 .اگه مادرت بدونه ،حالش اصلا ول کن 

:منو ببخش بابا من دوستتون دارم دوست ندارم نگران 
 واذیت بشید.

که سرش را غوشش خزیدم ودر آ  به سمتش رفتم  مآرا
موهایم را بویید وبوسه ای بر روی آنها زد  خم کرد و

.پدر:عزیز دل منی باباجان از این به بعد هر چی شد بگی 
 ها نگران چیزی هم نباش.

 .:باشه.لب زدم

در هال باز شد ونوید وناصر وارد شدند تا من را در 
 شد. ظاهرن لب هایشاای آغوش پدر دیدند لبخندی گوشه 

شستند از آغوش پدر کنار ما ن سلامی دادند و روی مبل
 در آمدم وگفتم:سلام خوبید؟

سلام گرمی به من دادند،به سمت آشپزخانه رفتم تا چایی 
 بیارم.که صدای ناصر را شنیدم 
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رضا  لاخره گرفتیمش هم من ونوید وشادمان گفت:بناصر 

 بود.ردک طلبکارم ..م

 بقیش؟پدر:خوب 

الان زندان ،نازگل هم تا ده روز بعد ناصر:هیچی دیگه 
 ه بیرون بره.تون می

 پدر:ده روز بعد؟

 نوید:بله باباجان تا کمی اوضاع آروم بشه.

کاری می ت پدر:خداروشکر ...گرفتیمش اگه با خواهر
 کرد چی؟!!!

 ناصر عصبی گفت:غلط کرده من نمی زارم..

هال سمت  سینی چای بها برادر باغیرت من،بلبخندی زدم .
 قدم برداشتم تا من را دیدند سکوت کردند.

پدر:مرسی دخترم بابا جان انشالله تا ده روز آینده می تونی 
 به کارهات برسی انگار نه انگار اتفاقی رخ داده.

 نگران گفتم :پس یاسر چی؟

 :یاسرو گرفتن.نوید خوشحال گفت

 خودم را به آن کوچه زدم.:واقعا ؟



 
 

73 

 

 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 .نوید:بله 

 :هیچ فکر نمی کردم این رضایی اینگونه باشد.

 ناصر:ظاهر آدما با باطنشون فرق داره.

 :مرسی ولی خودم اینو می دونستم.

 ناصر:این جمله ای که من گفتم و می گی؟

 :بله دیگه در اون حد بی مخ نیستم.

 نه خواهر شما کلا تعطیلید.ناصر:

شروع شد کل کل من وناصر که همیشه نوید سکوت می 
 کرد..

 :زنت تعطیله!

 ناصر:به زن من توهین نکنیا.

 :اگه توهین کنم چی می شه؟

 ناصر:اونوقت گازت می گیره.

 پدر ونوید خندیدند.

 ستم.بلا همن از اون خواهر شوهرا  کنی:هیچ کاری نمی 

 ناصر :بیچاره زنم!

 همید.ره زنت هر دوتون لنگه ای آ:
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 ؟ناصر:بده مگه .

دوتا احمق باید کناره هم باشند :نه بد نیستید فقط همیشه 
 دیگه تا یک احمق کامل بشن.

پدر بلند تر خندید نوید هم از زور خنده لبش را گاز می 
قرمز شده به سمتم حمله کرد که جیغی کشیدم گرفت ناصر 

 وسمت پدر رفتم.

 :بابا بگیرش می خواد منو بزنه.

 پدر مرا در آغوشش گرفت و گفت:غلط کرده.

گفت:بفرما پدرجان تحویل بگیر آخه  ناصر دست به کمر
چرا این دخترو لوسش می کنید پس فردا می خواد بره 

 خونه ای بخت نگاه نگاه....

گونه ای پدر را ماچ کردم وگفتم :من هنوز قصد شوهر 
 کردن ندارم.

 بهم چشمکی زدوگفت:نکنه می ترسی!؟نوید 

پدر گفت:بسته دختر منو اذیت نکنید که ،اعتراض کردم 
 زنمتونا.می 

صدای جفتشون خوابید به به می بینم که عین چی از پدر 
 حساب می برن حقشونه...
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 تا باشه از این حساب بردن ها.

... 

 )ده روز بعد(

وارد دانشگاه شدم که یک هو یکی عین چی خودش را 
 انداخت بغل من،که کم بود نقش زمین شوم.

نازگل خودش را عقب کشید که چهره ای مونا را دیدم.مونا:
 خوبی دختر چقدر دلم برات تنگ شده بود.

در این ده روز هر روز باهم صحبت کرده بودیم او از 
فقط به او گفتم که دوباره رفته موضوع من اطلاع نداشت،

هر روز در شمال  آییم شمال که او گفته بود چه خبر است
 ،من هم گفته بودم ،دلم لک زده برای تنوع.پلاسی

 دلم برات تنگ شده بود. مونا:نمی دونی چقدر

لبخندی زدم وگفتم:آروم باش دختر منم دلم برات تنگ شده 
 بود .

 برات کلی خبر دارم.مونا:وای نازگل 

 دستم را به سمت آلاچیق کشید .
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
کلا ناپدید شده ،قراره اردو بریم اون هم مونا:رضایی 

هنوز بچه ها دارن اسماشونو می نویسم  دیگه،چهار روز 
 تو هم بیایی! گفتم بهت بگم

 جا می برن؟حالا ک:آهان بهتر که نباشه،

 مونا:حدس بزن؟

 :اووممم نمی دونم.

شمال،وای نازگل تو این مونا:بی مخ،قراره ما رو ببرن 
دو ماه سه بار رفتی شمال واومدی به تو شاید خوش 

ولی ما که سفر درست نرفتیم حسابی خوش می نگذره،
 گذرد.

لک زده آن شمالی که با شمال....نه دختر من هم دلم 
خانواده رفتم چقدر خوش گذشت مخصوصا خواستگار 
سمج هم بود ولی فقط آن شب بارانی اش خوب بود که 
آقای محمدی را دیدم و احساساتی در درون خود مشاهده 

 کردم که ترسیدم!

تو ثبت نام بی حال از یاد آوری محمدی به مونا گفتم:
 کردی؟

..که بیایی و باهم ثبت ر بودم.گل دختعه مونا:نه منتظر تو
 نام کنیم
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 خوشا به غیریت و مرام مونا .

و خوشحال بلند شدم و زدم  رفقاتشلبخندی به این همه 
 ،:پس بزن بریم.گفتم 

 مونا هم دستم را گرفت و بلند شدو گفت:بریم.

.... 

مادر:نازگل مراقب خودت باش ها دیگه سفارش نکنم بعد 
درخان واقاجان بزن ،اون ها هم رفتی اونجا یک سر به ما

بزرگترین و احترامشون واجب ،راستی کم حرف بزن 
و کل کل کنی و به پسرا محل بدی ،آروم  وزیاد نخندی

با بچه ها دریا برید خدایی نکرده اتفاق بدی ومتین باشه کم 
 براتون پیش میادا ،مواظب باش دوباره سرما نخوری...

دست به سینه کلافه وسرگردان نگاه صورت مادر و گوش 
او می کردم ،چقدر سفارش  مادرانه ای به نصیحت های 

ایی که می گوید به پسرا محل ن جداشت این مادر من،آ
 این همر تا الان من محل گذاشته ام که بعد از نگا،انذاری 

 بگذارم،ای بابا ...

ناصر هم روی یک مبل تکی نشسته بود و سیب می خورد 
و یک نگاه به مادر ویک نگاه به کلافگی من می کرد و 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
آرام سیب می خورد و آرام و ریز به اخم غلیظ من می 

 خندید .

ندیده است چنان سیب  سیبنمکدون،نگاهش کن انگاری 
را گاز می زند که انگار قرن ها میوه نخورده مخصوصا 

 سیب!

 :آره نازگل دیگه نگم....پریدم وسط حرفش.مادر

 من:مامان خانم؟

 مادر:بله؟

من:بسته دیگه ،من حالیمه نیازی نیست مدام بهم بگی 
اینکار و کن اینکار و نکن بچه نیستم ،بعدش هم قراره 

،لازم نیست این قدر سفارش یک هفته ای برم وبرگردم 
 کنی.

..والا من شک .مادر نوچی گفت و ادامه داد:نازگل مادر 
دارم که تو بزرگ شده باشی و این سفارشات رو خودت 

 بدونی!

روبه ناصر ناصر پقی زد زیر خنده.با این حرفش 
 ندونه.غریدم:ه

 ناصر رو به مادر گفت:صحیح می فرمایید مادر.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 ندگی نداری؟؟ز :تو خونه و

 مادر:نازگل زشته این حرفا چیه که به برادرت می گی .

:آخه مامان نگاه،آخه به این چه ربطی  اخم کردم و گفتم
داره من چقدر بچم یا بزرگ،جدا از اون من نمی فهمم 

 چرا این هر روز اینجا پلاس!

و از هال رفت بیرون مادر چشم غره ای خفنی نثارم کرد 
 رود.میو نگاهش کردم که دیدم به سمت اتاقش 

اینجا خونه ناصر سیب نصفه و نیمه اش را ول کرد وگفت:
هر وقت دلم بخواد میام اینجا به تو هم ربطی  مهبابا ای 

 ندارد ،موش فراری!

 متعجب لب زدم:ناصر می زنمتا.

 ناصر خندید و گفت:بیا بزن منو می ترسونی.

 عصبی گفتم:خودت خواستی .

 ناصر:ای ول.....

بلند شدم ،حمله کردم سمتش خواستم با پام بزنم زیر 
زیر آخی  گرفت و داد،دردمکه پام و گرفت و پیچ دلش،

دیدم ناصر با لبخند و ناغافل برگردوندم که لب گفتم ،سرم 
 می کرد .شیطانی نگاهم 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 لب زدم:خیلی خری!

 اون هم لب زد:دل به دل راه داره.

 من:خجالت بکش تو برادرمی ولم کن پام درد گرفت .

 ناصر نوچی بلند وبالایی گفت و نگاهم کرد.

در چیکار کنم،جرقه ای فکر کن دختر ،بذار ببینم باید 
از گرفتم را گ شدم ودستشخم تو یک حرکت مغزم خورد ،

انگار وضع ن هم محکم چنان داد می زد بیا وببین ...آ
جیغ نمی زد که حمل می کند والا زن موقع زایمان اینقدر 

ل کرد ودستش را ..بعد از دقایقی این ،این همه فریاد میزند
نگاه خشمگینش گره را بلند کردم که نگاهم در ،سرم 
 خورد.

در عین گاز گرفتن سریع پایم را ول کرده بود و حال 
 مقابلش ایستاده بودم.

 :خوردی خرماتو هستشو تف کن آ کن.

 ناصر غرید :بی خاصیت وجلبک.

 من:عه نگو برادر این ها صفت های خودت نه من.

که سریع فهمیدم و پا به  کندخواست دوباره به سمتم حمله 
خودم را داخل اتاقم انداختم پدر  تند وفرز فرار گذاشتم ،
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
را بر رویش قفل کردم وپقی زدم زیر خنده ،تا ناکجایش 
سوخت او هیچ وقت نمی خواهد در مقابل من کم بیاورد 

 ولی حال کم آورده و دارد می سوزد ..آری این است.

 میایی. ناصر:تو که آخر از این اتاقت بیرون

:آره بیرون میام ولی موقعی بیرون میام که تو جزغاله 
 ..هیچی ازت نمونده باشه.شده باشی.

 ..ناصر:دیوونه....

.... 

به زور خودم و جا دادم و به سمت اتوبوس رفتم ،آه اینجا  
چادرم را گرفتم ومیان انگشتانم یک چقدر شلوغ است !

 تیکه از آن را فشردم.

دم:چقدر ب زرفتم کنار مونا نشستم ولسوار اتوبوس شدم و 
 به این سفر بیان. قرارهشلوغه ،نمی دونستم اینقدر دانشجو 

مونا لبش را گاز گرفت وگفت:نگو این حرف و همه مثل 
دریا و بیان ما همه مون سفر تو نیستند که تند تند برن 

 ندیده شدیم.

:یجوری هم می گی رفتم دریا انگار جای تک تک شما ها 
 کردم. رو تنگ
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 والا کارت کم تر از تنگ کردن جای ما هم نبود.مونا:

چشمانی درشت شده گفتم:مونا چی داری می گی من با 
 برای مدت کوتاهی سفر بودم.

 هفت روز مدت کمی هم نیست!مونا ریز خندیدو گفت:

 چشمی براش نازک کردم و گفتم :که اینطور .

اتوبوس از پنجره ای دوباره خندید ومن کفری شده مونا 
 نگاه ،دانشجویان می کردم.

...... 

آقای بختیاری می گه ،اینجا چهار نفر  جالبههههههمونا:
 برای یک اتاق!

 :بنظرت بذاره با کیا بیوفتیم؟

 مونا دست به چانه گفت :فکر کنم ریما و پریا.

 صورتم مچاله شد :نههه؟!

 مونا:تو هم ازشون بدت میاد ،نه؟!

 :دقیقا.

ینی چی از و ببساعت باید بشینی ۲۴مونا:فکرش و کن 
 گن.می  پسراشونتک تک دوست 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 :بله دقیقا مشکل من هم اینه.

مونا پوفی زیر لب کشید وگفت :چاره چیه ،باید  به مدت 
 هفت روز وجودشون وتحمل کنیم.

 من:آره هفت روز،هفت روز هم زیاده خدا بخیر کنه.

:خانما شماره ای آقای بختیاری اومد سمتمون وگفت 
اره با ریما سلیمانی و پریا کرمانی قر،و ۴۸ن سوئیتتو

 بیوفتید ،مشکلی که نیست خانم ها؟!

 والا کلا که این حرفت مشکله ولی خب چاره چیه؟!

 ،نمی خواییم. و بگوییمنه بگیم ما مگه می تونیم 

 مونا:نه مشکلی نیست.

 اتاقتون.آقای بختیاری گفت:خوبه بفرمایید این هم کلید 

ریما و  دست دراز کردم و کلید و گرفتم در این بین پریا 
 با هزاران ناز و عشوه به سراغمان آمدند.

آقای بختیاری بعد از دادن کلید اتاق با یک عذرخواهی 
 کوچک از کنارم رفت.

بهم انداختیم هر دو زیر لب ایشی من ومونا نگاه کوچکی 
 گفتیم.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
م خوشگلا خیلی خوشحالم پریا تا رسید بهمون لب زد:سلا

 روز.۷که قراره کناره هم باشیم اون هم به مدت 

ختم خودم را در این چند روز هفت روز را چنان گفت که 
 خواندم.

 ریما:بریم بچه ها من خیلی خوابم میاد.

 من:بریم.

.... 

گوشی ام را کنار تختم گذاشتم و دراز کشیدم و روبه مونا 
آن لب تاپش برده بود که سه ساعت بود سرش را داخل 

 گفتم:مونا ،پاشو بریم دریا.

مونا:هوم باشه میریم تو صبر کن من این کار رو تمام کنم 
 بعد.

 موشکافانه گفتم:چه کاری داری می کنی؟!

مونا نگاه ترسیده ای نثارم کردو گفت:هیچ الان تموم می 
 شه.

 عادی لب زدم:کمک می خوایی بگو!؟

 مونا :نه چه کمکی؟

 یی هستم .:اگه بخوا
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 مونا:مرسی ممنون نه نمی خوام.

 دیوونه می شم.:مونا پاشو دیگه دارم تو این چهار دیواری 

 مونا :باشه دختر باشه .

دستم را باز موهایم بردم و یک تیکه اش را پیچ انگشتانم 
 یک لحظه ....دادم و لب ولوچه ام را آویزان کردم.

 به یاد آقای محمدی افتادم نمیدانم چرا؟!

اید اولین آشنایی ما در شمال بوده و بخاطر آن من به یاد ش
 او افتادم .

اولین شب بارانی ،از آن شب به بعد من خیلی کلافه و 
...این دیگر چه درد سرگردانند!و لحظه ای آرامش ندارم.

واقعا این دیگر چه دردی است که من را گریبان است!
 خود گرفته.

 لب زدم:مونا.

 مونا:جانم.

 حالا عاشق شدی؟!:تا 

 وا دادی؟مونا متعجب گفت:

 :نه سوالمو پرسیدم !جواب بده.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 مونا:خوب من چی بگم.

 :عاشق شدی یا نه !همین.

مونا:راستش و بخوایی نه...ولی عشق همچین هم چیز 
نیست درد داره دوری داره گریه داره ناراحتی تا ساده ای 

 ز درد.دلت بخوایی داره ،ااممم خیانت هم داره عشق پر ا

 واقعا نگاهت به عشق اینه؟!:

و اصلا دلم نمی خواد هم روزی عاشق و لیلی مونا:آره 
 بشم.کسی 

 یک  نمومونا اینطوری نگو ما همنیم خیز شدم و لب زدم:
 روزی عاشق و شیدای کسی می شیم.

مونا تلخ گفت :نکنه انتظار داری بعد اینکه عاشق شدیم  
 هم عاشق ما باشه؟! سریع بهشون برسیم و یا اینکه اون

 :منظورت چیه !؟

مونا در لب تاپش وآرام بست ولب زد:نازگل زندگی خیلی 
سخته و سخت از اون زندگی کردن،همچین آسون نیست 
مخصوصا مسئله ای عشق وعاشقی،زندگی با عشق بنا 
می شه،و به اوج می رسه هر کدوم از ما عشقی داریم 

د ،مرد به زن ،عشق به خدا ،زمین و درخت و یا به تضا
تو عاشقی که تضاد سوختن و ساختنش  ،و زن به مرد،
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
زیاده ما بعضی از آدم ها عاشق آدم های می شیم که نباید 

ن گراداریم وقت  و فقطبشیم و رسیدنی در کار نیست 
آییم به خودمون می رسیم دیم،تا میمین رو از دست اموبه

چیز بی می بینیم ای دل غافل چقدر تو این مدت از همه 
وقتی تو  یخبر بودیم ،عشق گفتنش و نوشتنش راحت ،ول

دامش می افتی می فهمی همچین هم راحت نیست،اینکه 
عاشق باشی و اون عاشقت نباشه،اینکه عاشق باشی و اون 
وفادار نباشه ،و خیلی چیزهای دیگه،مادرم می گه عشق 
باید دوطرفه باشه ،عشق دو طرفه پایداریش زیاده چون 

ارند تلاش می کنند که بهم برسن یجورایی بی هر دو د
نازگل و برای هم بی تابی می کنند ،قرار هم دیگه هستند ،

کاش ما عاشق نشیم می دونم تو هم الکی این حرف رو 
که من نمی دونم،فقط سعی  خبرایی هست نزدی قطعا یک 

 زی.لادل تو ساده نکن 

 محو صحبت های منطقی و تلخ مونا شده بودم.

وی با واقعا تو عاشق نشدی؟!این حرفات خیلی من:مون
پختگی می ده و جدا از اون معلومه تجربشو داشتی اون 

 هم از نوع تلخش!
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آره نمی دونستم تو خیلی فرزی و :غمگین گفتمونا 

عاشق شدم ولی پشیمون از عاشقی ،از عشق دلم زرنگ!
 از اینکه دلمو راحت باخت دادم.

 من:عاشق چه کسی شدی ؟

 لحظه ای نگاهم کرد وگفت:همکارم!مونا 

 متعجب گفتم:همکارت؟!

متاسفم اسفم نازگل .....،متهمکارم  مونا غمگین تر لب زد:
دستان ظریفش را روی صورتش گذاشت و دست دیگرش .

 را مشت کرد.

..... 

دستانم را در دریا می کردم، غرش و تلاطماخم کرده نگاه 
را باد  باز بود و چادر شلوار جینم بردم ،چادرمجیب 

نوازش میداد و یک طرف و آن طرف می کرد...ناراحت 
 لی ناراحت!خیبودم ،

نگاهم به ماه افتاد ،که نورش آرامش خاصی به جوهر دلم 
لبم از مسخره کش آمد ،ناخدآگاه آهی از سر می انداخت ،

،برگشتم و مونا نادم درد کشیدم و سرم را چرخاندم 
 تعجب کردم.دیدم.

 زی می خوایی بگی؟!چی:
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 لب زد:من؟!نه راستش اومدم کنارت تا...

پریدم وسط حرفش وگفتم:باز هم جای شکرش باقی که به 
ازت گله ای من و محرم دونستی،من همه چیز و گفتی ،

و صد البته ندارم چون حق داشتی تو مامور بودی و مخفی!
حق داشتی مونا ،تو باید کارت و انجام وظیفه شناس...

محافظت من از میدادی و جدا از اون)لبخندی زدم(تو 
ولی باورم نمی واست بهم بود این خیلی خوبه ،حکردی 

شه،تو یک پلیسی رفیق دوساله ای من یک پلیس!عالیه 
بابت همه چیز متاسفم مونا ،تو کاملا حق داشتی ناراحتی 

ت که خیلی ذهن منو درگیر من از اتفاقات پیش اومده اس
 کرده .

کارمو دوست داشتم هم تو رو باید مونا:نازگل من هم 
 یجورایی مراقبت می بودم.

 سروان یاوری شدی؟!تو واقعا عاشق :

 مونا:آره !

 :مجرده؟

 مونا:نه!

 قلبم شکست وآرام گفتم:تو مطمئنی؟
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که کج روی سرش بود مونا به سمتم آمد و چادرش را 

نم!تو اداره داره با زنش همکاری مطمئگفت:،صاف کرد و 
 ..خانمش هم پلیس.می کنه.

 :خیلی دوستش داشتی؟

 مونا:آره خیلی،حیف شد .

نگاهم به قطره اشکی افتاد که از گوشه ای چشمش سرازیر 
 شد.

 :چند ساله این اتفاق افتاده ؟

 حتی تلاش نکرد گونه ای خیس شده اش را پاک کند.

کرده و من پنج سال عاشقش  مونا:دو سال پیش ازدواج
 شده بودم.

 :اون تو رو دوست نداشت؟

واج دمونا:نه اگه دوستم داشت نمی رفت با کس دیگه ای از
 من.کنه میومد سراغ 

غصه دار شدم چه ها که نمی کشد....واقعا درد آور است 
آخر این حس هایم را دقیق ،اگر من به محمدی نرسم چه !

 نفهمیدم.

 دی ؟کی شتو عاشق  مونا:
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می ترسیدم بگویم همکارت،ولی خب مونا رفیقم بود و 

 محرم رازم.

:سرگرد محمدی!البته عاشق ،عاشق هم نه،فقط یک حس 
 دوست داشتن نسبت بهش تو دلم هست ،فقط همین .

مونا متعجب گفت:واقعا سرگرد محمدی و تو....خیلی 
جذابه،خوب عاشقش کم کم می شی،تو تازه تو مرحله ای 

 ی!دوست داشتن

:چی بگم راستش می ترسم مثل تو بشم ...می ترسم 
 ...و به محمدی نرسم.سرنوشتم شبیه سرنوشت تو باشه.

مونا خونسرد گفت:نگران نباش تو مثل من بی انگیزه نباش 
بلوف تلاشتو براش کن ،کسی که عاشق باید عمل کنه نه 

 بزنه وگرنه جا برای بلوف زدن های عاشقانه زیاده! حرف

گفت ،فقط عمل عشق واقعی را ثابت می کند درست می 
فصل من چگونه است فقط  های بعدیانستم برگه ی دنم،

 امید داشتم به روزهای زیبای و درخشانم!

 امیدوارم در طالع من وصال عشق باشد ،نا امید نمی شوم.

....... 

 ریما با عشوه گفت:پرهام و دیدی پریا؟
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ا لاک می زد پریا در حالی که داشت ناخن های بلندی ر

 گفت:نه،چطور؟

 می گن تو شمال.ریما:,

 پریا:کی می گه.؟

 ریما:سهراب.

پریا متعجب دست از لاک زدن برداشت وگفت:جدن؟!اون 
 از کجا می دونه.

ریما:خبر ندارم...فقط گفته با یک دختره لب دریا قدم می 
 زده و جدا از اون مست هم بوده.

 پریا ناراحت لب زد:که اینطوررر

هی نگاهشون کن یارو آرام کوبید بر بازویم وپچ زد:مونا 
 این ها رو تف بالاسر هم حساب نکرده.

 نو زده. قیدشو:فکر کنم 

 مونا:صحیح.

نوچ نوچ آرامی زیر لب کردم و راهی اتاق شدم و مونا 
 هم پشت سرم به داخل اتاق آمد.

 مونا:کجا میری؟
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 :بیرون کمی بگردم.

 مونا:پایتم.

 ده شو.:اوکی پس سریع آما

 مونا:چشم خانم نازی.

لبخندی زدم و خم شدم و مانتوی خردلی ام را از ساک 
و پشت بند آن روسری سیاهم را هم از ..بیرون کشیدم .

 ساک بیرون آوردم.

 مونا:چرا مقنعه نمی پوشی؟

 :حس خفگی بهم دست میده.

مونا نیمچه لبخندی زد وگفت:من اینقدر مقنعه پوشیدم که 
 بهش عادت کردم .

 .:هوم آره دیگه تو اداره باید رسمی بری

 مونا:بله ،در ضمن من امروز باید برم ستاد!

 متعجب لب زدم :ستاد؟

مونا:خونه ای من اینجاست ،جدا از اون جایی که کار می 
 کنم هم اینجاست.

 آه که به کل فراموش کرده بودم.
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 :ساعت چند میری؟الان میری؟!

 باید برم.۱۰الان نه بابا بعدش هم ساعت مونا:

نشده ۱۰نگاه ساعت کردم که نشان می داد ساعت هنوز 
 صبح است.۸و در حال حاضر ساعت 

با هم بیرون از اتاق رفتیم که وقتی من ومونا آماده شدیم ،
پوزخندی زدیم و از را غرق در خواب دیدیم. و ریماپریا 
 .خارج شدیم در 

چادرم را بالا گرفتم و آرام آرام قدم بر شن های دریا می 
گذاشتم ،نگاهم  زوم دختران و مردان شد که با نیمه 

 غرق در دریا بودند .،برهنگی 

 :چقدر راحتن!

چشم هایش زوم مونا:آره .نگاهش کردم در فکر بود ،
 خورشید بود.

 چته؟!:

 مونا :من هیچی.

 :تو فکری؟

 مونا:آه آره .

 :چرا؟
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 مونا:بعد دوسال دارم میرم ستاد.

 نامفهوم نگاهش کردم.

مونا:اونجوری نگاه می کنی می فهمم که هیچی از حرفام 
 ه.نشدحالیت 

خنده ای کرد و ادامه داد:خب من دوسال پیش وقتی مطلع 
شدم عشق زندگی من ازدواج کرده شکست بدی خوردم و 

ت آسیب روحیم خیلی زیاد بود که حتی ممکن بود من دس
به خودکشی هم بزنم بخاطر همین با هزاران التماس از 
جناب سرهنگ خواستم یک پرونده ای سخت بهم واگذار 

 سرهنگ لی من سرگرم بشم و به اون فکر نکنم و کنه 
گفت که من تازه یک پرونده ای سخت رو به اتمام رساندم 

مرخصی برام عذاب بود و الان مرخصم ،چه مرخصی ،
از سه روز فهمیدم جناب سرهنگ  ،غصه ام گرفت ،بعد

به دست یکی از  بهرامی رویاسر پسر،پرونده ای همین 
رو انجام ونه این کاتده ولی اون نمی سپرستوان های ما 

بده و در اون شرایط تو جونت به نظر می افتاد پس دوباره 
رفتم سراغ سرهنگ ،این دفعه بیشتر ازش التماس خواستم 

اومدم تهران و با تو آشنا  ،که دست آخر قبول کرد و من
شدم ،یادته که من همون دانشجوی انتقالی از اصفهان 

 هستم.
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 ریز خندیدم و گفتم :آره چرا که یادم نیاد.

مونا:آره الان یک حس غریبی دارم که می خوام پا به 
 یک فکری در سرم آمد و نگاهش کردم.اداره بذارم.

 لب زدم:می خوایی منم باهات بیام؟

 زده ایستاد وگفت:چی؟مونا حیرت 

 :منم بیام باهات؟

 مونا :تو چرا بیایی!؟

من:خوب به دو دلیل باهات بیام اول اینکه تو پرونده ای 
رو به عهده گرفتی که که طعمه ای اصلیش من بودم خوبه 
که من هم باهات بیام ازت کنار جناب سرهنگ تعریف و 

نه تمجید کنم و دوم اینکه بیام چون تو تنها نمونی ممک
دوباره عشق سابقتو ببینی حالت بد بشه ، و جدا از اون 
خوب راستش منم آدمم دلم می خواد بیام ببینم رفیق دو 
ساله ای من تو چجور جایی مشغول به کار !ها دیگه 

 درست نمی گم رفیق ؟

:ای زرنگ باشه باشه قبوله توعه پشمک و با خودم مونا 
 می برم.

گفتم :پشمک خودتی مشتی آرامی بر بازویش کوبیدم و
 موش فراری .،
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 با حرف آخرم متعجب گفت:چی ؟

خندیدم ولب زدم:موش فراری اصطلاحی که ناصر بهم 
 می بنده!

 مونا:عجب داداشی داری تو...

:اره حالا کجاشو دیدی قبل اینکه بیام شمال باهاش یک 
دعوای حسابی داشتم که رو کم کن بود طفلک ،بدجور 

 ضایع شد .

 نازگل. مونا:از دستت

نگاهم به اون سمت افتاد که رستوران و کافه و...بود ،دیدم 
و دخترای دانشجوی گروه ما چند تا از پسرهای دانشجوی 

اونور لب تخته سنگ ها نشستند و یکی از پسرها گیتار 
خیلی زیاد و اون یکی هم قابلمه و جیغ وداداشون دستش 

 بود ،این ها عجب سحر خیزند.

 نگاه.:مونا اونجا رو 

با انگشت وسطم اونجا را نشانش دادم که گفت :آدم مثل 
این ها شاد باشه،عجب خوشحالن واسه این که می گم ما 

 هممون سفر ندیده شدیم.

..آخه اول صبح :دیگه نه اینقدر که خودتون و خفه کنید.
 این هم شور واشتیاق؟!اون هم با قابلمه و گیتار....
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وگفت :بیخیال بیا ما آرام  مونا ریز خندید و دستم را کشید

 آرام بریم سمت ستاد.

 :الان؟

 مونا:آره .

 :باش بریم...

مونا:یکی اون شعرهایی که همیشه دوست داری رو بخون 
 ..چجوری!؟ببینم.

 :تو از کجا فهمیدی من عاشق شعرم.؟

مونا نیم نگاهی نثارم کرد وگفت:خانم ضایع تو تمام جزوه 
یکی یا دوبند وششون های که از تو می گرفتم تو هر گ

 شعر بود .

 خنده ام گرفت ،حق داشت من در همه چیز رسوا بودم.

 اومم چی بخونم.؟:

 مونا:هر چی دلت می خواد.

ی،پیشم یایی؟,تو که یارم نچر،نیشم ینوشم نیتو که :
 چرایی؟

زخم دلم را،نمک پاشو دل ریشم چرایی  نییتو که مرهم 
 ...؟
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سبک بر موج لغزان ز دیگر سوی کارون ،زورقی خرد،

 پیش می راند

چراغی ،کور سو می زد به نیزار،صدایی سوزناک از 
 دور می خواند

….. 

خموشی بود و زن ،در پرتو شام،رخب چون رنگ شب 
 نیلوفری داشت 

و خرسند ،سری با او،دلی با دیگری ز آزار جوان دلشاد 
 داشت!

... 

هم تا رسیدن به ستاد از هر دری شعر می خواندم ومونا 
با لبخند نگاهم می کرد و می گفت:ایول 

 ..خودمی..شاعر جون.رفیق.

سرم وخم کردم و صدایم را کمی کلفت کردم و .....
 اشش!دگفتم:چاکریم 

مونا زد زیر خنده ومیان خنده هایش بریده بریده گفت 
 :عاشقتم نازگل.
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....... 

 با هم وارد اداره شدیم ،لب زدم:مونا؟

 مونا:جانم.

 قشنگی!:چه جای 

 مونا:جان تو!؟

 : آره چه جای خفنی کار می کردی ناقلا.

پوزخندی زد وگفت:کاش تو یک جای خراب کاری می 
 کردم ولی وصال یار داشتم.

نامفهوم نگاهش کردم که گفت:واییی باز هم که تو نفهمیدی 
! 

 :مهم نیست فقط مکان و بچسب .

من هم هنوز محو اطراف و گل ،در مونا ریز خندید ،
رسیدیم جلوی یک در خلاصه محو اطرافم بودم همچنان،و

،مونا استرسی دستانش را در هم پیچ می داد و مدام نفس 
 ...:هی،خوبی؟عمیق می کشید 

 برگشت ونگران نگاهم کرد.
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 :هاااا؟

 مونا:می ترسم.

 :چرا؟

 مونا:نمی دونم.

:بس کن دختر درو بزن بریم داخل مشتاق روی جناب 
 سرهنگم.

کج شد و گفت:باشه بابا میریم یک دقیقه  مونا لبش کنی
 بصبر.

من ستوان نیازی نگهبانی جلوی در بود که مونا بهش گفت:
هستم لطفا به جناب سرهنگ بگو که ما می خواهیم 

 ببینیمش.

سری تکان داد و رفت داخل اتاق ،بعد از دقایقی نگهبان 
 از اتاق آمد بیرون و روبه مونا گفت:بفرمایید داخل.

مونا تشکری کرد و دستم را کشید باهم وارد اتاق شدیم و 
لحظه ای آخر در را آرام بستم وبرگشتم سمت جناب 

خوش تیپ سرهنگ که با یک پیر مرد بسیار خوشگل و 
روبه رو شدم،که با چشمان براقش نگاهمان می کرد. مونا 
احترام نظامی گذاشت وبا لحن شادی گفت:سلام جناب 

 سرهنگ خوب هستید؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
جناب سرهنگ اول نگاه مهربانی به مونا انداخت وبعد 
سرش را انداخت و نگاهش زوم صورت من شد و آرام 

 نازگل نعیمی ؟گفت:

 مونا:بله خودشون هستند.

جناب سرهنگ مشتاق گفت:چه خوب ،)روبه من ادامه 
 داد:خوبی دخترم بفرما بنشین.

مونا لبخندی زد و باهم روی صندلی های چرمی که داخل 
 اق قرار داشت ،نشستیم.ات

من مونا:جناب سرهنگ ایشون از همه چیز اطلاع داره 
 تمام موضوع رو بهشون گفتم .

جناب سرهنگ :خیلی هم عالی وزیبا!خوب شد که گفتی و 
 همکاری باهات کرد.

 ....مونا:دقیقا 

 جناب سرهنگ:خانم نعیمی چخبر از درس ؟

 :همه چیز عالی الان ما تو تعطیلات هستیم .

 جناب سرهنگ:امتحان ترمتون تموم شده؟

 مونا:بله.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
جناب سرهنگ لب زد :این ماموریت برای خانم نیازی هم 

،چرا که به غیر از درس پلیسی درس نشد ک همچین بد
 معماری رو هم فرا گرفته.

 مونا:بله درس معماری خیلی شیرین.

برات خوب جناب سرهنگ:درسته خوبه این ماموریت 
ین پرونده رو به زور از دست من بوده تونستی آخر ا

 بگیری!از دست تو دختر.

مونا آرام ولی تلخ خندید وگفت:بله آخر تونستم این پرونده 
باید می گرفتم وگرنه دیوانه می رو به زور ازتون بگیرم ،

 شدم.

جناب سرهنگ متوجه منظور تلخ مونا نشد چرا که با 
ه برات افتخار گفت :تو بهترینی دختر به زودی ترفیع درج

هست خودت و حسابی آماده کن تمام نیروهامون هم 
 حضور خواهند داشت.

مونا ناراحت شد فکر کنم فکرش رفت به سمت آقای 
یاوری طفلک خیلی بد است ،این درد عاشقی چه رسوایی 

 دارد .

 جناب سرهنگ :خانم نعیمی چه خبر از آقای محمدی ؟

 نگاه مونا کردم .تعجب کردم،
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 ندارم.:راستش خبر 

جناب سرهنگ:حق هم داری اون هنوز تو تهران ،نیومده 
 شمال فعلا.

 :مگه محل زندگی وکارشون اینجاست ؟

 سرهنگ:بله ،اینجاست .

 وا مانده نگاه مونا کردم که شیرین نگاهم کرد.

 سرهنگ:برادرات چطورن ؟

 لب زدم:اون ها هم حالشون خوبه .

ه پرونده سرهنگ:بسیار عالی ،امروز آقای محمدی قرار
 یاسر بهرامی رو ببنده و بیاد شمال.ای 

 لحظه ای دلم غش و ضعف رفت .

 مونا:خیلی عالی.

مونا معنادار نگاهم کرد وگفت:خب دیگه جناب سرهنگ 
 ما دیگه بریم .

 دخترا؟د جناب سرهنگ:می موندی

 آییم .مونا:باز هم می
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
نیازی امشب بیا ستاد که سرهنگ:مشکلی نیست ،ولی 

 ضروری !کارت دارم 

 مونا ترسیده لب زد:اتفاقی افتاده؟

جناب سرهنگ:نه اتفاقی رخ نداده ،فقط برای احتیاط باید 
 یک موضوعی رو هم به تو و هم به آقای محمدی بگم.

 مونا:باشه میام .

 بیا منتظرتم .۹سرهنگ:ساعت 

 مونا:حتمااا جناب سرهنگ.

....... 

 مونا:هی روزگار.

 :آه نکش زندگی همین جوری.

 مونا:چی بگم آخه،می گم نازگل؟

 :بله!

 مونا:امشب با من میایی ستاد؟

ایستادم و دیگر قدم نزدم ،متعجب گفتم:چرا ،مگه خودت  
 نمی تونی بیایی؟

 ولی خب این پرونده بیشتر مربوط به توعه.مونا:می تونم 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
ونه راحت حرفاشو من نتجناب سرهنگ شاید پیش  آخه...:

 بزنه ندیدی مگه چی گفت .

دختر خوب منظور اون این که پیش سرگرد این ونا:م
حرف و بزنه و دسته جمعی باشیم ،اینطوری هم دوبار 

 زنه.....و در واقع به نفع همه ای ماست.حرف نمی 

 :نمی دونم مونا شاید هم نیام حالا ببینیم تا شب چی می شه.

 :مونا؟:

 . نداره.مونا:باشه نازگل قبول اگر هم نیومدی عیبی 

 ناراحت شدی ؟: 

 مونا قاطع گفت:نه !چرا باید ناراحت باشم .

 :اوکی .

مونا :فقط مراقب خودت باش راستش من حس خوبی 
 ندارم.

 :به چی ؟

 مونا کمی نگاهم کرد.

 مونا:هیچی ول کن تو فقط مراقب باش.

 :باشه .
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
...... 

 

جا نمازم را آرام باز کردم و بلند شدم وقامت بستم ،هر 
قطره قطره اشکان درشتم آیه  و سوره ای که می خواندم 

خدایا کمک کن روی گونه های برجسته ام فرود می آمد ،
..کاش است . گرفتهمن حالم از حال همه بدتر است و دلم 

تمام اتفاقات زندگی ،یک خاطره و یک فیلم باشد که 
باشیم ،آری بازی کنیم نه واقعی باشد وعمل کنیم! بازیگر 

هی خدا ،اصلا فکر نمی کردم مونا درد عشق دارد من 
فکر کردم مونا دختر سرزنده ای است ولی نگاه ،او هم 

درد و درد دارد ،درد عشق درد دوری و بی تابی و 
 درد....آخ که همه اش درد است و درد..

بعد از نماز خواندن ،کمی روحیه ام عوض شد و رفتم 
زدم:آقای محمدی می تونم  ولبروی تخت دراز کشیدم 

بپرسم الان کجایید؟آیا تو زندگیتون کسی هست که من خبر 
 ندارم.

بی حال نشستم روی تخت و رفتم سمت پنجره ای اتاق 
 تی پیش مونا با عجله آماده شد و رفت ستاد.حظا،ل
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
رد و م پرده را کنار زدم و نگاهم چرخید روی مردم ،زن 

هوای شمال امروز عجب ابری ...وهمه ،دختر وپسر ،همه
خیس و ،که الان هوا ببارد و همه را خیس بود فکر کنم 

کند ،بی هوا یاد آن شب بارانی افتادم که آقای محمدی سعی 
داشت من را به خانه ببرد و از آن حال و هوای ناراحت 

ده خارج کند ولی نفهمید که دل من برای برق نگاه کنن
زیبایش رفت و من تازه الان عشق آن شب را دریافت و 
درک می کنم و می فهمم این عشق تعبیرش دراز و دور 

 است .

تکیه دادم به پنجره ای اتاق ،موهایم را یک طرفم ریخته 
بودم ویک تیشرت سیاه و با شلوار راحتی سفید پوشیده 

و تکیه داده بودم به شیشه ن هیچ آرایش ساده ای بودم بدو
دستانم زیر بغلم بردم نگاه می کردم ،مردم ه رفت و آمد ب

و لب زدم:الان بارون میاد و همه رو خیس وخالی می 
 کنه.

با این حرف من ،در همان لحظه هوا یک غرش هولناکی 
کرد که ترسیدم وتکیه ام را از پنجره ای اتاق برداشتم 

،بعد اینکه هوا یک غرش قشنگ کرد و تادم وصاف ایس
بعد آرام آرام دانه به دانه قطرات باران بر زمین فرود آمد 
،در یک لحظه همه جا خیس شد دقیقا چیزی که من گفتم 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
،کف دستانم را چسباندن به شیشه ای پنجره و چشمانم را 

،آرام آرام سرم را چسباندم به دستم که روی شیشه بستم 
بغضم گرفت من هم همانند باران شروع داشت،ای قرار 

کردم به باریدن و خیس شدن صورتم،اینقدر همانطوری 
،،که ساعت از دستم در رفت ماندم و نالیدم و گریه کردم 

و بی حال سر خوردم افتادم روی زمین و در خودم مچاله 
نگاهم را به دیوار و م شدم و سرم را بالا بردم و چسباند

دیوار فقط فهمیدم چقدر می تواند عشق  به ناکجایم دوخت
و من هم بازیچه ای عشق و دیوانه باشم بد و بی رحم باشد 

زدم زیر گریه ،این دفعه و بنازم به گریه های دردناکم.
بیشتر گریه کردم در میان گریه های تلخ ودرد آورم 

 خواندم :

 .روست و هر چیز زیر  ی هنگام شب که سایه 

هر سایه ای رمیده خود فروست . دریای منقلب...در موج
 به کنجی خزیده است.

 سوی شتاب های گریزندگان ز موج

 بنهفته سایه ای

 سر برکشیده ز راهی.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
چشمانم را بستم و در همان جا بی حال گرفتم و خوابیدم 

را ،و درد کمر و گردن درد اصلا نفهمیدم چگونه خوابیدم 
یچ چیزی وه نفهمیدم ،عجیب از من که آن گونه خوابیدم ...

 را حس نکردم .

مضطرب شدم  ی......با حس اینکه رو هوا هستم ،کم
مد می آترسیده بودم ولی نمی دانم چرا عجیب خوابم 

دماغم آخ دماغم می خارد آن هم عجیب این چیست دیگر ،
نوک دماغم را قلقلک می دهد ،آه فکر کنم موهایم باشد که 

آری مویم است ولی چرا موهایم روی دماغم است 
،؟!خواستم تکانی بخورم که نشد حس اینکه یک نفر مرا 

حصار کرده و من نمی توانم لحظه ای تکان کامل در خود 
استرس داشتم ،درد داشتم ،کمرم ،و بخورم حتی ذره ای ،

ته شده باشد دردش امانم را بریده بود ار شکسگگردنم ان
 ،ناغافل چشمانم را باز کردم و......،دیگر طاقتم طاق شد

 

 )از زبان مونا(

 

جناب سرهنگ دستی دور لبش کشید وگفت:هنوز هم این 
 پرونده ای یاسر بهرامی تمام نشده.



 
 

111 

 

 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 سرگرد محمدی:چرا!مگه باز هم موردی هست؟

دسیسه از سوی راستش من حس می کنم باز هم سرهنگ :
 این یاسر هست !

 :چه دسیسه ای؟

سرهنگ :افراد و دوستان با وفادارش ،و مهم تر از اون 
 پدر پولدارش.

 سرگرد :الان باید چیکار کنیم؟!

سرهنگ :اون ها فقط منتظر یک فرصت طلایی هستند تا 
 .جون این دختر معصوم رو بگیرند 

 :نازگل؟

سرهنگ:بله نازگل نعیمی ،اون ها هنوز هم دست از سر 
این دختر برنداشتند و ما هم به خیال خودمون فکر کردیم 
چون یاسر رو بگیریم همه چیز حل و امانه،ولی در واقع 

،و این بازی به عهده ای پدرش بود  کننده ایانگار شروع 
 یاسر در تمام این مدت از پدرش حرف شنوی داشته.

تم:پس الان یعنی این موضوع هنوز تمام نشده و ترسیده گف
 جون نازگل هر لحظه در خطره؟!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
سرهنگ ناراحت لب زد:بله!خانم نیازی الان دوستتون 

 کجاست؟

ترسیده بودم من دختر قوی ترسیده بودم،می ترسیدم بلایی 
...او مانند خواهرم است ،خواهری که سر نازگل بیاید 

م....و حال نازگل سال ها پیش در تصادف از دست داد
،من تازه ..من تازه او را یافتم جای آن را برایم پر کرده.

با او دمخور شدم نه نمی گذارم اتفاقی برایش رخ دهد 
 نه...من...

 :تو هتل .

 سرهنگ :تنها؟

که یکیش مال من و نازگل  سوئیت:نه ،دو تا اتاق داره این 
 هامون هست.یکیش هم مال  همکلاسی 

 دوتا دختر مطمئنی؟سرهنگ :از اون 

افتادیم ،خب  سوئیت:راستش نه ،ما فقط با هم تو یک 
 هممون دانشجو هستیم .

 سرگرد :الان دوستتون بیداره؟

 :نمی دونم.

 سرهنگ:یک زنگ بهش بزن.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
:اتفاقا قبل اینکه بیام اینجا ازش در خواست کردم اون هم 

یید بیاد ولی اون گفت حوصلشو ندارم و شاید شما بخوا
 رو بزنید که اون ندونه.رفی ح

 عجب!سرهنگ لبخندی زد وگفت:

زیر کردم با دست لرزان گوشی را از جیب مانتویم خارج 
جواب دهد  و قلب من از این خدا خدا کردم که لب هی 

 تپندگی دیوانه وار کمی آرامش پیدا کند و رام شود ....
 سریع به نازگل زنگ زدم...........

 )یک ساعت بعد(

 گفت :نیازی!؟ سرهنگ عصبی

 :پس چرا بر نمی داره من نگرانشم.

خب این نشانه ای چی می سرهنگ کمی آرام شد وگفت:
 نه باشه بنظرت؟!تو

سرگرد سرگردان بود انگار ،ناراحت نگاه سرهنگ کرد 
مهم تر از وگفت :اینکه اون ها ،اون دختر رو بردن و 

  وجود ما هم پی بردن. اون به

یان گریه هایم لب زدم:حالا موا مانده زدم زیر گریه،
چیکار کنیم جناب سرهنگ ؟نازگل می ترسه،اون خیلی 

 گناه داره...
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
سرگرد عصبی گفت:جناب سرهنگ بهتره نیرو رو آماده 

 کنیم .

سرهنگ با اخم غلیظ گفت:به برادراش چیزی نگو ،اون 
 بهتره قضیه رو بدتر می کنند... کنن وها بیشتر هول می 

 رو مدیریت کنی ،خوب؟خودت فقط این موضوع 

سرگرد :حتما ،حتما فعلا.....سرگرد مانند بادی از در 
 خارج شد و من لب زدم :جناب سرهنگ؟

سرهنگ :آروم باش دختر من خودم حالم بدتر از توعه،تو 
 دیگه فضا رو بدتر نکن.

 :نمی تونم می ترسم.

لب  سرهنگ به ناچار سرش را میان دستانش گرفت و
 کن.زد:خدایا کمکمون 

 نالیدم:خدایااااا.

..... 

 )از زبان نازگل(

در آغوش یک مرد ناغافل چشمانم را باز کردم و دیدم که 
هستم و او مرا با خودش دارد می برد،سرامیک های سفید 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
از پله ها بالا رفت ،در آن  مرد ناشناس تمامی نداشت،

 وضعیت بد نمی دانستم کجا هستم ؟

 و سر و وضع من چگونه است؟

هی باز و بسته می شود ،بغضم گرفته بود،نمی دهانم 
صحبت کنم،موهایم همش جلوی چشمانم توانستم لحظه ای 

ناراحت بودم ...تا به خودم اینور و آنور می افتاد و من 
،مرد کنده بیام و لحظه ای حرف بزنم و یک دفعه از بغل 

تازه نگاهم بر خودم افتاد،کم ،شدم و به یک جای نرم افتادم 
ود از خجالت دیوانه شوم،من با همان تیشرت و شلوار ب

ولی خوبی اش این بود که چادر سیاه  خانگی بودم،
آخ که خاک بر سر من دانشجویی ام هم روی سرم بود 
از استرس و اضطراب دختر،موهایم افشون شده بود ،

می لرزید،سرم را بالا آوردم ونگاه دشمنم کردم  لبامنم
ی که کل لبش را پوشانده بود ،نگاه ،یک مرد با سیبیل کلفت

،حیفی تو اگه  خوشگلیخماری بر تن من انداخت و گفت:
 بمیری.

این حرف را زد و از اتاق خارج شد ،اتاق تاریک بود 
از استرس نگاهی به اطرافم انداختم اصلا نمی وترسناک !

افتادم یا تخت خواب!با پای لرزان از  مبلدانستم بر روی 
جایم بلند شدم و خودم را به برق رساندم با یک جهش 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
روشنش کردم وبلاتکلیف وسط اتاق ایستادم ،یک اتاق 
ساده با وسایل های ساده ،که یک تخت خواب و کمد و 

در آن جا داده شده بود .رفتم سمت در اتاق مبل دو نفره 
گذاشتم وبه قصد باز کردن  ،دستم را روی دستگیره ای در

بی هوا در ،خواستم بازش کنم که جویا شدم در قفل است ،
زدم زیر گریه تکیه به در سر خوردم و افتادم یک 
گوشه،آخه این چه وضعی است !چرا من اینجا هستم اصلا 
چه اتفاقی افتاده ،خیلی خنگم که فکر کردم در اتاق باز 

د ،و الان در این واقعیت این است که من را دزدیدناست 
...سرم را بر روی پاهایم گذاشتم اتاق ساده زندانی هستم 

..خیلی و آرام آرام صلوات می شماردم که خدا کمکم کند .
ترسیده بودم کاش بدانم قضیه از چه قرار است ،ای 

من خواب بودم آخر ،الان اینجا کجاست آن مرد کاش....
 کی بود ؟خدای من.

...... 

ک دانه از آن سیلی های معروف را هق هق کردم که ی
در گوشم خواباند ،که یک گوشه ای افتادم که سرم با هجوم 

صورتم،لب ،با درد سرم و سوزش رفت سمت دیوار 
 ولم کنید.زدم:تروبه خدا 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
و  مرد درشت اندامی بازوی ظریفم را در دستانش گرفت 

ای ترسناکش را نثار روح ترسیده ای من یشخندهاز آن ن
 کرد.

را انداخت روی صندلی ،سریع با چادرم همه جایم را من 
که مرد پیر مقابلم پوزخندی زد وگفت:هه م پوشاند
 رو نپوشون از ما دختر آقای نعیمی !جالبه!

 :چیکارم دارین؟

 مرد:تو بگو هر چی تو بگی  ما اون رو انجام میدیم!

 :ولم کنید.

و گفت:ای به چشم دیگه چی می خوایی دختر خندید 
 ؟نعیمی!

روحم این دختر نعیمی گفتنش هایش سوهان مغز و 
 خوب نگفتی ساکت شدی؟مرد:بود.

:خیلی بی وجدانی ،این کارها برای چیه؟!من مگه چیکار 
 کردم که دارید با من این رفتار رو می کنید؟

اون پدر مرد اول ساکت نگاهم کرد ،بعد با اخم لب زد:
من هم تو رو هلفدونی  لعنتی تو،پسر عزیزمنو انداخته تو

هم پدر تو رو بدبخت می کنم حالا بشین و ببین،تو خودت 
کاری نکردی بی گناهی،دلم به حالت خیلی می سوزه ولی 



 
 

118 

 

 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
خب چاره چیه تو هم باید پاسوز گناه پدرت بشی،و بسوزی 

 و چیزی نگی چون اینجوری به نفعته.

حالا تو این و گوش لب زدم :هیچ کاری نمی تونی کنی!
 کن.

نوز اونقدر ها پیر نشدم هنوز هم مثل جوانی هام مرد:من ه
زور و قدرت اون موقع ها جوهرش تو بازوم  هستم و 

 هست.

 :به هرحال من هم حرفمو زدم.

..تا خم شد روی صورتم و لب زد:دعا کن زنده بمونی.
 بتونی مثل الان حرف بزنی.

،از من دور شد ایستاد  راستبعد هم سرش را بلند کرد و 
در اتاق رفت قبل از رفتنش به دستیار ترسناکش و به سمت 

 گفت:مراقبش باشین.

 :چشم قربان حواسم هست.

 مرد:خوبه!

تا رفت ناراحت اسم پدرم را صدا در را باز کرد ورفت.
 زدم .
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
چرا همش به من می گویند می خواهی بمیری اصلا قضیه 

با نگاه نمناکم از چه قرار است ،من چرا باید بمیرم ؟!!
با که تا دلش کمی به رحم بیاید  یارش کردم نگاه دست

فت :فایده ندارد ،زور الکی نزن پوزخندی نگاهم کرد و گ
.. 

که چقدر من بدبختم ،که حتی التماس نگاهم هم کمکم  وای
 نمی کند ...

.... 

،و با دستان بسته به صندلی و اتاق نیمه تاریک 
خالی،ناراحت به سقف خیره شده بودم نمی دانستم چرا باید 

یک ،دچیبپبر من و پدرم پدر یاسر بهرامی این توطئه را 
مادر وپدرم و مخصوصا برادرانم از  گرهو ترسیدم،ا

پدرم که سکته می موضوع من باخبر بشوند چه؟!
دستانم خیلی درد بغض کردم  کند،مادرم که بدتر از آن....

م را چرخاندم نگاهم زوم پنجره ای باز اتاق می کرد سر
می آمد و پرده های حریر اتاق را شد ،که باد ملایمی 

می خوان نوازش می داد ،لب زدم:خدایا کمکم کن نکنه اینا 
 منو بی عفتم کنن.

با این فکر نگران  وترسیده شدم ،پس نقشه ای بدبخت 
کردن من را پدر یاسر کشیده نه خود یاسر!هه پوزخندی 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
اصلا در خیالم نمی ،افتاد.زدم و نگاهم در تاریکی شب 

کنید که مسئله ای همان رضایی در دانشگاه،بخواهد اینقدر 
...کاش بدانم ساعت چند کش بیاید و طولانی شود.

ر که پنجره ای اتاق باز است وگرنه من خدا روشکاست!
 خفه می شدم.

صدای همان طور که خیره به پنجره ای باز اتاق بودم ،
تقی آمد اول بی توجه ماندم ولی وقتی که دوباره صدای 

 بلند تقی دیگری آمد نگران شدم.

سرم را بلند کردم که دیدم یک مرد بلند قد و هیکلی از 
پنجره وارد اتاق شد من را نگو،انگار جن دیده باشم سکته 

لال شده بودم اصلا نمی توانستم جیغ بزنم ،آمد ، را زدم 
دش را لنفقط قامت برا نمی دیدم  شنزدیک ترم ،صورت

که مانند هیولا شده بود نگاه می کردم آن هم چه نگاهی 
،مردمک چشمانم در آن تاریکی  شب دو دو می زدند 

صورتش را دیدم ،با دیدن فرد ،آنقدر آمد نزدیک ترم ،که 
هانم را باز یک هو قدرت تکلمم را بدست آوردن دمقابلم 

کردم که حرفی بزنم ،او فکر کرد که من قصد دارم جیغ 
نم ،سریع دستش را گذاشتم روی دهانم بز

وگفت:هیسسسسس!!!!جیغ نزن اومدم نجاتت بدم باشه ؟!تو 
 حالت خوبه ؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
از توجه گرمش دوباره لال ماندم ،باورم نمی شد او 
اینجاست، و آمده من را نجات دهد آن هم اینقدر نزدیک و 

 حن ونگاه گرم.با ل

وقتی دید من سکوت کرده ام و نگاهش می کنم 
خیلی حواسم و جمع می کردم باید :شرمنده ،من واقعا گفت

 ،تقصیره من که شما الان اینجا هستید.

باز هم نگاهش کردم که این دفعه با لحن ملایم تری گفت: 
 انگار باید می زاشتم جیغ می زدید.

یک نیمچه لبخندی زد ،که من نزدیک بود شاخ در بیاورم 
ناشناخته ای است این ...لبخند هم بلدد بزند!عجب موجود .

 مرد .

دستش را آرام برداشت وگفت:لطفا حرفی بزنید،کاری که 
 !نکردند؟ن توباها

ره لب باز کمی از سوالش خجالت کشیدم ولی خب بلاخ
گفتم بی توجه به سوال او وصف حال خودم را و کردم 

 من وببرید هتل ،حالم خیلی بده.:

چه ها نرده صبر کن تا بمت خیره ماند وگفت :باشه می بر
 بیاورند و بریم.

 :مرسی فقط لطفاً سریع.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
لب زد:باشه .خم شد یک چاقوی تیز را از جیب شلوار 

،ترسیده گفتم:چیکار می جینش درآورد و رفت پشت سرم 
 کنید ؟!

و با چاقو است  دارم دستاتون رو که بستهخونسرد گفت:
 باز می کنم.

 حرف آرامش بودم.محو 

 ریز گفتم:تشکر.

آمد مقابلم ایستاد و باز کرد و چیزی نگفت ،دستانم را 
دست به جیب نگاهم کرد ،آرام از روی صندلی بلند شدم 

و آبروی نداشته ام را به باد فنا که چادرم کنار رفت 
داد،موهای طلایی ام یک طرفم ریخته شده بود و با آن 
تیشرت و شلوار تنگ و چسبیده بر بدن مقابلش ظاهر شدم 

شمان با چو لحظه ای نگاهم کرد و برق زد  ،چشمانش
درشت ،راحت نگاهم می کرد انگار نه انگار این کار 

گونه های زشت است ،چشمانش سکه سکه برق میزد ،
سرخ من هم در آن تاریکی کم از لبو نداشت....سریع با 

و کشیدم کنار،او هم تازه فهمیده چادرم رویم را پوشاندم 
اهش براندازم کرده ،سرش چیکار کرده ،و چطور با نگ

یعنی باور کنم برگرداند.را پایین انداخت و رویش را 
 ؟؟خجالت کشیده،شرمزده است.....
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
در آن فضای سکوت آمیز ،خجالت زده نگاهش می کردم 

پشت به من ،من روی نگاه کردنش را داشتم ولی او خیر ،
ایستاده و مدام نفس عمیقی می کشید ،نمی دانستم چرا 

در این فکرها بودم که در اتاق زده نفس می کشد .اینگونه 
 لب زدم:وای.شد ،وحشت زده 

محمدی ترسیده ونگران برگشت سمت در و محکم به من 
 لب زد:برو زیر تخت.

 من هم خنگ گفتم: چی ؟

 کلافه گفت:گفتم برو زیر تخت.

کاری که گفته بود را انجام دادم ،تا رفتم زیر تخت حس 
ای پچ پچ دونفر می آمد خفگی بر من دست داد،صد

به زیر تخت آمد در آن ....کمی بعد محمدی هم خودش 
بین آنقدر حالم بد بود که وقتی محمدی به زیر تخت آمد 

از آن ور هم ،حالم هم بدتر شد از این ور حس خجالت ،
جا بود که محمدی آمده کنار  مگه صلاحس خفگی ،ا

گفتم ، من....بدون توجه به وضعیت بدی که در آن هستیم
 :چرا اومدید زیر تخت؟!

 محمدی با چشمانی درشت لب زد:چیییی؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
بعد شما  :چرا اومدید زیر تخت خب!اینجا اصلا جا نیست

 .من دارم خفه می شم  خودتون اومدید زیر تخت ...

محمدی :خانم نعیمی اصلا حواستون هست تو چه وضعیت 
بهرامی که آقای ...خطرناکی هستیم ،هر لحظه امکان داره 

لطفا بجای ناز کردن و  بکشنبیان هم من وهم شما رو 
ناراحتی بی مورد وضعیتی که هم من وهم شما توش قرار 

 و درک کنید. داریم

...من لوس هستم دهانم باز مانده بود من ناز می آیم .
 ؟!تروخدا نگاه عجب ها..

دارم دیوونه می  یگه:من ناز می کنم؟!من اینجوری ام ،د
شم از دست این بهرامی و شما ...این خفت گیری ها ،چرا 

ای خدا آخه من چرا این قدر کسی درکم نمی کنه...
 بدبختم...

کم کم صدایم داشت اوج می گرفت آن هم چه اوجی که 
ور هم محمدی دهانم را آن  یک هو در اتاق باز شد و از

س دختر ...محمدی آرام پچ زد:هیسسبا دستانش بست.
 ساکت با جیغ جیغات سرمون و به باد نده باشه ؟!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
که در آن بین خفگی ،صدای دو نفر فقط نگاهش کردم....

که با تن صدایی که ....،صدای دو مرد بود ،بی شکآمد 
 داشتند جویا شدم صدای ،بهرامی و دستیارش است.

فت: اون ها بهم گ محمدی دستانش از دهانم برداشت و
 کین!؟

 پدر بهرامی،دستیار ترسناکش .گفتم:آرام 

 محمدی متعجب گفت :ترسناک؟

 :اره خیلی ازش می ترسم ،دست بزنش خوبه !

که همان لحظه همه جا روشن شد وا مانده نگاهم کرد و 
 ،ظاهرا برق را زده بودند.

تازه به  اتاق  که کمی روشناییمحمدی در آن زیر گاه ن
صورت  رویش چرخید اهنگد.وب تابیده هایمانصورت 

،در نی نی نگاهش   نمناکمن قرمز و دماغ خونی و چشما
 فقط گفت:زدنت؟ناباوری موج می زد.

 .بکشن:آره چه فرقی می کنه ،اون ها می خوان منو 

 بغض کرده ادامه دادم :کی از اینجا میریم .
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
فقط نگاهم کرد ،دیگر از آن نگاه محکم  و لحن خشکش 

دلسوزی و مهربانی خبری نبود ،بلکه در موج نگاهش 
 موج می زد ،آرام گفت:الان می برمت .

 :فقط سریع...

سرش را به معنای باشه تکان داد که صدای بهرامی با 
 خشم بلند شد.

 ؟!بهرامی :کو پس این دختره 

دستیارش :نمی دونم قربان والا اینجا روی این صندلی 
 بسته بودمش.

بدو برو بهرامی:یعنی چی این حرفا!برو دختره رو بیار 
باید برام رفته باشه  حتی اگه آب شده باشه روی زمین

م بیاریش من باید خون دوتا پسرام و از این دختره بگیر
و .فهمی پس بجنب که تو رو جای اون نکشتمت. میباید 

 نفرستادمت سینه ای قبرستون.

آرام فک محمدی از خشم محکم شد ،ولی من ترسیده بودم 
ی ترسیده بودم ،می خواهند ولی صدا گریه می کردم خیل

من چیکار  مگرخون دوتا از پسرانش را از من بگیرند،
 ....تباه پسرانش بوده من چیکار کنم شکردم ،ا
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
با قرار گرفتن دستی روی صورتم ،انگار برقی بر من 
 وارد شده باشد ،متعجب ماندم و آرام وزیر هق هق کردم.

و محمدی دست راستش را روی گونه ام گذاشته بود 
و را آرام آرام پاک می کرد ،با التماس نگاهش نم اشکا

کردم ،انگار نه انگار که او نامحرم است ،اینکارمان زشت 
که بینمان وجود داشت،خاصی  حساست و بد ،بلکه یک 

ما را بهم نزدیک و نزدیک تر می کرد چرا که او در اوج 
کانم گونه ام را نوازش کرد شناباوری بعد از پاک کردن ا

 من متحیر از عملش ماندم.و 

خه تو آدستم بهت نرسه،که ر این گبهرامی غرید:نازگل م
)سکوت کرد و یک هو فحش بدی به چطور فرار کردی 

دستان محمدی لبم را آرام داد که در آن گرمی دستیارش 
(آخه گزیدم که محمدی لبخندی نثار من خجالت زده کرد 

من از دست  آخهاحمق چرا پنجره ای اتاق رو باز گذاشتی 
 خنگ خدا...،تو چیکار کنم 

بعد هم از اتاق خارج شد و در را محکم بر هم کوباند ،فقط 
خنده ام گرفت ماندم که چرا برق اتاق را خاموش نکرد،

محمدی در این وضعیت خفگی به چه ها که فکر نمی کنم.
دستش را روی گونه ام برداشت و گفت:بلند شو دختر که 

 باید بریم .
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 م:پس بهرامی چی؟!اون رو نمی گیرید؟لب زد

من به  چرا می گیریمش،الان باید عجله کنیم ومحمدی:
و بهرامی نیروهای نظامی مون باید خبر بدم که بیان 

همیدم که بهرامی تو این مدتی که نفبگیرن ما  بزرگ رو
؟!خیلی عجیب  کرده،و چیکار می کجاست  بود شدهغیب 

پسرش و به سینش نیست که یک هو یک پدری که سنگ 
خواستار آزادی پسرش از زندان ،ناغافل غیب زنه ومی 
از وجود شوهرش نداشته  اطلاعیانومش هم هیچ و خ بشه 

و الان هم می دونیم کجاست و هم باشه ،نیست بنظرت؟
ه همه چیز بر علیه می کنریم که ثابت دامدرک کافی 

یاسر خودش لحظات  در واقعبهرامی بزرگ نه یاسر ،و
آخر به گناه پدرش و دستورات تلخش اعتراف کرده گفته 

بوده و از ترس خشم پدرش که همه چیز زیر سر پدرم 
 مجبور به عمل دستوراتش بود .

:چرا بهرامی همش بین حرفاش می گفته  انتقام خون 
شدند پسراش واز من می خواد بگیره ،مگه پسراش اعدام 

  اسر بهرامی!منظورم علی بهرامی و ی

محمدی با پوزخندی تلخ گفت :حرفاش الکی و یک مشت 
ن به سر می برند داکه پسراش هنوز در زن چرابلوف،

ضمن  به کناهشون اعتراف کردند در سالم هستند ،وسری ،
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نشده...تو نگران نباش بهتره ی قاضی صادر اهم رهنوز 

بلند بشی و بریم می تونی بلند بشی و خودت و از زیر 
 ؟تخت بیرون بکشی یا خودم اینکار رو کنم

 لب زدم:فکر کنم بتونم.

کشید وبعد ،زیر تخت بیرون  را ازمحمدی اول خودش 
ودست ی زدم دبی حرف دستی روبه رویم دراز کرد ،لبخن

،من را آرام و محکم کشید و از را به دستش دادم  راستم
زیر تخت بیرون آمدم وبا کمک دستان گرمش بلندم کرد 

که دوباره قضیه سکه یستادن ،سریع خودم را پوشاندم وا
 چشمانش شروع نشود.سکه شدن 

او هم انگار فهمید،ورا من رو پوشاندم چرا که لبخندی 
 محسوسی زد وگفت: بهتره عجله کنیم .

 .:باشه 

رفت سمت پنجره و گوشی اش را از جیب شلوارش 
درآورد و سریع به کسی زنگ زد و ظرف چند دقیقه دو 
نفر از نیروهای انتظامی با نردبانی به خدمتمان آمدند و 
می ترسیدم بروم پایین حتی با وجود اینکه نردبان گذاشته 
بودند ،محمدی اول گذاشت من به پایین بروم تا بعد خودش 

نغس آسوده ای کشیدم و وفتی پایم رسید به زمین ،بیاید ،
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ونفر صاف ایستادم ،محمدژ تا رسید کنارم ،سریع به آن د

گفت:بچه ها لطفا نردبان رو جمع نکنید ،دستور بدید 
یاوری بیاد و بهرامی بزرگ و دستگیر کنه ،سریع سروان 

 بچه ها....

 آن ها هم با احترام نظامی بله ای گفتند و رفتند.

بین حرف های محمدی ،یک چیز را خوب فهمیدم و 
محمدی گفت .شناختم هر چند که فکر نکنم غلط باشد.

مونا باشد وای اگر یاوری ،اشتباه نکنم عشق سابق  سروان
مونا او را ببیند ،دوباره بغض و غصه تمام دلش را خواهد 
گرفت ای وای من چرا من از مونا غافل بودم الان مونا 

 اینجا هستم.می دادند من در 

 آرام گفتم:آقای محمدی؟

 :بله !محمدی 

خواستم او  :مونا می دونه من اینجا بودم و....ادامه ندادم
 بگوید ...که مونا می داند یا نه.

محمدی:می دونه!اتفاقا نگرانتون هم بود ولی من الان به 
جناب سرهنگ گفتم که نجاتت دادیم و قطعا هم خانم نیازی 

 از نجاتتون مطلع شده و مسروره.
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ای جانم ،چقدر قشنگ حرف می زنه این محمدی،فقط 

بر دل مغرورش انگار واقعا دلم را بذاری حرف بزند..
باخته ام  ومن ناباور هنوز هم فکر می کنم عاشق او 

که می گفت لطفا تند تر بیایید قدم های نیستم...با صدایش 
...تا که به او برسم و از کوچکم را تندتر بر می داشتم.

بهرامی بزرگ خلاص شویم ویلای ترسناک و رعب آور 
 دیگر...

...... 

ن ،یا برم براتون وسیله محمدی نگاهم کرد وگفت:خوبی الا
من را به درمانگاه  کهچقدر ممنونش بودم ؟بگیرم بخورید 

کنند،او واقعا مهربان برده تا زخم های صورتم را پانسمان 
  ....البته اگر اخم وتخمش را فاکتور بگیریم.بود. 

 :نه ممنون خوبم.

 راحت باشد ...محمدی:لطفا تعارف نکنید 

ممنون آخرش،لبخند شیرینی زدم و گفتم:با جمله ای کوتاه 
 آقای محمدی!

 محمدی با حرف بعدی اش سوهان شد بر زخم های تنم...
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شما جای خواهر من هستید لطفا تعارف و این محمدی:
بذارید کنار و راحت باشد  روفتاده یش پا  اچیزای پ

  ..نازگل خانم..

چییی؟!خواهر باز هم خواهر ،اصلا این خواهر گفتنش با 
ازگل خانم گفتنش چه صیغه ای و ریشه ای است که به ن

من می چسباند....عصبی شدم ،دوباره ناراحت شدم تازه 
داشتم فکر می کردم که او به من حس دارد ،پس آخر 
نوازش های زیر تختش چه بود نکند من بازیچه بودم 
برایش یا از من سواستفاده کرده و الان خواهرم خواهرم 

 .می کند اععههه....

  هتلمحمدی:می برمتون 

کم نقدر دلم برای این حرفش شکست که آسکوت کردم ،
بود بزنم زیر گریه،هی هی خدا می کردم تا برسم به 
سوئیت،ولی انگار هر چه من خدا خدا می کردم تا برسم 

زمان بیشتر کش می آمد و همه چیز را طولانی به هتل ،
 ... کرددمی 

،محمدی من را جلوی با هزاران مصیبت روحی بلاخره 
و من سریع از ماشین پیاده شدم و بی در هتل نگه داشت ،

رفتم به سمت اج و واج نگاهم می کرد من هتوجه به او که 
 در هتل ....
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چقدر گذشته  دانستم،نمی سوئیتم داشتم می رفتم به سمت 

است یا من چقدر راه تا سوییتم را رفتم فقط می رفتم چرا 
که در بین راه دستم کشیده بودم دلشکسته  که عصبی و 

 را خشمگین مقابلمو من متعجب برگشتم ...که محمدی شد ،
کجا دارید ،تا نگاهم را دید دستم را ول کرد وگفت:دیدم 

 ...میرید،همینجوری چرا صبر نمی کنید من برسونمتون 

پا دارم که تا سوئیتم  خدا دوتا:چون خودم بلدم برم به لطف 
 من و برسونه.

لخ من ،او را عصبی کرد چرا که گفت:شما تشکر لحن ت
یا فقط دارید ادای آدمای خوب دور و اطرافتون و بلدید !؟

 درمیارید....

خیلی بد بود او چطور جرعت می کند به من حرفش 
 همچین توهینی را کند .

لب زدم :شما به چه حقی از من طلبکارید!؟اصلا شما حق 
هستید واقعا ،به چی ،شما کی ندارید به من توهین کنید 

تون می نازید ؟؟؟؟لطفا مودبانه تر با یک خانم با شخصیت 
 صحبت کنید...

حرف هایم باعث شد ،پوزخندی بزند و بگوید:نازگل 
 خانم...
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 ...غریدم:خانم نعیمی هستم 

لبش کج شد .محمدی:باشه خانم نعیمی این کار شما کلا بی 
بون شما،خیلی خانواده ای مهرادبی ،خانواده ای 

با شخصیتی هستند انسان های وخونگرمی و جدا از اون 
من در تعجبم چرا شما اینطوری نیستید انگار نه انگار که 

د این یراهتون رو می ر توجه،بی  من داخل ماشین هستم 
 رفتار در خور شما  نیست.

 اخم کردم بعله این هم از عاشقانه های من و محمدی.

به خودم مربوطه نه  رفتار و شخصیت من به خودم فقط:
من هم این ن به کس دیگه ای ،خانوا ه ای من اونجوری

 جوری ام.

 ؟شما چجوری هستید  بگید محمدی:می شه

 :من برای کسی که برام مهمه ارزش زیادی برای قائلم .

اخم شدیدی بین ابروهایش ایجاد همین جمله ام را که شنید ،
در دید  تمدوباره کمالادر ام بین چادرم کنار رفت و شد،

 خانم نعیمی ؟؟؟این مرد مغرور درآمد،که عصبی گفت:

 :بله؟

 محمدی :این چه وضعیه درستش کنید.
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 :ای به چشم.

درست می کردم که یکی از لجش با ناز داشتم چادرم را 
از راه رو آمد و نگاهش به تن من افتاد و با خماری گفت 

 :جانم خانم ،چه زیبا ،ببخشید مجردید شما ؟

خم شد و چادرم را از دستانم ،محمدی یک هو عصبی شد 
گرفت و خودش چادرم را درست کرد و به سمت مرد 

 برگشت وگفت:متاهل آقا بفرمایید .

مرد هم تا این حرف را شنید  آنبا حرفش وا ماندم.
 وهرشی؟شگفت:شما 

 ن گفت :بله آقا بفرمایید.تحیر ممحمدی در بین 

محمدی  دورغبرود چرا به مرد هم ناچار شد که راهش را 
 د.زباور مهر 

)اشاره به عمل ولب زدم:به چه حقی این حرف و این 
 انجام دادید؟چادرم که درست شده بود کردم(

در حالی از غیرتش خوشم آمده بود،ولی خب دلم می 
خواست با او لج کنم نمی دانم این چه مریضی است که 

 من دارم.

خواستید  یچی خب،ممحمدی :بس کنید دیگه خانم ،یعنی 
اون مرد نگاهت کنه و بهت نظر داشته باشه در بذارم 
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از ضمن من اون حرف و زدم که شما راحت باشید لطفا 

 حرف من برداشت های دیگه ای نکنید.

تقصیر خودش است نمی ,دوباره عصبی ام کرد نگاه 
خواهد کمی با او بسازم باشد تو بنواز و من برقصم به 

منظورش است آها بله فهمیدم چه چه برداشتی ت .ساز
 برداشتی.....یعنی این که من هوایی نشوم.باشدددد 

:باشه آقای محمدی بفرمایید برید شما امشب هم حال من و 
خوب کردید با کمکتون هم حال من و بد کردید با این تلخ 

ا برادر بیشتر ن دو تمضمن این هم بگم  درزبونیاتون......
خواهر خودتون ندونید چرا که من ،پس لطفا من و ندارم 

تو دنیا به ناصر و نوید فقط به چشم برادرا نگاه می 
کنم،نکه هر کسی از راه رسید بشه برادر من و من خواهر 
اون نه ،لطفا هم اینقدر به من که من جای خواهر شما 
هستم چون من اصلا دلم نمی خواد جای خواهر شما باشم 

وناصر باشم نه کسی دیگه ،فقط دلم می خواد خواهر نوید 
 فعلا آقای محمدی ....آیی ،

محمدی با تعجب و تحیر به من نگاه می کرد ،در بین 
ب نگاهم می تعجدم چنان با حت می کرمدتی که با او صب

 م ماندم.هایحرف کف کرد که خودم هم در 
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در سوئیتم را باز کردم ،وارد شدم ،نگاهم رفت به سمت 

اتاق ریما  ته شده بود ،درهال کوچک که چطور بهم ریخ
و پریا را باز کردم ،کم بزنم زیر خنده چنان در آغوش 

دلم برای خواب راحت  لحظه اییکدیگر خوابیده بودند که 
غش رفت ،در را آرام بستم تا بیدار نشوند به سمت اتاق 

در را باز کردم آه از نهادم بلند شد همه جا خودم رفتم،
مونا پخش و پلا شده بود  شلوغ شده بود ،لباس های من و

حالا چجوری جمعشان کنم من خیلی خیلی هسته ،وای 
اصلا آن دزدها چگونه وارد هتل و چگونه وارد هستم ...

ن ها حتی لباس های من آر،خاتاق و آه ....نگاه کن آاین 
ی زیر لبا#س ت،خجالت زده شدم ،حرا هم چک کردند 

نکند بهرامی های من در زمین بودند ،خدا بگم چیکارت 
 که سایه انداختی به زندگی آرام من دختر.....

....... 

 )از زبان مونا(

نگران و بد حال وارد اتاق سرهنگ شدم و گفتم:که اینطور 
پس چرا بهرامی هنوز دستگیر نشده ؟!می ترسم باز بره 

 سراغ نازگل .

 ..سرهنگ :نمی ره ،بچه ها دارند تلاششون رو می کنند 
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 خدای من ...:

رهنگ نگران گفت :دخترم بشین الان میان از دیشب س
 غصه و استرس می خوری.ی دار

:جناب سرهنگ دلم نمی خواد خون کسی تو این پرونده 
 ریخته بشه .

 ی نگاهم کرد ......اسرهنگ با لبخند پدرانه 

در همین هین سرگرد محمدی با اخم و تخم فراوان وارد 
واستم شدم و خبلند احترام نظامی گذاشت ...اتاق شد 

 احترام نظامی بگذارم که با دستش اشاره کرد که اینکار
 را نکنم.

صندلی که،کنار میز سرهنگ قرار سرگرد نشست روی 
 داشت .

 سرهنگ :خوب؟

ون حضور دارند اون هم تشخانم نعیمی در سوئیسرگرد :
 .و سالم صحیح

 :ممنون جناب سرگرد .

بهتره  ،شما هم خیلی خسته هستیدبودسرگرد :وظیفه 
 برگردید پیش خانم نعیمی.
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:نه نیازی نیست من دوست دارم تا این پرونده تموم نشده 

ینجا باشم که وقتی این پرونده بسته بشه خودم  شاهد تموم ا
 شدنش باشم.

سرهنگ:خانم نیازی این پرونده صدرصد اینجا و همین 
الان تموم میشه،لطفا نگران نباشید من می دونم که چقدر 

وسال سختی کشیدید برای این پرونده ،مطمئن تو این د
باشید ما جواب تموم این فداکاری هاتون رو خواهیم 

 داد....و جبران می کنیم.

در دلم گفتم کاش جبران دل شکسته ای من رو می کردید 
که هیچ وقت جبران نمی شه...چون خودم این رو می 

 دونم.

 :ممنون جناب سرهنگ.

 پس ؟ سرهنگ:خوب جناب سرگرد چی شد

سروان یاوری قراره بهرامی بزرگ رو دستگیر سرگرد:
کنه ،الان فکر کنم ماموریتشون تموم شده باشه...امیدوارم 
بچه ها همشون سالم باشند چرا که زحمت های فراوانی 

 برای این ماموریت سخت وناممکن کشیدند .

جناب سرهنگ :بله جناب سرگرد حل می شه همه چیز 
 شید ....لطفا دل نگران نبا
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
از بین حرف های سرگرد فقط فهمیدم مهره ای اصلی این 

،یاوری است ،یعنی الان می ماموریت کوتاه به عهده ای 
 بینمش؟

اصلا نمی ،آخ خدای من ،حال چه کنم؟!آن هم بعد دوسال 
توانم ببینمش ،اگر او ....آه دختر خوب بس کن ،بیخیالش 

 باش ول کن...

 ......آخر سخت است دیدنش آن هم بعد دوسال 

...... 

وارد اتاق شد سرش پایین در اتاق باز شد و سروان یاوری 
بود وقتی کامل اتاق شد ،سرش را آرام بالا آورد یک 

اب سرهنگ گذاشت و کنار جناحترام نظامی به سرگرد و 
سرگرد نشست دقیقا مقابل من،اصلا من را نگاه نکرد 

آنجا نبودم ،بغضم گرفت زیر چشمی نگاهش ار من در گان،
،نیم موهای یک طرفه اش،خیلی زیباتر شده بود کردم ،

رخش به سمت من بود ،وقدر خوشگل تر شده ،چقدر 
...خوب معلومه خانمش خیلی بهش رسیدگی می کنه چه 

 خانم خوبی!

 ....خوشبحالش
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
را گیر  بهرامی و دستیارانشحرف زد و گفت که چگونه 

انداخته اند و الان هم در زندان به سر می برد و گفت که 
 همه ای بچه ها سالم هستند  وماموریت هم خوب بوده ...

دلم را داغون می شد ،طاقت نداشتم بشینم و عشق سابقم 
را نگاه کنم من اگر طاقت داشتم دوسال پیش در پی این 

ار کنم چرا رفتم تا از دست او فرپرونده نمی  آن پرونده و 
 ... که طاقت نداشتم و الان ،انگار دارم خفه می شوم 

 :جناب سرهنگ؟!.

همه ای سرها به سمت من جلب شد حتی نگاه یاوری هم 
 نگاهم می کرد.  حسبه من افتاد ،بی 

 جناب سرهنگ :بله خانم نیازی؟

 :می تونم من برم.،؟

گفت:البته دخترم ،حسابی خودت و خسته سرهنگ پدرانه 
از بس که استرس کشیدی آره می تونی بری  کردی

،مراقب خودت باش ،دیکه این پرونده ای یاسر بهرامی 
و بسته شد چرا که ما تونستیم بهرامی بزرگ و بگیرم 

مهره ای اصلی این پرونده،پدر یاسر بهرامی بوده و حالا 
و شما تونستید این پرونده رو حل کنید ما موفق شدیم 

ن پرونده زحمت کشیدید من با ممنون که دوسال پای ای
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
مدیر دانشگاه )،...(هماهنگ می کنم همه چیز رو ،دیگه 

شده دیگه این پرونده تموم  و چرا کهاز فردا بیا سرکارت 
خودتون رو فردا ترفیع مقام براتون هست  پس،فردا نه 

 آماده کنید !

 غم زده نگاه سرهنگ کردم ،یعنی تمام شد !؟

ر دانشگاه نمی روم ،و دیگر با نازگل دیوانه بازی نمی یگد
باید سرکار بیایم ،پس کنم ،یعنی از فردا هم دیگر 

باورش سخت است که تمام شده ،دوسال گذشته ولی ....
من هنوز هم نمی خوام تمام شود ،نمی خوام این زمان ها 
بگذرد ،یعتب فردا باید بیایم و نگاه های عاشقانه ای یاوری 

 ..نههههه.انمش را ببینم آه خداااا و خ

..... 

 بعد(هفته )سه 

قدم هایم را تند کردم و رسیدم به اتاق سرگرد محمدی دل 
نازگل دارد ،شوهر می در دلم نبود ،به راستی آیا واقعا 

،مگر او نمی گفت که کند آن هم چرا اینقدر زود وسریع 
من حالا کالاها قصد ازدواج با کسی را ندارم پس او حرف 
هایش چه بود نکند دورغ گفته با من را پیچانده....آخ از 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
،که نمی دانم فازت چیست و چه می دستت نازگل 

 خواهیی؟!!!

کسی صدایم کرد ،برگشتنم خواستم در اتاقش را بزنم که 
حالم را نگو ،دگرگون یاوری ،مساوی شد با نگاه جذاب 

سرم را این طرف و آن طرف کردم که کسی را شدم ،
بی حرف نگاهش ندیدم یعنی یاوری من را صدا کرده ،

 . کردم تا که به حرف بیاید 

باید برید یاوری آمد سمتم و یک پرونده به دستم داد وگفت:
 ،اتاق جناب سرهنگ ،این پرونده رو هم بهشون بدید .

 لب زدم،:چرا؟

 یاوری:نیازه!

و آرام دستم را دراز کردم و پرونده را از دستش گرفتم،
 گفتم:باشه.

 وقت داری باهم حرف بزنیم .خواستم برگردم که گفت:

 متعجب شدم او با من بود؟!

خیره خیره گاهش کردم که دوباره گفت :امشب وقت 
 ...خجالت زده شدم ...او با من چیکار داشت؟داری؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
،کم از او عذاب نکشیدی ،کم از  دختر ،ولش کن کنصبر 

ولش کن و به حرف هایش اهمیت دستش غصه نخوری،
شاید کارش  اصلانده ،او خودش زن دارد بیخیال،

چقدر ش را دقت کردی حند پرونده باشد نه دختر لمور،در
 گرم وخودمانی بود اههههه ....

.. جناب سروان ،من با :من فکر نکنم وقت داشته باشم.
 کار واجبی دارم فعلا.جناب سرگرد 

برگشتم و بی توجه به  چشمان متعجبش در اتاق جناب 
سرگرد نگاهش به ..سرگرد را باز کردم و داخل شدم 

گوشی اش بود و اصلا متوجه حضور من نشد ،رفتم جلو 
احترام نظامی گذاشتم که با تعجب و شوکه زده نگاهم کرد 

 و که من گفتم:باهاتون کار داشتم.

 ایید.سرگرد :بفرم

،با استرس از صندلی های چرمی اتاق  یکینشستم روی 
 نگاهش کردم .

 :راستش اومدم راجب نازگل ازتون سوالاتی بپرسم  !

 حیرت زده گفت :نازگل خانم؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
:بله ،راستش به من گفته که داره ازدواج می کنه و من 

و اینکه اومدم ن نیستم مئزیاد راجب صحت این حرفش مط
 راسته یا نه؟!بپرسم واقعا حرفش 

خه وقتی نگاه متحیر و منتظرش را نگاه کردم ،ادامه دادم:آ
و شما باز با برادران نازگل رفاقت و صمیمیتی دارید 

خبرش به شما کم و بیش می رسه،من نمی تونم الان برم 
تهران و بدونم آیا واقعا داره ازدواج می کنه یا نه آخر من 

می بسته واقعیتش  ماموریتی دارم که دست وبالم و حسایی
 خواستم بدونم آیا این حرف نازگل درسته؟

حیرت زده نگاهم می کرد ،انگار من حرف عجیب و 
ناباوری را برایش زده بودم که باورش برایش سخت است 

 و سخت.

 ناراحت گفت :کی این حرف و زد؟

 :نازگل.

 چه زمانی بهتون گفته ؟محمدی:

و این دلشوره :همین دیروز ،از دیروز که دلشوره دارم 
 .داره دیوانم می کنه

محمدی:چرا خانم نیازی مگه اتفاقی رخ داده یا قراره رخ 
 بده؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
فقط آخه نازگل می گفت :نه هیچ اتفاقی قرار نیست رخ بده،

اصلا قرار نیست ازدواج کنه این رو خودش بهم می گفت 
 .ممطمین بود  ش هم حسابیو به حرف

زده نگاهش کردم محمدی به یک باره عصبی شد ،حیرت 
 چرا او اینگونه شد؟

 محمدی:خواستگاری کی؟

دونم فقط این و می  نمی:زیاد راجب شخص خواستگار 
 که خیلی عاشقش. هستدونم یکی از بچه های دانشگاه 

 محمدی با اخم غلیظ گفت:عروسی چه زمانی هست؟

 :فکر کنم آخر این هفته... جمعه.

م چرا او محمدی فکش منقبض شد ...اصلا نمی دانست
 اینگونه شده،مگر رازی بین او و نازگل است؟

 :شما نمی دونستید؟

 محمدی محکم گفت :نه!

وا مانده گفتم:که اینطور ...من فکر کردم شما تا الان خبر 
 دار شدید.

 پوزخندی زد وگفت:از کی خبر دار بشم؟

 :از برادران نازگل،مگه شما با اون ها دوست نیستید؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 که چیزی نشنیدم .محمدی:هستیم ولی من 

:شک دارم با اون ازدواج کنه،اصلا از دیروز که این خبر 
 خیلی دلشوره و استرس دارم.رو شنیدم 

محمدی ساکت ماند و به یک گوشه خیره ماند اخمش غلیظ 
نگران تر دستانم را به هم پیچ دادم ای بابا ،جناب ...شد.تر 

ش سرگرد هم که چیزی نمی گوید و دل من را پیش از پی
 بی تاب تر می کند.

...... 

 )از زبان نازگل(

نشستم روی صندلی ،و خانم آرایشگر آمد سمتم و 
 گفت:آرایشت غلیظ تر باشه یا مات؟

بی روح گفتم :هر چی دوست داری همون کار رو انجام 
 بده!

اوممم بنظرم غلیظ آرایشت کنم لبخند محوی زدو گفت:
 خوبه ،غلیظ آرایشت می کنم.

 نیست فقط شما کارتون و انجام بدید.:برام مهم 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
در آن ،مشغول آرایش کردنم شد  صورتم وخم شد روی 

حال دشوار ولی خب،کم بود بزنم زیر گریه و های های 
 غصه بخورم و بخورم..گریه کنم و برای طالع بدم،

 لب آرام زمزمه کردم :زیر 

من چاک چاک ،در دست قلب من عاشقم گواه من این »
 میرزاده عشقی »«پاره پاره نیست جز این سند 

نمی تونم   تقخانم لطفا زمزمه نکنید ،اونوخانم آرایشگر :
..)با شیطنت ادامه داد:آقا داماد ایشون کنم.آرخوب 

 ناراحت می شن که آرایش زیباتون خراب شده....

دادم و سکوت کردم تا خانم در دلم فحشی به آقای داماد 
 برساند. الی به اتمامرا عآرایشگر کارش 

..... 

سوار ماشین شدم و یزدان هم نشست پشت فرمون،ناراحت 
اشتی دستات و بگیرم ؟!امروز روز ذچرا نگفت:

 روسیمون.ع

:بهتره ماشین و روشن کنی ،نمی شنوی دارن بوق می 
 ..زنن که ما راه بیوفتیم

یزدان:برام مهم نیست ،برای من تو مهمی که حتی به من 
 محل نمی زاری !
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 نمی فهمم تو چته!کاش بهم بگی فازت چیه؟من :

..تویی که حتی نیم نگاهی .گفت:فاز من تویی یزدان عبوس
 هم به من نمی کنی!

و  و کلاهکم را کنار زدم ،کلافه شدم ،عصبی برگشتم 
 کردم خوبه؟و گفتم :بیا نگاهت نگاهش کردم،

با اخم گفت:این نگاه عصبی تو برای من اصلا عاشقانه 
 نیست!

 گرفت.حرصم 

 :به درک مهم نیست....

عصبی گفت :خیلی کله شقی ولی بدون تو مال منی...من 
به زور هم شده تو رو امروز زن عقدی و شرعی خودم 

خیلی دوست  غلیظتممی کنم حالا ببین در ضمن آرایش 
 .....دارم 

بد  حالغم زده نگاهش کردم که ماشین را بی توجه به 
خواست دستم را از راه  د دربینه افتاراکرد و من،روشن 
بگیرد که نذاشتم که دوباره با اخم نگاه  صورت زیر شنلم 

 با من کرد.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
من مال اهت و برو )با تمسخر ادامه دادم:وگرنه لطفا ر:

تو نمی شم و اونوقت باید تو اون دنیا هم دیگر و ملاقات 
 کنیم.

 یزدان:خیلی دیوانه ای.

 سکوت کردم و جوابش را ندادم.

نگران خیره به منظره ای روبه رویم شدم .....بی روح و 
 خدایا چرا اینگونه شد؟!

چرا دارم تن می دهم به این ازدواج زوری و سنتی!که 
ذره ای هم عاشقانه نیست و بلکه منفعت زیادی برای حتی 

پدرم دارد چرا که پدر یزدان ،قاضی است و وضع مالی 
 و پر سود است. و کاری خانواده و خودش هم بسیار عالی

اصلا چرا اینقدر زمان زود گذشت ،ای خدا ،حالا چیکار 
کنم ؟من که اصلا ذره ای یزدان را به چشم همسر نگاه 
نمی کنم ،بلکه او برایم هیچ فرقی با نوید وناصر ندارد 

خواستم که ای کاش آقای محمدی جای ......از ته دلم فقط 
شقانه ام را یزدان بود شاید در آن صورت من هم قلب عا

 ...تقدیم نگاه محکم وجذابش ومی دادم .

 اگر زن عقدی و شرعی یزدان شوم چه؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
آخ خدا ، دارم دیوانه می شوم،یاد حرف های مونا داغ قلبم 

 ،زیاد و سوزان کرد.

او خوب می گفت ،که چقدر داغ عشق درد است و دوری 
!راست می گفت که عشق یک طرفه دوامش زیاد نیست 

من دلم را خیلی وقته به زمان بسیار می خرد،فقط غمظ 
محمدی باختم ولی او چه ،کو عشق سوزانش؟بلکه مدام 

 من را جای خواهر نداشته اش تعبیر می کند.

ناراحت نگاه لباس سفیدم با آهنگ شادی که یزدان گذاشت ،
نازین و مهرداد به زودی کردم ،هه من فکر می کردم 

روسی را برای چهار عروسی می کنند در حالی آن ها ع
 ماه بعد انداختند و قسمت من شد که به زودی عروس شوم.

..... 

در راه بودیم که ماشین سیاه وخوشگلی جلویمان ترمز کرد 
یزدان شد ،یزدان سریع پایش را روی ترمز گذاشت و مانع 

که لاستیک های ماشین صدای دلخراشی را آسفالت زمین 
،سرم را ی دیدم ایجاد کرد ،شخص پشت فرمون را نم

چرخاندم در میان بهت و ناباوری هیچ ماشینی پشت 
سرمان ندیدم نه ماشین نوید را نه ماشین پدر را،نه ماشین 

،این جا چه خبر صلا ماشین مهمان ها هم نبود را،اناصر 
 است ؟!
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ترسیده نگاه خیابان خالی و بدون هیچ انسانی یا حیوانی 

 در هم مرموز و ترسناک بود.

عصبی ماشین را خاموش کرد و از ماشین پیاده شد یزدان 
 و رفت سمت ماشین عجیب.

اصلا نمی دانستم دارد چه می شود ولی هر چه بود دل 
 من گواهی بدی نمی داد.

به رنگ در این بین دو نفر آدم از آن ماشین که شیشه های 
شب داشت پیاده شدند و یزدان با دست بند دستگیر کردند 

خیره به منظره آب روبه رویم بودم ،با چشمانی درشت 
من را نگو حالم هیچ ،بود ..زبان برنده ای وتلخم بند آمده 

 بود.

 این جا واقعا چه خبر است ؟

تا به خودم بیایم سریع از ماشین با آن لباس سنگین و پف 
،پیاده شدم و با قدم های آرام وکوچکم خودم را به آن ها 

 رساندم .

..لال شدم آن ،حیرت زده شدم .وقتی به سمتشان رسیدم 
 هم خیلی بد .

 : شما ؟



 
 

153 

 

 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
او با اخم نگاه آرایش کلاهک شنلم کمی کنار رفته بود ،

غلیظ و لبان سرخ من کرد وگفت :بله من ،بهتره برید 
 بشید ...این موضوع کاملا خصوصی.سوار ماشین 

اخم کردم ،او چه می گوید؟یعنی چه که این موضوع 
)از ی چی که خصوصی !خصوصی است ،لب زدم:یعن

قصد ادامه دادم:شما شوهر من و گرفتید و می گید این 
موضوع کاملا خصوصی منظورتون رو نمی فهمم جناب 

 سرگرد !

یزدان با لبخند نگاهم کرد این را نگاه کن ،تروخدا انگار 
واقعا شوهرم است!هه....ولی اخم سرگرد با گفتن شوهر 

هنوز شوهر شما  غلیظ تر شد وگفت :خانم نعیمی ایشون
نشده چرا که ،شما هنوز زن عقدی و شرعی این آقا 

 لطفا برگردید به سمت ماشینتون.نشدید..

 بهت زده نالیدم:لطفا اذیتم نکنید بگید چه اتفاقی افتاده؟

از ماشین پیاده شد با پیاده شدنش ،عطر تلخ و سردش به 
،مقابلم ایستاد دماغم خورد که ناخواسته لبخندی زدم 

 وگفت:این آقا باید بازداشت بشن.

 :الان؟الان قراره بریم...
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میان کلامم پرید وگفت :بله می دونم الان قراره برید 
محضر ولی خیلی بده از همسر ایندتون هیچ اطلاعی 
ندارید اصلا هم نمی دونید که شغل اصلی همسرتون چیه 
،من واقعا موندم که حاجی چجوری شما رو به این آقا 

و الان هم خوشا ،خوشان داره شما رو زن شرعی داده....
 این آقا می کنه.

چیزی شده این آقا مگه متعجب گفتم:چی؟مگه 
 چیکارست!؟اصلا منظور حرفاتون و ذره ای نفهمیدم.

اصلا لزومی ندارد که شما بخواهید پوزخندی زد و گفت:
عقد این اتفاق نگران این آقا باشید ،خوشحال باشید قبل از 

عد از اون هم شما دیر یا زود از ماهیت این آقا افتاده ،ب
مطلع می شید)سرش را به سمت آن دو نفر که یزدان را 
از دو طرف محاصره کرده بودند ،چرخاند وگفت:ببریدش 

...و به محسنی بگید بیاد و شما و ازش بسیار مراقبت کنید 
رو تا اداره همراهی کنه ،تاکید می کنم مواظب این آقا 

 باشید .

 دان با صورت کبود از خشم گفت :من کاری نکردم .یز

محمدی لبخند ساده ای زد وگفت:در دادگاه مشخص می 
اون کار ناجوان مردانه ای شه که چرا با سه تا دختر 

کردی...در ضمن شنیدم پدرت قاضی ،اگر این خبر رو 
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أن و شخصیتش میاد پایین و اعتبارش و بشنوه مطمئنا ،ش

،خیلی باید تقاص پس بدی بخاطر به کل از دست میده 
 کاری که با اون دختر ها کردی.

چیییی!با بیان لرزان روبه یزدان گفتم:چیییی؟تو چیکار 
 این داره چی می گه...کردی ...؟

ترسیده گفت:الکی می گه نازگل باور کن یزدان نگران و 
 من کاری نکردم من فقط.....تو رو دوست دارم...

 :ببریدش.محمدی با اخم فراوان گفت

در ماشین را محکم یزدان را به داخل ماشین انداختند و 
بستند لحظه ای بعد مردی آمد سمتمانو که بی شک محسنی 
بود احترام نظامی گذاشت و بی حرف پشت فرمان نشست 
و راه افتاد....وقتی که آن ماشین سیاه رنگ از دیدم محو 

باس سفید شد ،بی هوا با دلی پر از زدم زیر گریه و با آن ل
 و عروسکی نشستم وسط خیابان بی رهگذر .....

خدایا آخر این چه حکمت است ،که نصیب من بد شانس 
آخر روز عروسی ام باید بفهمم همسر آینده ام یک ه شد

آخ که ومن از شغل اصلی او بی مطلع هستم ، فاسد است 
چقدر من بی توجه بودم به او ،فقط خواسته ای پدر بود که 

 ! وخوبمرد ،برایمان سود است این  ازدواج با
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ناراحت گریه می کردم و بر خودم فحش می دادم که با 
دستی که گلویم دراز شد ،هق هق وار سرم را بالا آوردم 
و نگاهم در نگاه جذاب سرگرد که محکم وجدی نگاهم می 

 کرد گره خورد .

 بلند شو....محمدی:

اش  یک نگاه به دستش کردم و یک نگاه به صورت جدی
را م محکمم شد.دستپیروز میدان بر عقل م آخر قلب عاشق

بر روی دست گرمش گذاشتم ،انگار نه انگار که او 
نامحرم است و این کار اصلا درست نیست  ،واقعا که 

 .عشق منطق سرش نمی شود 

دستان ظریفم را محکم گرفت و با قدرت بلندم کرد ایستادم 
م:خیلی بدبختم!من مقابلش،نگاهم کرد آن هم عمیق ،لب زد

 حتی شانس یک ازدواجم ندارم .

محمدی:کم حرف بزن دختره ای حاجی،تو خیلی شانس 
 داری منتها باید خودت بخوایی!

:من می خوام مثل الان که خواستم ولی قسمت نبوده ،پس 
به  کنم؟!هان چیکار کنم....چیکار کنم....آخه چیکار 

سته روی اینجای حرفم که رسیدم یک قطره اشکی ناخوا
 گونه ام فرود آمد.
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صورت خیس از اشک من کرد  نگاهش را بهبی حرف 

،و نگاهش زوم صورتم را  اجزاینگاهم کرد تک تک ،
را از لبان سرخ من شد ،کمی شرم کردم خواستم دستانم 

دست بزرگش دستان گرمش جدا کنم،هنوز هم دستم در 
 بود.

دستم را نگذاشت دستم را از دستش جدا کنم بلکه محکم 
 گرفت و با لحن خودمانی گفت:کی آرایشت کرده؟

 :چییی؟

 محمدی:کی آرایشت کرده!؟

 :آرایشگر !

اخم کرد وگفت:چقدر احمق که نمی دونه نباید دختر زیبا 
رو آرایش کنه بلکه او با اون صورت ساده ای زیباش 

 ن آرایش دنیا رو داره .ی،بهتر

 ..آمدم..بر خودمدهانم کم بود باز بماند که سریع 

 تغییرت داده.غلیظ خیلی محمدی:این آرایش زننده و 

 بی هوا لب زدم :زشت شدم؟

چشمی نازک کرد وکمی نزدیکم شد وگفت:نه ،تو همه 
 جور زیبایی!
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 دوباره بی هوا گفتم:همه جوره؟

دستم را کمی فشار داد وگفت :شک نکن که همه جوره 
 زیبایی!

چند جمله ای  در میان آن همه اشک و ناراحتی با همین
شیرین از عشقم ،لبخندی زدم.او که لبخندم را دید بیشتر 
شیر شد چرا که گفت:تو واقعا این پسره ای احمق و دوست 

 داشتی؟!

غیرتی اش ،شاد شدم چی گفت ،پسره ای از لحن 
 ...احمق،خخخخ چقدر بامزه گفت این قسمت حرفش را.

 لب زدم:برات مهمه؟

 شده بود.چه جالب لحن من هم خودمانی 

 !محمدی :یک جورایی 

 :چرا؟چرا باید برات مهم باشه؟

محکم گفت:چون گفتن اون دو کلمه ای ساده باعث لوس 
 شدن خانمها می شه.

چیییی؟!دو کلمه حرف ساده ،منظورش جمله ای گفتن 
 دوست دارم که ،یعنی او بهم ابراز علاقه کرده!

 متعجب گفتم:یعنی ؟
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حال بود ،حرف من را او یک پلیس بود مخودش گرفت ،

 نفهمد.

 محمدی :دقیقا !

بدون هیچ قلبم محکم بر سینه ام بی قرارم کوبید چرا که او 
 کاری و حرفی به من یک جورایی گفته که دوست دارم.

،خدایا شکرت ،بلاخرع عشقم به من گفت خوشحال شدم 
وناراحتی،کاش زیاد دارم ،می ارزید به این همه اشک 

شده بودم ،آری همه ای این ها از  گریه می کردم دیوانه
  عشق او بود.

 با حرفش به خودم آمدم.

 محمدی:این کار و این حس اصلا درست نیست !

 حیرت زده شدم چرا درست نباشد !

محمدی: این حس خوب نیست دختر ،من وتو نمی تونیم 
،من کارم سخته شاید نباشم وبرم ،خلاصه ما نمی تونیم 

مدیون می  برادرانتو جدا از اون من به کناره هم باشیم ،
 دختر خوب!شایسته ای تو نیستم شم چرا که من 

 ناراحت شدم .

 :منظورت چیه؟
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محمدی:من نمی تونم باهات باشم واضح بگم من یک حسی 
بهت دارم،که اصلا درست نیست باید نابود بشه من نمی 
تونم تو رو خوشبختت کنم من کارم وشغلم سخته شاید 

باشم شاید اصلا فردا نباشم نمی خوام بدبختت کنم امروز ن
،و باعث ناراحتی تو بشم ،تو ایالات بیشتر از منه،من نمی 

نازگل تو باید از من خوست نیاد لطفا به من فکر نکن تونم،
 ...)آرام تر لب زد:حیف تو نیست !،من ارزش ندارم 

 کم بود گریه کنم او چی می گفت ،آری او چی می گفت.

دیوانه گفتم:بس کن ،فکر کردی کی هستی که این  با حالت
،)با قلبی پر از درد ادامه دادم :کی حرف ها رو می زنی 

گفته من ازت خوشم میاد،هان کی گفته،من اصلا بهت حس 
ندارم ،من ازت خوشم نمیاد یادت نمیاد که چقدر ازتون 
متنفر بودم و هستم لطفا بجای این همه حرف چرت من 

نم ،اگر نمی برید خودم می رم نیازی به رو ببرید به خو
 ...شما نیست .

شده اش و نگاه گرفته و بی حال دستم را از دست شل 
نرفته بودم  قدممحکمش جدا کردم و از کنارش گذشتم ،دو 

 برگشتم شد و از پشت کشیده  دستمیک هو  که 

برگشتنم مساوی شد با خوردم سرم و صورتم با یک جای 
 گرم و نرم.
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،من حلقه شد دور کمرم  دستیتعجب کردم و از اون جدا 

را بیشتر بر خود چسباند و لب زد:کم دورغ بگو ،منکه 
 برام راحت خوندن عشق داخل نگاه تو.

 این بغل و آغوش کار محمدی است نههه و این حرف....

خواستم نگاهش کنم تا باور کنم در آغوشش زده حیرت 
 جدا شوم.نگذاشت از او کمی هستم یا خیر،

 بی میل گفتم:ولم کنید اینکارتون درست نیست.

بفهمم که همه ای بذار کمی محمدی:می دونم ،ولی حداقل 
 حرفای چند دقیقه پیشت یک بلوف بوده وبس.

نمی دانم چند دقیقه در همان حال در آغوش گرم او بودم 
سخت است که او هم راستش را بخوایی باورش برای من 

الان من را در آغوشش گرفته ،بعد اعتراف عشق کرده و 
کرد روی نگاه به از گذشتن دقایقی من را از خودش جدا 

او را نداشتم ولی او عمیق نگاهم می کرد و نگاهش گرم 
بود تا به حال نگاه هیچ مردی را بر خودم اینگونه ندیدم 

،به راستی که در شوک هستم این همه گرما از کجا می آید 
خدایا ه.بود نه یک طرف طرفهو او بهم د پس عشق من و

جواب دلم را دادی ،کم بود دیوانه سریع که  و شکرت 
و دست چپم را در دستش گرفت و بی حرف برد  شوم 
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سوار ماشین شدم سمت ماشین یزدان ،در را باز کرد 

را جمع کنم که نگذاشت م باسل پفخم شوم تا ستم من ا،خو
را  در،خودش خم شد پف لباسم را خودش جمع کرد و 

...آرام شروع و رفت و نشست پشت فرمون. بستآرام 
بی حرف سکوت کرده بودیم...نازگل کرد به رانندگی ،

یک ساعت پیش می دانستی که بعد از یک ساعت،در کنار 
آقای محمدی خواهی نشست...نه باور کن در باورم نمی 

نیم نگاهی به او انداختم ،نیم رخ جدی ،لبم کش آمد  گنجید
تبل بلندی در قلبم ایجاد کرده بود....همانطور  و زیبایش

،و نفهمیدم چگونه قایق از دستم در رفت دنگاهش کردم ،
 ..شیفته اش شدم.

اگه بخوایی همینطوری خیره خیره نگاهم کنی محمدی:
 تضمین نمی کنم که سالم برسونمت خونه.

سعی کن کمتر خنده ام گرفت آرام خندیدم که او جدی گفت:
ناراحتی بخوری ،دفعه ای بعد اگه ببینم داری غصه و 

لبم بیشتر گریه می کنی یا ناراحتی ،من می دونم وتو....
ز کرد درا اخم کرد و دست وکش آمد ،برگشت سمتم 

،کلاهکم را کمی به جلو کشید وگفت :دیگه لازم نیست 
 برای عروسیت در آینده بری پیش همین آرایشگره.

 کنم. :چرا؟!اصلا مگه قراره عروسی
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شاید)آرام تر جدی گفت:آره شاید عروسی کردی ....آره 

عروسم شدی و بردمت پیش یک آرایشگر خوب  ادامه داد:
،اصلا شاید هم نبردمت...تو همینطوری ساده هم خیلی 

 عالی .

 من را نگو چنان ذوق کردم که بی هوا زدم زیر خنده.

چقدر حرف بلوف می زدی،دیدی که من درست محمدی:
 گفتم .

 با خنده گفتم:چی رو؟

 محمدی:اینکه تو هم بهم حس داری!

گفت:اینم جواب مثبت ساکت شدم و لبخندم وسعت گرفت .
 نه؟!

 باز هم سکوت کردم که کوتاه گفت:باشه...

 بعد از دقایقی گفتم :داری منو کجا می بری؟

 محمدی:خونتون.

؟!مادر و پدرم و برادران چطور :قضیه از چه قراره 
 مهمون ها چی؟فهمیدند و 
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قضیش مفسله ....ولی من تمام جواب سوال های محمدی:

تو رو میدم فقط صبر کن تا این موضوع رو حل و فصل 
 کنم بعد....

:باشه ولی خب من خیلی هول و استرسی ام کاش یک 
 خورده یک چیزی می گفتی.

 باشه می گم،ولی باید صبر کنی .محمدی :

 :باشه ......

..... 

د پدر هول زده صلوات فرستادم و نگاه خودم با صدای فریا
در آیینه ای اتاقم کردم ،کسی در را باز کرد ،مادرم بود 

 آمد اتاق و ناراحت گفت :خدا بگم چیکارشون نکنه .

مامان چی شد؟!بابا با استرس کنار مادرم ایستادم و گفتم:
 چی می گه....

مادر:وای نازگل من و بابات و ببخش ما بهت بد کردیم 
ولی باعث شدیم که تو به اجبار با یزدان ازدواج کنی 

خداروشکر این محمدی نذاشت که پای تو ویزدان به 
محضر برسه وای که داشتیم تو رو دستی دستی بدبخت 

 می کردیم.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
:آها ،مامان من وتو ،و بابا رو همیشه دوست دارم عیبی 

،ولی خب هر چی پیش بیاد قسمت و قسمت و این نداره 
 که این هم قسمت بوده که من تا لب مرز برم و برگردم .

قربون  الهی مادر من را در آغوشش گرفت وگفت :
 مهربونیات بشم نازگلم.

 عه مامان خدا نکنه...دیگه نگو ها مامان.:

مادر:پدرت خیلی ناراحته ،جناب سرگرد می گه که یزدان 
 سال پیش دووده و موارد مخدر حمل می کرده ،قاچاقچی ب

ویلا داشته شمال ،انگار اونجا یک سه تا دختر رو می بره 
،خلاصه مادر خدا بگم چیکارش نکنه دخترا رو می بره 
،اونجا بی آبرو می کنه و بعد از بی آبرویی می کشتشون 
تو همون باغچه ای حیاط ویلا دفنشون می کنه ،بعد از 

ره ترکیه تا آبا از آسیاب بیوفته اون هم برای چند ماه می
،وقتی بر می گرده ،میاد دانشگاه تو ،تو رو می بینه ازت 

ره پیش پدرش و موضوع خوشش میاد ،بعد از اون هم می
تو رو با اون درمیون می ذاره و اینکه دیگه مادر خودت 

چه اتفاقاتی رخ می ده و چه کارهایی انجام خبر داری 
 ....میده

سیاه مادر می کردم یعنی یزدان با دهان باز نگاه چشمان 
به آن مهربانی سه تا دختر کشته و شغل او قاچاق مواد 
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مخدر است ،یا خدا...چشمانم نمناک شد خدایا سپاس که 

 عروس او نشدم....

 :مامان؟

امان ،مادر چی بگم که شرمنده مادر شرمنده گفت :جان م
ای تو هستیم)مادر با غصه زد بر روی دستش و ادامه 

ستی تو رو بدبخت می کردیم ،وای که داشتیم دستی دداد:
 هنوز هم باورم نمی شه.

:مامان لطفا دیگه ولش کنین ،اون دیگه از زندگی من رفته 
 ،لطفا دیگه از اون مرتیکه ای لندهور یاد نکنید باشه ؟

 :اول بگو من و بابات و بخشیدی یا نه؟مادر

لبخندی زدم و نگاه صورت زیبای مادر کردم که غرق در 
 بود،آرام گفتم:نگرانی 

آره چرا که شما ها رو نبخشم،شما دو نفر تمام زندگی من 
 ،دیگه هم اینقدر ناراحت نباشید.هستین 

مهربانی نثارم کردو دوباره من را در آغوش مادر نگاه 
پر محبتش کشید،سرم را روی شانه ای مادر گذاشتم و 
چشمانم را بستم و تا کمی آرام شوم به راستی که ،مهر و 
محبت مادری ،از هر پادزهری برای رام کردم دل بی 

 ،واقعا موثری است .قرار 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
..... 

از د !پدر با نگاه شرمساری گفت:اصلا نفهمیدم چی ش
دست خودم.. حتی نرفتم یک تحقیق درست و درمون از 
این پسره کنم ،ای خدا من مدیونم به دخترم،داشتم سیاه 

 خدایا منو ببخش....بختش می کردم ،

نوید با اخم گفت :اصلا یک درصد به ذهنم نرسید که این 
انجام بده و خودش و یک ین جنایاتی چبآدم بخواد ،هم

 انسان خوب جا بزنه.

صر:خدا روشکر این قضیه با کمک رضا تموم شد نا
 ....ولی آخه چطور ممکنه پدر این پسر قاضی!

قاضی امروز شأن وشخصیتش اومده پایین و حتی پدر:اون 
نمی دونه باید در قبال این فرزند ناخلف چیکار کنه خیلی 
این وضعیت بده ،خودش انسان خوبی ولی حیف که 

 .سالش و برد ۴۰آبروی فرزندش 

 بابا؟آشپزخانه بیرون آمدم و گفتم: از

 پدر نگران نگاهم کرد وگفت:جانم.

:لطفا دیگه اینقدر خودتون رو سرزنش نکنید !این قسمت 
 بوده .
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پدر شرمنده شد چرا که گفت:نازگل واقعا نمی دونم در 
 قبال این همه مهربونیت و بخشنده بودنت چیکار کنم بابا!

فقط دعا کن که با آقای در دلم گفتم لازم نیست کاری کنی 
 محمدی ازدواج کنم .

 با شوخی لب زد:بابا من بگم چیکارش کنیم !؟نوید 

پدر با اخم شیرینی روبه او  گفت:تو نمی خواد حرف 
 بزنی....فعلا من دارم با دخترم حرف می زنم.

 نوید خندید وگفت:بابا به پسراتون یک رحمی کنید.

،تو هم لازم نیست ناصر با تخسی گفت:هه من خواستم نشد 
 بخوایی .

 پدر :چقدر حرف می زنید شما ها .

آخه این موز)جانم به من گفت موز ،چه ن ناصر :پدرجا
چه سودی براتون ها که از زبان این ناصر نمی شنوم(

 داره.؟

پدر طبق معمول اخم کرد ،عاشق این طرفداری هایش 
 هستم.

ی نازگل ولشاید تو رو بخاطر فایده دوست داشته باشم پدر:
ناصر .گه و من دوستش دارمقشنهمه جور  گل،ناز و نه
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
که برای بار هزارم از سوی پدر ضایع شده بود با گریه 

جای من دیگه ای مصنوعی از روی مبل بلند شد و گفت:
 اینجا نیست من دیگه میرم.

پدر با خنده گفت:باشه برو فقط راستی اگه رفتی درم پشت 
 سرت ببند.

گریه اش را زیاد کرد وگفت:واقعاااا بیشتر ناصر الکی 
 که.

 نوید:چقدر تو ملوسی ناصر بیچاره ،زنت.

 اون که کلا در آرامش .ناصر:

 :در آرامش یا در عذابه!؟

 !ناصر با چشمای برزخی گفت:دارم برات 

 لبم کش اومد وگفتم :باشه هر طور دوست داری .

تو در این بین مادر از اتاق بیرون آمد وگفت:چه خبر تونه؟
چته ناصر ،؟چرا قیافتو این شکلی کردی؟شدی شبیه این 

 روانی ها.....

ناصر دوباره ضایع من و نوید و پدر زدیم زیر خنده  ،
 شد.

 ناصر دلخور گفت :مامان ؟



 
 

170 

 

 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 نده!گ مادر :یامان قیافت و درست کن مرد

من بیشتر خندیدم که ناصرگفت :ای خدا دلم خوش بود که 
هی هی چرا قسمت این شد ره داره شوهر می کنه و می

.... 

با خنده نگاهش کردم که خودش هم از خنده ای من و جمع 
 ،سری تکان داد .آرام خندید ،خنده اش گرفت.....

...... 

 )یک هفته بعد(

 محمدی:این شماره ای منه؟

 :تو دوتا خط داری ؟

 ،این هم خط دوم من هست.محمدی :آره 

 :باشه.

 ؟ محمدی:چیزی می خوری برات بگیرم

 نمی خوام فقط...:نه 

 نگاهم کرد که سریع گفتم:شیر کاکائو می خوام.

 محمدی:باشه.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
شیشه ای طرف خودم را پایین آوردم تا کمی هوا بخورم 

دستم را کمی بیرون بردم و آرام چشمانم را بستم ،کمی ،
چشمانم را باز کردم ماشینی کنارمان دیدم که چند نفر از 

ن آ،ن داخل حضور داشتند جوان و هوس باز در آ پسران
که پشت فرمان بود،سرش را سمت من چرخاند تا من را 

نکند گیر بدهد دید نیشش خود به خود شل شد وای نه.....
 و مدام متلک بندازد...

،صدایش خیلی بلند بود شروع کرد به تیکه انداختن 
،حسابی ترسیده بودم ،زیر چشمی محمدی را پاییدم تا 

نم افتاد ،چنان با اخم و عصبانیت نگاه ش لرزه ای بر تمدید
آن ها می کرد که گفتم الان است آن ها را بکشت ،رگ 

 فقط لب زدم:بی خیال.گردنش بدجور برجسته شده بود 

شیشه ای سمت خودم را بالا بردم و ،پشتم را به آن جوان 
 ها کردم و نگاهم زوم صورت محمدی شد.

الان برات شیر کاکائو می ،جدی گفت: را دید تا این عملم 
 کنی.گیرم متنها فقط باید کمی صبر 

 متعجب گفتم:چرا ؟

 محمدی:صبر کن فقط...
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
ماشین را برد جلوتر و یک گوشه ای پارک کرد واز 
ماشین پیاده شد و رفت ...اصلا نمی دانم کجا رفت و برای 
چه رفت ،بعد از دقایق طولانی آمد ،تا نگاهش کردم 

وهای ژل زده اش بهم ریخته شده بود ،نگران شدم ،کمی م
 عصبانیت ..بود.صورتش سرخ از و 

 :چی شده ؟

محمدی کمربندش را بست وگفت:هیچی نشده ،نمی خواد 
 نگران بشی.

آن  ینماشین را روشن کرد ،قبل از راندن ماشین ،ماش
جوان های هوس باز از کنارمان رد شد حیرت زده نگاه 

،فک و دماغ  صورت وکردم که با ن ها تای آهر چهاری 
 با نفرت نگاهمان می کردند. بود وخونی ،و چشمانی کبود 

 :اون ها چرا اونجوری بودند؟

 محمدی:گفتم که نگران نباش .

وقتی دیدم او نمی خواهد حرفی بزند ،با حالت قهر که از 
من بعید بود صورتم را برگردانم،که او هم فهمید ،چرا که 

چقدر جالب... رانندگی  نگاهم می کرد وبا حالت خاصی 
من را برد سمت پارک،یک جا نگه داشت ش را می کرد ..
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
،برگست سمتم و گفت :من برم الان و خودش اول پیاده شد 

 میام بمون داخل ماشین .

 پچ زدم :باشه.

 با او قهر بودم بعله پس چی ،،،فکر کرده .

بعد از چند دقیقه آمد سمتم ،در دستش یک نایلون پر از 
ای خوردنی بود ،مگر من نگفته بودم فقط شیر وسیله ه

 ،پس او چرا این همه وسیله خریده ....خوام  کاکائو می 

پشت فرمون نشست وسیله ها را داد به من ،خودش رفت 
.... 

:چرا این همه وسیله گرفتی مگه من نگفتم فقط شیر کاکائو 
 می خوام ؟

محمدی جدی گفت:خودم نیاز دونستم این وسیله ها رو 
 بگیرم ،بخور رنگ صورت حسابی پریده!

:ممنون ولی نیاز نبود آخه من شکمم این همه جا ندارد که 
 بخورم،شاید فقط همین شیر کاکائو رو بخورم.

 محمدی محکم گفت:نایلون و خالی ازت می خوام .

 با دهان باز نگاهش کردم.
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:چییی؟می گم نمی تونم بخورم اونوقت تو می گی نایلون 

 من می خوایی!و خالی از 

 محمدی:نازگل بخور کم حرف بزن.

مسرور شدم چرا که او اسم من را صدا زده و چقدر قشنگ 
 اسم من را صدا زد دیدی ...

خواستم کمی با او لج کنم ،چرا که من دختر لجبازی بودم 
 کم بیارم.و هیچ رقمه دلم نمی خواست 

را از داخل نایلون برداشتم و نی اش را از  کاکائوشیر 
روی آن کندم و.....آرام شروع کردم به خوردن ،نگاهش 
کردم با ژست جذابی داشت نگاهم می کرد تا این نگاهش 

بگیرد ولی بر خودم مسلط شدم کم بود سرفه ام را دیدم ،
ا گذاشتم پاکتش ر ا تمام کردم وئو ر....وقتی شیر کاکا

 کردم .تم و نگاهش کناری و صاف نشس

 گفت:بخور !

 :گشتم نیست گفتم که نمی تونم بخورم ...

 باید بخوری .محمدی:

:چرا زور می گی!می گم نمی تونم ...بخورم مگه 
 زوره..!!!!
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 اخم کرد بعلع شروع شد.

 محمدی:تو ضعیفی باید بیشتر غذا و وسیله بخوری!

:کی گفته من ضعیفم و ضعف دارم؟!اتفاقا من خیلی هم 
 الم عالی ،عالی نمی خواد نگران بشی.ح

 محمدی:نمی دونستم لجبازی!

 :هه مگه بده؟من اخلاقم این .

محمدی:باید ترکش کنی ،چون از این مورد اخلاقی اصلا 
 خوشم نمیاد .

 سالم و عوض کنم.۲۱:مهم نیست من نمی تونم اخلاق 

اره عوض کنی چون من قرمحمدی :ولی از این به بعد 
 .می گم 

که نمی تونم...اگر هم بخوام عوض کنم ،تو هم باید :گفتم 
 یک سری عادت ها رو ترک کنی.

 چی؟!کدوم عادت ها...محمدی:

 :این اخلاق های عصبی بودن ها و امممم

وای خدا حالا چه بگویم ،او اصلا اخلاق بدی نداشت چرا 
رفتارها و کارهایش همه و همه بر دل من نشسته که تمام 

 تک بود. بود و از نظر من او
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 محمدی:خوب ؟

 :چیزه ،بی خیال.

 منتظرم بشنوم.محمدی برای اولین بار لبخندی زد وگفت:

 :گفتم که مهم نیست.

محمدی کمی به سمتم متمایل شد وگفت:تو هم دقیقا مثل من 
من )متحیر نگاهش کردم که او ادامه داد:فکر می کنی؟!

ی این لجبازی حتفکر می کنم همه چیز تو تک ،
 !!!هات،بنظرم هیچ اخلاق بدی نداری البته این از دید من 

اگر هم گفتم که این عادت و رفتار رو ترک کن ،قصدم 
 فقط خوبی توعه.

 نمی شد که او هم مانند من فکر می کرد.وا ماندم باورم 

 :منظورت همه چیز از اون حس تاثیر می گیره.

 ...لبخندم شکل گرفت.محمدی:دقیقا!

حمدی :اگر بتونم این پرونده رو تمام کنم ،میام سراغت م
! 

 :چی؟

 محمدی:میام خواستگاریت !
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حیرت زده اسمش را صدا زدم که با چشمان چراغانی 

 نگاهم کردوگفت:چی!؟

 :هیچی!

 محمدی:بگو ....

 :نه ول کن.

 محمدی:خواهش می کنم !

جدی ومحکمش خیره شدم او داشت از من  صورتبه 
به درستی خواهش می کرد او مغرور بود و من این را 

،پس الان از غرورش گذشته بود چرا که از می دانستم 
 من خواهش می کرد.

 لب زدم:رضا ..

 محمدی :جانم..

 خجالت زده شدم.

بعد برای تو رضا هستم فقط برای محمدی:از این به 
 ن جمع نبند.تو....دیگه روی اسم م

نگاهش کردم ،خدایی چگونه این پایداری و عشق شکل 
 گرفت؟

 نفس های گرمش بر صورتم می خورد.
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 محمدی:فهمیدی دختره ای لجباز؟

 :با،باشه.

 من دیوانه چرا لکنت گرفتم ،اه..

 

تقی به شیشه ای خورد که رضا کمی از من  این بیندر 
که فاصله گرفت و برگشت سمت شیشه ،یک پلیس بود 

 مدام به شیشه می زد رضا شیشه را پایین کشید.

 پلیس:سلام جناب خوب هستید؟!

 رضا:بله ممنون.

پلیس:این خانم با شما چه نسبتی درصا کمی نگاهم کرد 
 وبرگشت سمت پلیس وگفت:همسرمه.

پلیس لبخندی زد وگفت:که اینطور ولی خب این جا تو این 
نزدیک باشید منطقه ای باز خوب نیست که بهم اینقدر 

 خوبیت ندارد.

 زد وگفت:چشم حتما . کوچکیرضا لبخند 

 پلیس:روز خوش.

 رضا سرش را تکان داد وپلیس هم رفت.
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وای خدای من ،گونه هایم حتما سرخ شده ،چرا که تازه 

ر آن بودیم افتادیم ،رضا نزدیک من بود که دیاد وضعیتی 
حتی نفس هایش بر صورتم می خورد و به من تاکید می 
کرد که اسمش را صدا بزنم ،پس چرا من اینقدر گیج شده 

 ام که اصلا این همه نزدیکی را حس نکردم .

 رضا:بهتره برگردیم خونه....

 :باشه .

 در بین راه بودیم که گفتم:کدوم پرونده رو می گفتی!؟

 رضا:چی؟

:یادته گفتی اگر این پرونده رو تمام کنم میام سراغت،کدوم 
 پرونده رو می گفتی؟

رضا دستی بر موهایش کشید وگفت:پرونده ای همین پسره 
 دان رازقی!ای دیوانه رو ،یز

 .فکش منقبض شد 

 :مگه تموم نشد؟

 رضا:نه!

 ه عهده بگیره!رو ب:خوب بده یکی دیگه مسئولیتش 

 رضا:نمی شه!
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 :چرا؟!چرا نشه ؟

به عهده گرفتم پس  مسئولیتش وون خودم از اول : چرضا
 بدم تا اینکه این پرونده حل بشه.ادامه باید تا آخر 

 :چه بد !لطفا زیاد خودت و درگیر این پرونده نکن .

 رضا :نگران من نباش .

 :راستی تو ،تو این تهران خونه داری؟

 و لب زد :چطور؟رضا برگشت سمتم 

:می خواستم بدونم کجا می مونی آخه تمام زندگی تو ،تو 
 شمال.

 رضا نزدیکم شد وگفت :نگرانم شدی !؟

 لکنت گرفتم ،خیلی نزدیکم بود.

 لب زدم:خب ،خب آره نگران شدم..

برد رضا با لبخند جدی اش گوشه ای از چادرم را گرفت 
م بوسه ای روی آن زد و گفت:کاش کمی آراسمت لبش ،
 لایقت بودم .

 اخم کردم و گفتم :نگید این حرف و تو ارزشت زیاده.

 رضا:نیست دختر ،نیست!
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 شم.:نگو ،من ناراحت می 

با لبخند نگاهم کرد وگفت :اگه تو بخوایی باشه دیگه رضا 
 نمی گم .

 لبخندی زدم و گفتم:آره من می خوام .

رضا یک هو بر خودش آمد و از من فاصله گرفت وزیر 
 ه.شفت:الان دوباره یک پلیس دیگه پیدا می گلب 

منظورش را گرفتم ،خندیدم که گفت:همیشه همینجوری 
 نبینم داری گریه می کنی. بخند و شاد باش دیگه

 غش غش خندیدم واقعا که او برای من یک نعمت بود.

 رضا:ای جان!

برگشتم سمتش که دیدم و با شیفتگی خاصی خیره شده بر 
 من.

آنقدر نگاهش کردم ،و آنقدر نگاهم کرد که کم بود در جاده 
 تصادف کند ......

 لب زدم:مواظب باش.

 لبخندی زد و چیزی نگفت....رضا 

 اینجا است که شاعر می گوید:
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چشمانت ،چه زیبا است،آنجا که باید دل شور انگیز دریای 

 به دریا زد همین جاست.

 حسین منزوی#

........ 

وم نگاه چهره ای نوید کردم ،شاد بود و خوشحال.خوب معل
او امروز فرزندش بدنیا آمده ،هم من است باید شاد باشد 

 .دیوانه عمو شده ناصرعمه شدم ،هم او پدر،هم این 

روی گونه اش بوسه ای لبم کش آمد و رفتم سمت کیانا،
 زدم و گفتم :تبریک بهت می گم ...

بکش تو روز روشن  خجالت نوید :برو کنار ببینم برو....
 زن منو نبوس قباحت داره.

مادر:آه نوید تو هم شدی عین این ناصر ،خجالت بکش کم 
 با اون ناصر بگرد ..

،ناصر ر همراه با پریا وارد اتاق شدند صدر این بین نا
 کنینسریع گفت :ای بابا دارین راجب من صحبت می 

 ؟حالا راجب بنده چی می گفتید.

 مادر با خنده گفت:تو هیچ وقت آدم نمی شی!



 
 

183 

 

 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
خنده هایمان بالا رفت  شلیک،با گفتن این حرف مادر 

 .ریا هم می خندید تی پ،ح

نوید و برگشت سمت ناصر با اخم گل وشیرینی را داد به 
 پریا وگفت:اینطوره؟؟

 پریا میان خندهایش بریده بریده گفت :آره آقا اینطوره.

ایش بیشتر اوج ه ه...پریا خندناصر: ما که بهم می رسیم.
 گرفت.

پدر با لبخند نگاه جمع می کرد ،در آخر گفت :خب پسرم 
 اسم این دختره خوشگل و چی می زاری!؟نوید 

 کیمیا!نگاه کیانا کرد وگفت :نوید با عشق اول 

 پدر:چقدر خوب!

 ..پس اسم این بچه کیمیا می شه.

 مادر:خیلی خوبه.

ناصر:ای جان این خوشگل عمو رو بدین من ،نگاه تروخدا 
 حلال زاده شبیه عموشه.

 دست به کمر رفتم سمتش.

: بکش کنار بینم،اون قراره شبیه عمش بشه...نه 
 خیار...توعه،
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 گفت:برو کنار تا نیومدم جزغالت نکردم.ناصر با اخم 

 :آخ آخ ترسیدم ،یک چیزی بگو که بهت بخوره .

 پریا:ایول نازگل جان.

 :خواهش می کنم.

ناصر با ابروهای بالا رفته گفت:دونفر به یکی ،رحمتون 
 بیاد.

 پدر:بچه ها بسته این بچه رو یکی از بغل من بگیره.

ریع رفتیم سمت بهم کردیم بعد س نگاههر سه تا مون یک 
بچه رسید به من ،چنان  ودعواپدر خلاصه بعله با جنگ 

خعععه نازگل آآرام گرفته بود که مادر گفت:در آغوش من 
 .عمش.فکر کنم فهمیده که تو بغل 

 فحشش و:بله مادر فقط دعا کنید که پس فردا رگبارهایی 
 ده.نبه من نب

زیر همه فهمیدند من چه می گویم چرا که ناصر بیشتر زد 
 خیار شور را نگاه کن اه اه.خنده....

..... 

چادرم را سر کردم ،جزوه های پراکنده ام را از روی 
میزم جمع کردم و داخل کیفم گذاشتم،در اتاقم را باز کردم 
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کتانی های سیاهم را پایم کردم و به و رفتم به سمت در،

ام آرام به سمت سرکوچه رفتم آرسمت در حیاط رفتم ،،
،خیلی استرس داشتم ماند تا اتوبوس بیاید کمی منتظر 

،از دیشب است که من امروز من باید کنفرانس می دادم 
 سرم به شدت درد می کند.،حس ضعف دارم 

بلاخره اتوبوس هم نیامد و من شدم پر از استرس و 
 عذابب...

 آرام زدم زیر گریه ،خدایا نکند خرابش کنم .

 :خانم نعیمی؟

سرم را بالا بردم که نگاهم در دوتا نگاه خاکستری زیبا 
گره خورد،او اینجا چیکار می کند ؟ آن هم این وقت صبح 

... 

 :تو؟

 جدی گفت :سوار شو.

،که با اخم گفت :چرا داشتی گریه بی معتلی سوار شدم 
 می کردی!؟

ناراحت  دیگرکه بود گفته  آخ که یادم رفته بود که ،بهم
 حال...بخورم ولی  کم غصهنباشم و
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 راستش هیچی نشده. چیزه:

 با اخم بیشتری گفت:نازگل!بهم بگو چی شده ؟

رای نمره ای ،ب:راستش من امروز کنفرانس دارم ،مهمه 
پایان نامم تاثیر می زاره و می ترسم که خرابش کنم آخه 

 بیشترس دارم از این ور هم که اتوبوس نیومد رخیلی است
 استرس گرفتتم.

به چشمانم می افتاد یا موقع حرف زدن ،نگاهش یا به 
 هانم....د

آرام ولی جدی گفت:یک بار دیگه ببینم داری بخاطر 
مسائل الکی د گریه می کنی اونوقت من تنبیهت می کنم 

 فهمیدی !؟

 :باشه.

 رضا؛مگه من شمارم و بهت ندادم؟

 :چرا دادی!

فهمیدی  اتفاقی افتاد بهم زنگ بزن هراز این به بعد :ضار
 نازگل ؟

 :باشه...

 رضا :من بهت ایمان دارم تو قطعا موفق می شی!
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 :چرا؟

 رضا :چون من می گم.

 .بعد از حرفش ماشین را روشن کرد و راه افتاد

 لاست کی تموم می شه؟رضا:ک

 .۱۱:فکر کنم ساعت 

 رضا:باشه اومدنی بهم زنگ بزن بیام دنبالت.

 :خودم می تونم بیام ،مرسی....

 زنگ بزن من بیام دنبالت حرف نباشه .رضا:تو 

ن می دونم که سرت دنبالم و:رضا نیازی نیست بیایی 
 شلوغه لطفا نگران من نباش.

رضا :قرار نشد که روی حرف من حرف بزنی!قرار شد 
 ؟

:واقعا که ،یک بار هم نمی شه ،تو به حرف من گوش 
 کنی!؟

 رضا:نه نمی شه،خانم لطفا با من اینقدر بحث نکن.

 زدم:خودخواه.لب 

 رضا با اخم گفت:چی؟
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 یا خدا غلط کردم....

 :هیچی!

 رضا:ولی من یک چیزی شنیدم!

 :الکی بوده.

 بله ...رضا:

نگاهش کردم ،پیراهن هوف خطر از بیخ گوشم گذشت ,
سیاه و با شلوار جین سیاه که آستین های پیراهنش را تا 

 آرنج تا کرده بود...

بزنی من بزنم کنار تا منم رضا:اگر قراره اینقدر بهم زل 
،،نامردی نگاهت کنم تا عدالت بینمون برقرار باشه.

 تو نگاهم کنی و من نگاهم به تو نباشه....وو

گیج نگاهش کردم که ادامه داد:چرا که من اصلا از دیدن 
زیاد خوشحال نیستم فقط با نگاه  هایاین جاده و ماشین 

این دنیا هم انگیزه و جاذبه ای داره  فهممکردن به تو می 
 مثل جاذبه ای شیرین نگاهت!

 خجالت کشیدم وسرم را پایین انداختم .
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این حرف و زدم که نگاهم نکنی حرفمو پس می گر رضا:ا

گیرم ،شاید خودخواهی ولی نازگل من مرد خودخواهی 
 خیلی خودخواه! هستم

 :چی؟

کمال برای  ،وی خوشم بیاد باید تمام کسرضا:من اگر از 
 خودم باشه ،حتی نگاهش!!!

 دهانم باز ماند .

م ازهیچ م وخواهرسال جز مادر۳۰من تو تمام این رضا:
از عشق و عاشقی یک زن ودختری رو خوشم نمیومد ،

چیزایی حالیم بود ولی خب من تمام هدفم وزندگیم شغلم 
بود ،تا اینکه مادرم گفت که به فکر زن گرفتن باشم خیلی 
روی حرف مادرم فکر کردم و به یک نتیجه رسیدم که 

و من نمی تونم زن بگیرم چرا که شغل بسیار سختی دارم 
دختر بی گناه  شاید هر لحظه برای من اتفاقی بیفته و اون

دو سال یک نچشه،بعد وشبختی رو طعم خبیوه بشه و
،من قبل خورد که مربوط به تو می شدپرونده  به پستم 

اون پرونده تو رو ،تو شمال دیدم با حال خراب و بد!اون 
اون شب بارونی بود ،سرهنگ بهم دستور داده بود که برم 
دیدم  اطراف یک تحقیقاتی راجب پرونده ای انجام بدم ،که

حالت بد بود وقتی نگاه پاک تو اونجایی ،ناراحت بودی ،
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و نمناکتو تو اون تاریکی و زیر بارون دیدم ،راستش و 

که رسید یک نفس عمیق کشید  حرفشبخوایی)به اینجای 
دلم لرزید ،نگاهت خیلی مظلوم بود ،مظلوم و :داد وادامه

وقتی اون شب رفتم خونه،حال خودم به طور آروم !
بود ،تا حالا این حس رو شده  چمد بود نمی دونم خاصی ب

تجربه نکرده بود خیلی بی قرار و بی تاب بودم ،نمی دونم 
بعد که پرونده ای تو رو دنبال چرا اینطوری شده بودم،

کردم و دومین قرارمون تو پارک شد ،دوباره دیدتم فکر 
کردم یک خوابی ،چون تو تمام مدت یک جور نگاهت تو 

وقتی از یاسر گفتی و کم کم فهمیدم ه بود ،ذهنم ثبت شد
،خیلی بعله تو اون طعمه ای اصلی توی پرونده هستی 

خوشحال شدم که قراره باز هم ببینمت ،جلوی خونتون نگه 
داشتم که تعجب کردم چرا که ما قبلنا همسایتون بودیم وقتی 
گفتی دختر آقای نعیمی هستم ،انگار تازه از خواب بیدار 

بی تاب تر شد گفتم چه بهتر از این ،من که شده باشم ،دلم 
واهرشون با نوید و ناصر دوستم پس راحت می تونم خ

وببینم ،رفت و آمد های من وتو زیاد شد ،به یک جایی 
ه دارم شاید بهت آسیب و نگم خودم تنتون منرسیدم که اگر 

،تو زیبا بودی وخانم و جدا از اون بخاطر تفکر زن بزنم 
پس بهت گرفتن که من نمی تونم زن بگیرم و از این حرفا،

د:تو هم با لبخندی زد و ادامه داگفتم تو جای خواهر منی،)
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هر گفتن خواهر از دهن من عصبی می شدی راستش اول 
شک کردم آخه تو بعد گفتن این جمله ای من ،لج کردی و 
ناراحت شدی حسابی بهت شک کردم کلی فکرهای زیادی 

،فکر کردم شاید دوستم داری یا از من تو مغز من اومد 
بدت میاد ،خیلی بد بود که حس طرف مقابلت و نفهمی 

قتی پرونده ای تو حسابی بسته شد ،من رفتم دنبال .....و
کارهای دیگه اون روز ها ناراحت بودم که چرا نمی تونم 

اول دانشگاهی ببینمت ،پس افتادم دنبال تحقیق راجب تو،
که میری ،اخلاقت وخیلی چیزها از خانم نیازی که 

شک کرد که چرا دارم این همکارم هست پرسیدم اون اول 
شتم بفهمه چرا که ذای پرسم ولی من نچیزها رو ازش م

بهش گفتم باید بدونم ونیازه!گذشت و گذشت تو رو ،تو 
ویلای بهرامی بزرگ دیدمت اون هم با حال خراب و اون 

من بخاطر علاقه وضع نادرست وقتی چادرت کنار رفت 
اونطور بهت خیره شدم وگرنه من تا حالا به هیچ زن 

برسه .....من با  ودختری اصلا نگاه هم نمی کردم چه
 بیشتر حالمدیدن تو اونطوری حالم خراب شد ،و اونجایی 

نکنه بلایی سرت آوردن یا اینکه اون ها خراب تر شد که 
زیر تی دیوانه می شدم ،وق شتمتو رو اینجوری دیدن ،دا

تخت صورت زخم وکبودت و دیدم قلبم درد گرفت خیلی 
سخت بود که جلوی تو خودم و سخت و سفت نشون بدم 
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ولی قلبم با دیدن چشمای نمناکت بدجور سوخت قسم 
خوردم که به بچه ها بسپرم که این بهرامی بزرگ و 

تو رو به هتل رسوندم دستیارش و به سختی مجازات کنه،
ت گفتم که تو هم جای خواهرمی ولی قبل اون به قصد به

،شکم درست درومد تو عصبانی شدی واین نشونه ای 
خوبی برای من بود ،وقت جلوی هتل ایستادم تو بی توجه 

از دستت کمی عصبانی شدم،ولی به من راه افتادی رفتی 
می دونستم همه ای رفتار عصبیت ،به جمله ای خواهرم 

بد ،داشتی می  مربوط می شه،با من لج کرده بودی اون هم
،چادرت دوباره کنار رفت و تو از لج من ،داشتی تازوندی 

با ناز جمعش می کردی حتی باعث شدی اون مرتیکه بهت 
به غیرتم خیلی گیر بده خیلی اون شب لجباز شده بودی،

برخورده بود داشتی تو قلب من ،دیوانگی می کردی 
تی گذشت و تو بهم گفهمسرمی،بخاطره همین به یارو گفتم 

بهت نگم خواهرم اون شب یک فکری راجب تو کردم 
تو دوستم داشتی ولی این فکرم غلط فکر کردم تا الان که 

بوده بلکه تو دوستم نداشتی از من متنفر بودی ،فکرم و 
کردم تو من و دوست  میداغون کردی من تا الان فکر 

بگرد،خیلی داری ولی اون حرفات باعث شد فکرم 
لین بار سیگار کشیدم وباعث تعجب ناراحت شدم برای او

سرهنگ شد چرا که مچ منو هین کشیدن سیگار گرفته بود 
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تو یاد ،بعد از اون شب دیگه شبی نشد که سرم و بدون 

ارم ،نمی دونستم باید چیکار کنم ،می ذروی بالشت ن
ترسیدم بیام خواستگاریت و تو من و رد کنی ،و جدا از 

فکر می کردم لایق تو نیستم ...همه این ها باعث اون من 
می شد از تو فاصله بگیرم ،که یک روز خانم نیازی 

راسون به اتاقم اومد و گفت که تو داری ازدواج می کنی ه
بودم حیرت زده شده بودم ،خانم نیازی گفته تعجب کرده 

بود که کار از کار گذشته و تو داری با اون مرد ازدواج 
نیازی می گفت تو اصلا قصد سم گرفت و استرمی کنی 

ازدواج نداشتی ،و انگار زوری شده باشه ، حالا هر چی 
بهاطر همین من چهار روز فقط وقت که فکر می کنی ،

داشتم آخه داشتم تو رو از دستت می دادم منی که تا حالا 
هیچ حسی نداشتم وتو یک حس جالبی بهت داشتم به کسی 

پسره ،پرس و جو کردم  بخاطر همین رفتم سراغ این
فهمیدم بعله که اینطور ،حالم خیلی خراب شد تو داشتی با 

م برای خودم زصلا قلب ومغی ایک فاسد ازدواج می کرد
و دقیقا روز عروسیت تو راه ، فهمیدم دیر  کمینبود 

 ....محضر بهتون رسیدم 

راجب این رو تمام اطلاعات ی ،قبلش بچه ها به حاج
ت گفته بودند و از اون قضا بردارامرتیکه ای احمق رو 
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و  حاجیم مطلع شدند ،من خیلی تعجب می کنم که چرا ه

م دهمیفاز این بشر یک تحقیق نکرده بودند بعد ها ت بردار
پدرت بخاطر سودی که می تونست از پدر اون که قاضی 

وصلت این کار رو کرده پدرت فکر می کرد این دربیاره 
دونست پسره قاضی  خوبه ،خوب بنده خدا پدرت نمی

همچین بد از آب دربیاد ،پس اومدم سراغت دعا دعا کردم 
اومدم شده ،که محضر نرسیده باشید ،دعام برآورده شد 

بودی عین عروسک اون آرایش غلیظ خیلی طنازت کرده 
نجاتت دادم ،بودند ولی اون مرتیکه لیاقت رو نداشته...

تیکه گفتی موقع نجات دادند با حرفت سوختم تو به اون مر
شوهرم ،عصبی شدم دیوونم کردی نازگل آخ 

اومدی روبه روم با بغض گفتی من بدبختم ،دونه نازگل،
دونه اشک ریختی و گرفته شدم اشکات انگار تیغ بودن 

گفتم که بهت بگم  حسمتصمیم گرفتم از ز ن روپس من او
بهت حس دارم ،تو هم زرنگ بودی و فهمیدی ولی این 
هم بهت گفتم که نمی تونم باهات باشم و من مال تو نیستم 

با حرفام عصبی شدی من و شاید بمیرم و شاید نباشم و تو 
خبر داشتم چون با اون حرفم که بهت گفتم حس  حستاز 

م حس دارم ،و تو لبخند زدی اونجا بود که فهمیدم تو هم به
تو از لج من گفتی که از من داشتی)دنده را عوض کرد(

متنفری و این چه حرفایی که بهم می زنی فهمیدم که گند 
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زدم من اومدم دلت و بدست بیارم که بدتر زدم دلتو داغون 
کردم بدتر شد کاری کردم که با اعتقادات من مخالفه 

تو برای من بودی ،من ،)فهمیدم منظورش آغوشش بود(
تو رو لایق خودم نمی دونم چرا که من ارزش  راستش

والای تو رو نمی دونم ،همش هم بخاطر اون تفکرمه 
زندگی من.....)با از ,....آره نازگل این هم از حس من 

لبخند مخصوصی نگاهم کرد وگفت:راستش من راجب تو 
با مادرم حرف زدم ،اون هم فهمید من کی رو می 

اون روز چرا بهت گفتم ..الان هم که فکر می کنم که گم.
که نمی تونم باهات بمونم ،خیلی پشیمونم ،چرا که الان 
اصلا دوست ندارم از دستت بدم ،الان مشتاق بدست 

 آوردنت هستم...خیلی مشتاقم...که عروسم بشی.

ن را یک گوشه پارک کرد وبا شییدیم،ماجلوی دانشگاه رس
ژست خاص خودش برگشت سمت من بی قرار که برای 
هر نگاهش صد بار جان می دادم تا که نگاهم کند و با من 

او چند دقیقه است که دارد  خدای منخ آ،حرف بزند..... 
صحبت می کند که من زمان را از دست دادم چقدر حرف 

از من عاشق هایش شیرین و دلنشین بودند پس او زودتر 
.ای شده ،ای دل غافل نازگل که همیشه عقب می مانی !
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خدا او من را به مادرش معرفی کرده ،پس یعنی...خدای 
 من ،من خیلی دوست دارم دارم کم کم به آرزویم می رسم.

 رضا:حرفی برای گفتن داری؟

من زندگیم تعریفی نگاهش کردم و با خجالت گفتم:نه!ندارم 
 نیست.

ی کرد وگفت :چی؟!مگه تو زندگیت اتفاقی رضا اخم شیرین
 رخ داده؟

 شبیه خودته.:نه اتفاقی رخ نداده خوب من هم زندگیم 

رضا نزدیکم شد و عمیق نگاه چشمانم کرد وگفت:اگه 
منظورت گریه برای من ،که من برات همیشه تو دلم برای 

 تو ،تو این مدت گریه می کردم.

 متعجب نگاهش کردم.

 :تو از کجا فهمیدی؟

رضا چادرم را که کمی کنار رفته بود ،درست کرد وگفت 
 :دیگه می فهمم خانم ،ما اینیم دیگه.

 خشک شد .دستش روی چادرم 

 :می تونم بپرسم چطور خواهرت مرد؟
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تازه گرفته نگاه چشمانم کرد وگفت :تصادف کرد!

گواهینامه گرفته بود ،شوق رانندگی داشت....اون فقط 
 سالش بود.۱۸

نگاه ،چشمانش کردم،دستم را بردم سمت دستش غصه دار 
که روی فرمان بود و،فرمان را سفت می فشرد وعمیق 

 نفس می کشید.

خیلی بده واقعا ،درد دستم را روی دستش گذاشتم و گفتم:
دردناک!)بی هوا ادامه دادم :بمیرم برات چی مرگ عزیز 

 کشیدی تو!

عد بین آن حال گرفته،حیرت زده اول نگاه دستم کرد ،ب
 نگاه صورتم !

تازه فهمیدم چه گفته ام ،لب گزیدم خواستم دستم را از 
سریع دستم را در میان روی دستش بردارم که نگذاشت 

دستش گرفت وکمی فشرد وگفت :چی گفتی تو یک بار 
 دیگه بگو...

ار نگ،ایمای بابا چرا من باید یک حرف را دوبار به او بگو
 نمی داند که خجالت می کشم.

 رضا:نازگل؟
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جانم ...وای خدا چقدر من دیوانه ام ،چشمان محکم وجدی :

اش برق خاصی زدند که خجالت زده گفتم:من راستش برم 
دیگه ،کنفرانس دارم...در دلم گفتم مطمئنن گند خواهم زد 

 و نمره ای پایانی ام خراب از آب در خواهد آمد.

 رضا دستم را بیشتر فشرد وگفت :نازگل...

نگاهش کردم که لب زد:خدا نکنه که تو بخوایی به ناچار 
 ....برای من بمیری ،منی که لایق تو نیستم 

:هیسسسس!!!دیگه نگو این حرف و اگه یک بار دیگه یکی 
اونوقت من مجبور می شم تو رو تنبیهت کنم فهمیدی جناب 

 سرگرد رضا محمدی!؟

 لبش کج شد با نگاه خاصی براندازم می کرد.

رید من برم سراغ کنفرانس قطعا ،نمره ذا:در ضمن اگر ن
می گیرم ...که اصلا به درد من نمی  ای خراب

 حالا می زارید من برم؟!خوره....

روی دستم را نوازش کرد وگفت:باشه می زارم بری فقط 
،جدا از اون من راس ساعت یازده بیا همینجا،من منتظرتم 

می  بهت دارم می گم که کنفرانس تو با نمره ای کامل تمام
 فهمیدید خانم نازگل نعیمی؟!شه،
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نگاهش کن تروخدا دارد حرف خودم را بر خودم پس می 

 دهد مردک بامزه...خخ

با شیطنت گفتم:فهمیدم بگذار کمی اذیتش کنم و بعد بروم،.
 جناب سرگرد ،فقط لطف کنید ساعت یازده نیایید سراغم!

 رضا با اخم گفت:چرا ؟

 بیایید..ازی نیست :چون من قراره با بچه ها بیام نی

هنور دستم در دستش بود هنوز داشت دستم را نوازش می 
 .....داد 

اعت یازده اینجام ،حق داری با س سرابا اخم غلیظ گفت:
فهمی که چطوری تو حصارم  میدوستات برو اونوقت 

 می گیرمت و زندانی می کنمت.

 خندیدم و گفتم :شوخی کردم آقا ،عصبانی نشو .

 گفت:نازگل !رضا جدی 

 :باشه بابا دیگه انجام نمیدم...حالا می زاری ما بریم.؟

ول کرد وگفت:موفق باشی آرام رضا بی میل دستم را 
 مراقب خودت باش سفارش نکنم.

 :چشم ،فعلا...خدافظ .

 ،بگو به امید دیدار!رضا:خدافظ نه 
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 :باشه به امید دیدار....

رفتم سمت در ماشینش را باز کردم وآرام پیاده شدم و 
دانشگاه برگشتم سمت ماشین دانشگاه ،قبل از رفتن به 

رضا ،که دیدم دارد نگاهم می کند ،لبخندی زدم و صورتم 
را برگرداندم ،پا تند کردم تا به کلاسم برسم ،حالا استرس 
ندارم ،خالا ناراحت نیستم چرا که رضا ،امید من مانند باد 

نیاز من ،وارد  پربهاری به سراغم آمد و انرژی به وجود 
کرد،خدایا شکرت چقدر خوب است او را در زندگی ام 
دارد ،با حرف هایی که بر من تعریف کرد جویا شدم که 

 .....هستیم....ما واقعا مال همدیگر 

و در وضعیت استرس زا توانستم  بلاخره وارد کلاس شدم
با پیروزی به اتمام نفر دانشجو کنفرانس خود را ۳۶پیش 

ای کامل را در  نمره،و با موفقیت عجیبی من برسانم
تم ،واقعا که رضا راست گفته بود ،من کنفرانس خود ،گرف

توانستم نمره ای کامل را بگیرم فقط داشتم الکی و بی 
 ،از دست من!خودکی بر خودم استرس وارد می کردم 

جلوی در دانشگاه ایستادم و در کمال ۱۱راس ساعت 
آمد و من را سوار ماشین  تعجب رضا هم همان موقع ها

کرد و رفت......آن روز بهترین روز زندگی من 
استرس شروع کردم و شبش بود،صبحش را با بغض و 
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را با خوشی و دلگرمی به پایان رساندم ......وقتی که سرم 

خدایا »روی بالشت رفت آرام زیر لب زمزمه کردم:
 ......«شکرت

می گی نگاهم را به چشمانش انداختم و گفتم:چی 
 تو؟!درست و واضح بگو !

 چی می خوایی بگی....

رضا نگاهم کرد و دوباره حرف زد ولی من نشنیدم و 
استرسم گرفت ،رفتم سمتش که او نفهمیدم چه می گوید،

 بلند گفت:نیا جلو...

 :چرااا میام رضا ،بگو چرا نیام؟!

 رضا:من لایق تو نیستم...

نزن چرا اخم کردم و لب زدم:مگه نگفتم این حرف و 
 داری این حرف و می زنی رضاااااا...

خواستم برم سمتش که بازویم از عقب کشیده شد برگشتم 
خندان یزدان مواجه شدم،ترسیده نگاهش که با صورت 

 کردم ،لب زدم:تو اینجا چیکار می کنی؟

یزدان خندید وگفت:مگه قرار نبود با تو ازدواج کنم؟!!!تو 
 مال منی نازگل...
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م که رضا را ندیدم ،حالم را نگو دیوانه خراسون برگشت

،دیوانه شدم ،لب زدم:نهههه این امکان ندارد رضا ،رضا 
 کجااییی!؟

بسته دیگه جیغ زدم که یزدان بازویم را گرفت وگفت:
 رضایی وجود ندارد تو من و داری و منم تو رو....

:ولم کن ،دستت و به من نزن ،من نمی خوام باهات ازدواج 
....یزدان اخم کرده گفت:بس کن نازگل اکنم ،رضا ،رض

رضا مرده دیگه رضایی نیست ،رضا رو مرده و دیگه 
هرگز رضایی وجود نخواهد داشت کم اسمش و صداش 

 بزن که بی هودست.....

حالم بد شد ،جیغ زدم:چی می گی تو ،رضا زندست ،من 
رضا رو می خوام ،مال من ،من رضا رو می خوام نههه 

 رضا زندست.....

 یغ زدم:رضاااااااااااا......ج

هراسون نشستم روی تخت ،نیم خیز شدم ،دهانم از ترس 
هی باز و بسته می شد این دیگر چه خوایی بود که من 

 دیدم ،رضا کجایی تو؟!

آرام زدم زیر گریه ،وای خدا تازه دارم می فهمم رضا چه 
می گفت،او می گفت من شاید نباشم ،یزدان در خواب او 
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از آن دوباره رضا گفت من لایق تو  مرده،و جدا

نیستم.....بلند شدم و برق و زدم نگاهم به ساعت روی 
 شب بود ....لب زدم:رضااااا..۳دیوار اتاقم افتاد،ساعت 

اشکانم تند تند ریخته شدند روی صورتم ،رفتم سمت 
گوشی ام الان بیدار است یا خواب؟!نکند مزاحمش شوم 

ند من الکی خواب او را آخر من نگران حال او هستم ،نک
ندیدم،نکند اتفاقی برایش رخ داده ،بی تردید به او زنگ 
زدم.....استرس لحظه ای ولم نمی کرد....چند دقیقه گذشت 
که برنداشت نا امید شدم خواستم سرم را روی بالشتم 

 ...بگذارم .

 .که با صدای گیرا و خواب آلود رضا مواجه شدم 

 رضا :الوو؟

 لب زدم:رضااا.؟

رضا متعجب شد چرا که گفت:نازگل خوبی تو ،اتفاقی 
 افتاده؟

 گریه ام گرفت.

:رضا ..فقط اسمش را صدا می زدم...دست آخر رضا با 
لحن گرمی گفت:جان رضا،رضا قربونت بشه بگو چی 
شده !؟با لحن گرمش بیشتر گریه ام گرفت،مگر یزدان در 



 
 

204 
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اقی زندان نبود پس چرا اینقدر من دلشوره دارم نکند اتف

 بیفتد ،خدایا نکند رضا را از من بگیرد......

 :رضا من...

رضا:نازگل دارم کم کم نگران می شم....بگو دختر داری 
 نصف جونم می کنی..

 :رضا تو الان کجایی؟

 رضا:معلومه خونه!

نفس آسوده ای کشیدم و گفتم:حالت خوبه ،خواب بودی یا 
 بیدار؟

سکوت ،چند دقیقه ای  کمی مردد مانده بود از سوالاتم که 
بعد از اینکه تو رو رسوندم خونه یک سر رفتم کرد وگفت:

ستاد ،راجب این پرونده ای یزدان قراره یک هفته ببرن 
دادگستری بعد از اون اومدم خونه ،خسته بودم ساعت 

 بهم زنگ زدی.....۳,خوابم برد و ،و الان ساعت ۱

دم لب زدم:ببخشید که بیدارت کردم ،راستش نگرانت ش
 ....رضا ....

 رضا:فدای سرت ،چرا باید نگرانم بشی!؟
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رک گفتم:خواب دیدم که تو نیستی ،و یزدان داره اذیتم می 
کنه ،می که تو نیستی تو خدای نکرده مردی رضا تروخدا 
مواظب خودت باش این یزدان تمام فکر و ذکر من شده 

 دلشوره دارم.از بس که 

من!اصلا نمی خواد رضا با لحن مهربونی گفت:عزیز 
نگرانم بشی در ضمن ،دلشورت بی مورد تا یک هفته 
دیگه قراره براش حکم صادر کنند تو اصلا نگران نباش 

 این خوابت هم از این همه فکر و ذکرت تاثیر گرفته...

 :رضا ..

 رضا:جانم...

 :هیچ.

رضا :فکر نکن من نفهمیدم ،منم دلم می خواد فقط صبر 
ه تموم بشه خودم اصلا صبر نمی کن قضیه ای این پروند

 کنم....

 :مگه فهمیدی منظورم چیه؟

 مگه منظورت این نیست که کاش کنارت بودم...؟!رضا:

وا مانده گفتم:رضا تو از کجا فهمیدی؟واقعا عجب حس 
 ششمی داری!
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تو  من اخلاق و رفتارعزیزم آرام و مردانه خندید گفت:

لی این حس رو می شناسم با اینکه دو ماه می شناسمت و
از بچگی برای  ،باعث شده که انگار صد ساله بشناسمت 

 ناییییی و خیلی نزدیک و کنارمی !آش من

 با حرفش ولو شدم ،روی تخت وگفتم :جدی؟

 ...رضا:بله جدی !

 :خدایا شکرت!

 رضا:اینکه من سالمم؟

 :بله ..

رضا:تو اولین کسی هستی که وارد حصار من شدی ،یادته 
 من خیلی خودخواهم! که بهت گفته بودم

 لبخندی زدم و گفتم:مهم نیست،خودت مهمی!

رضا:که اینطور ،حالا که بیشتر به حصارم گرفتار شدی 
دیگه نمی تونی خلاص بشی چرا که خلاصی از حصار 

خودم اون رو وارد که من ناممکن مخصوصا کسی 
حصارم کرده باشم....حالا هم برو بخواب  کم فکر و خیال 

هم نباش من راستش فردا باید زود برم  کن نگران چیزی
 ستاد،...کاری با من نداری خانم؟
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 فقط لب زدم:نه فقط مراقب خودت باش مثل همیشه !

 رضا :حتما خانم نعیمی شبت خوش.

 :شب تو هم خوش.

تا تماس را قطع کرد دوباره آن دلشوره به سراغم آمد 
از  کمی خاک بر سرم کنم من به او زنگ زدم که تا ،

رسم کم شود ولی حال چه شده ،بدتر وبدتر شده....خدایا است
چرا این دلشوره اینقدر عجیب وترسناک است !رضا 

 سپردم به تو..مراقب باش.....خدایا 

..... 

بلند شدم و رفتم سمت در تخت خوابم  از روی با سرگیجه 
اتاقم ،آرام بازش کردم،و سراغ آشپزخانه رفتم تا قرص 

پیدا کنم حسابی سرم از دیشب درد  سرگیجه و سردرد را
جور،اصلا نتوانستم بعد از صحبت با می کند آن هم چه 

رضا ،کمی بخوابم بیدار ماندم تا الان،انگار این وضعیت 
من تمامی نداشت!اول یاسر بعد هم یزدان.خسته شدم کی 

 تمام می شود؟

اوج می گیرد و برای این دلشوره هم لحظه به لحظه 
ند آن هم کجا بعله در دل خودش بندری می ز

جعبه قرص را در کابینت پیدا کردم خم شدم و ..بنده....
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برش داشتم ،گذلشتم روی میز غذاخوری ،درش را باز 

دانه به دانه قرص ها را نگاه کردم تا که پیدایش کردم و 
کردم یک دانه قرص کندم و گذاشتم روی زبانم خشک 

 قورت دادمش ،آه سرم.

عملیاتش تمام می شود ،چرا باید اینقدر این رضا کی خدایا 
...نشستم ماموریت سخت انجام بده،من دیگر خسته شدم 

حالا پس فردای زندگی چگونه با این روی صندلی ..
شغلش کنار خواهم آمد او حق داشت که بگوید شغل من 

وای خب علاقه ای که به او دارم باعث شده سخت است...
 خود رضا را...فقط خودش را مهم بدانم آری فقط 

سرم را گذاشتم روی میز ،آرام ،آرام گریه کرد ،تازه 
پیدات کردم ،تازه دلم برات خوش شده ،تازه دلم داره با تو 

ه د بنازندان چجوری می تو درآخه یزدان قرص می شه،
ی ولو من الکی نگرانم، تواندنه نمی د،رضا صدمه بزن

این خواب دیشب و این استرس و دلشوره ای بی پایان  آخر
 من چه !

 مادر:نازگل!

با صدای خواب آلود مادر ،سرم را آرام از روی میز 
 برداشتم و نگاه مادر کردم که کنجکاو نگاهم می کرد.
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 :صبح بخیر.

 مادر:صبح تو هم بخیر ،تو خوبی؟

 :خوبم مامان.

 ؟مادر:چرا چشمات اینقدر قرمز و پف کردست!

 من را ببخش مادر مجبورم دورغ بگویم.

 :زیاد خوابیدم آخه ..

 مادر:ای بابا دختر تو هم فقط بزارن عین خرس بخوابی.

خداروشمر نفهمید که دیشب بیدار بودم نه که خواب 
داشت از آشپزخانه بیرون می رفت که یک هو باشم..

دوباره ایستاد این دفعه با اخم برگشت و گفت :درست می 
 ون ها قرصن!بینم ا

و تند زده ل ای وای خاک بر سر من که اینقدر گیجم...هو
من اومدم آشپزخانه دیدم جعبه ای قرص گفتم:هاااا نه تند 

ی این مامان کتعجب کردم تو می دونی م روی میز خودم
جعبه قرص و اینجا گذاشته فکر کنم بابا گذاشته شاید کمی 

 شده !حالش بد 

گوش  شاخدار منمادر با ابروهای بالا رفته به دروغ های 
آخر حرفی زد که آب پاکی را بر دست من می داد در 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
گفت:ولی بابات از دیشب خونه نیومده  ریخت....مادر

 کارش خیلی طول می کشه شاید امروز هم نیاد..!

و همچنان به دروغ گفتن  نیامدموا ماندم،از موضعم کوتاه 
ه مادر از چیزی بود نبرد چرا که مادر ادامه دادم تا ک

از دستم دلخور حساس بود ،می ترسم غصه دار شود ،
ی آ بشود و من را نبخشد بهتر است حال چیزی نفهمد ،

 صلاح است چیزی نفهمد.

:من نمی دونم می قرص ها رو اینجا گذاشته من همین 
 الان بیدار شدم از بس خوابیدم که نمی دونم چه خبره!

ه مشکلی نیست کمی به دست و صورتت آب باشمادر :
 بزن و تا بیام صبحونه آماده کنم.

 :باشه.

تا مادر از آشپزخانه رفت ،نفس راحتی کشیدم و سریع 
زدم جعبه قرص را جمع کردم و آبی بر دست و صورتم 

تو مال منی نازگل نه مال رضا ،من یزدانم تو منو می ،
 شناسی ....

این صدا از کجا آمد دیگر سکسکه ام گرفت دیوانه وار 
،چه گفت ،گفت من یزدانم....دستم را جلوی دهانم گرفت 

 ،هق هق کردم،کاش تموم بشه ،ای کاش !
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 )از زبان مونا(

کردم داشت سمت ماشینش می رفت ناراحت نگاهش 
،دست به کمر نگاه دست چپش کردم ،حلقه ای ندیدم حتی 

بخاطر  شایددر این فاصله!هه حتما با زنش بحثش شده 
همین حلقه اش را درآورده،پرونده ای را از داخل ماشینش 
بیرون آورد و درا بست ،آمد سمت من،من جلوی در 

کمی که نزدیک شد سرش را ،ورودی اداره ایستاده بودم 
انگار فهمید من کی بالا آورد عادی نگاهم کرد که یک هو 

تعجب نگاهم کرد  بالا آورد و بابا شتاب سرش را هستم،
آمد سمتم و نزدیک به من آوردم،ستم را از کمرم پایین ،د

ایستاد و خیره نگاهم می کرد ،در آخر گفت:خوبی؟!اینجا 
 چیکار می کنی؟

کمی از وقت بی حرف نگاهش کردم که دوباره گفت:چرا 
 گران بهات و به من نمی دی ؟

 فقط لب زدم:خجالت بکش !

بودم ولی منظورش به متاهل بودنش است با اینکه عاشقش 
از خیانت متنفر بودم و او حال متاهل است دوست ندارم 

 به همسرش خیانت کند....من از آن آدم ها نبودم که...
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 حیرت زده گفت :چرا ؟؟؟

 :لطفا دیگه از من درخواست نکنید ،زشته این کار!

 یاوری:خوب بگو چیش زشته؟مگه من کاری کردم ....

کردی و رفتی آره تو رفتی زن گرفتی ،تو من را ول 
 ،انگار نگاه پر عشق من را ندیدی انگار....

:لطفا دیگه با من تو اداره صحبت نکنید این کار دست 
 نیست!

 بیشتر حیرت زده شد.

یاوری:خانم نیازی؟!چیزی شده اخههه...چرا همچین 
 حرف می زنید !

نگاهش کن تروخدا انگار نمی داند من به چه موضوعی 
 ده به جاده خاکی باشد ....اشاره می کنم ،خپدش را ز

مقابلم از کنارش رد شوم که نگذاشت ،بی حرف خواستم 
ا اخم گفت:اگه دلیل این رفتارتون و به من نکرد ایستاد و ب

 من نمی زارم شما جایی برید!

پرو بود چرا نگاهش کردم آن هم عمیق،او هم نگاهم کرد 
که بی پروا نگاهم می کرد و لحظه ای شرم و حیا  سرش 

 می شد انگار که زن ندارد ...ن
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و این کارتون اصلا و به هیچ :باشه می گم،شما زن دارید 

چند روز هم دست از سرم بر نمی  وجه درست نیست،
دارید مدام از من درخواست دارید حرف بزنیم ،اگر راجب 

ه حرف زد نیازی نیست بریم شپروندست اینجا هم می 
زن دارید اصلا شرم ،،جدا از اون شما با اینکه جای دیگه 

خیلی هیز تشریف دارید،لطفا دیگه و حیا سرتون نمی شه،
 مزاحم من نشید ...

مانده نگاهم می کرد ،من وقتی صحبت می کردم  وا
متعجب تر ،وچشمان او لحظه به لحظه درشت تر می شد 

نگاهم می کرد  ،در آخر گفت:دختر بس کن،این چرندیات 
 چیه که داری برای خودت می گی!

چرندیات نیست شما متاهلید این کار شما درست نیست :
،لطفا با من صمیمی نشید،گفتم که درست نیست قباحت 

 داره!

حرف نزن اصلا دیگه  گهیاوری:دیگه تمومش کن ،دی
،لطفا به حرف من گوش کنید این قدر هم کله حرفی نزن

 شق نباشید ....الان وقت دارید تا باهاتون صحبتی کنم .

 ؟نمتون چیلب زدم:پس خا

 لبخندی زد و گفت:شما بفرمایید نگران اون نباشید.
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نگاهش کن تروخدا ،دارد زنش را رها می کند این دیگر 

 چه موجودی است.

 :فقط سریع .

 یاوری:باشه بفرمایید بریم.

من را تا ماشینش همراه کرد و در سمت شاگرد را باز 
 کرد وگفت:سوار شو

 شدم.آرام چادرم را جمع کردم و سوار 

 خودش هم سریع رفت نشست پشت فرمان.

 ماشین را روشن کرد و آرام ،آرام راه افتاد .

 خدایا من را ببخش که با مرد متاهل دارم میروم بیرون .

 نگاهش کردم ،با جدیت داشت ماشین می راند.

ای خدای من ،چه می شد زمان بر می گشت به قبل آن 
دوری بود ،درد موقع ها واقعا عشق موج می زد حتی اگر 

 داشت.

 آخر الان چه عشقی !

این عشق درد دارد ،چرا که دیگر باید قبول کنی که دیگر 
 نمی شود ،ونخواهد شد. مال تواو 
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خر آبا این فکر دوباره بغض کردم و نگاهم رفت سمت او،

چطور دلت آمد ،ندیدی عشق در تک تک اجزای صورت 
 نمناکم.و صد البته نگاه 

 فهمید ....چرا ندید !؟چرا ن

 یاوری:بفرمایید رسیدیم.

 سرم را بالا آوردم نگاهم به دارم روبه رویم افتاد.

خلوت بود ،خوب جایی آورده هم خلوت هست و هم فضای 
هه شاید با زنش اینجا می آید ...به سبزی بسیار زیبا است.

به پس چه ،نکه برای تو جان می دهد دختر خوب چه فکر 
 رویا برای خودت بفاف.می کنی تو آخر کم بخند و

پیاده شدم و او هم ماشین را خاموش کرد وپیاده شد و 
 دستی بر موهایش کشید برگشت ماشین را قفل کرد.

 یاوری:بریم اونجا بشینیم.

 :باشه

آرام آرام قدم بر می داشتم،یک نیمکت خالی آن اطراف 
 .بود 

 اول من نشستم، و بعد خودش با فاصله از من نشست.
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دونم باید از کجا شروع کنم،ولی خب من یاوری:نمی 

همون اول رک اصلا بلد نیستم که مقدمه بچینم و بسازم!
حرفمو می زنم..راستش خانم نیازی ،چجوری آخه بگم 

در یک روز یک بودم تخس و اهل تلافی من یک پسری 
برادرم و تو سن اتفاق بدی برای داداشم افتاد من 

خیلی شوکه کننده بود  مرگشسالگی از دست دادم ،۱۷
،همه تعجب کرده بودند ....آخه برادر من ورزشکار بود 
...می گفتند که خودش خود به خود مرد الکی می گفتند 

،بعد ساله خود به خود بمیره  ۱۹ه یک جوان شمگه می 
از اون هم برادرمو و خفه کرده بودند اون هم تو یک 

عد که بکوچه ای خلوت ،چی بگم آخه...سال ها گذشت،
بزرگ شدم رفتم تو کار پلیسی تازه فهمیدم بردارم چطور 

!مادرم ،چجور،فوت کرده یا در واقع بگم چجور کشتنش 
می دونستم برای وی بهم گفته بود که مشکل داشته 

اینطوری می گه ،تا من هوایی نشم نرم دنبال قاتل برادرم 
آخه قاتل برادرم تو اون زمان مشخص نشد کیه ،پلیس ها 

ند کثافتا پیدا کنستند نی پیگیر بودند ولی هیچ سرنخی نتوخیل
کارشون وخوب رفه ای بود حکارشون خیلی عالی و 

سالش بوده و سالم بوده مادرم ۱۹،برادر من ،فقطد.بلدن
زده وقتی پلیس شدم ،کم کم ناچار شده و این حرف و 

،فهمیدم کار  شروع کردن به تحقیقات راجب قتل برادرم
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اون موقع شما  ار ،خوب یادته چی می گم،یک باند خلافک

برای تازه اومده بودید ستاد ،من اون موقع داشتم با جدیت 
خون پاک برادرم تلاش می کردم تا که اون باند و نابود 
کنم ،اون موقع ها که دیدمت یک حس خاصی به سراغم 
آمد که نباید میومد نه نباید میومد،ترسیدم خیلی خاص بودی 

من و تمجید تو زیاد تو ستاد می کردند ،و زرنگ،تعریف 
نفهمیدم چطور عاشقت شدم ،نفهمیدم چطور گرفتار شدم 
،گرفتار عشق تو،گذشت و گذشت تا اینه سه سال بعد 

کنم بلاخره بعد سه سال تلاش و تحقیق فهمیدم باید چیکار 
،سوژه پیدا  راهمو پیدا کردم فهمیدم ،قضیه از چه قراره

شده بود و من فرصت داشتم که حق خون برادرمو بگیرم 
،گفت می تونم با خانم فریبایی ،سرهنک بهم گفت تنها نرم 

به عنوان زن و شوهر در مأموریت ظاهر بشیم ،من اصلا 
دلم نمی خواست ،من روم نشد به جناب سرهنگ بگم که 

،کاش می شه خانم نیازی جای خانم فریبایی بیاد روم نشد 
بعد از رفتیم ماموریت ، تو بودی حیف ،صیغه شدیم بهم و

ماه فقط سه سه ماه از ماموریت برگشتیم ،تو تموم اون 
که بفهمند  دستش و می گرفتم اون هم پیش اون خلافکارها

،همش نه دلم می گفت کاش تو زن و شوهر هستیم ما 
و بودی )کم کم لحنش داشت خودمانی می ش نبودی ،کا

من حتی به اباور گوش به حرف هایش بودم (ومن ن شد
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،تو اون ویلایی که ساکن بودیم سه زور نگاهش می کردم

و تا اتاق داشت ،من بودم و خانم آرایشگر ،خانم فریبایی 
همه ای ما جدا از هم می خوابیدم اصلا هیچ برخوردی با 

گوید،دستلنم اون ها نداشتم )چرا دارد این ها را به من می 
می لرزیدند این شوکه بزرگی بود ،خیلی داشتند بد 

خدای من چه می شنوم ،انکار خواب بزرگ..
ه غر،قبل رفتنم تو رو دیدم که بهم چشم  راستش (است

موفق شده بودم  ،بعد اینکه برگشتم رفتی قلبم شکست 
بلاخره تونسته بودم باند اون ها رو نابود کنم ،خدا کمکم 

ن اول خدا و دوم تو مکرد،اومدم خوشحال بودم تمام امید 
بودی ،با خودم عهد کرده بودم که بعد از ماموریت با تو 
ازدواج کنم ،اومدم به جناب سرهنگ ،همه چیزو گفتم 
،گفتم که موفق شدیم ،و این پرونده برای همیشه بسته شد 

تازه اومده بودم صیغه و روح برادر من الان در آرامش ،
د از سه ماه صیغه ای من وخانم فریبایی سه ماه بود و بع

پرونده خود به خود باطل شد ،خانم فریبایی رفتند سمت 
های خودشون،اون روزها خیلی دنبالت بودم چشمام آره 
چشمام خیلی دنبالت بود ،سه روز گذشت ،چهار روز 
گذشت ،یک ماه گذشت ،هی گذشت و گذشت ولی تو نبودی 
دیگه داشتم کم کم می ترسیدم ،می ترسیدم که خدای نکرده  
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باشی،ترسیدم آخه تو فوت کرده باشی یا از این ستاد رفته 

 کجا بودی؟!پس 

آخر رفتم از جناب سرهنگ راجبت پرسیدم گفت رفتی 
ماموریت!گفت شاید این ماموریت خیلی طول بکشه ،گفت 
شاید یک سال ،یا دوسال یا سه سال دیگه برگردی گفت 

 معلوم نیست.....

شاید ،بمیری شکستم خیلی بد شکستم آخه بهم هم گفت که 
ای سخت را گفت تو خودت به زور مسئولیت این پرونده 

،ناراحت شدم با شانه های خمیده رفتن به عهده گرفتی 
می گذشت نبودی وببینی سل وار کسرکارم ،روزام خیلی 

چجوری داشتم از دوری تو می مردم،تو برای من بودی 
ولی حالا تو کجا بودی ،تو دهن شیر بودی و من داشتم 
می سوختم....می سوختم وچیزی نمی تونستم بگم 

بعد نکه تو کجا بودی هیچی بهم نگفت ،سرهنگ از ای
از شدت استرس و ترس دوسال دیدمت ،تو راه روی ستاد ،

داشتی پوسته لبت و می کنید ،دقیقا یک ساعت ایستادم و 
نگاهت کردم از نگاه کردن اصلا سیر نمی شدم باورم نمی 
شد که خودت باشی عین یک خواب بود ،تو برگشته بودی 

بهت افتخار کردم تو خیلی بودی،و با دست پر هم برگشته 
برای مقابله با تو،ترس داشتم دختر شجاع ونترسی بودی ،
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یک ترس خاص ،ترسیدم من و فراموش کرده 

د محمدی گفت که برم بهرامی بزرگ رو گرسرباشی،
بگیرم وآخرین کار پرونده ای یاسر بهرامی رو من به 

پرونده تا کار تو تموم بشه،لخه تو برای این اتمام برسونم 
دوسال از من دور بودی و من از دوری تو فقط عذاب 

،سریع رفتم سراغ بهرامی بزرگ،وقتی  کشیدم ،فقط عذاب
اومدم دیدم داخل اتاق جناب سرهنگی ،نگاه نگرانت آتیشم 

لی سعی کردم نگاهت نکنم موفق هم شدم ولی از ی،خزد 
اون ای نادان تم درون ،عذاب کشیدم و تموم تنم سوخت ،گف

اه و از نزدیک از دست دادی شاید دیگه نبینیش شاید نگ
بلاخره بعد از این همه باز بره ،)آرام تر ادامه داد:نباشه...

له راضی تون کردم بیایید تا من حرف دلم ص،دوری وفا
و بهتون بزنم ،شما که اول پیشنهاد من و قبول نمی کردید 
 بعد کم کم دست تقدیر جور شد که شما با من بیایید با
حرفایی که امروز زدید ،خیلی شوکه شدم و صد البته 
عصبانی ،من اصلا متاهل نیستم زنم کجا بود ،من همسری 
ندارم ،شایع شده حتما ،یا اینکه اشتباه شنیدید،وگرنه من 
هنوز ازدواج نکردم و تنها ازدواج را با شما می دونم 

یاور احمدی ازدواج کرده ،اون ،لابد شنیدید که سروان 
و الان دو سال پیش ازدواج کرده خانمش هم پلیس! بعله

 دارند با هم کار می کنند.
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چشمانم به طرز فجیعی درشت شده  بود ،این ،این امکان 
نداشت ،نه خدای من ،او دارد دورغ می گوید و تمام این 
ها یک خواب است آری خواب ،او متاهل است و من هم 

 یک عاشق تنها هستم!

 است آره . او عاشق من نیست،درست

نگاهم در نگاه عاشقانه اش گره خورد ...باورم نمی شد 
سختی سال ۵خیلی سخت بود،خیلی خیلی سخت بود بعد از 

و عذاب بهم رسیدیم و او دارد به من اعتراف می کند 
 ،اعتراف عشق،آخر چه شد ؟!

در این دوسال عشق را جور دیگر تعبیر می کردم ،تعبیر 
دل را جور دیگه فهمیده بود ،تعبیر دل خیلی سخت آری 
سخت ،آخ خدای من...تمام صورتم در یک ثانیه خیس 

 د.بووخالی شده 

چطور باور کنم ،اصلا چطور لب زدم :خیلی سخت بود ،
باورت کنم که داری بهم راست می گی،دیگه به حس 

ای خودم مطمئن نیستم ،تو مال من بودی،.لی رفتی  وعلاقه
تعبیر می کردم من بخاطر تو دوسال عشق و جور دیگر 

،تعبیر دل و عشق همش عذاب بود تو این دوسال خیلی 
سخت تعبیر شدند و من آروم ،آروم سوختم،باورم نمی 

اخبار رو شنیده باشم شه،که من تو این دوسال اشتباه 
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آخ که ای کاش ، هامو هدر دادم ،دوسال از عمر گران ب

باورش بمیرم ،فکر می کردم تو رفتی،نگاه نمناکم ندیدی!
سخت که من تو رو جای دیگه اشتباه گرفته باشم ،خیلی 
سخت وغیر ممکن !دوست داشتن تو نسبت به من ،خیلی 

من عشق و علاقه ای که دارم و یک طرفه دردناک !آخه 
جور دیگه تعبیر می دونستم نه دو طرفه!عشق و با تو 

کردم ،من بخاطر تو تو اون دوسال خودم و گم و گور 
،تو عشق من بودی ،من از کردم ،تا نبینم وعذاب بکشم 

همون اول شیفته ای تو شده بودم ولی علاقه ای تو رو 
)هق زدم غیر ممکن می دونستم ،خیلی خستم خیلی خستم ،

ق ،با دستانم صورت سرخ از اشکم را پوشاندم وبیشتر ه
زدم و ادامه دادم:باورم نمی شم ،من تعبیر دل وعشق یک 
جور کرده بودم فکر نمی کردم اینجوری بشه ،چطور این 

داد،ای خدای من نهههه،این تعبیر اشتباه بود رخ معجزه 
 من اشتباه کردم و اشتباه تعبیر کردم نههه....

با قرار گرفتن در جای گرمی و بوسه های که تند تند بر 
می خورد را حس کردم و بیشتر هق زدم ،روی سرم 

،بیشتر گریه کردم.فهمیدم چه شد ،او مرا در آغوش گرفته 
 این آغوش را هم باور ندارم ،نه ندارم.حتی ،حتی ،
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یاوری با جدیت وناراحتی گفت:مونا گریه نکن یعنی تو 
هم دوستم داشتی من تموم این سال ها فکر می کردم تو 

و این عشق و دلو بد تعبیر منو دوست نداری منم مثل ت
کردیم هم من ،هم تو!تروخدا گریه نکن،گریه  کردم ،اشتباه

 گل من...نکن 

بیشتر من را بر خود چسباند ،دیگر فاصله ای بینمان نبود 
،من در آغوشش بودم و او مرا اصرار می کرد که گریه 
نکنم و آرام نوازشم می کرد ولی من انکار دردم تازه باشد 

سخت است باور این می کردم وهق می زدم  بیشتر گریه
همه عشق و علاقه واشتباه ،آری اخبار اشتباه .....آه خدا 

.. 

 آنجا بود که می گویند:

 تمام سهم من از تعبیر دل ،

 غم بود که غم بود ...

 البته اگر وصالی باشد.

وقتی از آغوشش جدا شدم ،کف دست راستش را چسباند 
قرار در چشمام نمناک من بی ش بر گونه ای خسیم،نگاه

 موج می زد.

 تو...:
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 پرهام،جانم عزیزم.یاوری :جانم ،جان 

 خجالت زده شدم.

 :من دلم می خواد بمیرم.

اخم کرد وگفت:بس کن مونا ،دیگه گریه نکن تو مال منی 
تو قلبمو ،ما دیگه بهم رسیدم باورم کن ،من وعشقی که 
ه نخور رو باور کن ،تو تمام زندگی منی مونا،دیگه غص

 منو ببخش ،من بد کرد ببخش ...

 سرم دوباره بوسید.

 :آخ خدا ...

خم شد دوباره من را در آغوشش کشید وگفت:قربون تو 
من بشم عشق زندگی من ،عشق دلم ،من خیلی وقته تو رو 

 خیلی وقت است...بودمتکرده  تعبیر دلم خود،برای عشق 

زندگی شاید در یک زمان هایی مسدودت می گویند :
حس را به آیه های زندگی لی تو نی نی برق نگاهت وکند،

 ....ود.می ش پیوند می زنی و امیدت به فردایت

شعرا گویند که هیچ تعبیری ،جز تعبیر دل که همراه با 
 عشق است ،نیست!

 الهام دل ،در دفتر غزل جا مانده ...
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قرص خورشید همیشه در تعبیر دل می ماند ،آن قرص 

 دید..عشق است مانند مروا

 ،هق عقش در عشق و تعبیر آن....دل شکسته 

 . زیر لب ادامه دادم : تعبیر کن ای دل 

... 

 )از زبان نازگل(

بار دیگر با استرس یک بار دیگر به او زنگ زدم که 
...بهتر است جویا شدم گوشی اش خاموش است.دوباره ،

بروم ستاد،پس خانه ای نوید چه،قول دادم امشب آنجا بروم 
دختر ،اول برو ستاد بعد هم برو خانه ای نوید خوب 

....آره این خوب است...دوباره دلشوره ای رضا آمد 
سراغم....دلشوره مگر رهایم می کرد...خیلی نگرانش 

 بودم...الان کجا است؟

ترسیده بودم ،آن هم خیلی بد !نکند اتفاقی برایش افتاد الحق 
یم اثر که خواب های این چند روز بیش ،از پیش بر رو

..و حال از ترس مانند دیوانگان شده بودم،ترس گذاشته .
از عشق و این نبودن ها واقعا کم از اعدام عشق 

 و....گوشی را به کناری انداختم نبود.
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رفتم سمت اتاقم،چادرم را از روی تخت بلند شدم و 

 برداشتم و به سمت در خانه رفتم.

کجا برم در راه کوچه بودم که فهمیدم ،که حال باید 
،وسط کوچه بودم و دور خودم هی ان وکلافه گرد؟سر!

که در این بین فهمیدم باید بروم ستاد آری می چرخیدم..
سریع پا تند کردم به سمت ،شاید او آنجا باشد،به همین فکر 

 ستاد ...

برداشتم و حال پیاده دارم که ماشین را اصلا حواسم نبود,
 به ستاد می روم .

 بودم،بلاخره رسیدم ستاد....گریان 

..... 

 رضا()از زبان 

سرهنگ نوید زاده آرام نشست پشت میز وگفت :می گفتند 
که این یزدان قمار هم می کرده و جدا از اون به غیر از 

،به ناموس های مردم هم چشم داشته اون سه تا دختر 
،زیبای آقای وکیل دختر،موندم که چطور می گه عاشق 

طفلک آقای اون پدر ،از این فرزند! شده !حیف شد از
 قاضی،امروز کلا حالش بد بود.
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فتم :تا آخر این هفته فقط یه روز مونده،انشالله گ اخم کرده

 .ف دستش ک دارنشو بزقکه زودتر ح

سرهنگ:می زارند ،خوب تو بگو چه خبر از خودت 
 وخانوادت؟!

 کوتاه لب زدم:خوبند.

 سرهنگ به شوخی گفت:ازدواج نمی کنی!؟

تا این حرف را شنیدم ،ذهنم پرواز کرد به سمت دوتا 
چشمانی زیتونی نمناک زیبا!که بی شک این چشم ها متعلق 

 به نازگل بود.

 سرهنگ:سوال من جواب نداشت جناب سرگرد.

 نگاهش کردم و گفتم:فرصتش هنوز پیش نیومده ...

بالا رفته گفت:که اینطور !البته به سرهنگ با ابروهای 
 مونده. همت خودت هم

 با جدیت گفتم:چه همتی؟

سرهنگ:یعنی تا الان عاشق نشدی یا اینکه بری 
 خواستگاری!؟از این حرف ها...

 فقط نگاه سرهنگ کردم.
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حد گذراندم خیلی وقت است که دلم را  که ازعاشقی را 

 باختم و خودم خبر ندارم.

اتاق را خواستم چیزی بگویم که در این بین سربازی در 
باز کرد و آمد داخل ،اخترام نظامی گذاشت و روبه 
سرهنگ گفت :راستش جناب سرهنگ یک خانمی اومده 

محمدی کار داره فکر کنم منظورشون جناب و با آقای 
 سرگرد.

 متعجب نگاهش کردم که رو بهه من گفت:همین جلوی در.

لبخندی زد و روبه سربازی گفت:جوان بود یا سرهنگ 
 پیر؟!

 با تعجب گفت:جوان بودند. سرباز

سرهنگ دستی دور لبش کشید وگفت:با آقای محمدی 
 چیکار داشتند ؟

 سرباز:نمی دونم فقط گفتند باید ببینمشون.

دقیقا می دانستم که، سرهنگ از این همه سوال و پیچ 
،آیا دختری در زندگی کردن این سرباز می خواهد ببیند 

 من است یا خیر؟!

شدم و روبه جناب سرهنگ لب زدم از روی صندلی بلند 
 قربان می تونم من برم؟:
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 سرهنگ خنده ای کرد وگفت:مهمه؟!

را در تله بندازد بهتر انکار دارد با من بازی می کند و من 
....حال است خودم قضیه را بگویم و خودم را خلاص کنم.

 بگذار ببینم تا کجا می خواد سوال بپرسد.

 :درسته مهمه!

 ؟سرهنگ:خیلی مهمه 

 :بله!

 سرهنگ:نمی شه نری.؟

یک هو یاد نگاه نگران نازگل افتادم ،غافل لب زدم:آخه 
 از نگرانیش ،نگران می شم.نگرانمه منم 

سرهنگ با این حرف من آرام گفت:پس تو هم تو تله افتادی 
! 

 :می تونم برم؟

سرهنگ:آره می تونی بری ،من از اولم به تو شک داشتم 
نیست ،تو خیلی وقته عوض که گفتی کسی تو زندگیت 

غسق فقط عشق می تونه شدی و خودت این و نمی دونی ،
یک سنگ و آب کنه ،برو پسرم برو نذار بیشتر نگران 

 بشه.
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 عشق میتونه یک سنگ و آب کنه،فقط عشق می تونه.

این حرف و چند بار زیر لب تکرار کردم و در آخر رو 
 به سرهنگ گفتم:با اجازه.

که سریع وتند گفت:نمی بگذارم ی خواستم احترام نظام
 خواد بهتره بری...منتظرته.

از اتاق سرهنگ خارج شدم و سرم را چرخاندم که با یک 
غصه دار روبه رو شدم که تکیه به دختری ناراحت و 

 آرام زیر لب برای خودش ذکر می گفت.دیوار داده بود،

به سمتش رفتم و بازویش را گرفتم و گفتم:نازگل!؟,تو اینجا 
 یکار می کنی،؟چ

 رنگش پریده بود ،یعنی چه شده؟

نازگل هراسون چشمانش را باز کرد و تا من را دید لب 
 زد: رضا .

 :جانم..جان رضا.

 فقط نگاهم کرد.

چرا اینقدر :چی شده دختر ،داری نگرانم می کنی،
 پریشونی؟
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نازگل با بغض گفت:خداروشکر که خوب وسالمی!خیالم 

 ،باید.راحت شد باید می دیدمت 

...با ناراحتی صورتم را نگاه تکیه شو از دیوار برداشت .
عصبی شدم...کلافه ام کرد،چرا کرد و لبخند محزونی زد.

 اینقدر به حرف هایش بی توجه است.

:همه ای این ها بخاطر اون کابوس های که می بینی!مگه 
 نگران نباش این کار ها چیه؟!نگفتم اینقدر 

ن خواب الکی نمی تونه نازگل با غصه گفت:رضا او
باشه،انگار اومده داره هشدار می ده ،می فهمی هشدار!باید 
خیلی مراقب خودت باشی من دیگه دارم دیوونه می شم 
امروز هم گوشی تو جواب ندادی و جدا از اون گوشیت 
خاموش بود ،دیگه کم کم فهمیدم برات اتفاقی افتاده برای 

 همین اومدم اینجا...

شارژ برقی اش تمام شده بود ،یادم رفته از دستش ،گوشی 
 بود بزنمش به شارژ .

بازویش آرام فشردم وگفتم:نازگل ،من بچه نیستم!نیازی 
نیست اینقدر ناراحت ونگران باشی ،اگر نگرانی تو یزدان 
اون الان تو زندان ،زندان،پشت میله های زندان...می بینی 

 نگرانت الکی.
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اصلا دوست  غصه دار نگاهم کرد،این حالتش را

نداشتم،نمی خوام غصه بخورد وناراحت باشد ولی انگار 
 نمی شود...

،به او دلداری نگاهم به اطراف افتاد ،خوب نیست اینجا 
 دهم ،زشت است وبد!

پدر او آبرو دارد هنوز که من همسر شرعی او نیستم،پس 
آبروی من برای من خیلی مهم است.بازویش را آرام رها 

بر چشمانش انداختم....نگاه کردم به  ..نگاه عمیقیکردم.
 او واقعا که آرام بخش است ..

 :بیا بریم سمت ماشین من.

 نازگل بی حرف دنبالم آمد.

..... 

نشست در ماشین ،بی حرف ماشین را روشن کردم و به 
 راه افتادم...

سکوت بینمان خیلی سنگین بود ،از ستاد که کمی دور 
 شدیم.

 لب زدم:خب؟

 نازگل:چی؟
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:خب بگو ببینم چرا داری هی خودتو عذاب می دی ؟!من 

این خواب ها فقط داره میاد سراغ  فهمم چرا اصلا نمی 
 را نمیاد سراغ من...چتو ،

کلا بهت بگم که  نیومدمنازگل:رضا لطفا درک کن!من 
کار نکن ،کارتو انجام بده ولی مراقب خودت و آدمای 

 اطرافت باش .

 کنی یا نه؟:باشه قول میدم ،تمومش می 

 ...نازگل :باشه تمومش می کنم.

 دنده را عوض کردم و نگاهم با اخم بر جاده ها خورد.

 امروز خبری نبود؟نازگل:

:نه!فقط فهمیدند غیر از اون جنایاتی که کرده باز هم 
 ما خبر نداشتیم .و بوده که انجام داده جنایات پنهانی هم 

 نازگل:فاسد!

...با چادرش خودش را در جایش کمی اینور و آنور شد
 باد زد.

 : اتفاقی افتاده؟

 نازگل:نه!چطور؟

 :همینطوری !
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 نازگل:کجا می ری الان؟

 :می برمت خونتون.

..قبل اینکه نازگل تند گفت:نرو اونجا برو خونه ای نوید.
 بیام ستاد بهشون قول دادم شام اونجا باشم.

 :چرا چیزی شده ؟

با این حرفم یک لبخندی زد وگفت:آره زن نوید ،بچشو 
 .شدم  عمهمن الان و بدنیا آورده 

بی گفت که کم مزه حرفش را با آخرخنده ام گرفت اینقدر 
 قرار نگاهش شوم.

 که اینطور پس نوید پدر شده!خیلی عالی.

 :خدا حفظش کنه براتون.

نازگل با ناز گفت :ممنون جناب انشالله نصیب شما هم 
 شه.ب

با ابروهای بالا رفته نگاهش کردم که خجالت زده شد 
 انگار تازه فهمید چه گفته!

 :منظورت بچمونه؟!

 لبش را گاز گرفت وسرخ شد .
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و اینقدر این حالتش را دوست داشتم ،که اخمم محو شد 

 لبخندی زدم .

 نازگل:خجالت خوب چیزیه!

 :کجا می فروشند که ما هم بریم خریدار باشیم!

 به اعتراض گفت : رضاااااااااااا!نازگل 

 :جان رضا .

 کشیدم.باز خجالت 

:تو که کلا داری خجالت می کشی نمی زاری که کار و 
 پیش ببریم.

 گفت :کدوم کار !؟ متعجب با خجالتنازگل 

لبخندی زدم که خودش فهمید ،دوباره سرخ شد.....برای 
 اینکه بحث را عوض کند گفت:چرا نمی رسیم ،ای وای !

 سرم را تکان دادم.وندم بیشتر وسعت گرفت لبخ

 :حالا نگفتی بچه دختر یا پسر؟

 نازگل:دختر اسمش و گذاشتیم کیمیا!

 سرم را آرام تکان دادم.

 نازگل:آدرس و می دونی؟
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 :نه!

نازگل نیم خیز شد سمتم ،تند تند آدرس را داد و دوباره 
 صاف نشست سرجایش.

 ،بلاخره رسیدم به همان آدرسی که نازگل گفته بود 

نازگل:مرسی ممنون که منو رسوندی ،به حرفام فکر کن 
دستش را گرفتم و مراقب خودت باشه.قبل از پیاده شدنش 

 وگفتم:نازگل ؟

 نازگل برگشت و با لبخند گفت:جانم؟

نگاهش کردم وگفتم:تو هم مراقب خودت باش دیگه اینطور 
خطرناکه ،شاید خوابت هشدارش برای ا ،سرخود بیرون نی

 ه،تا من !پس مواظب باش...باش تو

)کمی مکث کرد و ادامه ..نازگل :باشه ،قول میدم.
بهت میاد البته تو زیبایی تو  آبی خیلیراستش این کت داد:

شکی نیست ولی این کت و لباس خیلی خاصت اصلا 
 کردند.

شکسته اش ،کج شد ،دختر تمامش  تعریف دست وپالبم از 
کند ،قلب من خیلی بی جنبه و بی طاقت است کم جان به 

 لبم کن!
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نازگل برو خم شدم ،روی دستانش را بوسیدم و گفتم:برو 

 ،مراقب خودت باش.

خجالت زده سری تکان داد و بی میل دستش را از دستم 
 بست و رفتتتت.ماشین را جدا کرد و در 

ز ذاتی خودش راه رفت و به دری سفید  آرام و دقیق و با نا
از شد و ب و بزرگی رسید ،زنگ را فشرد ،کمی بعد در

رفت داخل ،قبل از داخل رفتنش برگشت و برایم دست 
 تکان داد و من هم سرم را تکان دادم و در را بست.

نفسی کشیدم که بوی عطر ملایم و سرد بست ، تا در را
از دستت دختر  وشیرین ،نازگل به ریه هایش رفت ،آخ

،دیگر خوابی برایم نمانده آنقدر که عشق تو سوزانده و 
 آتشین است .

دستم رو روی صندلی شاگرد کشیدم دقیقا جایی که نشسته 
 بود.

نازگل نگرانی آت را درک می کنم می دانم چی می 
بیوفتد گی،ولی من تنها دردم تویی،می ترسم اتفاق بر تو 

.وگرنه من خیلی وقته من فقط از امنیت تو می ترسم..
...واین عشق تو این که من را جان من جانی برایم نمانده.
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را تضمین آینده می کند و حال می دانم که برای چه نفس 

 ..فقط برای تو نازگل !!!می کشم.

عشق تو پر از محبت و آرامش است ،به زودی مال من 
فرض باشد که تمام عشق خواهی شد آن هم برای همیشه...

جان تو باشد....ماشین را به سمت راست هدایت ،بزای 
 کردم و از کوچه خارج شدم .

...... 

 )از زبان نازگل(

به در تکیه با دلی غمگین وناراحت در را محکم بستم و 
 دادم و آرام زیر لب ذکر گفتم،خدایا خودت مراقبش باش.

نمی شم.آرام چادرم را  مغرورمن که حریف این مرد 
سرم پایین کشان کشان رفتم بالا ،گرفتم و از پله ها 

بود،آرام بالا آوردمش که نگاهم ،به کیانا افتاد که کیمیا را 
 بود ،وبه در تکیه داده بود.بغل کرده 

 تا دیدنشان با لبخند بی رمق به سمتشان رفتم.

 :سلام خوبی ؟!

 کیانا:سلام خوشگل ،تو خوبی؟!چخبر از مادر و آقا جون؟
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هم خوبه اصلا همه  ،بابا:ممنون منم خوبم ،مادرم خوبه 

 ودتو ببینم داداش ما چطوره؟خگخوبن تو نگران نباش ،ب
آرام تر ادامه دادم:این داداش من اذیتت نمی کنه ی؟چطور

 که؟!اگر اذیتت می کنه بهم بگو مثلا...

 که با اعتراض کیانا ،خنده ام گرفت.

بینم این فسقل عمه رو :باش تو فقط نزن ،شوهر ذلیل بده ب
! 

در آغوشم داد وگفت:از دستت ره کیمیا را با خنده و چشم غ
 نازگل!

 بعد حرفش رفت داخل.

کیمیا را محکم در آغوشم گرفتم و گفتم:چطوری 
 جوجو؟!خوبی!

ترسید بیا این هم لپ سفید و لطیفش را محکم بوسیدم که ،
امید از بچه داری من!خیر سرم ،این رضا هم الکی بر من 

خدا وقتی یاد حرفش میوفتم ،ذوق می کنم ای دارد....و
ای رضا به کجا ها هم فکر  ه !ظورت،گفت بچمون من

ولی نکردی یعنی تا بچه امان هم رفته...از دست این مرد.
من با تمام خلق و خوی خوب و بدش باز هم عاشقش 

 هستم..او برای من مانند نفس بر زندگی است.
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ن را به او می رسانی!هی خدایا خدایا مرسی که داری م

شکرت،فقط خدایا این روزها خیلی نگرانش هستم ،خودت 
 مراقبش باش .

 کیانا:بیا داخل چرا جلوی دری؟

 :اومدم.

را بدون اینکه ،خم شوم از پایم در آوردم ،کیمیا هایم کتانی 
در را بر خود چسباندم و داخل خانه شدم و با دست آزادم 

 را بستم.

 ؟ :نوید خونست

 کیانا:آره حموم رفته.

 لبخند شیطنت باری زدم و گفتم:ای جان.

کیانا سریع کلک لحن و لبخندم را خواند چرا که 
 گفت:کاریش نداشته باش تروخدا گناه داره .

 :چرا گناه داره؟

 چون تازه از سرکار اومده طفلک ماموریت داشته.کیانا:

است که من خنده ام گرفته بود این کیانا چقدر ،شوهر ذلیل 
را دوست دارد ولی  رخبر نداشتم.باز پریا بهتر است ،ناص

خیلی سریع سرش می گذارد ولی کیانا نه ،آخر خود نوید 
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،کبوتر با کبوتر هم اینگونه نیست اینجاست که می گویند ،

..والا راست می گویم خدا می داند کی را با .باز با باز و
 است.. خدا خودش امید دل های ماکی جفت کند ...

اید :ولی من نمی تونم از این فرصت عالی،استفاده نکنم ،ب
 یک کلکی بریزم.

 کیانا اخم شیرینی کرد.

کیمیا را گذاشتم روی تخت کوچولویش ،رفتم سراغ 
 پدرش!

چادرم را جمع کردم و سر چادرم را بیشتر آوردم جلو 
فقط ،خودم را با آن پوشاندم مخصوصا صورتم را....

بیرون باشد ...رفتم سراغ حمام ،بعله این گذاشتم دماغم 
خنده ام گرفت صدای شیر آب ،از اتاق مشترکشان می آید ،

،رفتم جلوی در ،صدای شستن می آمد به گمانم دارد بدنش 
را می شوید ،بی خیال باید بترسانمش،این الان مهم است 
،حیف حیف کاش ناصر هم عین نوید کمی ترسو بود حیف 

است و شیطون،وگرنه تا الان در  که ناصر خیلی زرنگ
 زیر کلک های من ،از ترس خدای ناکرده جان باخته بود. 

 صدایی کلفت کردم وگفتم:آقای نوید نعیمی!؟

 زدم بر در.صدای شیر آب  لحظه ای قطع شد.
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شما به جرم قاچاق باز گفتم:من جناب سرهنگ هستم!

 موارد مخدر باید زندانی بشید،من اصلا فکر نمی کردم که
ی را مرتکب شدید واقعا جنایاتا همچین در ممقت یسشما ،پل

 آوره.که تاسف 

این دفعه صدای شیر آب کامل قطع شد ،بعد صدای تند تند 
 نفس کشیدن هایش آمد .

 :آقای نعیمی؟

 با لرزش خاصی آمد.صدای نوید 

نوید:نازگل خودتی نه؟!این بازی ،،مسخره، رو تمومش 
 کن

خان داداش ما،صبر کن نه عجب هوشی دارد این وایی 
 نباید بهش رحم کرد ،باید قشنگ او را ترساند.

نازگل کیه جناب؟بفرمایید بیرون با لحن عصبی گفتم :
خانمتون الان جلوی در حضور دارند و جدا از اون 

،اگر الان بیرون نیایید در و می شکونیم پدرتون هم هستند 
 ک اشاره هستند.ی ،نیروها منتظر

ترسیده ،چرا که با ترسی آشکار گفت:نه  ترسان،شد خیلی
جناب سرهنگ باور کنید من کاری نکردم من الان از 
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جناب سرهنگ بخدا من کاری نکردم ،ماموریت آمده ام 

 ،من...

 ادامه نداد .

 چرا که یک هو در حمام باز شد و نوید را دیدم.

خوبه را بر خود پیچانده بود ،چهره اش با گچ دیوار مو 
 نمی زد.

نی نی چشمانش ،ناراحتی موج می زد....دستانش می در 
 لرزیدند.

دید،یک هو تا من را جلوی در حمام...با آن سر و وضع 
 بیش از پیش ترسید وفریاد زد....

کیانا سریع آمد داخل اتاق تا من و نوید را آن طور دید 
 خالا نخند و کی بخنده.،بلند زد زیر خنده،

...با چشمانی درشت نگاهم فریاد نوید لحظه ای قطع شد 
 می کرد.

دیگر نتوانستم خودم را نگه دارم ،آخر این صحنه خیلی 
خنده دار بود ،چادرم را از سرم درآوردم زدم زیر خنده 

 ،،غش غش خندیدم .
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لبخند ،تا اینکه بر خوردم آمد و نگاه نوید اخمو و کیانای

 بر لب کردم.

 نوید اخمش را غلیظ تر کرد.

دم حالا نوبت او بود که من را زهر ترسان نگاهش کر
 ترک کند.

لبخند دستپاچه ای زدم وگفتم:آممم چیزه،نگرانت بودم 
اومدم تا صدات کنم از حموم بیرون بیایی آخه خیلی تو 
حموم بود ،میانا می گفت که تازه از ماموریت  

 خسته ای و...اومدی،

یادم نیامد که دیگر چه به او بگویم چرا که لحظه به لحظه 
 تر..با هر حرف من او جلوتر می آمد و من عقب 

نگاهم در نگاه کیانا افتاد که با لبخند مخصوصی نگاهمان 
 می کرد.

آنقدر رفتم عقب که خوردم تخت ،کم بود بیوفتم که سریع 
 صاف ایستادم و خودم را جمع و جور کردم.

 چشمان ریز و اخم غلیظ نگاهم می کرد.نوید با 

 :اممم آره داشتم می گفتم من نگرانت شده بودم برادر ...
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
در یک حرکت از اتاق زدم بیرون و نوید هم افتاد دنبالم 

 و پشت بندش صدای فریادش آمد .

نوید:نازگل شیطون اگر دستم بهت برسه  ببین چیکارت 
اون هم می کنم ،تو خجالت نکشیدی اومدی اونطوری ب

ترسوندی نگفتی  ظاهرتو من و با اون فتی ،حرف ها روگ
 دستت،...از من سکته می کنم و دیوانه می شم آخ نازگل 

 سکته رو زدم.... چهارتاتو حموم 

ریز ریز خندیدم و رفتم سمت در و او هم همچنان دنبالم 
طبقه ای بالا بود،از در خانه بیرون رفتم و رفتم سراغ 

هراسان تند تند پشت سر هم زنگ خانه ،خانه ای ناصر..
ای آن ها را می زدم ،که یک هو در سریع باز شد من هم 
بی توجه به اینکه کی هست در خانه خودم را داخل خانه 
انداختم در را سریع و محکم بستم در بیچاره چنان صدای 

که نکند در شکسته شده باشد ،تکیه بدی داد که ترسیدم 
 س می کشیدم آه خدایا بخیر گذشت.نف تند دادم به در،تند

سرم پایین بود ،چادرم روی شانه هایم بود،آرام سرم را 
ره خورد که با گبالا آوردم ونگاهم در نگاه ناصر و پریا 

 کردند.تعجب نگاهم می 

 لبخند دندان نمایی زدم و گفتم:سلام.
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 هر دو بر خورد آمدند .

این سر و ناصر متعجب گفت:نازگل چی شده ،تو اینجا با 
 وضع؟

 پریا:اتفاقی افتاده..؟

که جواب ...درآمد  پشتدر همان لحظه صدای نوید از 
 سوال آن ها را داد.

نازگل برو دعا کن که از دستم در رفتی آخ اگر نوید:
بگیرمت این دفعه دیگه رحم نمی کنم ،تو واقعا چطور 
جرعت کردی اومدی اون حرف ها رو زدی نگفتی می 

 ترسم ....

 ام گرفت ،صدایش قطع شد خنده 

 انگار رفته ،شکرخدا ....

ناصر داشت با حالت بامزه ای نگاهم می کرد ،یک هو 
آمد سمتم و دستش را دور شانه ام انداخت وگفت:باز چه 

 آتیشی سوزوندی؟

من هم رک تمام قضایا را گفتم ،پریا و ناصر از خنده 
 زمین را گاز می زدند.

 ونه ای خودمی.ناصر:آخ از دستت نازگل !دیو
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 پریا : وای دختر خیلی باحالی!

با خنده لب زدم:ولی خیلی حال داد ،خیلی !)یک هو یاد 
قیافه ای نوید افتادم که چطور ترسیده بود با لبخند و نیش 
باز تر ادامه دادم:(واییی ندیدید که ،چنان ترسیده بود که 

 واقعا قاچاق کرده ما خبر نداریم ... انگار

دید وگفت :وقتی صدات و کلفت می کنی خیلی پریا آرام خن
 .ی شهمصدات شبیه مردا 

 ناصر لپم را کشید وگفت :عشق خودم دیگه.

دست نوید را پس زدم و رفتم نشستم روی مبل ،پلاس شدم 
 و گفتم:من گشنمه غذا ندارید؟

پریا با خنده ای که به سختی کنترل می کرد گفت:چرا 
 داریم الان میارم.

 نیش باز نگاهم می کرد.ناصر هم با 

تا نگاهش را دیدم ،گفتم:هی مرتیکه چیه نگاه داره آدم 
 خیار درختی .گشنه ندیدی؟

 با حرف من خنده اش گرفت وگفت:جوکی برای خودت.

لبخندی زدم و چادرم گذاشتم و کنار ،در فکر فرو رفتم به 
 رضا فکر کردم.
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 نه؟ناصر:من برم به نوید یک سری بزنم ببینم سالمه یا 

 صدای خنده ای من وپریا همزمان آمد.

ناصر:آره بخند !نازگل که نوید ترسوندی...طفلک نوید 
 ،خدا به داد شوهر آیندت برسه .

تا این را گفت یا  رضا افتادم ،یعنی خدا به داد رضا برسد 
،لبم کش آمد برای اون هم فعلا دارم صبر کن ببین چه 

 آشی که برایش نپخته ام !

ن لبخندت مشخص که برای اونم آش داغی پریا :از ای
 پختی!

 جب نگاهش کردم این از کجا فهمیده.عمت

 :عه دو از کجا فهمیدی!

 پریا :من اگر تو رو نشناسم باید برم خودمو رنگ کنم.

 خنده ام گرفت آخ که تمام رفتارهای من رسوا کننده است.

در این بین یک هو ناصر و نوید باهم وارد خانه شدند 
 ند آن کیانا همراه کیمیا هم آمد .وپشت ب

ترسیده  از روی مبل بلند شدم ونگاهم در نگاه خندان نوید 
 گره خورد.
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نوید آمد سمتم و خواستم فرار کنم که دیگر شده بود ،چرا 
که او مرا گرفت و تا دلش خواست قلکلم داد ،آنقدر جیغ 
زدم که دست آخر صدایم گرفت و باعث خنده ای آن ها 

 شد.

 :ها خوبه حقته!نوید

 :ظالم نباش خدایی،مگه من چیکارت کردم؟

نوید:تو ضربه ای روحی به من زدی حالا من ضربه ای 
 جسمی می زنم تا ببینی من چقدر ترسیدم .

پریا:داداش نوید واقعا فکر کردید جناب سرهنگ پشت در 
 حمومه؟

نوید من را ول کرد و روبه آن گفت:آره باور کردم این 
رمولکه،اومدم از حموم بیرون دیگه داشتم دختر خیلی ما

زهر ترک می شدم ،در حموم و باز کردم و با یک انسان 
اینقدر ترسیدم سیاه رویه رو شدم فقط دماغش بیرون بود 

که فکر کردم یک جن جلوم ایستاده دیگه کم بود از دست 
 برم.

همه امان زدیم زیر خنده ،خیلی با حال داشت تعریف می 
 اتش ترس موج می زد.کرد در ته کلم

 :باز هم که داری می ترسی !
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با حرف من اخم کردوگفت:جرعت داری باز اینکار رو 

 انجام بده تا ببینی چیکارت می کنم.

می ترسی ه ن:خوب آخه خدایی اگه کاری نکرده باشی ،ک
 ؟کاری کردی که ما خبر نداریم.،

نوید:والا چنان آدم و می ترسونی که من به خودم شک 
 کنم که آیا من اینکار رو انجام دادم یا نه!می 

محفلمان خیلی گرم بود مخصوصا باز هم زدیم زیر خنده...
 با خنده های دست جمعی مان.

شاد بودیم و دور از هیچ غمی!فقط اگر من به رضا برسم 
دیگر غمی بر دلم نمی ماند ....خدایا وصال را نصیبم 

که خیلی کن،رضا را خیلی دوست دارم...سهم من شود 
 عالی می شود.

..... 

از روی تخت با پیامی که از سوی رضا دریافت کردم ،
 بلند شدم و گوشی را درست در دستم گرفتم و نگاه کردم.

 )رضا:

 صبح بخیر عزیزم (
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ساعت پیامش را نگاه کردم ،پنج دقیقه پیش این پیام را بر 

 من فرستاده .

 صبح شما هم بخیر .لبخندی زدم ونوشتم:

گوشی را نگاه می کردم که سریع جواب بدهد ،که  منتظر
 ناگهان پیام داد.

 )رضا:

اگه بیداری یک سر بیا سر کوچه..البته اگه می عالی!
 تونی(

ان متعجب ماندم ،چه شده که مرا دعوت به خود می کند.
 هم سر صبح به این زودی...کمی دلشوره گرفتم.

 کوتاه گفتم:باشه چرا که نتونم.

انداختم و تند تند آماده شدم ورفتم سمت گوشی را کناری 
 در خانه....

 تا رسیدم سر کوچه ،ماشین رضا را دیدم.

،روی فرمان گذاشته رفتم نزدیک تر،رضا سرش را 
 بود.نگران نگاهش کردم ،تا حالا اینطوری ندیده بودمش.

آرام سرش سریع سوار ماشین شدم که با صدای در ماشین 
ا سرش را بلند کرد نگاهم در را از روی فرمان بلند کرد ت



 
 

252 

 

 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
دو گوی طوفانی وقرمز برخورد .چشمانش سرخ بودند 

 انگار نخوابیده انگار ناراحت باشد ،و انگار اصلا آه...

 :سلام رضا تو خوبی؟

 لبخند خسته ای زد وگفت:خوبی تو خانم؟

 :رضا؟؟؟؟

 رضا :خوبم.

 :آخه این چشمان و این خستگیت؟

تیشرت سیاه پوشیده نگاهم به سر و وضعش افتاد ،یک 
و موهای ،بود با شلوار جین آبی که خیلی جذابش کرده بود 

 ش!ژل زده ای کمی پریشان

 رضا:پسندیدی؟

خجالت زده نگاهش کردم ،اصلا نفهمیدم که دارم چقدر 
 نگاهش می کنم و او نظارگره رفتار من است.

 من شما رو خیلی وقته پسندیدم.:

 ن را آرام گفتم از خجالت قرمز شده بودم.ای

رضا با جذبه و جدیت نگاهم کرد...دستش را دراز کرد 
ودستم را گرفت و برد سمت لبش ورودی دستم را محکم 
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روز قراره بیام خواستگاریت  پنجبوسید و گفت :نازگل تا 

 خودت و آماده کن عزیز دلم.

با حرفش حیرت زده نگاه چشمانش کردم این چه گفت 
،یعنی می آید خواستگاری ام و بعد من و ،پنج روز دیگر 

 او با هم....مات ماندم.

 رضا با لبخند گفت :چیه ماتت برده!

 لب زدم:رضا؟!

 رضا:جان رضا؟

،کم بود دانه به با چشمان اشکی نگاهش کردم که اخم کرد 
دانه ای اشکانم بریزد روی گونه هایم که رضا با اخم غلیظ 

روی تر ،دستم را ول کرد با نوک انگشتان دوتا دستانش 
کشید و اشکم را پاک کرد وگفت:ای دختر آخه  هایمچشم 

باید بهت بگم نباید بار چرا داری گریه می کنی من چند 
 رو . کنی،من رو اشکان حساسم عزیز ایناگریه 

 لب زدم:اینا اشک خوشحالی آن.

رضا وا مانده گفت:این دیگه چجور خوشحالی!؟من تا حالا 
 ندیده بودم.

آرام و با درد لب زدم:فکر می کردم بهت نمی رسم فکر 
 می کردم وصالی نیست .
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
چشمانش بود ، هایمخ دوتا از کلمه مسرضا حسرت زده 

مدام نگاه از بی خوابی دو دو می زدند و با این چشمانش 
 تک تک اجزای صورتم می کرد..

 نازگلم عزیزوممم..رضا:

 آغوش گرم و داغ!یک هو رفتم در یک 

دستانش از روی چادرم ،دور کمرم حلقه شده بود و من 
مدام زیر لب قربان صدقه ام  فشرد ورا بر خودش می 

می رفت انگار باورش نمی شد که من هم عاشق او هستم 
ام که رسوا هستم آن هم رسوای تو آن هم چه عاشقی گفته 

.... 

،و گاه گواه عشق این هست که تب داغت را چک کنم 
 بگویم تو هم مانند من رسوا هستی !

خدایا تعبیر دل من از رضا ،این عشقی است که در دلم 
 دارم.

...... 

 )از زبان مونا(

حیرت زده گفت :مونااا چی گفتی؟!دوباره بگو نه نه 
 که فعلا تو هنگم. دوباره تعریف کن من
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 :وا داد اون هم چه وایی!م وگفتمریز خندید

 : مونااا ؟گفتبی تاب 

:باشه باشه می گم آره خلاصه اومد سراغم و گفت باید 
باهم حرف بزنیم من هم که گفتم تو متاهلی من نمی تونم 

ولی خب چند بار اومده بود بهم می گفت و از این حرفا ،
 بزنیم....که باید باهم حرف 

لبخندی زدم و آرام آرام تمام قضایای اعتراف عاشقانه ای 
پرهام را برای نازگل تعریف می کردم و از خواستگاری 
که کرد گفتم  وعروسی مان که تا یک ماه آینده است هم 
گفتم او ذوق زده داشت پشت گوشی خودش را خفه می 

می داد...و من با لبخندی از ته دل کرد و من را فحش 
در تعجب حرف هایم نازگل هم از گفتم.... داستان را

خودش گفت و من بیش از پیش تعجب کردم وحیرت زده 
و پر از جذبه شدم.آخر سرگرد محمدی با آن همه غرور 

که خود من از او بسیار حساب می برم ،به نازگل اعتراف 
تعبیر دل کرده ،و جدا از آن قراره است تا پنج  وعشق 

 نازگل !روز دیگر برود خواستگاری 

سمتمان را وصال یار کرده ق خیلی خوشحال شدم ،خدا
 ....نازگل هم وصال یار نصیبش شده شکر که 



 
 

256 

 

 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
نازگل از علاقه اش به او گفت ،و من هم از علاقه ام بر 

چقدر خب که هردو نیمه ای گمشده امان را پرهام گفتم ،
 .پیدا کردم...

بیابی و دست هایت آرامش کوه را دارد که من را در آن 
اعتراف عشق کنی...و این است اوج عشق ودل که 

تو مانند خلیج تعبیرش همراه با عشق و دل است....
 عشقی...بر دریای عمیق.

وقتی تماسم با نازگل تمام شد،آسوده با دلی پر از شادی 
 ...نشستم روی مبل ،و به یاد چند روز پیش افتادم 

 

 )چند روز پیش(

هراسان از ماشین پرهام بیرون آمدم ،با دلهره ای و شادی 
وصف ناپذیر برگشتم ونگاهش کردم تا لبخندش را دیدم 

و رفتم سمت در خانه امان صدایش در ،بیشتر ذوق کردم 
گوشم زنگ می زد:فردا میام خواستگاریت !فردا 

 میام،خواستکاریت. ..خواستگاریتتتت..

، تا مرتب با سر و وضع مادر در را باز کرد ،تا من را 
و ولی صورت خندان دید حیرت زده گفت:مونا مادر چه 

 خبره؟!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
دوباره برگشتم که دیدم نیست کی رفته که من نفهمیدم 

..برگشتم ،عیب ندارد به یاد فردا دوباره استرس گرفتتم.
 سمت مادرم که همچنان منتظر جواب من بود.

 :مامان ؟لب 

 مادر:بله؟

فردا قراره با مکث طولانی گفتم:کمی نگاهش کردم و 
 کسی بیاد به خواستگاریم !

 مادر متعجب گفت:خواستگاری!؟منظورت چیه؟

:می شه یام خونه بهت بگم...مادر با دقت نگاهم کرد و 
دست آخر ..... از در فاصله گرفت و بی حرف داخل رفتم 

. 

آرام وارد خانه شدم و چادرم را از سرم درآوردم،کسی 
 یعنی مژگان کجاست؟! در خانه نبود

برگشتم که مادر را دست به سینه دیدم اوه اوه خدای من 
 یعنی مادر پرهام را قبول می کند؟!

دلشوره ام سخت گیری مادر است که مبادا پرهام را 
 نپذیرد.

 :مژگان کجاست؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
مادر:دانشگاه رفته ،صبح بهش زنگ زدن بیا دانشگاه 

 تعطیل نیست !

 :آهان که اینطور.

 مادر:نمی خوایی بگی این خواستگاریت کیه؟!

 نگران رفتم نشستم روی مبل،مادر هم آمد کنارم  نشست .

در فکر فرو رفتم ،باید تمام قضیه را به او سر به زیر 
بگویم از عاشقی و ماموریت و این وصالی که دارد نصیبم 
می شود....خدایا امیدم به تو هست ،پس با تمام امید شروع 

عریف کردن ماجرا،ترس داشتم ولی خب من کردم به ت
انبدم به خدا بود ،خدا کریم است می دانم که خدا من را به 

 پرهام می رساند.

نمی دانم چند ثانیه گذشته بود یا چند دقیقه فقط دانستم که 
 زمانی گذشته و من سبک شدم ،سبک،سبک.

حال همه چیز  ،مادر از عشق آتشین من خبر نداشت که 
شد بین ..وقتی داستان زیباست تمام شد ،سکوت را فهمیده.

 این همه فضای سنگین...بین من و مادر.

ساکت شدم پسرم هنوز پایین بود ،گردنم داشت درد می 
که یا صورت متفکر ولی کرد به ناچار سرم را بالا گرفتم،

 مهربان مادر نگاهم گره خورد متعجب شدم.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
می کند،او مادر من چیزی نمی گوید؟چقدر مهربان نگاهم 

 که همیشه از عشق و عاشقی متنفر بود ولی حال چه شده؟

 با خجالت لب زدم:مامان؟

 که سریع گفت:جان دلم.

 حیرت زده دوباره اسمش را صدا زدم.

مادر خندید وگفت :پس تو ،تو تمام این مدت عاشق بودی 
بهت شک کردم که اول ها  اونو ما خبر نداشتیم،من 

عوض شده ولی یهویی  چطور رفتارات و عادت هات
اصلا به روی خودم نمی آوردم ،تو مغرور بودی 

تو تمام  اگرم من که مادرت بودم فقط فهمیدم چته!موناجان،
این سال ها باهات سخت برخورد می کردم فقط و فقط 

،تا خیلی چیزها رو بدونی و بخاطر خودت بود دختر من 
نی و درک کنی ،گاهی وقتا باید تجربه کرد ،تا تجربه نک

به قولی معنا سرت به سنگ نخوره هیچ چیزی رو نمی 
سال تو عذاب عشقی هستی که تازه داری ۵،تو فهمی 

نگران من وصال و می بینی و عشق و تعبیر می کنی،
نم تو عاشق یک انسان اشتباه نمی شی،من ئنباش من مطم

خودم بزرگت کردم تو هم مثل من سخت پسندی و اگر 
عاشق این جوانی یعنی طرف خیلی آدم حسابی،لزومی 

مادرم  الان پیش خودت بگی نداره نگران من بشی که 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
سالته ماشاالله پخته ای و ۲۴نمی زاره نههه مونا تو الان 

 ه تو ایمان دارم.خیلی چیزها رو می فهمیدی من ب

شوکه زده دوباره اسم مادر را صدا زدم،که مادر اخم کرد 
این  خودمم،وگفت:تو هم که هنوز خنگی!باور کن من 

حرف ها رو هم باور کن کم خنگ بازی دربیار نکنه فردا 
 می خوایی اینجوری ادا دربیاری..

مهربانانه باورش سخت بود که مادر هم اینگونه نرم شده و 
دل عاشق من برخورد می کند با گفتن فردا از  دارد با

ی از ته دل زدم و خودم را انداختم در دلبخندهان مادر ،
 آغوش پر مهر مادرم.

سالت و بهم گفتی ممنونم ۵مادر:چقدر خوبه که اومدی راز 
 دخترم که بهم اعتماد کردی.

 لب زدم:دوست دارم مامان.

 

دوست  مادر من را بیشتر در آغوشش فشرد و گفت:منم
 دارم.

وقتی یک آرزو تحقق پیدا کند تمام گره ها هر طور شده 
باز خواهد شد چرا که تو باید به آرزویت برسی ،وقت 
تحقق آرزوست رسیده ،گره ای بیشتر من مادر من بود که 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
آیت طور این گره باز شد ،چقدر گره اش در کمال تعجب 

 معجزه مانند بود.

..... 

لباس آبی را از کمد درآوردم و انداختم روی تخت ،برگشتم 
است ۷و نگاهم به ساعت روی دیوار خورد هنوز ساعت 

.دستم رفت سمت موهایم آه هنوز که من دارد پس کی 
که داشت خشک می شود،در این بین صدای پدرم را شنیدم 

با مادر حرف می زد ،به گمانم مادر دارد با او در مورد 
ام صحبت می کنند ،پدر خیلی مهربان است خواستگاری 

کاری به کار من ندارد همیشه می گوید :خودت می دونی 
یک هو پس فردا نیایی یکی تو کردی تو نذاشتی نه خودت ،

 تصمیم بگیر !

الحق که حرف هایش هم درست است ،راست می گوید به 
خم قولی پشیمانی اش هم به پای خودت نه پای دیگران ...

اس را بردارم که مژگان ناگهان در بدون در زدن شدم تا لب
 باز کرد.

 مژگان:بهههه عروس خانم گل.

اخم کردم که گفت:اوووو خوبیت ندارد که عروس خانم 
 اخم کنند .
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
:مژگان درو ببند می خوام لباس بپوشم!بعدش چرا بدون 
در زدن میایی تو ،تو کی می خوایی بفهمی که باید در 

یک کاری می کنم که دوست ندارم  بزنی آقا شاید من دارم
 تو بفهمی !

مژگان با شیطنت گفت :خب باشه اوکی قبول ولی من دیگه 
از فردا در می زنم چرا که از فردا تو متاهل می شی و 

من هم جوان شاید با پرهام جون کاری کردید زشته دیگه 
و مجرد دختر چشم و گوش بسته خلاصه اون کاری که 

کسی نفهمه رو شاید با اون انجام  می خوایی انجام بدی و
 دادی ....

خم شدم و بالشت را از روی تختم عصبی جیغی کشیدم و 
برداشتم پرت کردم سمتش که با خنده از اتاق سریع بیرون 
رفت،خودم هم خنده ام گرفته بود ،دختره ای پرو،چقدر هم 
زبانش دراز شده،حرف هایش بیشتر سرخم کرد کدام کار 

جام دهیم !آه ...از دست خودم و مژگان و را قرار است ان
 این فکر های منحرفانه.

لباس را برداشتم ،با استرس تنم کردم ،مدام نگاهم بر روی 
...وقتی از لحاظ بیایند.۹ساعت بود آخر قرار است ساعت 

لباس آماده شدم نفسی آسوده کردم و رفتم سمت وسایل 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
صورتم بعد از آن کمی کرم بر آرایشی،کمی عطر زدم 

 زدم و همراه با رژ و ریمل....

..... 

چادرم را بیشتر بر خوردم چپاندم که مژگان با نیش باز 
طبق معمول هر لحظه این نیش وا مانده اش باز است،آمد 
سمتم وگفت:بابا ایول این یارو عجب بابایی،چه چشمای 

 جذابی داره به خدا باید بهش گفت جووون.

 تم :تو لازم نکرده نظر بدی!ای نثارش کردم وگف غرهچشم 

 بوده! همکاراتمژگان:خدایی این بابا 

 :بله.

 عالی .ی هم هست خیلی جویجو چه مژگان:هی هی 

 لبم کج شد .

 :بس کن خب برو پیش مهمونا.

ن بابایی گیرم بیاد اگه نیاد چیمژگان:مونا دعا کن منم هم
 خودمو جر می دم.

شتم خنده ام را کنترل می کردم امان از دست ر دابه زو
مگر داشت!نه نداشت او را  تمامیشیطنت های مژگان 

 ند.شیطنت کگذاری فقط ب
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
هولش دادم از آشپزخانه بیرون که همان لحظه پدر 

 احضارم کرد.

ردم و با سینی چایی که آماده کرده بودم کچادرم را صاف 
 ،را برداشتم و وارد هال خانه شدم.

ت ایین بود ،تا که رسیدم به آن ها،سرم را بالا گرفسرم پ
،،نگاهم در نگاه گیرای پرهام افتاد ،اووو چه کت و شلوار 

زیادی تعریف و تمجید  داشتزیبایی،چه مویی!مژگان حق 
 ،خیلی امشب چشمگیر شده....مانند جنتلمن ها شد.کند.

تیپی بود که بی شک آن کنارش یک مرد مسن و خوش
مرد پدرش بود،می دانم که برادرش فوت کرده بود پس 
آن خانم جوان زیبا خواهرش است ،آن خانم مسن و 
خوشگل هم که در کنار دخترش نشسته مادرش است که 

جلو،کمی خم شدم با تمام شیفتگی نگاهم می کند،آرام رفتم 
و بعد بر پدر پرهام ،دانه دادم اول به پدر خودم وچای  و

به دانه به بزرگترها چای دادم تا که رسیدم به یار خود،خم 
 شدم و چای تعارفش کردم که ریز گفت:مرسی خانم.

 لبخند آرامی زدم وگفتم :خواهش می کنم...نوش جونتون.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
من زیر چشمی نگاهش کردم که دیدم با لبخند زیبایی به 

،با خجالت سینی خالی را زل زده و من را نگاه می کند 
 گذاشتم و رفتم نشستم کنار مادرم ..عسلی  میزروی 

پدر اول نگاه من و بعد نگاه پرهام کرد وگفت:خب آقای 
 یاوری شما گفتید که برای امر خیر اومدید.

من از دختر شما بسیار  پسر...راستش .آقای یاوری:بله
خوشش میاد ،و این از حسش و علاقش مشخصه،جدا از 
اون این دوتا جوان با هم همکار هستند و همدیگر رو تا 

،من امشب با خانواده اومدم تا دختر جایی می شناسن 
...امیدوارم این گلتون و برای پسرم خواستگاری کنم.

سال ۵وصلت سر بگیره ،چرا که این دو جوان بعد از 
دارند بهم می رسند پسرم خیلی وقته شیفته ای دختر شما 

 شده.

 پدرم با ذوق نگاهم کرد وگفت:انشالله انشالله.

بعد نگاهش را بر پرهام داد با افتخار نگاه پرهام می کرد 
 و این یعنی او را تأیید کرده .

آقای یاوری:اگر اجازه بدی این دوتا جوان برن آخرین 
 به تفاهم برسند. و کنند وصحبت هاشون 
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من وبا مهربانی گفت:مونا جان پدر:البته ،)برگشت سمت 

 بابا آقا پرهام و همراهی کنی.

در این بین مژگان داشت یا لبخند خبیثی نگاهم می کرد 
 ،از دستش نگاهش کن خدای من.

از روی مبل بلند شدم و پرهام هم همزمان با من بلند شد 
 که باعث لبخند بر لبان همه شد.

 این هم می دونه یک تفاهم باشه.:قای یاوری با معنی گفتآ

 پدر:صدرصد.

نگاه من و پرهام بر هم گره خورد در چشمانش خنده موج 
..برگشتم و چادرم را بالا گرفت می زد ولی بر لبانش خیر.

 تا که زیر پایم نرود.

،به در اتاقم رسیدم رفتم سمت اتاقم که پرهام هم دنبالم آمد 
کردم بی حرف اول خودم رفتم و بعد هم او و آرام بازش 

 و رفتم......کلید برق را زدم آمد و در را آرام بست.

نشستم روی تخت و او هم نشست روی صندلی میز 
..نگاهش بر اتاقم بود ،کمی که گذشت نگاهش تحریرم.

 سوق داده شد بر صورت من.

..که بعد از گذشتن چند دقیقه ای بینمان سکوت حاکم بود.
 دقایقی صدایش را شنیدم.
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 پرهام:خب؟!شرطی نداری!حرفی ،چیزی....

رک می گم حرفمو اهل حاشیه با دقت نگاهش کردم وگفتم:
نیستم واقعیتش شرط من کلا تویی ،شرط من عشقی که 
میان ما هست شرط من تعبیر عشق و دلمون که تو این 

سال تونستیم به درستی تعبیرش کنیم و بفهمیم چقدر ۵
،و چقدر عاشقانه هم رو می دوست داریم  روهمدیگر 

مثل خودت عذاب کشیدم ،چرا خواییم من تو این چند سال 
که عاشقت بودم ،من به عشق خودم ایمان دارم و می دونم 

جفا نمی کنم چرا که لحظه ای نمی تونم به هرگز به تو 
،تو برای من خیلی کاملی ،پس از تو غیر از تو فکر کنم 

ن گفت و خیانتی نکنی!؟؟,تنها شرط من هم می خوام به م
 !خوشبختی هردومون کنار هم 

پرهام در تمام مدتی که من داشتم صحبت می کردم با 
جدیت و مهربانی نگاهم می کرد وقتی صحبت هایم تمام 

از لحظه ای که تو رو دیدم تا به الان ،هیچ شد ،گفت:
 دختری رو دیگه نتونستم ببینم ،چرا که من یک الهه دیده

از اون موقع دیوانه بودم که کسی به غیر از من ندیده بود ،
شدم ،دیوانه ای تو،تویی که خیلی وقته شدی رویای 

من ناممکن من!مونا من به خودم ایمان و اعتماد دارم ،
خیلی وقته که دختری رو نمی بینم فقط توی تو،من برای 
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ی زارم تا که تو مبمیره مایه خوشبختی تو تا جونم 

 بشی ...من بهت قول میدم.خوشبخت 

 چشمانم را محکم بستم و زیر لب گفتم :می دانم عزیزم.

موج عشق آتشین تو ،باز هم مرا غرق خود خواهد کرد 
 مانند حال که می دانم هستی....و مایه هم خواهی گذاشت.

.... 

 )زمان،حال(

با صدای مژگان از فکر و خیال چند روز پیش بیرون 
 آمدم.

 جایی دختر ؟موناااا کمژگان:

 :بگو؟

 مژگان آمد سمتم وگفت:برای عروسیت چی بپوشم؟

 کمی فکر کردم وگفتم :شلوار کردی بابا رو.

مژگان عصبی گفت:مسخره می کنی؟دارم ازت نظر می 
 خوام خانم دانشمند .

خب رنگ لیمویی بهت خیلی میاد و جدا از اون می تونی :
 رنگ قرمز هم بپوشی اون هم خوبه!
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مژگان در فکر فرو رفت و من هم به خیال سی روز دیگر 

و این روزها جناب روم ، بختکه قرار است خانه ای 
چقدر سرهنگ هم مطلع از موضوع من وپرهام شد 

خوشحال شد و حرفی به من و پرهام زد که کف هردویمان 
ها هم می دانستم شما عاشق  اول از آنبرید ،،گفت من 
به من مرخصی اب سرهنگ هی هی جن همدیگر هستید.

داده است و الان آزاد و رها هستم با تمام این فکرهای 
 رویا های ناممکن آمد بر سرم.چشمامم را بستم و خوب 

.... 

 )از زبان نازگل(

از وسط به دو نیم گوجه ها را با چاقویی که در دستم بود ،
دستانم را شستم و ماهیتابه کردم وانداختم داخل ماهیتابه،

کابین پایین را روی گاز گذاشتم خم شدم و روغن را از 
گاز را بر داشتم وکمی در آن ماهیتابه روغن ریختم ،

 روشن کردم و شعله اش را کم.

بی فکر و بی حال نشستم روی صندلی میز غذا خوری 
 ،نگاهم به دست چپم افتاد،لبم کج شد ،ازدواج من و رضا!
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لطف این نگرانی ها امتحان را کمی خراب کرده  امروز به

بودم آخر که مغزم به پوچی رسیده آنقدر که دلشوره و 
 نگرانم.

انگار اتفاقی قرار است رخ دهد ،انگار حادثه ای منتظرم 
است ،انگار ها در مغزم زیاد است و من هم گیج و گیج 

 تر می شوم.

 خدای من ،چه کمکی می توانم کنم؟

 آن بر می آید ؟کاری از عهده 

 این عشق چرا اینقدر درد دارد ؟

 سال!۵واقعا مونا چگونه دوام آورد !آن هم 

 انگار در عذاب بوده آن هم چه عذابی !

مخصوصا که فکر می کرده عشقش متاهل شده،واقعا 
یک ماه دیگر خوشحالم که ورق زندگی اش برگشته و 

دم قرار است با یاوری ازدواج کند ،من هم باور نمی کر
که او متأهل نبوده ،و تمام این مدت عاشقانه مونا دوست 
داشته!خوشبخت شود مونا در این دوسال کم عذاب 
نکشید...دو سال عشقش را ندید ،دوسال به سختی 
ماموریت را به پایان رساند دوسال...واقعا که دختری قوی 
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مثل مونا در این عمر زندگانی ام ندیده ام...او واقعا 

 خوشبختی است.برازنده ای 

با بوی سوختگی حیرت زده از روی صندلی بلند شدم و 
سرم را چرخاندم که نگاهم به ماهیتابه ای روی گاز افتاد 

گوجه ها جزغاله دیدم تمامش ،وحشت زده رفتم سمتش،که 
سالم نبود ،آه من که شعله هم سوخته بود ،حتی یک دانه 

 بود چرا سوخت!!؟؟؟ای وای بر مناش را کم کرده 
،شاید من زیادی در فکر غرق شده بودم که غافل  دختر..

شدم از این ها آه.گاز را خاموش کردم و ماهیتابه را 
 انداختم داخل ظرف شویی!

 عصبی لبانم را روی هم فشردم.

.... 

 ناشناس()از زبان شخص 

 با لبخند چندشی نگاهم کرد وگفت:امروز وقتشه!

 :امروز؟

 سیدی؟نگاهم کرد وگفت :ترتمسخر وار 

سیگارش را روشن کرد و گذاشت گوشه ای لبش،پیک 
 دودش را فرستاد بر هوا.اول و دومش را کشید ،
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 :نترسیدم ولی آخه الان و امروز ،بنظرتون زود نیست؟

عصبی سیگار نصفه و نیمه اش را پرت کرد گوشه ای 
اتاق و گفت:نه زود نیست اتفاقا الان وقتشه همین امروز 

ره بالای دار و نجاتش ندیدم سرش میوگرنه اگر امروز 
اونوقت که کار از کار می گذره و دیگه فایده نداره و تو 
باید ماشین و آتیش بزنی بعد از اینکه کارتو انجام دادی 

 می فهمی که چی می گم!؟

 کلافه لب زدم:سخته!؟

گفت:سخت نیست مگه چند باره که داری انجام میدی تو 
،باید انجام بدی هم روش  تا الان خیلی خلاف کردی این

 تو به هزار تا دلایل باید انجام بدی ؟

اون خیلی زرنگ و توطئه ای ما رو :پس اون پلیس چی؟
 می فهمه اون...

ت:اون با پرید وسط حرفم وگلبخند ترسناکی زد و
و نگرانی تو بابت اون کاملا الکی تو نگران نباش تمن!
 شیرفهم شد؟اری رو که بهت گفتم انجام بده اون کفقط 

 به اجبار گفتم:باشه.

خندید وگفت:آره همین باید قبول کنی ،امروز راس ساعت 
از زندان بیرون میارنش ،تو با چهار تا از بچه ها کارا ۳
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بدید نباید کند بزنید کارتون باید طوری باشه که رو انجام 

 مو برای درزش نره فهمیدی!؟

 تند تند گفتم:بله بله.

 تونی بری.گفت:خوبه حالا می 

عصبی از اتاق پر از دود و سیگار و خفه خارج شدم و 
داشتند با همدیگر بحث می رفتم بیرون،بچه ها را دیدم 

دست به کمر کشید،کردند تا من را دیدند بحثشان به ته 
تو جاده ۶نگاه تک تکشان کردم وگفتم:امروز راس ساعت 

 ای)..(باشید.

ش را کشیده اند ...نقشه ای قتل بدون فکر گفتند:قبوله.
رئیس بدون هیچ ذره امیدوارم ،دوامش زیاد باشد چرا که 

 ای لطافت ،مرگ را نصیب تک تک دشمنانش می کند.

 کلافه و سردرگم از ویلا خارج شدم.

.... 

 )از زبان رضا(

 کردم.وارد ستاد شدم ،و اشاره به سربازی 

 آمد سمتم و احترام نظامی گذاشت.

 سرباز:قربان امری بوده؟
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 :یزدان رازقی رو بردند؟

 ساعتی می شه!نیم سرباز :بله قربان 

سری تکان دادم خواستم بروم به سمت اتاق سرهنگ ،که 
یک هو در اتاق سرهنگ باز شد ،و سرهنگ هراسان از 

اخم کردم .سرهنگ تا مرا در راه روی اتاق آمد بیرون ،
 ستاد دید ،سریع به سمتم آمد وگفت:پژمان بدبخت شدیم.

 ؟!اتفاقی افتاده؟:چرا 

سرهنگ با نگرانی و اخم گفت:آره اتفاقی افتاده اون هم 
 چه اتفاقی !

 : چی شده ؟لطفا بگید .

سرهنگ:نیم ساعت پیش یزدان رازقی رو بردند که الان 
پنچ نفر بهمون تیر بچه های ما خبر دادند که در مسیر ،

اندازی کردند و سه تا از بچه ها به شدت زخمی شدند و 
از بچه های دیگه به سختی مقاومت کردند و سالم  دو تا

 موندند و...دیگر ادامه نداد..

 جناب سرهنگ...؟!عصبی و کلافه گفتم:ادامش چی شد..

سرهنگ ساکت بود و این سکوتش خیلی سنگین بود ،خیلی 
 خیلی سنگین بود .
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 لب زد:یزدان فرار کرد..سرهنگ 

 حیرت زده گفتم:چی ؟!

که موفق  بدندسرهنگ:اون ها اومده بودند یزدان و نجات 
 کرده. فرارهم شدند ،متاسفانه مجرم 

خشمگین نگاه سرهنگ کردم وگفتم:آخه چطور 
ممکنه!؟چطوررر..چطور آخرم را فریاد زدم که سرهنگ 

الان نباید عصبی بشید باید به فکر گفت:سرگرد آرام باش 
اون اعدام بشه  دهقرار بوراه حل و چاره باشیم ،یزدان 

 سرسختی خیلی هم خلاف کرده....،مجرم 

عصبی دور خودم چرخیدم ،خدای من چرا این اتفاق افتاد 
،ناراحت و کلافه دست راستم را مشت کردم و محکم 
کوبیدم به دیوار....یک هو به فکر نازگل افتادم که هی می 
گفت،من نگرانم و دلشوره دارم و من بی توجه به دل 

های این دختر پاک بودم او حق داشت وای بر من نگرانی 
چرا اینطوری شد آخر من حواسم بیار جمع بود ،پنجدنفر 
نجاتش دادند که اینطور با این حساب یزدان رازقی،در 
خارج از این زندان برای خودش آدم داشته پس می دانسته 
که اعدامی در کار نیست و دوستانش نجاتش می 

،یزدان قرار بود با نازگل ازدواج  دلشوره ام گرفتدهند....
کند نکند یک وقت برود سراغ نازگل....دیوانه شدم ،یک 
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هو عصبی و نگران بی توجه به سرهنگ از ستاد خارج 

در ،بی وقفه نشستم پشت فرمان شدم و رفتم سمت ماشینم 
بدون هیچ تردیدی ماشین را روشن کردم ماشین را بستم و

 ا خارج شدم.ودنده را زدم و سریع از آن ج

تند لایی می کشیدم و بدون توجه به مردم فقط رانندگی می 
کردم استرس گرفته بودم نکند نازگل من در دستان کثیف 

اسیر شود مگر اینکه از جسد من خارج شود من آن مرد 
نمی گذارم نه نمی گذارم ،نازگلم نگران بود حق داشت 

 کتمسریع گوشی ام را از جیب ...رسیدم جلوی درشان،
و رفتم سمت مخاطبینم کردم و سریع روشنش کردم خارج 

 و روی اسم نازگلم زدم.

،که که بلاخره برداشت یک بوق و دو بوق و سه بوق 
صدای ترس پیچید در گوشم باعث شد قلب تا آرامم کمی 

 آرام شود.

 نازگل: الو  رضا..

اسمم را با ادای خاصی صدا می زد که قلب دیوانه ام پر 
و تند تند بر سینه ام می زد ...این بود بی تپش می شد 

 تابی من...بی قراری من.

 :سلام نازگل ،فقط بگو کجایی؟



 
 

277 

 

 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 رضا چیزی شده؟نازگل:

 :نه گلم بهم بگو الان کجایی؟

 نازگل :هیچ جا راستش سرکوچمونم دارم میرم خونمون.

،او هم مرا گشتم و نگاه سرکوچه کردم دیدمش سریع بر
 دید .

 نازگل متعجب گفت:رضا ،تو جلوی در خونمونی!؟

 :نازگل بدو بیا.

 نازگل خندید وگفت:باشه میام نگران نباش...

نگاهم به نازگل بود که سریع هوا داشت تاریکی می شد 
آرام راه می آمد کلافه نگاهش کردم خواستم راه بیاید ..
،ناگهان یک ون مشکی سرکوچه پارک  که بروم سمتش

و دو تا مرد گنده از آن خارج شدند و به سمت نازگل کرد 
آمدند ،با چشمانی درشت نگاه نازگل کردم ،پس آمدند 
سراغ نازگل پس یعنی تمام نگرانی های نازگل درست بود 
و یزدان دارد کار خودش را می کند ترسیدم ،برای اولین 

م ،ترسیدم برای نازگل اتفاقی رخ بار در مأموریت ترسید
دهد ،ترس من نازگل بود وگرنه جان من مهم نیست جان 

رها کردم و گذاشتم تو جیبم رفتم او مهم است ،گوشی را 
سمت نازگل ،دویدم آن مرد ها که من را دیدند که دارم 
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سمت نازگل میروم دستور دادند و دونفر دیگر از ماشین 

دویدن من نگاه می کرد  خارج شدند نازگل با تعجب به
،رسیدم به او ،سرسع دستش را گرفتم وبردم سمت ماشینم 
،ولی انگار خیلی دیر شده بودم کوچه بسیار خلوت بود 

با ضربه ای بر گردن نازگل تا به خودم بیام کسی نبود،
خورد نازگل جیغی از سر درد کشید و بی هوش در آغوشم 

سوزش گردنم ،بی افتاد ،عصبی شدم تا بر خودم بیایم با 
حال وگیج نازگل را در آغوشم محکم گرفتم تا که بر زمین 
نیوفتد ولی دیگر قدرتم داشت تحلیل می رفت یک هو 
چشمانم بسته و بی حال افتادم بر زمین .....و همه جا 
تاریک تاریک شد...ومن مردم برای درد نازگلی که 

 اتفاقی برایش نیوفتد ..

..... 

 ()از زبان جناب سرهنگ

به سمت خانه ای با بچه ها سریع هماهنگ کردم تا برویم 
آقای نعیمی ،انگار دختر آقای نعیمی هنوز به خانه نیامده 
و جدا از آن یه ساعت است که خبری از جناب سرگرد 
است آنطور که خروسان از ستاد رفته دیگر خبری از او 

،عصبی سوار ماشین شدم و به سروان گفتم :سریع  نیست 
 برون.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 سروان :چشم قربان.

نگران سرگرد و دختر آقای نعیمی بودم ،می گویند گوشی 
دخترش خاموش است ،جدا از آن گوشی جناب سرگرد هم 
خاموش است هردویشان به طرز مشکوکی ناپدید شدند 

ای نعیمی می گوید که ماشین جناب آقای محمدی جلوی آق،
 ویبر ررشان است و در ماشین باز است و سویچ ماشین د

 لی افتاده.صند

 کلافه دوباره به سروان گوشزد کردم که تند براند.

تا رسیدیم محل حادثه نگران از ماشین پیاده شدم و رفتم 
 جلوتر ،بچه ها آنجا بودند.

سروان نوید ،ناصر هم حضور داشتند که و جدا از آن 
بودند که چطور  خواهرشنگران و کلافه و عصبی 

 عجیبانه نیست .

هم ،گریه می کردند یک خانم که مسن تر از  سه تا خانم
آن ها بود که بی شک مادر آن دختر گمشده است،بیشتر 
گریه می کرد اسم دخترش را با بعضی آشکار صدا می 

 زد...

 خانم:نازگل مادر کجایی؟!نازگل من ...
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
رفتم جلوتر که آقای نعیمی را کلافه و پریشان دیدم تا من 

قربان ترو به جام بچه وگفت :را دید ،سریع به سمتم آمد 
 هات دخترمو نجات بدین ...

صدایش غم داشت وکالت نگاهش التماس موج می 
خیلی سخت است غم عزیز،من به خوبی درکش می زد.

،چه ها که نکشیدم کنم من هم پسرم را از دست داده بودم 
 ،جگرم سوخت ولی دم نزدم.

 سروان نوید نعیمی با برادرش آمد به سمتم .خواست
احترام بگذارد،که با دست اشاره کردم این کار را 
نکند.بلافاصله بدون تعلل گفت:قربان چی شده ،ورا ماشین 
رضا جلوی در خونمون ،اون هم سوییچ و تمام وسیله 

 هاش داخل ماشین این یعنی چی !؟

،باید شتم ک دافکر کنم قضیه را فهمیده باشم ولی بهش ش
 دقیق بدانم چه خبر است؟

 

 قربان ؟!نوید:

 نگاهش کردم باید می دانستم اوضاع از چه قرار است؟

 روبه نوید گفتم :ماشین سرگرد وزیر ستاد 

 نوید نالید:پس خواهرم قربان؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 :باید دقیق بدانم چه خبره بعد ...فعلا نمی شه کاری کرده.

اون یزدان خائن خواهرمو همراه با سرگرد ناصر غرید:
برد من می دونم ،لابد سرگرد اومده بود نذار خواهرمو 

 ...شک کردم.ببرن 

از خواهرت محافظت لب زدم:خواهرتو !؟چرا باید سرگرد 
 کند؟!

ویژه جناب سرهنگ قضیش طولانی ناصر :خب؟!معلومه 
.. 

در  یاد چند روز پیش افتادم که به سرگرد گفتم آیا عشقی
و او چیزی نگفت و جدا از آن زندگی ات است یا خیر!

یک دختر نگران پشت در بود ،و سرگردی که گفت برایم 
مهم است و باید بروم و آنجا بود که فهمیدم در زندگی او 
یک دختر است که سرگرد بدجور دلش را بر او باخته بود 
و حال آن دختر کی می تواند باشد ،و اینکه ناصر می 

آن دونفر را رگرد مراقب خواهرم بوده و شاید گوید س
همراه هم برده اند و جدا از آن چرا سرگرد باید پرونده 

این پرونده ربط بر ای یزدان رازقی را بر عهده بگیرد ،
دختر دارد که قرار بوده با او ازدواج کند و سرگرد مانع 
این ازدواج شده ،همه و همه مدارک و شواهد نشان می 

رد عاشق خواهر ناصر شد ،اسمش هم نازگل دهد که سرگ
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
نعیمی است پس یعنی امروز که سرگرد عصبی شد و 
خروشان از ستاد رفت یعنی اینکه نگران جان دخترک 

آمد جلوی در آن ها تا از حال دخترک جویا شود که بوده 
وقتی دخترک را بیرون یا خانه بود ه یک جور آن دخترت 

خلاصه و آن یرون بوده را بیرون کشیده یا خود دخترک ب
خلافکاران در یک فرصت آنی که این کوچه خلوت بود 
آمده آن دونفر را همراه هم برده اند و سرگرد هم نتوانسته 
کاری کند لابد افرادش زیاد بوده آخ پس یعنی اینطوری 

...حسن می گوید همین است همین است و همه این شده..
زندان برای خودش ها کار آن یزدان است ،یزدان خارج از 

نیرو و افرادی داشته که می دانسته آن را نجات می دهند 
پس نگرانی آن دختر در آن روز آنقدر ها هم بی دلیل ...

 نبوده...

اخم کردم و نوید و ناصر و پدرشان مشتاق نگاهم می 
 کردند.

هم تو قضیه رو م:بهتره بریم ستاد )روبه ناصر ادامه داد:
 موارد و قضیه ای رسیدم. بگی!هم من بگم به کدوم

 ناصر متفکر گفت:چشم قربان.

 مادر نازگل نالید:دخترم نکنه بلایی سرش بیاورند.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
عروس هایش به سختی داشتند دلداری اش می دادند ،چقدر 

سر خودم می کند هم ناله های این من را به یاد ناله های
که برای مردن پسر خودمان آنقدر نالید وگریه کرد که 

سال تنها هستم ۶سکته را زد ومرد و من الان دست آخر 
هی روزگار این دنیا واقعا چرا اینقدر مثل همیشه ....

مشکلاتش تلخه..آنقدر تلخ که روزی هزار بار آرزو می 
 کنی که بمیری..و دیگر زنده نمونی.

..... 

 ناصر تمام قضایا را بر من گفت و من متعجب ماندم .

 :که اینطور ؟!

کشیدم وگفتم:من هم یک داستانی رو باید دستی بر محاسنم 
 بگم !

ناصر و نوید و پدرشان نگاهم کردند و من هم راجب این 
ناپدید شدنشان برایشان گفتم ،گفتم که این دونفر بهم عشق 
می ورزند و هم دیگر را دوست دارند از نگرانی 
دخترشان گفتم و از مواظب های سرگرد ،و فداکاری 

فتم ،گفتم که تمام فکر و ذکرش هایش راجب این دخترک گ
شده بود که یزدان را به جزای عملش برساند ولی انگار 
نشد و....تمام و کمال همه چیز را گفتم ،فکرم درست بود 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
شکی در آن نیست چون این موارد ها را جلوی چشمانم 

 دیدم.....

بعد از حرف هایش سکوت سنگینی در اتاقم بوجود آمد 
 ی آمد..فقط صدای نفس کشیدن م

آقای نعیمی گرفته گفت:اگه اینطور می گید که باشد من 
اصلا ناراحت نیستم اتفاقا از خدامه که سرگرد داماد 
خانواده ای ما باشه،ولی نمی دونم چرا دخترم از روابطش 

 با سرگرد به ما نگفته!؟

:سرگرد می گفت که بعد از بسته شدن پرونده ای یزدان 
احتمال دخترتون می خواسته  ازدواج کنه ،بهرازقی قراره 

سوپرایزتون کنه ،جناب سرگرد خیلی هوای دخترتون و 
تو این ستاد داشته من می دیدم که چطور با جدیت و بی 
رحمی این پرونده رو دنبال می کرده ...)دستی دور لبم 

از مافوق جناب سرگرد که در شمال کشیدم و ادامه دادم:
ازدواج دختر شما به هستند شنیدم که می گفته ،وقتی خبر 

گوششون می رسه،ناراحت می شن و یک شب کاملا 
سیگار می کشه چیزی که تو تمام عمرش هیچ وقت اینکار 

و بهش رو انجام نداده،می گه مچشو هین کشیدن گرفتم 
گفتم چیزی شده و اون گفته نه ،می دونستم که سرگرد 

کارای داره می پیچونه فردای اون سرگرد می افته دنبال 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
یزدان ببینه این چطور آدمی و چیکار می کنه کارش چیه 
،شغلش چیه که دست سرنوشت وحکمت می چرخه 
سرگرد  می بینه که این یزدان خلافکاره ،پس با یک دلیل 

می فهمه که بعله قضیه و مدرک و تحقیقاتی که می کنه 
از این قراره،سریع وسیله هاش و جمع می کنه میاد تهران 

یزدان گفت که خود من شک کردم و  ،اول به من راجب
رو می گی ،گفت آره ،گفتم محال گفتم پسر قاضی رازقی 

خیلی باورش ،یک مدرک نشانم داد که متعجب موندم 
سخت بود ولی سرگرد بیشتر هوشیارم کرد فهمیدم ،این 

اول عروسی رو متوقف همکاری همدیگر  پسر خلافکار با
رفت سراغ دخترتون کردیم و سرگرد با سه تا از بچه ها 

 یادتونه که.....

 آقای نعیمی :بله.

دوباره سکوت شد که نوید با تعجب گفت :یعنی رضا 
خواهر منو می خواسته یعنی از همون اول با علاقه اومده 

 سراغ خواهر من وکمکش کرده؟

 :دقیقا.

ناصر لبخندی زد وگفت:باورم نمی شه نازگل و رضا 
 باورم نمی شه.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 هر دو نفرشان و یزدان گرفته؟یعنی الان نوید :

 :بله ،به بچه های هک سپردم پیداشون کنند.

 آقای نعیمی لبخندی زد وگفت :ممنون جناب سرهنگ.

 :تشکر لازم نیست آقای وکیل ،وظیفمونه.

قدر دان نگاهم کرد و چیزی نگفت ....در آخر گفت:چطور 
محمدی دخترمنو دیده !تعجب بر انگیزه هنوز هم سخته 

 حرفاتون هضم کنم. اینکه من

لبخند تلخی زدم وگفتم:آقای نعیمی عشق غیر ممکن نیست 
 ،اتفاقا خیلی عالیه عاشق هم هستند.

 ناصر:اگه بلایی سرشون بیاد چی؟

هک :توکلمون به خداست ،بچه های ما زرنگن می تونن 
ت تو هم پاشو یک سر به بچه دنگران نباشید ،خوکنند...

 رفتند.ها بزن ببین تا کجا پیش 

 ناصر:چشم قربان....

خواست احترام نظامی بگذارد که سریع گفتم :لازم نکرده 
 بهتری بری.

 نوید هم بلند شد وگفت: اجازست منم همراه ناصر برم.؟

 :می تونی.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
نوید هم سریع احترام نظامی گذاشت و رفت ،حال من 

 ماندم جناب آقای نعیمی.

فید شده کمی نگاهش کردم ،کمی از محاسن و موهایش س
بود ،در صورت و نگاهش یک غم خاصی نهفته بود که 
بی شک برای ناپدید شدن دخترش است و شاید هم نگران 

 دست راستش مشت شده بود...هردوی آن ها است.

:نگران نباشد آقای نعیمی انشالله که سالم هستند و ما سریعا 
 نجاتشون میدم.

 یدا کنند.آقای نعیمی :دلم می خواد هر چه زودتر نجات پ

:شما مخالف سرگرد هستید؟!منظورم ازدواج و عشقی که 
 .میان آن دوتا هست؟

دوست آقای نعیمی :نه نه اصلا ،از اون ناراحت نیستم ،
 دارم ببینمشون یک خوبی دلم براشون گرفت .

لبخندی کوتاه زدم و گفتم:فقط باید صبر و توکل بر خدا 
 کرد .

آقای نعیمی :فکر نمی کردم دختر عاشق این مرد باشه 
،چی بگم ،دخترم چرا آخه به ما نگفته..هیچ چیزی رو 

آخه !دلم می خواد که بدونم چرا دخترم چیزی از حس و 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
علاقش به ما نگفته ،و الان هم دلم داره عین سرکه می 

 جوشه که نکنه اتفاقی برای تک دخترم رخ بده.

همه چیز حل می شه،فقط باید زدم :سری تکان دادم و لب 
 صبر کرد....

 نبودم به درستی کسی را داصلا انسان دلداری نبودم ،بل
،تا کمی از دردش کم بشود و دردش تسکین داری دهم دل

قبل از دست دادن پاره تن هایم ،بلد بودم دلداری پیدا کند...
 دادم.....من دوتا از عزیزانم را از دست دهم ولی وقتی ..

سنگ و دیگر هیچ وقت آدم سابقی نشدم شدم یک تیکه  شدم
سنگ ،یک تیکه یخ!بعد از آن دیگر نتوانستم خودم را 
تغییر دهم نشد که نشد ،آنقدر سوختم که تا بر خودم بیایم 
دیدم عمری از من گذشته ،و من دیگر امید وشانسی برای 
زندگی ندارم....این زندگی خیلی بد من را تلخ و سنگ 

 یلی بد....کرد....خ

 

.... 

 )از زبان نازگل(

خدای من دارم می میرم ،درد دارم ،درد دارم آخ 
آیییییی،کجا هستم واییی سرم وایی گردنم ،فکر کنم شکسته 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
چقدر گرمم است ،آخ آخ خدایا چه شده؟!من کجا هستم...

،حس اینکه در جای گرمی هستم و آن جا خیلی خواستنی 
از کردم که خودم را در آرام و با درد چشمانم را باست 

و تنی گرم دیدم و دستانی که به دورم حلقه شده جای گرم 
بود ،تعجب کردم اصلا چه شده بود ،من در بیرون بودم 
که وقتی رسیدم سرکوچه رضا زنگ زد و گفت کجایی 
،نگرانم شد،وقتی دیدم جلوی در خانه امان است بیشتر 

راه بروم و تا به خودم بیایم رضا گفت سریع تعجب کردم 
من حیرت زده بودم وگیج،یک هو رضا وحشت زده پشت 
سرم را نگاه کرد ودوید سمتم ،وقتی به من رسید ومن را 
در بر گرفت که ناگهان ضربه ای بر گردنم خورد آنقدر 

افتادم در آغوش رضا و درد داشت که بی هوش شدم و 
حال الان ....چشمانم را کامل باز کردم و متحیر اطرافم 

با یک پنجره ،که از سمت پنجره اتاق نگاه کردم،یک  را
روشنایی عجیبی به فضای تاریک اتاق داده بود و آن را 
نیمه تاریک کرده بود چرا که من به راحتی می توانستم 

خالی از هر گونه   ..و این اتاقاطراف و محیطم را ببینم.
تاریک!با دقت  و نیمهکثیف بود  محیطش بود،ووسایلی 

دیوارهایش کردم ترک خورده بود ...در اتاق هم بسته نگاه 
 بود ،به باندش خیره شدم نه نریخته پس چرا خاموش است؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
چرخیدم که دماغم خورد به یک چیز نرم ،حیرت زده 
کامل نگاه او کردم که یک هو حیرت زده ماندم ،فقط لب 

 زدم:رضا؟

گو چرا جای من گرم است ن پسمن در آغوش رضا بودم 
او  ؟!و او تن گرم و داغ متعلق به رضا بود و جدا از آن 

 خیره شد به من ،جدی بود وناراحت !

تا نگاه نگرانم را دید دست راستش آورد بالا گذاشت روی 
 .مشتاق نگاهم کرد گونه ام و نوازشم کرد،و 

تک تک اجزای صورتش را خیره من هم نگاهش کردم 
شد و استرس لشوره به سراغم آمد و حالم بد شدم یک هو د

ناراحت نگاه چشمان رضا کردم در چشمانش  گرفتم و
،نگران تر شدم  و در چشمانم حلقه ای اشک چیزی بود که

 جمع شد نکند اتفاقی رخ داده ؟!

دستش را نتوانستم خوب نگاهش کنم،تار دیدمش....دیگر 
روی روی چشمانم کشید و سرم را کشید به آغوشش و 

 سرم دوبار بوسه زد.

رضا :نازگل نگران نباشید ،فراموش کردی که بهت گفتم 
 نباید گریه کنی و ناراحت باشی؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
در آغوشش داشتم خفه می شدم ،و چقدر من این خفگی را 
دوست دارم این خفگی ارزش داشت آن هم در آغوش 

 عشقم...

 :پس چرا اینجاییم من اصلا حالم خوب نیست!

 زدان ما رو گرفت...رضا:متاسفانه ی

حیرت زده سعی کردم از آغوشش بیرون بیایم که نگذاشت 
 فقط گذاشت کمی سرم را بالا بگیرم ونگاهش کنم.

 :رضاااا؟

 رضا لبخند تلخی زد وگفت :جان رضا؟

 :الکی می گی؟

 رضا:نه الکی نمی گم ،کاملا درست می گم.

:آخه چطور ؟اون تو زندان بوده ،یعنی چی آخه من گیج 
 م ....نمی دونم وی بگم رضا لطفا بگو چی شده...شد

آنقدر گفت تا سوختم ،گقت ،رضا کمی نگاهم کرد وگفت 
از دستمون فرار کرد خیلی آن فاسد چیکار کرده گفت که 

گریه،سرم ،دیوانه شدم و زدم زیر گفت ،به حدی گفت که
را به شانه اش چسباندم و از ته دل زار زدم و گفتم:دیدی 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
راحتی هام الکی نبود دیدی دلشوره هام رضا دیدی،نا

 دورغ نبود دیدی گفتم جونمون در خطره ،دیدی ....

با اخم و جذبه محکم گفت:خب خب آره تو حق داشتی فقط 
 گریه نکن ،فهمیدی گریه نکن.

 لبانم را محکم روی هم فشردم .

صورتم را پاک کرد  و گونه ام را  دستانش اشکانبا دوتا 
 نوازش داد.

 گفتم:حالا چیکار کنیم؟ بی حال

 رضا:بچه ها الان میان!

 نگران شدم.

 ...من  فسشو ،نگران نرضا:نگران نشو،ن

 :رضا می ترسم ،بعدش چطور بچه ها نجاتمون میدن.

نگاهش در این فضای نیمه با لبخند خاصی نگاهم کرد و 
دست آزادش رفت سمت تاریک عجیب برق می زد با 

درآورد و جلوی  گوشش و یک وسیله ای کوچیکی را
 چشمان درشت من نشان داد.

 متعجب گفتم:این چیه؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
که از روسری ام بیرون زده بود و به رضا موهایم را 

این وسیله باعث می شه داخل روسری ام فرستاد ولب زد:
 که بچه ها ما رو پیدا کنند.

 

گیج بعد آن وسیله ای کوچک را گذاشت پشت گوشش،
صدرصد ما رو پیدا می نگاهش کردم که گفت :اون ها 

 کنند...

 :گوشی هامون کو؟

 رضا:همون اول که بی هوشمون کردند ازمون گرفتند .

 لب زدم:چه بد!

ناگهان نگران گفتم :الان خانواده ای من اطلاع دارند از 
موضوع گم شدن من و تو ،چرا که ماشینتون جلوی 

 درمون بود.

 ند .رضا عادی گفت:عیبی ندارد بذار اطلاع داشته باش

نگران تر گفتم:یعنی الان فهمیدند که من وتو رو با هم 
گرفتند و جدا از اون نکنه راجب رابطه ای من و شما 

 ..فهمیده باشن؟

 رضا جدی گفت:بذار بفهمن که تو مال منی!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 خجالت زده گفتم:رضا !؟

رضا با جذبه گفت:بس کن نازگل ،تو مال منی به هر حال 
 ه الان ،و چه بعد ها!خانوادت باید مطلع می شدند چ

 :آخه رضا پدرم پس چی...؟

 اخم کرد وگفت :پدرت ؟

: آره پدرم آخه پدرم از این چیزی رو ازش مخفی کنی 
 خیلی ناراحت می شه،الان حتما داره سرزنشم می کنه.

رضا:نازگل نگران نباش خودم همه چیز رو به پدرت می 
 گم.

 :رضا؟!

 رضا:جان رضا؟

گفتم :نکنه پدرم نذاره باهات ازدواج  واراسترس 
 ت چیکار کنیم...وقکنم؟اون

جدی گفت:اینقدر میام خواستگاریت که دست آخر پدرت 
 شدیم. خستهبگه این و ببر ما خودمون از دستش 

 نداشت ،پس ...ای طنز  جنبهلحنش اصلا 

 اخم کردم وگفتم:خیلی بامزه ای!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 از اخم و حرف من،خنده اش گرفت .

اخم داشتم و با اخم نگاهش کردم و خواستم م...رضا:عزیز
اخمم غلیظ با ناز و قهر صورتم برگردانم که نگذاشت و 

 تر شد.

 رضا با لحن خاصی گفت:نازی ،نازگلم،الان قهری ؟

م از نگاه کردنش بهش اعتنا حرفی نزدم...بیشتر ناز کرد
م که یک هو صورتم را در میان دو تا دستانش گرفت کرد

نازگل!یک بار ترسناکی نگاهم کرد وگفت:جذبه ای و با 
 دیگه نگاه تو ازم بگیری ،اونوقت بد تنبیهت می کنم...

ناراحت گفتم:اینقدر اضافی ام که خانوادم منو ول کنند و 
 نخوان و جدا از اون چرا اینطوری می گی مکه من بدم ؟

رضا:آه نازگل ،از دست مغز تو ،من یک حرفی رو 
رنه پدرت معلومه که منو قبول می کنه همینطوری زدم وگ

 تو هم الان داری الکی خودت و نگران می کنی.

 :پس خانواده ای خودت چی!اون ها هم منو قبول می کنن؟

رضا با لحن خوبی گفت:اون ها از خداشون که عروسی 
 مثل تو خوشگل وخانم گیرشون بیاد.

 حیا کردم و خجالت کشیدم ...
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 نباش! رضا:الان دیگه نگران چیزی

سکوت کردم ،آرام سرم را چسباندم به سینه اش و چشمانم 
...با قرار گرفتن دستی بر سرم ،لبخندی زدم و را بستم.

 داد...آن دست سرم را نوازش 

رضا:راحت چشماتو ببند من نمی زارم اتفاقی برای 
 بیوفته!

 با بغض لب زدم:رضا.

رضا لرزش صدایم را حس کرد چرا که گفت:جان رضا 
 نازگل آروم باش و راحت بخواب.

یک هو گردنم بدجور تیر کشید ...که دردش باعث شد 
 محکم بگویم :آخ گردنم...

نگران سرم را از روی سینه اش بلند کرد وگفت:چی رضا 
 شد؟

 :گردنم درد می کنه.

وعصبی زیر لب گفت:عوضی ها دارم براتون اخم کرد 
که منتظر مگر اینکه گیر من نیوقتید...بعد رو به من 

گفت :نگران نباش  نگاهش می کردم آروم با لحن خوبی
 تو بخواب و من گردنتو آروم ماساژ می دم.،
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
اهش گنبا بغض بیشتری گفتم:آخه خیلی درد می کنه.

دلسوزانه بر بغض نگاهم گره خورد...ناراحت نگاهم می 
 ار دارد از درد من عذاب می کشید.گکرد...ان

و آرام دستش را از ..اش.  رضا سرم را چسباند بر سینه
زیر چادرم برد و سمت گردنم ،وقتی دستش با پوست تنم 
برخورد کرد کمی لرزیدم خودش هم این را فهمید چرا که 

 گفت:عزیزم نگران نباش.

چیزی نگفتم ،آرام گردنم را ماساژ می داد و با آن دست 
دیگرش کمرم را نوازش می داد آنقدر این کار را کرد که 

 ...گرم و خواستنی اش به خواب رفتم.در آغوش 

با صدای محکم در ،یک هو از خواب پریدم دیدم که 
دوباره در آغوش رضا هستم و رضا هم بیدار است طفلک 
خودش تمام روز بیدار مانده و مراقب من است ،نکران 
برگشتم و نگاه در کردم که یزدان را دیدم ،ترسیدم خیلی 

چرخاندم سمت رضا که داشت ترسیدم خدای من...سرم را 
 با اخم غلیظی نگاهش می کرد.

ای فض...یزدان داخل شد و در را هم پشت سرش بست.
 اتاق باعث شده بود که پوزخند یزدان را ببینم.تاریک نیمه 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
رضا کرد آمد وسط اتاق و دست به کمر ایستاد،نکاه من و 

وضعیت من و رضا خیلی زشت بود من از دست داخل 
دم،دذ حالی که این کار درست نبود و آغوش رضا بو

 نیست.

)نگاه من کرد و ادامه یزدان تلخ گفت:هه چه جالب!!!
داد:تو حتی اجازه ندادی روز عروسیمون که تا یک دقیقه 
دیگه زن شرعی و قانونی من می شدی ،نذاشتی دستتو 

 بگیرم اونوقت تو بغل این آقا داری دل وقلوه میدی!

فت ،ولی خب فرقی هم با حرفش سوختم راست می گ
داشت من یزدان را ذره ای دوستش نداشتم ولی رضا تمام 

 جانم سند اوست.

ش رضا خارج شوم که رضا نگذاشت وخواستم از آغ
 برگشتم با چهره ای اخمویش روبه رو شدم.

 یزدان:بد کردی نازگل ،هم تو ،هم این پلیس!

 اخم کردم و سرم را سمت یزدان چرخاندم.

یزدان:ولی من امروز دیگه ته خطم و چیزی برای از 
من دو تا شرط تپل بهت میدم دست دادن ندارم ،نازگل 

قبول کردنش بسته به خودت داره،که بخواهی قبول کنی یا 
اولین شرطم با من بیایی و بریم خارج از کشور و تا نه!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
پلیس رو ابد تو حصار من باشی و دومین شرطم یا اینکه 

 بکشی!کدوم؟

وا مانده نگاهش کردم ،چی !؟منظورش از پلیس رضا 
است ،نهههه این چه دارد می گوید ،به راستی یزدان دیوانه 

من هیچ کدام از شرط های آن را قبول نخواهم کرد شده!
مگر عقلم کم است من جسدم را روی دوش تو نمی گذارم 

 که،چه برسد به اینکه در حصار تو باشم.

 یزدان:سکوت کردی...

چ کدوم،فهمیدی هیچ کدوم!من اصلا ذره ای بهت حس :هی
،من جسدم،و روی دوش توعه دختر دوست داشتن ندارم 

باز و خلافکار نمی دارم چه برسه به اینکه تا ابد تو حصار 
دومت زندگی با تو باشم مگه دیوونه شدم ،و راجب شرط 
 مگر اینکه تو خواب ببینی من همچین کاری کنم ..

 زد:نازگل!؟اد یزدان خشمگین فری

 : همینی که گفتم.

در آغوش خزیدم  وبیشترهجوم آورد سمتم که ترسیدم 
خواست بازویم را بگیرد که دستی رضا،یزدان آمد سمتم ،

دور دستش پیچیده شد ،وحشت زده به نگاه سرخ و عصبی 
رضا نگاه کرد ،آرام من را از آغوشش رها کرد و گذاشت 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
دستش را بر مچ یزدان فشار ..جایی که نشسته بود ،و 

بیشتر می کرد ،یزدان عصبی شد خواست فریادی بزند و 
کاری کندد،چرا که ذره ای زورش به رضا نمی رسید 

خپاست فریاد بزند که مشت رضا بر صورتش فرود آمد ،
و باهم گلاویز شدند وبیشتر رضا می زد ....و توهین بر 

 یزدان می کرد،ناراحت بودم و نگران!

شود نگران نباشم ،این وضعیت واقعا  آخر چطور می
 نگران کننده نیست؟!

در این بین ناگهان صدای آژیر پلیس آمد ،یزدان وحشت 
 زده گفت:ولم کن بذارم برم ...

ا بیشتر کتکش ضنمی توانست از دست رضا فرار کند ،ر
زد وگفت:حالا ،حالاها باهات کار دارند کجا بخوابی 

کنی !,تو لیاقت هیچ  بری،بری که دخترای مردم و بدبخت
دختری رو نداری چه برسه به اینکه لیاقت زن همون 
داشته باشی تو حتی ذره ای ارزش نداری حیف پدرت که 

 بخواد برات غصه بخوره تو حتی لیاقت اون هم نداری!

من فقط تو تمام یزدان دیوانه وار گفت:من خلافکار نیستم!
 این مدت از رئیسم دستور می گرفتم .

 رضا:رئیست کیه؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 مختار ریاحی!یزدان :

 رضا:بیشتر بگو !؟

ساله که براش کار می کنم ،یک باند کوچیکی ۷یزدان:
داریم که بیشترین کارمون قاچاق اعضای بدن به خارج 

 از کشوره.

نگاهش می کردم خدای من این چطور بنی وحشت زده 
 ،بشری است ؟!

 رضا چانه اش را گرفت وگفت:خب ادامه؟

یا موارد مخدر قاچاق می کنیم یا مین بود بخدا !!!یزدان:ه
 اعضای بدن.

رضا عصبی مشت محکمی روی گونه ای چپش زد 
 عوضی..وگفت:

 آخ نزنننن. آئیییزدان :

..چطور رضا:خجالت نکشیدی از پدرت و ناموس مردم.
جرعت کردی بری خواستگاری نازگل!؟هان چطوری 

 ف و خائن؟کثیجرعت کردی 

 نگاهم کرد وگفت:عاشقش شدم.یزدان به بغض 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
دوباره مشت محکمی بر روی گونه ای دیگرش خورد که  

مشتی بود که بر صورت او ...رضا فقط فریادش بلند شد.
 می زد.

رضا:اسم پاک عشق و نیار که لیاقت این یکی رو که دیگه 
 اصلا نداری ؛

در همین هین در اتاق باز شد دو تا افسر پلیس وارد شدند 
،رضا دید ،لبخندی زدند کمی بعد که جلو آمدند ،تا من را 

را دیدند که یزدان خفت کرده احترام نظامی برایش 
 گذاشتند.

 رضا:نیروها پخش شدند؟

یکی از آن افسرها گفت:بعله قربان پخش شدند و جدا از 
م رییس ساآن رئیس اصلی این باند را هم دستگیر کردیم ،

ساله این باند رو ۹اصلی این باند مختار ریاحی بوده که 
..وقاچاق موارد مخدر و اعضای بدن هدایت می کرده .

 بوده.

اخمم غلیظ شد.رضا:خوبه که اینطور...شما فعلا این 
 عوضی و پست فطرت و ببرید.

منظورش به یزدان بود که آن افسرها آمدند سراغ یزدان 
ها از دو طرف بازوی ا از روی یزدان بلند شد،افسرض،ر
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و از روی زمین باندش کردند یزدان رضا را گرفتند 

صورتش خونی بود و نمی توانست به درستی راه برود 
شل می زد ،خودش آمد داخل دهن شیر ،فکر کرده می 

 تواند حریف رضا شود؟؟؟

رضا دوبار بر روی صورت یزدان سیلی محکمی زد 
وگفت:اگه جرعت داری باز هم فرار کن اونوقت ببین 

 چطور می کشمت.

 ید از درد.یزدان نال

 رضا رو به افسرها گفت:ببریدش.

تا یزدان را بردند خوشحال شدم ،خدارپشکری زیر لب 
گفتم حق با رضا بود پلیس ها آمدند برای نجات جانمان 

نکاخم رفت ،واقعا که داشتم از ترس زهر ترک می شدم.
 سمت قامت بلند و هیکلی رضا.

 رضا عصبی تند نفس می کشید ،پشتش به من بود.

آرام از روی زمین ،بلند شدم ،چادرم کمی خاکی شده بود 
بی خیال ،رفتم سمتش ودست لرزانک را بردم سمت دست 

 مشت شده ای رضا...

 :رضا خوبی؟!بهتر نیست بریم..؟

 رضا دستم را در دستش گرفت و برگشت سمت من.
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 توخودت چطوری،خوبی؟ رضا:آره بریم..

 بخوبم فقط...:آره 

 رضا:فقط چی؟

 ضای اتاق برام خفه کنندست.:این ف

 رضا:باشه بریم

 یاد یک چیز افتادم.

 :رضا؟

 رضا:جانم.

 :در این اتاق واقعا قفل بود ؟

 رضا:چطور ؟

 :همینطوری؟

ما رو آوردند این اتاق ،من زودتر از تو به رضا:وقتی 
هوش اومدم رفتم سمت در ،هر کاری کردم باز نشد و 

 فایدست.قفل و تلاش من بی فهمیدم این در 

 :آهااا که اینطور ،بهتزه بریم.

رضا کمی نگاهم کرد و بدون کوچک ترین حرف دستم 
 را محکم گرفت و از آن فضای خفه آور خارج شدیم.
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تنم خیلی درد می کرد مخصوصا گردنم انگار دوتا کامیون 

ن بشکند که آن طور به شااز روی کردن زد شده آمد ،دست
 سرم زدند.

شدیم یک راه رویی بلندی روبه وقتی از اتاق خارج 
رویمان بود ،سه تا از سرباز ها هم آنجا بودند ،تا ما را 

این احترام برای رضا بود نه دید احترام نظامی گذاشتند،
برای من ...سربازی آمد سمتم آن وگفت:قربان بفرمایید 

 ببرمتون بیرون.

 رضا سری تکان داد و حرفی نزد.

نی نجات یافتیم ...تا چشمم بلاخره از آن خانه ای زیر زمی
به نور و روشنایی افتاد ،سریع چشمانم را بستم و دوباره 

 بازشان کردم.

،پر از سریازها،که تمام داشتند جستجو  بود ویک حیاط 
می کردند ،یک مردی هم دست به کمر وسط حیاط ایستاده 

که از ستاره های روی شانه اش فهمیدم سروان است بود ،
 بازان است.نظاره گر کار سر

تا نگاهش به من و رضا افتاد ،متعجب آمد سمتمان و 
 احترام نظامی گذاشت.

 سروان:قربان شما خوبید؟
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 رضا:خوبم ،جناب سرهنگ کجاست؟

 سروان:ایشون جلوی در هستند.

 رضا:اوضاع چطوره؟

ت :خوشبختانه اوضاع خیلی هم گف سروان با خوشحالی
عالی و...خوبه...ما تا الان تونستیم کلی مدرک بدست 

افراد خلافکار و به علاوه رئیس شوند و بیاریم و تمام 
 دستگیر کنیم.

رضا سری تکان داد وگفت:کارتون عالی بود ،خسته 
 نباشید.

:لازم سروان خواست احترام نظامی بگذارد که رضا گفت 
 نیست.

 ری کرد و با اجازه رفت سمت سرباز ها.سروان تشک

که چشمم به تصویر مقابلم با هم به سمت در حیاط رفتیم 
افتاد ،فکم کم بود پایین بیوفتد یعنی اینقدر اوضاع حیاتی 
و خراب بود که این همه پلیس وسرباز و افسر....در اینجا 

 حضور دارند.

تمام سرباز ها و پلیس ها بودند چهارتا ماشین روبه 
 ویمان بود.ر
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نگاهم که روی آن ها چرخید یک هو روی سه تا مرد افتاد 

 آن ها خانواده ای من بودند.که بی شک 

آن ها نوید وناصر وپدر بودند که با یک مردی که معلوم 
بود ،مقامش بالاتر است ،دارند صحبت می کنند نکنند 

دست ،نگران نگاهشان کردم که بحثشان راجب من است 
فشرده شد ،برگشتم نگاه  رضا بود آرامراستم در دست 

رضا کردم،بذون اینکه نگاهم کند آرام گفت :نگران نباش 
 ،من حلش می کنم.

لب زدم:سعی مو می کنم...فقط می شه دستمو ول کنی 
 زشت جلو پدرم!

برگشت و کمی نگاهم کرد وگفت:باشه ...دستم را رها کرد 
. 

 درانم.برادر و به سمت پرفتیم شانه به شانه با هم 

بت می کرد که یک حپدر که داشت یا آن مرد پلیسی ،ص
است دوباره وهو سرش را چرخاند سمت نگاهم کرد ،خ

ناگهان فهمید من کی هستم ،و سرش را برگرداند که 
 چطور اینجایم!
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پدر لحظه به لحظه نگاهش درشت تر می شد با صدای 
خداروشکر پدر ،حپاس برادران و آن مرد پلیسی بر ما 

 شد ونگاهشان چرخید روی من و رضا .جمع 

پدر تند آمد به سمتم و تن زار من را در آغوشش گرفت و 
دلسوزانه گفت:نازگل ،عزیز بابا خوبی تو!؟آخه تو منو که 

 نصف جون کردی پس کجایی!؟

پدر تند تند قربان صدقه ام می رفت ،و می گفت 
 خوبی،حالت چطور است !؟

ن ها به لطف جناب همه ای ایمن هم دست آخر لب زدم:
سرگرد که من  سالم هستم،اگر ایشون نبودند یزدان منو 

 نابود می کرد..

پدر با حرف من سرش را بالا آورد و نگاه سرگرد کرد 
که جدی نگاه پدر می کرد ،بی شک پدر از موضوع من 
و رضا فهمیده چرا که داشت با نگاه معناداری هم من و 

 رضا را نگاه می کرد...

ان گفت:مرسی پسرم ،من خیلی به تو پدر مهرب
 ..مدیونم،امیدوارم بتونم جبران کنم.

رضا نیم نگاهی به من انداخت و دوباره به پدرم نگاه 
کردوگفت:من فقط وظیفمو انجام دادم شما اصلا به من 
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مدیون نیستید،برای جبران هم....)سکوت کرد،قلبم محکم 

نگاه ید که...بر سینه ام می زد چه می خواهد بگوید ،نه نگو
ترسان رفت سمت پدر که موشکافانه و مهربان نگاه رضا 
می کرد خب خداروشکر که مهربان نگاهش می کند وای 
از دستت نازگل بس کن ببین چه می شود ،رضا جدی 
ادامه داد:برای جبران هم من همینجا ،نازگل خانم رو 

 ازتون خواستگاری می کنم.

د روی نوید وناصر که سریع دهانم باز ماند ،نگاهم چرخی
با لبخند خاصی نگاهم آن می کردند و جدا از آن مرد 

 پلیسی هم با لبخند عجیبی نگاهم من و رضا می کرد.

لبخندش لحظه به لحظه بیشتر نگاهم چرخید روی پدر که 
 وسعت می گرفت.

و این انگار که بویش می آید همه چی امن و امان است 
 و رضا است.لبخندها نشانه های خوبی بر من 

 پدر:خواستگاری؟!چرا؟

پدر را نمی شناخت ا ضبا تعجب نگاه پدر می کرد ،ررضا 
چرا که پدر برای هر چیزی دلیل می خواست حتی برای 

 عشق !ولی خب عشق مگر دلیل داشت ؟؟؟
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رضا مغرور بود عمرا غرورش را کنار بگذارد و دلیل 
عاشقی اش را بر پدرم بگوید،او حتی به من واضح و 
آشکار نگفت که عاشقت شدم ،پس الان هم فکر نکنم بر 
پدر دلیل را بگوید آری او نمی گوید....کاش غرور در 
عشق نبود آنوقت دلیل عشق آشکار می شد ...عشق دلیل 

برگشتم سمت رضا اخم کرده بود و پدر را نمی خواهد.
چند دقیقه ،نگاه می کرد یک هو نگاهش چرخید روی من 

حالت نگاهم کرد ،قبض روح شده همانطور با همان 
بودم....اینقدر قشنگ نگاهم می کرد که خجالت کشیدم 

..... 

غروری که رک و بدون هیچ  برگشت سمت پدر ورضا 
گفت:من از دخترتون خیلی وقته  من تعجب کرده بودم،

تو من تو زندگیم خیلی آقای نعیمی ش راستخوشم اومده ،
دیدم که مکان اجتماعی بودم ،خیلی خانم ها و دختر 

چطوری ان،وقتی نگاهم به دختر شما افتاد علاوه بر 
و ذات بسیار زیبایی خیلی خاص و دست نیافتی بود ،

زیبایی داشتند همین ها باعث شد که خیلی بهشون توجه 
کنم و تو اولویت ها قرارش بدم....)نفسی گرفت و ادامه 

عجیبه ای که من خیلی وقته دچارش  چیزه خیلی،عشقداد:
..و دلیلی براش ندارم چرا که هر جا چشمامو باز می شدم.
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دختر شما از همه لحاظ کنم تنها دختر شما رو می بینم ،

نمی دونم تکه این هم تنها دلیل قلب عاشقم  واین که 
 ...بشه،فقط همین! عروسمسریع چمه،فقط دلم می خواد 

الان می دانم که اه رضا می کرد،ناصر با دهانی باز نگ
چرا ناصر تعجب کرده ،چرا که می گوید آخه بابا رضا 
،خیلی دیوانه ای که عاشق این نازگل کله خراب شد ،از 

 الان فاتحه آت خوانده است...

 نوید هم با لبخند دندان نمایی نگاهمان می کرد ...

حیرت زده نگاه رضا می کردپدر یک چیزی به رضا پدر 
ه سرخ شدم از خجالت....پدر دست آخر گفت:ببین گفت ک

جوری که گفتی نیست!دختر من پسرم دختر من همین 
 خیلی خیلی شیطون ،می تونی با این رفتارش کنار بیایی؟

متعجب ماندم ،و پدر با لبخند قشنگی من اخمو کرد 
نازگل خانم تک ...رضا با حرف پدر لبخندی زد وگفت :

 هم بسیار جذابشون می کنه. هستند ،و این رفتار وعادت

با حرف رضا ،کم بود لبخند بزنم که پدر سریع مچ لبخندم 
را گرفت و سریع لبخندم را خوردم خاک به سرم...گفتم 

 که رسوای عالم هستم ،نگفته بودم.؟
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وبه رضا با شوخی گفت:که اینطور ر ناصر آمد سمتمان و

 همین الانداداش،از الان ختم خودت و داری می خونی؟
 یک وصیت نامه ای طلایی بنویس.

عصبی نگاهش کردم،بیا دیدی ،که گفتم ناصر دارد راجب 
ختم رضا فکر می کنید این بشر تا من را رسوا نکند ول 
کن نیست...انگار خودش خیلی اخلاق درست ودرمونی 

 دارد..

رضا لبخندی زد و گفت :مشکلی نیست ،من همانطور که 
ا تمام خلق وخویی که دارند خانم ب گلبه پدرتون گفتم ،ناز

 حتی اگر بد باشه ،باز هم تکه و زیباست!

 با حرف رضا دوباره ذوق کردم.

ت :رضا داداش تو که از دست رفتی ،نه گف ناصر وا مانده
 ...تو دیگه از ما نیستی حیف رضا چیکار با خودت کردی.

پدر با لبخند گفت :اگه اینطور باشه،می تونید فردا بیایید 
 خواستگاری .برای 

با حرف پدر حلقه ای اشک در چشمانم جمع شد ...رضا 
 میاییم.۸:حتما فردا ساعت 

 نوید گفت:مبارکه انشالله .
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نگاه جمع بر من افتاد ،نوید برایم چشمکی زد ...اینقدر 

 خجالت کشیدم که نگووووو.

من برم کارای این یزدان و رضا :اینم هم نازگل خانم ،
ک سره کنم و برای فردای رئیس اصلی باند رو ی

 مزاحمتون بشم.

ممنون پسرم ،باشه برو پدر با افتخار نگاهش کرد وگفت:
 تو مراحمی ،ما منتظریم.

رضا هم با نوید و ناصر هم خداحافظی کرد و خواست 
برود که برگشت و مهربان نگاهم کرد ،کم نگاهم کرد ولی 

 ذره بین خانواده ای من بوددر این نگاهی که کرد زیر 
 چرا که ناصر شیطون نگاهمان می کرد.

 رضا دست از سر چشمانم برداشت و رفت....

تا رفت ،نگاه پدر کردم که داشت با حالت خاصی نگاهم 
می کرد..وناراحت نگاهش کردم می دانستم که از دست 
من دلخور است که چرا موضوع رضا را بر او نگفتم آخر 

جدا از آن من خیلی خجالت می کشند و نمی توانم که...و 
رفتارها و عکس عمل های خانواده ام نسبت به رضا می 

 ترسیدم...چیکار می کردم؟

 ...لب زدم:بابا؟
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 پدر سریع گفت:می دونم می خوایی چی بگی!

:بابا منو ببخش که موضوع رضا رو نگفتم آخه فکر نمی 
نمی تونستم ه بخواد جدی بشه،یا اینکه سئلکردم که این م

 چرا که رض....خجالت می کشیدم 

با لبخند زیبایی نگاهم کرد،خدایااا سوتی دهانم قفل شد ،پدر 
 دادم چرا اسم رضا را گفتم ...

جناب سرگرد گفتند که بعد از انجام با خجالت ادامه دادم:
پرونده ای آقای یزدان قراره بیان خواستگاری ،بابا منو 

 ببخش.

ن همه پدر دست من را گرفت وگفت :نازگل بابا،تو برای م
چیزی یادته که بهت گفتم تو رو بیشتر از برادرانت دوست 
دارم من همون اول که فهمیدم موضوع تو با محمدی چیه 
،کمی دلگیر شدم که چرا به من چیزی راجبش نگفتی ولی 

کردم فهمیدم که شاید شرم وقتی اومدم با خودم جدی فکر 
به دخترانه بود یا خودت به یک نتیجه ای رسیده بودی که 

خودت من نگفتی دخترم من به تو اعتماد دارم مطمئنن 
 صلاح خودت و بهتر از ما می دونی.

 قدر دان نگاهش کردم و با بغض گفتم:بابا!
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ناصر آمد سمتمان و روبه من گفت:به این رضا چی دادی 

 که همچین متحول شده!

و پدر:بچه ها من برم با جناب سرهنگ یک صحبتی کنم 
 بیام.

 دو سری برای پدر تکان دادیم . من و ناصر هر

 ناصر:نگفتی؟!

 : چی رو ؟

رضا وی دادی که اینطور ناصر:ازت پرسیدم که تو به 
عجیب متحول شده آخه رضا اینجوری نبود ،از همون 

آمد ،ولی حالا عاشق تو شده بچگی از دخترا خوشش نمی
 اون هم چه عاشقی !نگفتی چی دادی بهش.؟

 ردم.نوید به سمتمان آمد ،اخم ک

 نگاهمان می کرد.نوید هم با لبخند خاصی 

 :معجون عشق! بهش معجون عشق دادم.

 صورتش مچاله شد وگفت :نمنه!؟ناصر 

نوید خنده اش گرفت ،من هم اخمم از بین رفت .اینقدر 
 که خودمم خندم گرفت . گفت نمنهقشنگ 

 :معجون عشق!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
ناصر دست به کمر گفت:اونوقت این معجون عشق 

 ؟!اصلا چیه ؟،چجوری 

:خوب عزیزم تو این مورد و هیچ وقت نمی تونی بفهمی 
 و درک کنی چرا که تو مغزت از این لحاظ کلا تعطیله!

عصبی شد و گفت:انگاری باید این یزدان کتکت می زد تا 
آدم بشی ،وای وای نازگل)عصبی تر ادامه داد:من چشمم 

م از رضا آب نمی خوره که بعد ازدواج بتونه تو رو آد
،خودشم که از چه عاشقیهم ته اون کنه ،اون کلا عاشق

نکنم که این دختر آدم بشه همینجوری  کردست رفت ،ف
عین تف بالاسر برای ما،اونوقت شه باقی می مونه می 

از دست شیطنت  تنمونمن و نوید باید یک عمر گوشت 
ب  بشه ،من خیلی تلاش کردم چاق بشم آهای این دختر 

ی تر فکر نکنم هیچ وقت چاق بشم ،بولی از دست این دخ
 ارم فاتحشو می خونم وای وای.الان درضا از چاره 

با چشمانی متعجب نگاهش می کردم که چطور ،هی حرف 
می زند و می بندد به ریش نداشته ای من....لبانم را گاز 
 گرفتم ،نیم نگاهی به نوید انداختم ،سرخ شده بود از خنده...

لا خودت کی هستی که مدام ناصر بفهم چی می گی!اص:
داری از من بد می گی!تو خودت کلا از لحاظ عقلی 
تعطیلی گفتم که تویی که وقتی مطلب عشق و درک نمی 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
موضوعات مهمی که بخوایی درک کنی کنی ،چه برسه به 

،خدایی با این طرز تفکرت کلا آبروی خانواده ای نعیمی 
 خبر نداری.رو بردی و خودت 

بردم یا تو!جدا از اون تو مگه مطلب ناصر:عجب ....من 
 عشق و درک می کنی؟

 :بله.

ق چی به عشناصر شیطون شد وگفت:خوب بگو ببینم ،
 چیه؟

عشق چیزی که نمی شه به همین راحتی بیانش کرد :خوب 
،بعذش از اونجا که نمی خوام خودمو خسته کنم ،و به 
تویی که ملا چیزی رو نمی فهمی بیان کنم بهتر همین 

 که نفهم هستی همین طور هم بمونی.طوری 

 ناصر سرخ شده از حرص،اخم کرد.

قطع نمی شد ،وقتی دید  لحظه همحتی یک  اشنوید خنده 
هر لحظه امکان داد من و ناصر هم دیگر را 

،پا در ..خودمام را راهی قبرستان کنیم ...سریعبکشیم
میانی کرد و بریده بریده گفت:بس کنید بچه ها ،زشته 

 اینجا.

 زه فهمیدیم که کجا هستیم.تا
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نوید:خوب نازگل خوبه که سالمی بهتره بری خونه که 

 مادر از دیشب کلی نگران شده و غصتو خورده.

 :چجوری برم ؟

 ...نوید :ناصر می برمت.

 ناصر با اخم گفت:من نمی برمش.

 نوید اخم کردو گفت :ناصر بچه شدی!؟

 دلخور شدم ،این ناصر اصلا جنبه ای شوخی ندارد.

دلگیر خواستم از کنارشان بگذرم که یک هو ناصر بازویم 
نوید گفت:باشه ،کارها تموم شد خبرم به را گرفت و رو

 ..به بابا بگو ما رفتیم.کن،نگران می شم.

نوید:باشه می گم به سلامت برسد ،رسیدید خونه زنگ 
 بزنید .

 باشه فعلا.ناصر:

 نوید:فعلا.

 :خدافظ .

 خودت باش.نوید:خدافظ نازگل مراقب 

 :اوکی نوید.
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و گفت :دعوا نوید سری تکان داد....لبخندی زد ....

ید رفت جناب نکنیدا....خواستم چیزی بگم که یک هو نو
 .سرهنگ وپدر....

 ر بازویم را گرفت و رفتیم سمت ماشین خودش....ناص

در شاگرد را باز کرد و بازویم را ول کرد وبی حرف 
 سوار شدم و در را بست..

آمد و پشت فرمان نشست و سریع ماشین را روشن خودش 
 کرد و راه افتاد،بین راه بودیم .

 که گفت:ساکتی؟

 حرفی نزدم که دوباره گفت:قهری؟

 :نیستم قهر نیستم فقط تو خیلی بچه ای و بی جنبه.

ناصر:آها خداروشکر ،که لال نیستی حرف نزدی شک 
...در کردم که خدای نکرده زبانتو موش خورده باشه 

 ضمن من بی جنبه نیستم!

 :هستی!

 ناصر:نیستم.

 :هستی چون من می گم.

 ناصر:نیستم چون تو می گی!
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 :نخیر هستی ،چون من می گم.

 ناصر:نیستم خانم خانما چون تو می گی.

:ناصر یکاری نکن که یک دونه بزنمت از ماشین پرت 
 بشی بیرون.

ناصر پوزخندی زد وگفت:هه تو!تو شلوارتو بکشی بالا 
 دی .زیا

که اینطور پس من فقط اخمم غلیظ تر شد ،ترش کردم ،
عرضه ای شلوار کشیدن را دارم برایت نشان خواهم داد 
که چه عرضه های دارم که تو نمی دانی 

ساکت شدم تا برسیم  نزدیک خانه بودیم...صبرکن..فقط..
خانه و خالش را بگیرم بچه پرو را نگاه با من یکی به دو 

حالا را جا بیاورم فقط صبر کن چون صبر کن تا می کند 
برایت آش پختم هه حالا می فهمی باجنبه هستی یا بی جنبه 

هان یاد دیروز افتادم گناخانه،،تارسیدیم جلوی در هستی....
که چطور دزدیده شدن دلم گرفت ولی چون برای ناصر 
نقشه کشیده بودم ،سریع ناراحتی و دلگیری ام را کنار 

شدم و با دقت نگاه تک تک  گذاشتم به ناصر خیره
رفتاراس می کرد ،ماشین را خاموش کرد ،گوشی اش را 

ناصر در ماشین را باز کرد هنوز گذاشت داخل جیب کتش،
پای چپم را بالا فرصت بود همینجا پس پیاده نشده بود ،
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ناغافل بود  امبردم ومحکم زدم به پشتش چون ضربه 

...و زمین. پرت شد بیرون افتاد روی صر از ماشین ،نا
صدای آخش درآمد ،و من غش غش خندیدم و از ماشین 

ماشین بالای سرش سمت پیاده شدم ...و رفتن آن 
 ....ایستادم

ه لطفلم برادرم نفدست به کمر نگاه آخ و اوخش می کردم.
...دستش روی رانش بود و چه نفله ای.شده بود آن هم 

..صورتش کمی از درد مچاله به کمرش...دست دیگرش 
 شده شده بود...

:خوب جناب باز هم می گی که بی جنبه نیستی و من فقط 
 عرضه ای شلوار کشیدن به بالا رو دارم؟

ناصر غرید :نازگل بخدا که می کشمت دختره آب 
چموش،وای رضا بگم چی نشی تو آخه چرا این بچه رو 

 نجات دادی می زاشتی یزدان نفلش می کرد.

رضا،هرچه می شد به ریش خنده ام گرفته بود بنده خدا 
 زیبای او می بستند..

 :من رفتم خونه ،تو بمون اینجا تا ،پلاس شی!

 ناصر:نازگل خودتو از الان مرده بدون.
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با خنده گفتم :آه آه نگو که ترسیدم .بعد با خنده ای ریز 
بدون توجه به ناصر پلاسیده روی زمین ،زنک خانه را 

که صدای من را  ..چندی بعد صدای کیانا آمد...تازدم.
 شنید از خوشحالی جیغ کشید و در را باز کرد.

 ن هم چهآاخل رفتنی ،چه دن هم آداخل،رفتیم آقا ما 
الی حولی خدایی گم شدن هم   پذیرایی کردند از من...

ت یبرای خودش دارد ،وقتی گم می شوی و بعد از آن پیدا
که  انگارویلت می گیرند حمی کنند ،خیلی خوب وقشنگ ت

شیرین و  قند،،من را نگو الان به جای  باشیآدم مهمی 
 ..خامه دارد در دلم آب می شود. کیک و

مادر با بغض و اشک بغلم کرد وگفت:نازگلم مامان فکر 
 کردم دیگه نمی بینمت.

وا ماندم خدایی نگاه کن این ها که ختم من را خوانده اند 
 .ان م را بخوبعد ،ختم ببینرا  جسدم،بگذار حداقل 

ها هم حضور داشتند،تا کیمیا را دیدم جیغی از سر روس ع
هیجان وخوشحالی کشیدم که بچه طفلک ترسید وزد زیر 
گریه ،الان با خودش می گوید که چقدر عمه ام دیوانه 

آی دختر مگر کودک چند ماهه قادر به صحبت است...
 است؟!
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این را دقیق نمی دانم،فقط یک مورد را خوب می دانم که 

لک این بچه خیلی خوش شانس است که همچین عمه طف
ر این بین ناصر با آه و ای نصیبش شده بعله پس چی،....

..صورتش هیس بود فکر کنم رفته ناله وارد خانه شد 
لب پایینی را محکم گاز گرفتم دست به آب،پس یعنی ....

تا بلند نزنم زیر خنده...ولی خب دست آخر نتوانستم خودم 
،تا دیدمش زدم زیر خنده که سریع به را کهرا نگه دارم چ

این قاتل مجرم و بگیرینش !ها گفت:این  و عروسمادر 
،این قاچاقچی،آخ من یک بلایی سرت بیارم نازگل که 

 کلاغای آسمون برات زار زار گریه کنن.

 :کلاغا رو می گی؟!اونا که رفیق فابریک خودتن...

 ناصر چشم آره ای خفنی نثارم کرد.

 :چرا ؟کیانا 

 سمت ناصر وگفت:ناصر چی شده ؟پریا نگران رفت 

ناصر انگار که دردش تازه شده باشد ،تمام جریانات را 
گفت که باعث شده مادر وعروس ها ساعت ها به او 

 بخندد.

ناصر با اخم گفت:زرشک)روبه پریا ادامه داد:مثلا تو زن 
منی خیر سرم!جای نگرانی و طرفداری از من داری به 
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خندی ،پس فردا من نفله شدم و تو هم بی شوهر من می 

 اونوقت می فهمی چی می گم.

با این حرفش خنده ای پریا بیشتر شدت گرفت که ناصر 
ی کنوچ نوچی کرد و دوباره غر زد :هی روزگار ببین 

 ..رو گیر ما انداختی.

مادر :ناصر بس کن کم بچه شو...)روبه من کرد و ادامه 
 نی و برای شام صدات می کنم.داد:بهتره بری استراحت ک

 :مرسی مامان فعلا دوستان ،فعلا سوخته جان .

 حرف من،سوخته جان را با ناصر بودم که با گفتن این 
اتاقم اخمش غلیظ تر شد ...با خنده رفتم سمت اتاقم،تا در 

م را از تنم کندم و رفتم سمت هایرا بستم ،چادر و لباس 
 حمام .

..... 

نگاهم بر خودم افتاد،چادر خوش رنگ و روسری و 
مانتوی خردلی عین عروسم کرده بود ،زیبا شده بودم ،به 

نکردم ،به قول رضا من همه خواسته ای دلم هیچ آرایشی 
جور زیبا هستم....امروز از صبحی که بیدار شدم کلا 

مادر موضوع من و رضا را نمی  گاراسترس گرفتم ،ان
دران مطلع از رابطه ای ما بودند دانست فقط پدر وبرا
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
،پدر تمام جریانات را برای مادر بازگو کردو در آخر 

 گفت که امشب قرار است به خواستگاری من بیایند.

لاف تصورات منفی من ،به قدری از رابطه ای ر خمادر ب
آرزویم بود شد وگفت:من از اول هم من و رضا خوشحال 

حرف را زد ،تمام که محمدی دامادم شود..تا مادرم این 
از مادر این حرف بعید بود من را باش  تنم لرزید عجب 

که چه فکرهایی کرده بودم انگار رضا مهره ای مار دارد 
چرا من بود. تمام خانواده ای من را شیفته ای خود کرد

..پس مادر هم از  .آیند تمام تصوراتم اشتباه از آب در می
خودش گفت رضا خوشش می آید ،چه همه چیز دارد 

...انگار که واقعا باید تمام این درست می شود  وجور و
چه  قسمتت،هر اتفاقات رخ بدهد ،راست می گویند که 

باشد همان می شود ،پس بی هوده با قسمت و طالع 
وتقدیرت نجنگ ،چون خودت را خسته می کنی،خدا 
خودش می داند که چه کسی را نصیبت کند و حال طالع 

قیقا همه چیز از آن شب بارانی در شمال من با رضا بود،د
،چه شروع زیبایی داشتیم ...باران عشقی بود شروع شد 

که میان ما فرود می آمد ،من دقیقا از همان شب بارانی 
عشق را تعبیر کرده بودم ،و فهمیدم که تعبیر دل همیشه 

مانند عشقی که میان ما است همراه با عشق خواهد بود ،



 
 

326 
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تا ابد ،ما عاشقیم ،عاشقی اما به رسم و خواهد بود آن هم 

گواه....می گویند تمام سهم عشق ،به قلب و روحمان برمی 
 گردد....

...... 

خانواده آن شب رضا با خانواده اش به خواستگاری ام آمد ،
اش با خانواده ای من آشناییت داشتند ،تا همدیگر را دیدند 

تا  کلی خوشحال شدند و حال و احوال کردند،مادر رضا
من را دید چشمانش چراغانی شد وگفت:به به چه خانم زیبا 

 و باکمالاتی !

بیاید  به خواستگاری امقبل از اینکه رضا با خانواده اش 
زد وگفت:دو جعبه  زنگ و برادرانمسریع به  ر،ماد

..ناصر ...از دست مادرم.شیرینی بگیرن وقتی دارن میام.
از همان پشت تلفن داد زد که ،تمام شیرینی ها رو بعد 

نخوره مراسم خواستگاری خودم می خورم این رضا 
بهتره ،شکمش گنده می شه،این خواهر من هم باهاش 
ازدواج نمی کنه می مونه رو دستمون حالا بیا درستش 

 کن.

ای ناصر خدا بگم چیکارت نکند ،تو می می خوایی دست 
ن برداری،حالا هم جدیدا به رضل گیر می از سر قبر م

دهد....آخر رضا و شکم درآوردنش چیست ؟طفلک رضا 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
تمام روز کلی ورزش می کند ،کجا او شکم خواهد درآورد 
...بذار این ناصر را ببینم خدایی این دفعه واقعا کارش 

 دستی به صورتم و چادرم کشیدم.تمام است ،....

فمر کنم می کرد ،مادر رضا هی برگشت من را نگاه 
مادرش عاشقم شده چرا که نگاهش را  لحظه ای از 

...پدرش هم از من صورت بدون آرایش من نمی گرفت 
چرا که گفت:چه عروس خوبی قراره خوشش آمده بود..

ضا که از همان اول فقط چشمش بر من و ر گیرمون بیاد.
...و چشمانش را از من نگرفت. حظه ای خورد و دیگر ل

 ....شیفتگی نگاه من می کرد.با تمام 

خانواده ای رضا از من خوششان آمده بود ،و مدام تعریف 
و تمجید از من می کردند ....و جدا از آن خانواده ای رضا 

پرونده ای یاسر بهرامی هم از رابطه ای ما و گم شدن و 
 ووو....از همه چیز اطلاع داشتند..

صر با ناوم ،به من گفت که با رضا به اتاقم بر وقتی پدر
 الفاتحه.ناراحتی به رضا آرام پچ زد :

 من و رضا ونوید شنیدیم.

نوید ریز خندید و رضا تبسم کوتاهی کرد و من با اخم 
چشم آره ای بر ناصر رفتم این بچه چرا دارد من را سنگ 
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خجالت هم خوب چیزی هست..والا وقتی رو یخ می کند...

از ،مشنگ ها ما به خواستگاری پریا رفتیم ،ناصر کم 
ناصر وقتی نداشت بنده خدا پریا که به این آمده....
...بی حرف عصبانیت من را دید لبخند پیروزی برمن زد.
 به سمت اتاقم رفتم و رضا هم پست سرم آمد.

داخل اتاق شدم و کلید برق را زدم و رفتم وسط اتاق 
ایستادم ،رضا هم بی حرف داخل شد و در را آرام 

من که بلاتکلیف وسط اتاقم ایستاده  ..برگشت سمتبست.
 ...آرام گفت:بشین .بودم.

 نشستم روی تخت و او هم نشست کنارم روی تخت .

نگاهم کرد وگفت:چقدر زیبا شدی دقیقا مثل همیشه!همین 
 سادگی تو من و شیفته ای خودش کرد.

با عشق دستش را آورد جلو ،کشید بر گونه ای راستم ،
 اری مال من می شی!نگاهم کرد...رضا:بلاخره د

نگاهش کردم ،بگذار کمی اذیتش دهم و شیطونی کنم ،البته 
در ناصر هم بد حرفی نمی زد،خرفش حق داشت رضا 

دام من افتاده و من فشنگ با او کار دارم ،او از شیطنت 
 هایم بسیار بهره خواهد برد...طفلک رضا...

 :رضا ؟
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 رضا:جانم.

 من هنوز شرطامو نگفتم !:

 گفت:شرط؟رضا متعجب 

اخم کردم وگفتم:والا تو روز خواستگاری دختر و پسر 
 ..دیگه نمی زارند؟شرط بین هم می زارند.

جدی شد و دستش را از گونه ام برداشت و گفت:می رضا 
 شنوم.

:ببین عزیزم من چهار تا شرط بیشتر ندارم اگه اون ها رو 
قبول کنی دیگه حرفی ندارم ،اول اینکه باید درس بخونم 

 دامه تحصیل بدم.و ا

 رضا:قبوله 

 .رقص!اینکه دوست دارم برم کلاس  دوم:

 رضا اخم کردوگفت :چی؟!

 :کلاس رقص!

 رضا :اونوقت برای چی!؟

کمی ناز آمدم وگفتم:وااا رضا کلاس رقص برای چی می 
 رن.
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 رضا:می خوایی پیش چه کسی برقصی ؟

 شد.کردم که لحظه به لحظه غلیظ تر می نگاه اخمش 

 تو.بی فکر و بی هوا گفتم :خوب معلومه پیش 

رضا یک هو اخمش محو شد و با لبخند خاصی نگاهم 
 کرد.

 :خب؟

 رضا :فقط پیش من باشه قبوله؟

 تو!:فقط پیش 

 رضا:قبوله.

باید :سومین شرط من هم این که بعد ازدواجم خونمون 
نه تو شمال ...من نمی تونم دور از اینجا باشه تو تهران!
 می شم. شونخانواده باشم ،دلتنگ 

..... 

این رو نمی تونم قبول کنم عزیز دل من...من تمام رضا :
زندگیم تو شمال ،ولی به تو قول میدم که هر هفته چند بار 

 بیارمت خونه ای بابات خوبه؟

دو دل شدم ،هی چیکارش می شود کرد...من رضا را 
با او حتی حاضرم تا آن ور دنیا هم بروم  دوست داشتم
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باید قبول کنی که دیگه متاهل ولی پس خانواده ام چه....آه..

داری می شوی پس باید هر جا شوهرت برود تو هم باید 
بروی...ولی آخه خانواده ام چه؟!پس با این حساب،خیلی 

 دلتنگشون می شم.

 

 به ناچار گفتم :قبوله....

 رضا :خوبه .

 مونده.:چهارمین شرطم 

 خوب بگو ..رضا :

کم تر پرونده ای قبول کنی و :چهارمین شرطم این که 
کمتر بری ماموریت !آخه من دل نگران می شم ،طاقت 
نمیارم خودت که دیدی پرونده ای همین یزدان رازقی 
چقدر نگرانم کرده بود پس لطفاً کنار ماموریت برو ،دل 

 ی کنم.رضا خواهش ممنو نگران نکن...

کرد و دستی دور لبش کشید وگفت: رضا طولانی نگاهم 
اگه تو اینطوری می خوایی باشه این هم قبول ولی این هم 
بدون نازگل من یک پلیسمو و وظیفه شناس و مأمور وطن 

و خیلی از این پرونده های ،باید برای کشورم خدمت کنم 
سخت و کثیف و حل کنم ،مثل همین پرونده ای یزدان 
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ی که رئیس باندش قاچاق اعضای بدن انسان و می رازق

به دست اون کرد ،اون انسان ها چه گناهی کردند که باید 
ها کشته بشند ،نازگل تو دختر باهوشی هستی و قطعا این 

که من باید جون تموم انسان ها رو نجات دونی،رو هم می 
 بدم چون این شغل منه!

بدم ،لطفا سعی کن وظیفمو انجام نازگلم درکم کن من باید 
با این موضوع هم کنار بیاییم و من هم تمام سعی مو می 
 کنم که تو نگران نشی و من هم مراقب خودم باشم قبوله؟

 با بغض گفتم:باشه،ولی رضا ببین قول دادیا...

باشه عزیزم قول دادم فقط شیرینی زد وگفت: رضا لبخند
بغض نکن که بغض تو خنجری به قلبمه تو اینطوری 

نگار دارند به قلب من شمشیر می زنند...بغضم را خوردم ا
 ونگاهم را به چشمان زیبایش انداختم.

رضا :خوب شرطاتوهم گفتی دیگه حرفی نداری 
 منتطرموننا.

 تو شرطی نداری؟:نه دیگه ندارم...

رضا:نه ندارم شرط من تویی ،تویی که باید قول بدی از 
حصار بمونی؟!من الان تو حصارم باشی تا ابد تو همین 

 شرطم اینه...
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 ...:قول میدم بهت رضا ،قول میدم.

رضا بی حرف خم شد و گوشه ای از چادرم را گرفت و 
برد سمت لبش و آرام روی آن را بوسید و گفت:مرسی 

 عروس من.

کم بود خودم را وا بدهم ولی سخت بود که در جواب عشق 
کت ها و دوست داشتن های گرمش خودت را وا ندهی و سا

 بمانی ونگاهش کنی فقط نگاهی کنی.

 بی حرف زیر لب برایش شعر سرودم.:

 مرا کیفیت چشم تو کافی است )

 ریاضت کش به بادامی بسازد

 در کمال تعجب من به گفت: رضا هم

 )من عاشقم گواه من این قلب چاک چاک

 در دست من جز این سند پاره پاره نیست(

 ذوق کردم وگفتم :رضااا؟

از خانم نیازی شنیده جذابی برایم زد وگفت:رضا چشمک 
،من هم پیش خودم گفتم که وقتی  هستیبودم عاشق شعر 

خانمون شاعری کنه پس من اونوقت چیکار کنم،من هم از 
 تصمیم گرفت شبیه خودت شعر حفظ کنم و بگم.اون موقع 
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 باز گفتم :رضا...

 :جان دلم....رضا 

که جیغ بکشم از  لبانم را از شوق و ذوق بر هم فشردم تا
 بس که رسوا هستم.

...دست به کمر نگاه ناصر می کردم ،آخر لعنتی چرا سه 
تا ،سه تا شیرینی داخل آن دهانت می گذاری،پدر دست به 

شیرینی م که قایمکی ه گردن نگاه ناصر می کرد ،نوید
می خورد،مادر هم با اخم وچشمانی درشت نگاه ناصر 

غلیظ هی نگاه می کرد ،می گشنه می کرد ،پذیا با اخم 
خواست چیزی بگوید که در آخر دهانش را می بست ،آخر 

 سر طاقت نیاورد وگفت:ناصر!!!

 ناصر به زور آن شیرینی ها را قورت داد وگفت:جانم !؟

از مقابل ناصر پریا آمد سمت جعبه شیرینی ها ،آن ها را 
 برداشت که ناصر صدایش درآمد.

میز عسلی...برگشت سمت پریا جعبه ها را گذاشت روی 
 ناصر.

یا :وای ناصر که برای من آبرو نمی زاری مگه شأم پر
 نخوردی خونه؟!

 ناصر:چرا خوردم .
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پریا:پس این کار ها چیه!؟انگار از تیمارستان فرار کردی 

 ،به خودت یک نگاه بنداز.

ناصر نیم نگاهی نثار من اخمو کرد وگفت:دارم شیرینی 
 خورم مگه عیبی! خواستگاری این گربه رو می

 وا ماندم ،به من گفت گربه؟!

 دیگر چه؟؟

تا ناصر آدم  هی من سکوت می کنم وخانمی می کنم ،و
 شود،ولی انکار اثر نمی کند که نمی کند.

پریا:ناصر بس کن ،دور دهنتو تمیز کن شدی عین بچه 
 ها.

 ناصر ریز خندید وگفت:بده به فکر خواهرم هستم.

 داری؟پریا:تو با اون چیکار 

ناصر:خواهرمه خب به فکرشم)مستقیم نگاهم کرد و ادامه 
 داد:به فکرتم.

 نمی خوام صد ساله سیاه به فکرم باشی.عصبی لب زدم:

ر نمی کنی فکناصر:خب حالا با آقا داماد چیا می گفتید!؟
کمی مکالمه هاتون یک خورده زمان برده باشی،آخه 

 دقیقه داخل اتاق بودید.۴۵نزدیک به 
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روی مبل بلند شدم و رفتم سمتش ،این بی حیا را  سریع از

نگاه ،آخههه.پیش پدر خجالت نمی کشد.پدر متعجب 
شد،ولی نوید و پریا و کیانا و مادر معنی حرف ناصر را 
جویا شدند چرا که شروع کردن به ریز ریز خندیدن...بیا 

 این هم از طرفداری خانواده ای من.

و بردم سمت رفتم سمت ناصر و بازویش را گرفتم 
آشپزخانه و به او توپیدم : :ناصر تو واقعا خجالت نمی 

 کشی!؟این حرفا چیه که جلوی بابا زدی !

ناصر با لبخند گفت:خب خواهر من ،به فکرت بودم ،این 
رضا هم عاشق داغ تو ،تو هم عاشق داغ او هر لحظه 
ممکن بود تو اتاق برای هردوتان اتفاقی رخ بده اونوقت 

 فتاد که اصلا قابل درست نبود!اتفاقی می ا

چشمانم از وقاحت و بی ادبی ناصر باز ماند،دیگر بس 
...با است که به این پسر رو می دهم و تحملش می کنم.

چشمانم اطرافم را زیر چشمی پاییدم تا سوژه ای پیدا کنم 
 که یک هم چشمم خورد به میز غذا خوری.

پی  ناصر هم برای خودش لحظه به لحظه ای سکوت من
...که بعله من دارم درست به تایید حرف هایش می برد.

 می گویم...سریع ....و تند و فرز..
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برگشتم سمت میز غذاخوری که دیدم دو تا پارچ آب روی 

دوتا  معتلی از لبخند ناصرراستفاده کردم ومیز بود ،بی 
اول فکر ..ریختم روی سر ناصر.،وبرداشتم  شون را

است ولی وقتی ناصر  و یخکردم که آب داخل پارچ ،سرد 
هی گفت سوختم ،سوختم فهمیدم ای دل غافل دوباره مادر 
در کتری آب داغ کرده ای ریخته در پارچ ...آخر هم 

..با بالا پریدن نفهمیدم که چرا مادر اینطوری می کند.
وسوختم ،سوختم گفتن های ناصر همه از هال به سمت 

انه آمدند ،ناصر سرخ شده بود ،کم بود بخندم ،ولی آشپزخ
خب خیلی کلکم قوی بود ،من سوزانده بودم آن هم درونی 
و بیرونی...ناصر:آی نازگل خدا بگم چیکارت نکنه 
،ایشالله چشمات چلاق بشه،موهات پلاسیده بشه ،دستاتم 

 کور بشه.

 همگی داشتند به ناصر می خندیدند ،حتی پریا...

 ه نازگل ؟مادر: چی شد

که خنده هایشان شدت با اخم تمام قضایا را بهشان گفتم ....
 گرفت.
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 برمت مادر خنده اش را خورد وگفت:ناصر مادر بیا ب

 روت،سرخ شدی مادر...حموم تا کمی آب سرد بریزم 

ناصر:چقدر داغ بود وای که همه جام سوخت ...)برگشت 
شدی و ادامه داد:بیا شوهرت نفله شد راحت سمت پریا 

 حالا طعم بی شوهری را بچش.

پریا:راحت شدم گلم.)برگشت سمتم و ادامه داد:مرسی 
 نفسسس.

 :چاکریم خواهر.

الکی زد زیر گریه که پدر ناصر تا این صحنه را دید 
 بازویش را گرفت وگفت :بیا بریم پسرم کم غصه بخور.

 ناصر:پدر این حق من نبود!

 نبود.؟پدر:چی حقت 

 ناصر:بی وفایی!

از اول هم شبیه داییت آرام خندید وگفت: پدر
 بودی،پدرمونو درآوردی!

پدر راست می گفت ،دایی  نریمان خیلی شوخ طبع و خنده 
..خیلی!آخر وقتی به چهره اش را می زنی خنده رو هست. 
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آت می گیرد چه برسد به اینکه بخواهد بخندونتت...دیگر 

 چیزی از تو باقی نخواهد ماندددد...

ن حرف را از دهان پدر شنید سریع آمد سمت مادر  تا ای
به طرفداری از برادرش گفت:عزیزم شما راجب  پدر،و

 ؟ شهشب نمی  روزتبرادر من صحبت نکنید 

پدر:آخه این حالال پدرمون و درآورده بدبختی کار 
زاده رفته به داییش،عین هو انگار  حلالاینجاست که این 

 ناصر و نریمان از وسط نصف کردی.

 مادر:اتفاقا خیلی هم خوبه.

 پدر:آره چون شبیه برادرته!

،با سوختم گفتن ناصر کل کل مادر و پدر خیلی شیرین بود 
 مادر سریع گفت :بچم از دست رفت ،ببرش سریع حموم.

پدر :چشم خانم داریم می بریمش دیگه...(بعد رو به ناصر 
 ادامه داد:از همون بچگیت هم پدر سوخته بودی ...

پریا راه می رفت آنقدر که تنش می سوخت.. ناصر شل
دستم را گرفت و گفت:خیلی دیونست ناصر،تو هم کاری 
خوبی نکردی!)به شوخی ادامه داد:شوهرم امشب نفله شده 

 می خوابه.
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:عزیزم حقشه ،اون نیاد بهم بگه که داشتم تو اتاق چیکار 

بعدشم روز خواستگاری تو اتاق با تو چیکار می کردم،
کرد!؟که این و بهم می گه!بنده خدا رضا اصلا می 

اونطوری نیست!این خود ناصر که شیطنت داره ،رضا و 
 شیطنت!هههه..

می بینم تو حق داشتی اون پریا خندید وگفت:حالا که دارم 
 کنی!کار رو با ناصر 

 :دیدی من حق داشتم ودرست می گم.

پریا:ولی خب من شوهرم و با این صفت شادی و شیطونی 
 دوستش دارم.

که در بغلش به خواب رفته بود گفت:شما کیانا با کیمیا 
 دوسلعته بهم چی دارید می گید؟

 :داریم راجب شوهرامون حرف می زنیم.

 تا کمی بخندیم.شوخی کرده بودم 

کیانا:نازگل تو که هنوز شوهر نکردی دختر تازه امشب 
 ،شب خواستگاریت بوده.....دختره ای دیوونه.

م:خب چه ربطی داره،به هر حال باز هم شوهرم با ناز گفت
 می شه که،من قراره بهش بله بدم.
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کیانا و پریا خنده ای سر دادند که نوید پا برهنه آمد سمتم 

 وگفت:چی داری می گی تو!

این مسیله وحرف  با ابروهای بالا رفته گفتم:تو رو سننه!
خصوصی وزنونه است )با چشم ریز ادامه دادم:نکنه تو 

دی ناصر دوم،یت دوست داری کلک وشیطون هم ش
 بیام.!؟

تسلیم خواهر من نوید دستانش را بالا برد وگفت:
 ،تسلیم!مگه من حرفی زدم!

 :پس الان اینجا چیکار می کنی برادر من؟!

نوید دست به جیب گفت :آقا من رفتم فعلااا من که حریف 
 خواهرم نمی شم..

:آخ که نازگل مادر پارچ های روی میز را برداشت وگفت 
چقدر شیطنت داره دیگه نمی تونم وسیله هام و دکمه ودستم 

 بذارم....

 خنده هایمان بالا رفت .

 مادر:نگاه دارن می خندم!از دستتون.

بعد از یک ساعت  لبخندی زدم و نگاه خانواده ام کردم .....
عروس ها و برادران به خانه هایشان رفتند دمه آخر 

می گفت آیی زیر لب داشت هی ناصر را لبو دیدم که ،
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که ..دوباره خنده یمان گرفته بود،آسیایی می سوزم.نازگل .

من باز نتوانستم خنده ام را کنترل کنم و یک هو با شدت 
سر گفت:اگه اومدم عروسیت خر زدم زیر خنده که ناصر آ

 حالا ببین!

من هم از لجش گفتم :جدی نمیایی،؟!خیلی خوب می کنی 
حیف عروسی من نیست که با وجود تو  اگر نیایی چرا که

 خراب بشه.

ناصر دوباره سوخت و گفت :حالا که اینجور شده قطعا 
 شک نکن. میام

تن سوختت به حالت اگر تا اون موقع  ودید البته  خواهیم:
 عادی برگرده...

حظه ل...مادر ناصر چشم آره بهم رفت واز در خارج شد 
بی توجه زبانتو نگه دار..ای نازگل ت:خر روبه من گفای آ

 به حرف مادر...

تا وارد اتاقم شد نیشخندی زدم و راهی اتاق دلبندم شدم ،
،بوی عطر تلخ رضا به دماغم پیچ خورد ،رفتم سر گوشی 
ام ،و روشنش کردم که یک تماس از رضا داشتم که دید 
پاسخ نمی دهم ،یک پیام فرستاده،پیام را باز کردم...با 
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شدم همچین هم ناصر الکی بلوف نمی  خواندن متن مطلع

 . بخارانیدارد باید تنش را  خارشا هم تنش ضزده ،ر

)رضا:عزیزم این ناز کردن ها چیه آخه!؟مگه نمی دونی 
نازگل جواب و سریع چقدر بی تاب نگاه و حضورتم !

 بده....(

گوشی را چسباندم به سینه ام و گفتم:خب نمی سه که تو 
 ه!؟شبیاری!می منو اینطوری ساده بدست 

از ته دل خدا را شکر کردم....که وصال دارد سمتم می 
آید ..چقدر شیرین و لذت بخش است این وصال و این 

 عشققق....

 بلاخره به قولی من هم دارم قاطی مرغ ها می شوم....

 مدتی شد تا در این راه آمدیم

 از هزاران سی به در گاه آمدیم....

 مپرس شرح دشت دلگشای عشق را از ما

 می شوی دیوانه،از دامان آن صحرا مپرس

 )از زبان رضا (.

را پارک کردم و ماشین ماشین را در یک گوشه ای ،
خاموش کردم وخم شدم کت سیاهم را از روی صندلی 
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شاگرد برداشتم و انداختم روی دست راستم وصاف ایستادم 
در ماشین را بستم ،همین که خواستم برگردم صدای دویدن 

شنیدم ،انگار عجله داشت و تند تند می دوید ،سرم کسی را 
کردم که یک سرباز دیدم ،اخم را بالا بردم و کنجکاو نگاه 

کردم که ،هرلسان یه سمت می آمد وقتی به من رسید 
،سریع احترام نظامی گذاشت وگفت:قربان خیلی دیر 

 کردید!

 :اتفاقی افتاده مگه ؟

 جورایی بله.سرباز سرش را پایین انداخت و گفت:یک 

 :خب می شنوم.

ایشون یک هو سرباز:موقع باز جویی از مختار ریاحی ،
وسط حرف های که بهمون می زد دیوانه شد و سرش و 
مدام به میز یا دیوار می کوبید ما هم نمی تونستیم مهارش 

 ....کنیم 

 :الان کجاست؟

 سرباز:بردنش بیمارستان.

 :مگه چی می گفت؟!
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..گویا پدرشون زندگیشون و سرباز:توهین به پدرشون

نابود کرده به شدت با تنفر نسبت به پدرشون صحبت می 
 کردند.

:آها چیزی از پرونده ای خودش نگفت یا از باندهای 
 دیگه!؟

سرباز:نه ولی خب راستش یزدان رازقی اعتراف کرد 
 ...به تمام خلافکاری خودش و مختار ریاحی !

د ببرنشون پوزخندی زدم وگفتم :قراره هفته ای بع
 دادگستری!

 سرباز :اعدام می شن.؟

بی تعلل گفتم :صدرصد!شک نکن...اون ها کم خلاف 
چند تا دختر رو بی آبرو کرده و نکردن،خود یزدان 

خلافکار و قاچاق چی هم بود..و رئیسش هم دقیقا مثل 
خودش ،یا شاید بدتر از خودش،به هر حال یزدان از اون 

 و این کم چیزی نیست. دستور می گرفته خرفتپیر مرد 

 سرباز سکوت کرد که گفتم:سرهنگ هستند؟

 سرباز:بله .

سری تکان دادم به سمت در ستاد رفتم سرباز هم آرام 
 پشت سرم می آمد ..
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دکتر بوده!یک دکتر سرهنگ متفکر گفت:پدرش 

 مریض...اصلا مگه می شه....

 چیکار کرده ؟!:

کوچه و سرهنگ ناباور لب زد:می گه،الکی حیوان های 
خیابون رو می گرفته و می برد زیر زمین و تیکه تیکشون 

 می کرده.

 صورتم از چندش مچاله شد .

 :برای چی همچین کاری می کرده؟

می گه پدرم از خون حیوان ها خوشش نیومده و سرهنگ:
 خون حیوان می خورده!

اخم غلیظی کردم وگفتم :هم پدر دیوونه بوده ،هم 
 نداشته؟!پسر!همسری و بچه ای 

نداشته از هیچ زنی خوشش سرهنگ لبش کج شد وگفت :
نمیومده و نیومده؛!تنهایی و خلافکاری شو خیلی مهم می 

 گویا هدفش از زندگی این بود.ه دونست

 :سرش خیلی بد آسیب دیده؟

سرهنگ:نه زیاد هم آسیب ندیده ولی خب کمی خون ریزی 
بشه  و زخم شده باید یک چند روز تو بیمارستان بستری
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خوب و سلامت ،ممکن تا روزی که ببریمش دادگستری 

 بشه!

 :خوبه!!!!بعد از صحبت با جناب سرهنگ .....

،که در همان لحظه صدای زنگ از ستاد زدم بیرون 
 پیامکم آمد گوشی را ،روشنش کردم و زدم روی پیامکم...

 )نازگل:

عزیزم هر کجا هستی امیدوارم به یاد من باشی،سعی نکن 
دید بزنی که دوربین مخفی ما خانم ها خیلی حرفه کسی را 

 ای و خطرناک است ،به یادم من باش فقط!(

لبم با خواندن پیامش کش آمد و تبدیل به لبخند شد ،سری 
تکان دادم و گوشی را خاموش کردم و گذاشتم توی جیب 

یک گوله نمک است ،حالا شلوار جینم...این دختر انگار 
لی خب من نازگل را با این منظور ناصر را می فهمم،و

 صفات بیشتر دوستش دارم ،او برایم تک است و تک!

سال بر قلب سنگی من نفوذ ۳۰کسی که توانست ،در این 
کند همین دختر شیطون و خوش زبان است که واقعا وجود 

آرامشش را خیلی نیاز دارم انگار خود...دارویم پر از 
 است که در این سال ها گمش کرده بودم.....
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با صدای پیام دیگرم بی شک فهمیدم که مال نازگل است 
فکر کنم چون جوابش را ندادم یا عصبانی است یا 
نگران..... لبخند رفتم سمت ماشینم و دوباره گوشی را از 

 جیب شلوارم درآوردم و جوابش دادم.....

 )از زبان نازگل(

 )یک ماه بعد(

ه به مادر تند تند دکمه های مانتویم را پوشیدم و هول زد
 در.گفتم :مامان من دارم میرم رضا دمه 

 و.خم شدم و چادر و کیفم را برداشتم 

مادر با دستان کفی از آشپزخانه بیرون آمد و گفت:الان 
 ؟!زود نیست!

ه فردا بر گ:نه مامان چه زودی،اتفاقا خیلی هم دیر شده ،ا
 کنه...مراسم عروسی مونا دیر برسم خفم می 

کو تا فردا ولی خب چون همسرت  وگفت:مادر اخم کرد 
 شه گلم مراقب خودتون باشید دیگه سفارش نکنم.می گه با

 :چشم مامان.

رفتم سمتش و یک بوس روی گونه اش کاشتم و رفتم سمت 
 در....
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بدون اینکه بند کتانی هایم را ببندم ،در حیاط را باز 

دیر کردم..و رضا را منتظر در ماشین دیدم.شرمنده از 
 ن ،لبم را گزیدم و در حیاط را بستم.رسید

رفتم سمت ماشین و در شاگرد را باز کردم و خودم را 
 انداختم روی صندلی و در را محکم بستم .

 رضا برگشت سمتم وگفت:می زاشتی فردا میومدی؟

 ترش نکن خوب ،داشتم لباس بر می داشتم...:رضا 

 نایلون و را نشانش دادم که گفت:همین؟

می خوام چیکار کنم؟!عروسی یک شب  :آره همین مگه
 دیگه .

رضا:عزیزم اگر هم لباس بر نمی داشتی خودم برات تو 
 شمال می خریدم.

لبخندی بر مهربانی اش زدم وگفتم :نیازی نیست،من خودم 
 لباس داشتم.

ماشین را  وکمربندش را بست ورضا سری تکان داد 
 وگفت:کمربندتو ببند.روشن کرد 

رضا به راه افتاد ،دو ساعتی بود که به و کمربندم را بستم 
بینمان سکوت است فضای سنگین وساکتی است راه افتاده ،
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که کش می آمدند آن هم ی است جاده های من نگاهم بهو

 عجیب..

خم شدم ضبط ماشین را روشن بی حال نگاه رضا کردم .
کردم ،اصلا آهنگی نداشت ،مدام آهنگ های غمگین بود 

ن شد ،دست در کیفم کردم و فلش لب و لوچه ام آویزا،
خودم را درآوردم ،فلش رضا را برداشتم و گذاشتم داخل 
داشبورد و فلش خودم را جای آن گذاشتم،اولین دکمه را 

شادی پخش شد که رضا متعجب نگاه من که زدم آهنگ 
وضبط کرد ،آهنگ بابا کرم بود،از نگاه رضا خنده ام 

دادم و هم با آن هم خودم را قرمی  آهنگبا گرفت و 
 هماهنگ می خواندم.

رضل متحیر نگاه من می کرد،خیلی بامزه بود نگاهش 
ریتمش قشنگ تر می شد ،سوتی زدم ،آنجایی که آهنگ 

 که رضا خاص نگاهم کرد.

،من از رضا یک یا دو روز بعد از شب خواستگاری ام 
وقت خواستم تا فکر کنم با اینکه جواب من بله بود ولی 

ی ناز می آمدم نمی شد که سریع بله را بگویم خب باید کم
که پس فردا بر پیشانی آن بچسبانند دختره از خدایش 
بوده،البتهرکه از خدایم بوده پس چه ....بعد از دو روز 

با هم بیرون جواب بله را دادم ،در همان روز من و رضا 
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رفتیم و برای آینده باهم برنامه ریزی کردیم و برای فردای 

و برای آزمایش...آزمایش ها هم خوب درآمد  آن رفتیم
 همه چیز اوکی شد ،ققط ماند مراسم نامزدی من و رضا ،

در باغ خودمان گفت که آخر هفته یک مراسم کوچکی پدر 
بگیرند و آشناهای درجه یک را دعوت کنند هم از طرف 

همه ما هم از طرف خانواده ای رضا ...شب خوبی بود 
ی فحشم داد که چطور کلرویا که بودند ،مونا و پرهام و 

همچین شوهری جیگری گیرم آمده و جدا از آن امان از 
ت کوفتتان می گفدست خواهر مونا که هی بر من و مونا 

طفلک مونا شرمنده از من ،گفت که شوهرتان..شود با این 
من و پرهام نامزد نکردیم وگرنه تو را برای مراسم دعوت 

خواستگاری ،به هم صیغه سه روز بعد از می کردیم گفت 
 ای یک ماهه شدند و در روز ازدواج عقد می کنند .

گفتم که مهم نیست فقط خوشبختی تو مهم بود که تو 
رسیدی،خیلی برایش خوشحال بودم مونا خیلی در داغ 
عشق پرهام سوخت حقش است که وصال عشق نصیبیش 

 شود..

بعد از شب نامزدی که من با رضا عقد دائم و رسمی 
دم،به طور رسما زن شرعی و قانونی اش شدم و کر

تا چهارهفته دیگر ازدواج کنیم چرا تصمیم گرفته شد که 
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که در خانواده ای رضا ،زیاد خوش نمی داند که یک پسر 

 و دختر نامزد بمانند...

با خاموش شدن ضبط توسط رضا از فکر درآمدم واخم 
 کردم.

 :چیکار می کنی؟داشتم باهاش می رقصیدمااا.

رضا با حالت خاصی گفت :اینجا کاش نیست عزیزم اون 
هر وقت ازدواج کردیم و رفتیم سر زندگیمون هم تو جاده!

 اونوقت تو خونه بزن و برقص آنقدری که سیر بشی.

 :نمی شم!

 رضا:نمی شی؟

:نه من از رقص و آهنگ و حال سیر نمی شم،کلا شاده و 
 خوب.

 رضا لبخندی زد و چیزی نگفت.

 اشتی آهنگ بخون!:حداقل می ز

 رضا:اگه دوست داری روشنش کن!

 :معلومه که دوست دارم .

 ...رضا:فقط جون من نرقص که 
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 پریدم وسط حرفش.

 :که؟چی..

رضا :مجبورم وسط راه بزنم کنار و)نگاهم کرد وعمیق 
!فکر کنم منظورش را گرفته باشم ای رضای شیطون 
 ،انگار این هم دارد کم کم شبیه خودم می شود ،شر

 وشیطون.

 برای اینکه اذیتش کنم گفتم :خب بزن کنار !

 رضا:نازگل...بزنم کنار کارت تمومه ها!

 :من نمی ترسم جناب .

 :از دستت دختر ،با اینکارات خیلی بی تابم می کنی.رضا 

روی شقیقه اش را آرام بوسیدم که خم شدم به سمتش و 
 خندید وگفت:نامردی نکن.

 :چرا دوست دارم.

خیلی دوست دارم ،ولی انگار تو داری تو رضا:من که 
 قلمروی من نامردی می کنی!

 نداره.:خب تو هم حقتو بگیر نامردی وجود 

دستم را در دست آزادش گرفت و برد سمت لبش محکم 
 روی دستم را بوسید که گفتم:حق عدالت اجرا شد.
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 نمی تونم حقمو بگیرم .رضا :نه من با این 

 بگیری !:پس با وی می تونی حقتو 

 رضا :گونه های سرخت تنها دلیل زندگی من.

پس گونه هام را می خواست ،دوست داشت که گونه ام را 
 ببوسد ،عمرا مگر بذارم..

 :اصلا اجازه نمی دم.

 رضا:من انجام میدم کارمو.

 :شما باید قبلش از من اجازه بگیرید عالیجناب.

 رضا :قلبمون اجازه میده نه خودمون.

ماندم درست می گفت ،قلبمان اجازه را  با حرفش متعجب
 خیلی وقته داده و میده،نه خودمان.

رضا :حس من به تو هر لحظه داره قوی و قوی تر می 
شه،حالا می فهمم که چرا ناصر مدام بهم می گفت فاتحت 

قراره بیشتر از این تو عشق خوندست چرا که می دانسته 
ا ،با تو غرق بشم و از دست برم....من رضا الان کج

من یک مرد مغرور بودم رضای چهار ماه پیش کجا !
نازگل ،خیلی مغرور !عشق چی بود ،اعتقاد نداشتم نه به 
ازدواج نه به عشق ،وقتی تو رو دیدم تو اون شب بارونی 
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فهمیدم که نه مجبورم که به عشق و ازدواج اعتقاد پیدا کنم 
چرا که قراره با یک فرشته همراه بشم و همسفر زندگی 

قشنگ و تو لج باز بود و کله شق ،خیلی ذاتت من بشه...
پاک بود مثل یک رود تمیز!شناختمت فهمیدم شبیه دخترای 

و جدا از اون عاشق اون پاکدامنیت شدم اطرافت نیستی 
 ،کم کم فهمیدم تو یک انسان نیستی تو فرشته ای.

 :رضا دیگه در اون حد هم نیستم ،فرشته کجا من کجا.

 رو فرشته ای زیبا می بینم. رضا:ولی مد تو

 عزیز دلم.خندیدم که گفت :

بقیه راه را رضا تمام قربان صدقه ام رفت و رفت و از 
من تعریف کرد و از عشق پاکمان هم گفت،گفت این یک 
هدیه ای الهیی است بر ما...باشد که همیشه قدر دان خدا 

 باشیم..مانند همیشه..

جلوی در ای رضا ،تا رسیدیم شمال ،رفتیم به سمت خانه 
 آرام ماشین را پارک کرد و پیاده شدیم.

 :خانواده هستن؟

 رضا:آره عزیزم هستن.

 :رضا؟
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 رضا :جانم؟

 :برادرت کجاست؟!این چند وقته نمی بینمش!

 رضا:ماموریت داشته.

:آها ،می گم چطوره که تو ،تو این ماموریت هایی که 
 مربوط به من می شده از برادرت کمک نگرفتی و خود

 تنها همه این کارها رو انجام دادی؟

و  ارم جز خدا محتاج کسی باشم،ندمن دوست رضا:چون 
راه خودش و می ره و من هم برادرم  نرحماجدا از اون 

 راه خودمو میرم.

 که اینطور.:

رضا وسیله هایم را از ماشین برداشت و ماشین را قفل 
 کرد...

 آمد سمتم و زنگ خانه را زد.

 آمد .صدای توران گل 

 توران گل :جانم کیه؟

 :منم توران جون.

عروس توران تا صدایم را شنید ،با لحن خوشحالی گفت:
 اومدی ،قدمت روی چشممون.
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من با زدواج برگشتم سمت رضا گفتم :ببین بیشترین دلیل ا

عاشقشم دیگه ،همه از مادر  بودهتو ،همین مامانت 
 شوهرشون بدشون میاد اونوقت من عاشقشم.

 لبخند گفت:چون خودت قشنگی خانومم...رضا با 

در همین لحظه در باز شد و تا به خودم بیایم در آغوش 
 مادرانه ای توران گل رفتم.

 توران:عزیزم خوشگل خانم خوش اومدی صفا آوردی.

 :خوبید توران جون؟چخبر..

من را از بغلش جدا کرد وگفت:سلامتی ،تو چخبر مادر و 
 پدر و برادرات همه خوبند؟

 .له شکر خدا ..:ب

 توران:بیا داخل گلکم.

هم از لحنش،هم از لحن توران گل بسیار خوشم می امد،
 اخلاق مادرانه اش.از 

تا نگاهش بر رضا افتاد،لبخندی زد وگفت:پسرم رضا 
 خوبی؟مادر 
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ضا دست مادرش را گرفت و روی آن را عمیق و محکم ر

بوسید وگفت:به لطف دعاهای شما چرا که نه خیلی 
 ..خوب.

توران:قند عسلم...)بعد نگاهش را بر ما دونفر انداخت 
 وگفت:بیایی داخل عزیزانم

 با لبخند وارد خانه شدیم..

خوب دیدی که آخر نگاه همسرش کرد وگفت:توران گل 
این دعاهای من مادر جواب داد و همچین عروسی 

...ماشاالله برای نصیبم شد.من اشاره کرد( بهقشنگی)
کدبانو ..همه چی ،و زیبا و.... خودش یک پارچه خانم

 تموم.

لبخند خجالت زده ای زدم وگفتم :توران جون خجالتم 
 ..دیگه اونقدرای هم که می گید نیستم.ندید.

دخترم خانم من کمتر محمدی پدر رضا روبه من گفت:آقای 
قطعا از کسی تعریف می کنه ،اگر از تو تعریف می کنه 

گه وگرنه ،توران  اون دختر قشنگی هستی که خانم من می
 جان اغراق نمی کنه.

 خدای من ،این ها تا من را به خجالت راه ندهند ،نمی شود.
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برگشتم سمت رضا که دیدم با شیفتگی تمام نگاه صورتم 

 می کند.

توران گل با سیتی چای به سمتمان آمد ،خواست خم ...
شود و بهمان چای بدهد که سریع بلند شدم و سینی را از 

وگفتم:شما را توران جون!من کمک می کنم  دستش گرفتم
 لطفا شما بشینید.

توران:عزیزکم تو مهمونی,تو دست ما امانتی باید به 
 بهترین نحو ازت پذیرایی کنم.

 سینی را به دستم داد که گفتم:شما لطف دارید توران جون.

 گل با لبخند شیرینی رفت و کنار همسرش نشست.توران 

 گفت:این رحمان چرا اینجا نمیاد!؟محمدی با افسوس آقای 

توران گل:عزیزم نمی خواد خودتو ناراحت کنی ،بچم 
 ماموریته.

زن و بوشو اینجا ،آقای محمدی :می دونم ولی خب چرا 
نذاشت...و بره ماموریت یعنی ما ایتقدرا هم قابل دار 

 نبودیم.

توران گل با اخم گفت:عزیزم نازگل ورضا اومدند اینجا 
 می شند بعداً راجبش حرف می زنیم.زشته،ناراحت 
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آقای محمدی کمی توران گل را نگاه کرد و چیزی 

 نگفت...یعنی چه شده ؟و قضیه چیست ؟

روز خواستگاری هم برادر و همسر رضا حضور نداشتند 
 ،و تنها خودش ومادر وپدرش بودند.

به با کنجکاوی نگاه رضا کردم که داشت با اخم غلیظی 
فرش زمین نگاه می کرد...جو خیلی سنگین بود ،برای 

 کمی در جایم جایزه جا شدم.،بهتر کردن وضع جمع 

توران جون غذای امشب با من،می لبخندی زدم وگفتم:
غذای بسیار قشنگی می خوام مهارت منو ببینید،مطمئنن 

 .شه...و البته کمی شور

سفید  توران گل:عزیزم،عمرا اگه بذارم دست به سیاه و
..در ضمن غذای تو شور نمی شه من تو رو می بزنی.

 شناسم.

نگاه صورت کمی چرکش کردم و لبخندم بیشتر وسعت 
 گرفت.

و راحت م انداختم روی شانه هایگرفتم وکش چادرم را 
 روی مبل نشستم.

..... 
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توران گل راه افتاد و رفت سمت اتاق،من هم پشت سرش 

 که درش به رنگ آبی بود.رفت سمت اتاقی به راه افتادم ..

در را باز کرد و داخل اتاق رفت و کلید برق را زد..داخل 
،یک اتاق به رنگ اتاق شدم ،با تعجب نگاه اطرافم کردم 

آبی ،تمام وسایل ها هم آبی بود..حتی کاغذ دیواری هایش 
کمی که جلو رفتم نگاه رفت به هم به رنگ آبی بود. ..

شه ای دیوار سمت یک قاب عکس بزرگ که بر گو
 چسبانده شده بود.

تصویر یک دخترک بود که موهای سیاهش را که تا شانه 
فر کرده بود یا خود موهایش فر بود ،چبدانم می رسید را 

ولی فر موهایش قشنگ بود،چشمان کشیده ای به رنگ 
و دماغ و لب خاکستری بود و ابروهای هشتی پر پشت 

مگی چهره متناسبی هم داشت و صورت گندمی اش که ه
 ای دخترک را جذاب کرده بود.

سرم را برگرداندم و نگاهم در نگاه غم زده ای توران گل 
 افتاد.

و ناراحتی روی تخت و با آه  برتوران گل نشست 
سالش بود که فوت کرد،این ۱۸فقط ریحانه ای من گفت:

،وقتی تهران بودیم ریحانه تو تصادف از اتاق ریحانست 
ما اومدیم اینجا دلم نیومد وسیله دستمون رفت و فوت کرد،
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های اتاقشو بریزم دور آخه تنها یادگاری ریحانست این 
اتاق و تمام تم آبی کردم و وسیله های ریحانه رو جمع 

،خیلی سخته که نیست کنارمون ،و تو رو ببینه کردم اینجا 
بچم سال خیلی به چشممون میاد ،خیلی!۵و نبودنش تو این 
،ریخانه خیلی شروع شیطون فت شد،و رتو جوانی پرپر 

بود دقیقا شبیه تو ،وقتی عکستو داخل گوشی رضا دیدم 
دتون ینآ،خودش بهم نشون داد وگفت:مادر جان این عروس 

اهم بهت افتاد یک حس خاصی بهم داد خیلی حالت گ،ن
ریحانست،و وقتی هم تو روز خواستگاری نگاهت شبیه 

حضوری دیدم که ت بیشتر به دلم نشست...تو از لحاظ 
شر و شیطونی خیلی شبیه دختر منی،رضا بهم تمام 

،در عین شر وشیطونی خیلی خانم شیطنت ها تو گفته 
نازی،ببخشید دخترم سرت و با حرفام درد آوردم می تونی 

ق و به هیچ مهمانی و اینجا استراحت کنی تا حالا این اتا
تو به کسی ندادم فقط دارم به تو میدم چرا که حس می کنم 

،پس با دختر من مشبیه دخترمی و جدا از اون همسر پسر
ن زن چرا اینقدر مهربان و دوست اینی.هیچ فرقی نمی ک

داشتنی است...آخر این بهترین ورق زندگی من است آری 
هم داشته باشی  زیباست که یک مادر دیگهاین خانم،خیلی 

 آن هم مادری به چنین مهربانی.
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از اون شبی که به عقد پسرتون لب زدم :توران جون ،

بار دارم شکر می کنم که وارد زی هزار درومدم رو
که اینقدر مهربان و دوست داشتنی انواده ای شدم ن خهمچی
 است.

نایلون ها را روی زمین گذاشتم و رفتم سمتش و محکم در 
 گرفتم.آغوشم 

 توران:عزیز دلم ،خداروشکرت.

بیشتر در آغوشش ماندم ،گذاشتم مهر مادرانه اش بر 
 تزریق شود ...وجودم 

.... 

روی لبانم کشیدم ،خیلی غلیظ بود بر رژ قرمز را محکم 
فکر کنم رضا نگذارد این گونه بیرون بروم ولی خب 

 چاره چیست؟!امشب عروسی است 

م شدم از روی خ،در همان لحظه گوشی ام زنگ خورد ،
 میز برش داشتم دکمه را زدم...مادر بود

 گوشی را گذاشتم دمه گوشم وگفتم:جانم..

 شما کی میایید؟ دمه آرایشگاه میریم مادر:ما داریم 

 بود هنوز.۴نگاه ساعت روی دیوار بود ،کردم ساعت 
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 :مامان زود نیست ؟

مادر:نه دختر ،قراره عروس و ببرن خونه ای مادرش که 
خانوادش وداع کنند اون خودش سه ساعت طول می از 

 ..بدویین بیایین.کشه.

 آییم.:باشه مامان تا نیم ساعتی دیگه ما هم می

 مادر:مراقب باشید فعلا.

 :حتما مادر ،فعلا.

و گذاشتم روی میز ...خم شدم و گوشی را خاموش کردم 
چادرم را تندی سرم کردم که در اتاق باز ،از آیینه دیدم 

است ،تا دیدمش کلی در دلم قربان صدقه اش  که رضا
و شلوار خاکستری پوشیده بود ...یک هو رفتم ،یک کت 

یاد دو ساعت پیش افتادم که رضا وارد اتاق شد و یک 
به من داد و بپوش لباس مجلسی بلند به رنگ خاکستری 

بریم ،هز چقدر به او گفتم که من خودم لباس دارم ولی او 
باید این وبپوشی ....پس می گوش نکرد وگفت حتما 

 خواست من با او ست کنم ای نقلا.

برگستم در اتاق را بست و آمد سمتم ،جدی بود مثل همیشه.
بوی عطرش باعث شد سمتش...آمد نزدیکم و مقابلم ایستاد 

که عطسه ای بکنم عطرش خیلی خوب بود ولی من کمی 
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،کمی اخم کرد ونگاه به عطر و ادکلن حساسیت داشتم...

 لبان سرخم کرد.

 بریم دیگه مامانم اومده .لب زدم:

گذاشت روی دست راستش را بلند کرد وبالا آورد 
لبانم،چشمانم درشت شد،با نوک انگشتانش لبانم سرخ من 

 بهتره یک رژ کمرنگ تر بزنی .را تمیز کرد و گفت:

دست سرخ از رژ من را با دستمال کاغذی که روی میز 
 ..بود ،پاک کرد.

 :رضا؟!لب زدم 

 قرمز بزنی . رژرضا:نازگل مگه بهت نگفتم حق نداری 

اخم کردم وگفتم:تو هم خیلی غیرتی هستی ،آخه این چه 
 وضعشه.

ناراحت دامن لباس خاکستری ام را بالا بردم و خواستم از 
کنارش بگذرم که نگذاشت ،بازویم را گرفت وگفت :چرا 

 داری اینطوری می کنی،اون هم بخاطر یک رژ.

 !تم سمتش و گفتم :نخیر بخاطر یک رژ نیست برگش

 رضا جدی گفت :پس چیه؟
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:تو زیادی غیرتی هستی.رضا اخم کرد ومن را کامل بر 
سمت خودش برگرداند و کمرم را گرفت وگفت:اینکه دلم 
می خواد زنم فقط پیش خودم رژ قرمز بزنه و دلبری کنه 

،در ضمن من بهت گفته بودم خیلی ؟این غیرتی 
خودخواهم،یادت که نرفته؟!تو مال منی ،همه چیزتتت،این 
غیرت من فقط برای توعه،حاضرم رگمو بدم ولی تو با 
این رژ قرمز و لبان سرخت نری بیرون و جولون بدی 

.... 

،آرام گفتم:رضا حیرت زده نگاه رگ برجسته اش کردم 
!؟بس کن اتفاقی که رخ نداده خوب باشه قبول آروم باش 

 عزیزم.

باید هر دفعه روشنت کنم اوضاع من با جدیت گفت: رضا
 وتو از چه قراره ؟!آخه چرا نمی فهمی.

 .شهوا مانده گفتم:خوب شرمنده،حالا بیا بریم داره دیر می 

 نگاهم را دوختم بر نگاه عصبی اش .

...دست چپش را لب زدم:عصای برای من نمی زاری که.
 بالا آورد ..گذاشت بر روی گونه ام.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
..وگفت :تو همینطوری بدون را آرام نوازش کرد. مگونه ا

رژ خیلی معصوم و زیبایی اصلا نیازی نیست که حتی 
 فقط زیبای منی نه کس دیگه ای...یک قلم آرایش کنی...تو 

بعد بدون اینکه بگذار حرفی بزنم ،من را در آغوشش 
گرفت و من را بر خودش فشرد...دستانم را در سینه اش 

چیکار کنم از دستش ولی خب  خدای منگذاشته بودم ،ای 
به همه ای رفتار های و بد  نیبه او گفتم بله ،یعوقتی من 

حرفی نمی او وخوبش گفتم بله،پس با این حساب بین من و 
عاشق رضا هستم باز هم شکر که با عشق ماند چرا که من 

وایم را دارد در هازدواج کردم و جدا از آن رضا خیلی 
 ابت همه چی.ب خدا،تشکر همه چیززز

..... 

حاج آقا :عروس خانم برای بار دوم می پرسم ،آیا وکلیم 
ی و رسمی جناب آقای پرهام یاوری ئمشما را به عقد دا

 در بیاروم؟!

با لبخندی قشنگی قند را می سابیدم ،و ینک نگاهم به رضا 
بود که با لب کج شده است نگاهم می کرد ...در جواب 

 زیر لفظی می خواد؟! حاج آقا گفتم :عروس خانم
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
مادر شوهر مونا با یک جعبه ای خوشگل قرمز رفت 
سمت مونا،حاج آقا برای بار سوم پرسید که مونا بعد مکث 

 کوتاهی گفت:با اجازه ای پدر و مادرم بله !

لبخندم وسعت گرفت و همه ای خانم کل کشیدند و دست 
هم پرسید که او هم بار اول جواب زدند ،حاج آقا از یاوری 

بله را داد و تمام شد ،مونا و آقای یاوری زن و شوهر 
ساله اش رسید ...قند ها را ۵اعلام شدند و مونا به آرزوی 

دادم به مژگان که کنارم ایستاد بود و رفتم سمت مونا 
،جعبه ای صورتی را از جیب مانتویم در آوردم و دادم 

رفیق!برای آرزوی موفقیت دستش وگفتم:خوشبخت بشی 
 و خوشبختی زیاد می کنم ایشالله به پای پیر بشید.

مونا جعبه را گرفت وگفت:نازگل ،آخه این چه کاری!چرا 
زحمت کشیدی همین که اومدی وحضورت و وجودت 

 اینجاست خودش خیلیه.

 دستش را گرفتم وگفتم:نگوو این حرف و وظیفمه.

که اخم کردم مونا:مرسی رفیق...کم بود گریه کند 
 وگفتم:مونا چرا داری آبغوره می گیری.

 آخه دلم برات تنگ می شه!مونا :

 دست به سینه گفتم:چرا باید دلت برای من تنگ بشه.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
مونا:آخه تو تهرانی من اینجا بعد ازدواجم هم که دیگه 

 نیستم تموم شد.

قراره با رضا بیام شمال مونا دیوونه ای ،من بعد ازدواجم :
 نمی مونم که.تو تهران 

 ت :جون من!؟گف مونا خوشحال

معلومه که قراره بیام شمال ،تمام زندگی رضا :آه مونا ،
 اینجاست ،من نمی تونم تهران بمونم.

 مونا با خنده دستم را گرفت وگفت:آخجون.

یاوری خنده اش گرفته بود ،ولی خودش را به زور نگه 
 داشته بود .

 شالله که خوشبخت بشید... انفعلااااا.گفتم: سمتش وبرگشتم 

یاوری لبخندی زدوگفت:ممنونم خانم نعیمی انشالله شما هم 
 با برادر رضا خوشبخت بشید.

 :تشکر.

 مونا:نازگل ممنون بابت این دستبند طلا.

 در جعبه را بست .

 :قابل تو رو نداشت...فعلا من دیگه برم...
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 مونا:باشه ،حالا من تالار نمیاییم قراره بریم عکاسی.

 شیطنت چشمکی زدم وگفتم :خوش بگذره! با

 ای کلک.مونا خندیدوگفت :

و گفتم:به با خنده از کنارش گذشتم و رفتم پیش رضا،
 دوستت تبریک  نگفتی؟!

رضا:تو از کجا می دونی که من به دوستم تبریک نگفتم 
 ؟؟!

 :خوب ،چون تو رو ندیدم که بری سمتشون؟؟

سری تکون رضا بامزه نگاهم کرد وگفت:از دور براش 
 دادم وگفتم؛!

می  با ابروهای بالا رفته گفتم :خب !چرا از دور!؟نزدیک
 شدی و تبریکتو می گفتی!؟

رضا دستم را در دستش فشرد وگفت :خانم قشنگ من،آخه 
 این موضوع چیه که داری هی سوال پیچم می کنی!

 :رضا مگه من چی پرسیدم!یک سوال ساده بوده.

 یک سوال ساده.رضا سری تکان داد وگفت:بله 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
مسخره ام می کرد ها نگاهش کن ترو خدا ،فکر نکنم از 

آنقدر که سه پیچ  شوهر برای ما در بیاید...این رضا هم 
 بعد به من گوید ،سوال پیچ...است....

 رضا:کم لبت و بجو،!خونینش کردی.

 لج کرده گفتم:لب خودمه !

 رضا اخم کرد وگفت:تو دوباره بچه شدی !؟

می گی آخه ،این لب و لوچه مال من نه  :خوب داری زور
 مال تو....

رضا با چشم ریز شده گفت:تو انگار حرفای منو یادت 
 نمی مونه!

 :چی رو؟

رضا:اینکه تو تمام وکمال مال منی ،بعدش هم راه بیوفته 
 ..بکه همه رفتن.

نگاهم را به اینور وآنور دوختم راست می گفت همه رفته 
ی این ها رفتند که من نفهمیدم بودند حتی عروس و داماد! ک

چه گفت تو تمام وکمال این را ولش کن دختر ،دیدی رضا 
مال آن هستی!چقدر این رضا خودخواه هست حتی خودم 
هم بر روی خود هیچ تسلطی ندارم...آخر اگر ازدواج این 
بود که من غلط می کردم ازدواج کنم....والا مگر اینکه 
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عشق رضا آنقدری این عشق بگذارد ما نفسی بکشیم 

پرشور است که حتی دوست دارم فقط تمام تجربه هایم با 
 رضا باشد و تمام...دستم را کشید واز سالن خارج شدیم....

 ...افتادراه رضا به  سوار ماشین شدیم و 

 

 

دستی بر لباسم کشیدم و موهای خوش رنگم را .......
رفتم آرام ..پریشان دورم رها کردم،و از اتاق خارج شدم.

تا پریا مرا دید لبخندی زد ،صندلی را عقب سمت میزمان،
کشیدم و نشستم بر روی آن.مادر نگاه خریداری نثارم کرد 

 وگفت:قربانت شوم.

 :مامان!خدا نکنه.

 پریا :پایه ای رقصی؟

 :اوفففف دختر چجورم.

تو کمرم فراونع نمی دونم  :آخ قرپریا چشمکی زد وگفت
 کجا بریزم.

 فتم.با ریتم آهنگ گ

 همینجاا...:
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 پریا:جووون!

 :بریم وسط؟

 پریا :الان میریم.

ا در حالی که داشت کیمیا کیمی کیمیا یک هو زد زیر گریه.
را آرام می کرد گفت :وای مادر جون چرا کیمیا آروم نمی 

 ..گیره.

وگفت:بدش ببینم این مادر کیمیا را از آغوش کیانا گرفت 
 عسل منو.

گهواری در آغوشش تکان داد و رو به مادر کیمیا را آرام 
اومدید عزا...در  مگهگه ید برقصید دشما ها بریما گفت :

 دوستهضمن نازگل مادر پاشو برقص ناسلامتی عروسی 
 ..ها.

 کیانا:آخه مادر پس شما چی؟

 بروکیمیا نگهداری می کنم،تو مادر:عزیزم من از 

 کیانا:مادر جان!؟

نیستم و شور و هیجان شما مادر:عزیزم من که دیگه جوان 
 رو ندارم که ،شملذها برید.
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کیانا هم شد گونه ای مادر را بوسید وگفت:ممنون مادر 

 جون.

 ،آرام گرفت و کم کم خوابش برد.....کیمیا در آغوش مادر 

 دست زیر چانه گذاشتم واخم کردم.

 کمی که نشستیم دیدم نه خبری از پریا است نه کیانا.

 عصبی گفت:آقاااا.

 ریا:هان.پ

 :بلند نمی شید؟

 کیانا:بریم دیگه.

 

 

 

 عاصی شده گفتم:

 :پا نمی شید که.

یانا و نازگل ک،لند شد وگفت :آقا پاشید ببینم سریع بپریا 
 بلند بشید .

 بلند شدم وگفتم:بریم .
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 کیانا هم همراهمان آمد.

تا رفتیم وسط نگاهم افتاد بر عروسکی نگران ،که مژگان 
می زد وقیافه ای مونا لحظه به داشت در گوشش حرف 
 لبم کج شد،لحظه ای قرمزتر می شد،

بچه ها من یک دقیقه برم پیش مونا رو به پریا و کیانا گفتم:
 بیام.

 بدیم.پریا :فقط سریع بیا که قراره باهم قر 

 :اوکیییی.

 مونا ...صاف راه می رفتم ،نگاهم به مونا بود.رفتم سمت 

یک دست دیگر پایین  باموهایم را به یک طرفم ریخته ،و 
لباسم را بالا گرفتم ،هی می رفت زیر پایم کثیف می 

..آه..رضا ،این هم شد لباس.آخر این لباس خیلی بلند شد.
 ..گرمم شده بود ،حسابی وحسابی و پوشیده است.

 مونا من را دید عصبی گفت:ای نامرد کجایی تو آخه ؟ تا

 ها .رسیدم به آن

 :مگه چی شده؟

 مژگان خنده ای کرد وگفت :نگران ؟

 کنجکاو گفتم :چرا ؟!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 مژگان :برای شب دیگه.

تازه دوهزاری ام افتاد که چه شده،متعحب روبه مونا گفتم 
 :ارههه ؟؟؟

مونا اخم کرد و روبه مژگان گفت:مژگان این حرفا چیه 
 که داری می گی عه!خجالت بکش .

 شوخی می کنم.مژگان خنده ای کردوگفت :

 مونا اخم کردوگفت :تو لازم نیست شوخی کنی.

 مژگان:دیوونه.

 مونا:پاشو بذار نازگل بشینه که حسابی کارش دارم.

لی که داشت از روی صندلی حامژگان ریز خندید و در 
بلند می شد گفت:آها می خوایی راجب شب اطلاعات 

 ی بدست بیاری .زیاد

و مژگان سریع مژگان سر ش آرام کوبید بر گلمونا با دسته 
پا به فرار گذاشت مونا عصبی  و تند با آن دامن بلندش

مگر اینکه دستم بهت نرسه اون گفت :مژگان پدر سوخته 
 هم اینکه شانس بیاری.

 تا نشستم کنار مونا،مونا آرام گفت:بابا تو کجایی آخه ؟

 :مونا چیزی شده؟
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 مونا:نه چیزی نشده فقط کمی استرس دارم.

 :از چی؟

 مونا:آینده!

 دست سردش را گرفتم و نگران گفتم :دستان سرده؟

 مونا:استرس!

:مونا از وی استرس داری ،تو بلاخره بعد این همه سال 
به پرهام رسیدی و وصال عشق نصیبت شده ،تویی که 
می گفتی وصال عشق نصیبم نمی شه کو این هم وصال 

 عشق .

 از آیندست .مونا :نازگل ،استرس من 

 :آینده؟

جناب سرهنگ قراره بعد از چهار ماه دیگه مونا:آره آینده،
 بهمون یک ماموریت سخت بده،قراره بریم کردستان.

 متعجب گفتم:واقعا ؟

دم ماموریت سختیه ،این پرونده زیاد دست نیمونا:آره ،ش
این پرونده رو حل به دست شده و کسی نتوانسته به خوبی 

 کنه..این پرونده زیاد کشته داده.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
به جناب سرهنگ بگین ،که شما نمی تونید این :خب 

 پرونده رو حل کنی.

مونا:نازگل ما وظیفمونه ،و هر چیزی که جناب سرهنگ 
 می گه رو باید مو به مو انجام بدیم .

 نگران گفتم :نکنه رضا هم ماموریت بره !

 !مونا لبخندی زد وگفت :فکر نکنم 

اموریت :پس چرا به تو ماموریت داده تو که دوسال تو م
 بودی !

مونا:آره بودم ،ولی خب من نمی تونم شوهرمو تو این 
 ماموریت تنها بذارم.

 :منظورت چیه؟

مونا:قرار بود فقط این پرونده رو پرهام دنبال کنه یعنی 
تا با همسرم این پرونده ای من واسطه شدم ....تنهایی 

 سخت رو دنبال کنیم.

 :یعنی تو خودت و قاطی این پرونده کردی ؟

 مونا:درسته....نازگل درسته.

ناراحت لب زدم:مونا چرا آخه ،چرا داری با جونت معامله 
 می کنی؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
مونا:جون من پرهام نازگل یادت نرفته که بهت گفتم چقدر 

 عاشقشم!

 :مونا !

مونا:نازگل ،حتی اگه بمیریم هم خیالم راحته که دوتایی 
 قراره بمیریم .

 اعتراض کردم.

ه فکرای خب کنی و ریته بهتن امشب عروسک:مونا بس 
 حالا کو تا چهارماه!خیلی مونده....جدا از اون 

ه نگران رمونا غم زده نگاهم کرد که به شوخی گفتم:تو بهت
 شب باشی! 

و از حال و هوای ماموریت  کمیخواستم با این شوخی 
ناراحتی دورش کنم که البته موفق هم شدم چرا که مونا 

 ولاخم کردوگفت:تو مژگان تا خون منو تو شیشه نکنین 
 کن نیستین.

 :بده به فکرتم.

مونا:نه گلم نیازی نیست به فکر ما باشی..بعدشم هم خودت 
آن شب تو خودتو برای  یتروسیک ماه دیگه ع تاتو هم 

الان آماده کنی...چون به  عزیز آماده کن البته بهتره از
 نفعت.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 .گونه هایت رنگ گرفت 

 :موناااا.

 مونا:هااا خوبه ؟پس شوخی نکن آدم خجالت می کشه.

خنده ام گرفت حق داشت یک لحظه با این فکر ،خیلی 
خجالت زده شدم ...دیوانه ای مونا...از الان آماده کنم 

 ...؟!خخخ دیوونه.

دست به کمر روبه  در این بین پریا عصبی آمد سمتمان و
من گفت :تو نمی خوایی یک قر بدی ،کمرت خشم شد از 

 بس نشستی !

مونا عصبی بهم گفت :پاشو یک قر بده که کمی از این 
 حال و هوا در بیام.

با چشم درشت گفتم :چیه ؟!چرا همه منتظرید فقط من بر 
 بدم؟

 مونا:وااا نازگل.

،قر دادن بی مونا خودت هم باید بلند بشی من نمی دونم :
 عروس !اصلا حال ندارم.

مونا ریز خندید که مژگان به سمتمان آمد گفت:الان می گم 
 آهنگ ساسی رو بذارند.
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 ه اینکه پرهام بذاره.گمونا:آره م

 مژگان :ای بابا تو هم با این شوهرت .

 موتا:ولی شاید یک امشب را نادیده بگیرد و بگذارد.

 مژگان:خدا کنه.

 دیگه.پریا:بچه ها بریم 

مونا آرام از روی صندلی بلند شد و من هم بلند شدیم همراه 
با پریا رفتیم وسط ...در همان ساعت هم یک هو سالن 

ع به لرزیدن کرد و روآقامون جنتلمن ،شهنگ ساسی که آ
..آن هم چه مژگان پرید وسطمان شروع کرد به رقصیدن 

 رقصید که،اینقدر رقصیدنی ،انقدر ادا و اصول درآورد و
مگر رقصیدن های  کم بود از خندیده بی هوش شویم.

 ؟!اشت ،مژگان هم حد د

 ولی در کل خیلی بهمان خوش گذشت ...

کیانا هم رفت سمت مادر ،کیمیای خندان را در آغوش 
 گرفت و آمد وسط ....

 ..با مونا می چرخیدیم و می رقصیدیم.

 یک هو مونا گفت:یک چیزی بگم؟

 :بگووو.
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 مونا:پایه ای؟

 رو !؟ :چی

 خانم شاعر!بخونیم...یک مطلب عاشقانه ،مونا:

 :چجورم پایتم.

 مونا:بخونم و برین البته اگه صداهامون رو بشنویم.

....با هم با صدای بلند می خوانیم تا صداهای باشه.مونا:
 همدیگر رو بشنویم.

 مونا:اوکی ،اول من شروع کنم یا تو؟

 :تو شروع کن.

مثل یک شهر و نداشت...مونا:یک دردی بود و دوایی 
 دیار!

،که  بود تو اون شهر یک دور چرخیدم وگفتم :دقیقا عشقی 
 کرده..انگاری لانه ای بود برای پرنده!ما جا خوش قلب تو 

بی چل مونا:ولی خاموش بود ،دقیقا خاموش ،خاموش!
 چراغ و بی فروغ!

:باید استارتی می خورد تا روشن بشه...مثل یک 
....که خورشیدی مثل یک عشققق. ...مثل یک ماهالماس.

 به دریای عشق داشت.
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،باید روشن باشه مثل و عشقی کرد عاشق بود باید مونا:

 همیشه عشقی بود .

!و تنها ای طنازی :پس عشق دلیلی نداشت این روح خسته 
 دلیلش آرامش نگاه یار.

که ره مونا ریز خندید وگفت:آره این عشق ،این عاشقی!
 وسیلابی رفت و رفت. گذاشتتکلیف به دل پا 

:آره تنها دلیل آرامش من ،نگاه خاکستری که خلیج عشق 
...این بود عاشقی گرم نگاهش ،که دلمان را خیلی وقته من.

بهم متصل کرده....آخ رضا...چه شد یک هو ،تو وارد 
 زندگی بی فروغ من آمدی....

نگاهش رنگ شب بود و خرمای موهایش دل من را مونا :
 تاب کرد.بی قرار و بی 

 :مگر می شود عاشق باشی وعاشقی نکنی!

مونا:صداقت عشق ،گفته های قلبمان و احساساتمان است 
. 

 :آری این است عشق،این است عشق.

مونا و من با هم چرخیدیم وگفتیم:آری تعبیر دل است و 
همراه عشق ،دقیقا عشقی که میان ما دو است و خواهد 

 بود تا....ابد.
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 دیااا رو نمی کردی!:ایول تو هم خوب بل

ه دوتا دوست شمونا با خنده ای ریزی گفت:خب مگه می 
..من و تو دو سال باهم دوست بودیم از هم تاثیر نپذیرند.

.. 

 :یعنی تو هم شعر حفظ می کنی و می خونی!

 مونا :دقیقا مثل الان که خوندم ..

 :این شعر نبود .

 مونا:خب می دونم شعر نبود ،ولی دارم شعر می خونم
 وحفظ می کنم.

 :دمت گرم رفیق ولی بذار منم یک چیزی رو بهت بگم.

 مونا:می شنوم.

 :رضا هم داره شعر می خونه وحفظ می کنی!

 مونا متعجب گفت :محمدی!جناب سرگرد ؟

 :بله جناب سرگرد شمااا.

از شعر و این جور چیز ها خوششون مونا :آخه سرگرد 
 نمی یومد.

 :تو از کجا این و می دونی!
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 نا:تو ماموریت یک بار این و به پرهام گفته بود.مو

:عجب ولی خب دیگه داره به شعر و شاعری علاقه پیدا 
 می کنه اون هم بخاطر حضور من .

ه....این که عاشقتمونا با خوشحالی گفت :این خیلی خوبه!
راست گفتند که اگر از  اثبات عشقشه..چقدذ بیا و قشنگ !

بشی...و ی شبیه اون کسی خوشم بیاد سعی می کنی خیل
الان جناب سرگرد هم داره اینطور می سه....می دونی 
نازگل من هنوز هم باورم نمی شه ،که تو عاشق سرگرد 
 باشی و شما ها با هم باشید والان هم زن و شوهر بشید...

 :چرا باورت نمی شه؟!غیر عادی هست؟

چند سال می مونا:نه نازگل !راستش من جناب سرگرد رو 
اون همکارم هست ،من و سرگرد و پرهام و  شناسمش

جناب سرهنگ خیلی از پرونده های سخت و حل کردیم 
فقط ماموریت ،عمر ماموریت های ما خیلی کوتاه بود ،

پرونده ای یاسر بهرامی طولانی شد اون هم به مدت دو 
سال!جدا از اون تو این چند سالی که من جناب سرگرد رو 

جماعت اصلا خوشش  می شناسمش ،مطلعم که از زن
سرگرد نمیاد خیلی از پرونده های داشتیم که باید جناب 

صیغه می شد با خانم تا بتونیم سوژه ای مورد نظر رو 
گیر بندازیم ولی اون از این کار امتناع کرد و به تنهایی 
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حریف این پرونده ها شد....خیلی سفت و سخت بود ،کل 
دخترا ازش خوششون اومده بودند ولی سرگرد اصلا محل 
نمی داد ، تو اداره و ستاد خیلی حرفشو میزدند ،از مهارت 

هوشش!دیگه داشتم به مرد بودنش از  هاش و حرفه اش و
خدایی زن  و گفتم شک می کردم آخه من یک روز نشستم 

 این جناب سرگرد کیه!؟اصلا ازدواجی داره!اون هم با کی!

ن افتادم تو قضیه ای یاسر بهرامی و دیگه اومدم تو بعد او
ماموریت ،با جدیت پرونده ای که مرتبط به تو بود رو 

شد..بعد از دوسال شروع کردم ...که خودت می دونی چی 
،و تمام شدن برخی جریانات تو لب ساحل برگشتی از 

که گفتی عشق من عشقت بهم گفتی ،وقتی متعجب شدم 
خودم گفتم ،خوب همه عاشقشن و  سرگرد !ایستادم و با

دوستش دارند....کیه که عاشق این مرد جوان نشه از بس 
که قشنگه ،دلم به حالت سوخت ،نتونستم بهت بگم که تو 
وصالی نداری اون اخلاقش اینطوری !چون از رابطه ای 

بخاطر همین از عشق بهت شما دونفر من بی خبر بودم ،
دست بکشی چرا  گفتم تا منصرف بشی ،و از عشق اون

نسبت به خانم که دوست نداشتم تو عاشق مردی باشی که 
ها بی اعتنای و عشقت و کلا پوچه....خیلی از خانم ها 

)نفسی بودن که دوستش داشتند حتی بیشتر از تووو...
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عمیق کشید و ادامه داد:نازگل وقتی خبر رابطه رو و 
اعتراف عشق از سوی جناب سرگرد رو به من 

نمی دونی که من تو چه حالتی بودم !که آنقدر دادی!اصلا 
ذوق داشتم آخه تو با جناب سرگرد !تازه فهمیدم که لب 

ک مشت فکر و بساحل اون فکرهای من همش الکی بودند 
ه...شب خواستگاری و روز نامزدی تو بی اساس و بی پای

همه و همه به من فهماند که تو رفیق دوساله ای من همسر 
هم که می گی داره رو میاره به اخلاق و  اونی!تو ....الان

عادت های خاص تو ،این یعنی اثبات عشق و کسی رو 
غیر تو طلب نمی کنه ،فقط تو رو می خواد حتی اگه بد 

 باشی...

 با حرف های مونا ،بر خودم بالیدم وکمی مغرور شدم.

مونا:من حتی راجب خودم هم اشتباه فکر می کردم ،فکر 
ازدواج کرده و ..خیلی چیزهای دیگه ،من کردم که پرهام 

ساله ای که داشتم آب نمی خورد ۵اصلا چشمم از عشق
مدام می گفتم الکی سوختم پای این عشق ولی حالا الان 
روز عروسی و شب عروسی من!و من رسیدم بهش و تو 
شب خواستگاری و قبل اون مطلع شدم حس عشقی پرهام 

ن سال ها بیشتر از نسبت به من خیلی زیاده و اون تو ای
...نازگل فقط من تو این عشق دردناک سوخته و دم نزده.
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و تو باید خواستم بهت بگم که عشق غیر ممکن نیست؛

باشی و صبوری کنی،...من و تو هر دو یک دردی رو 
تجربه کردیم ،درد عشق تو زود رسیدی ولی من دیر که 
اون هم بخاطر ندونم کاری های خودم بوده و 

 بخت بشی نازگل.بس!...خوش

رماه :مونا ،تو هم خوشبخت بشی،سعی کن ماموریت چها
ثل عشق شه مچی درست می  همه، نیاریبعد رو به یادت 

 !دونستیشتو که غیر ممکن می 

:آره تا درست می شه،ولی تا درست بشه من هم پرپر  مونا
 می شم.

در این بین مژگان آمد سمتمان و با اخم گفت :دو ساعت 
 م می گید آخه !دارید چی به

 مونا:وا خب حرف می زنیم!

وگفت:آخه وسط رقص و این  خاراندمژگان سرش کمی 
 همه جمیعت و این همه نگاه و این همه...

مونا سریع پرید دهانش را گرفت وگفت:ای تف بهت دختر 
خوب لابد حرفای ما مهم بوده که ...دو دقیقه ساکت بمون

 زدیم.رقص حرف و ت ونگاه میعوسط این همه ج
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زد وگفت :خب بابا تو هم ،الان  پسمژگان دست مونا را 

آقا داماد میاد تا باهم لاو،#بترکونین!خودتو آماده کن 
 عروس خانم.

 مونا عصبی توپید:چی چی بترکونیم دختره ای پروو؟

 مژگان با شیطنت گفت :لاو عزیزم ،عشقی !

مونا:عه نه بابا!اونوقت تو از کجا می دونی که قراره ما 
 لاو و از این چیزا بترکونیم؟

مژگان :از اون جایی که آب عشق شما داغ این و می گم 
،روز خواستگاری رو مکه یادت نیست رفته بودیم اتاق و 
نمی یومدین بیرون گلاب به روت من اصلا فکرهای 

 مثبتی راجبتون نمی کردم.

از زور خنده سرخ شده بودم دقیقا شبیه ناصر می گفت 
 کنجکاوواهر و برادر ها چقدر منحرف و ،ای خدا این خ

هستد...آخر من نفهمیدم این نوید و ناصر چطوری ازدواج 
 کردند ،خال چه برسد به شب خواستگاری !

 مژگان خجالت بکش.مونا:

 مژگان :دفتر و مداد های رنگیم و نیاوردم...که بکشم.

مونا عصبی خیره شد و گفت:برای بعد عروسی دارم...تو 
 ج قراره کنی اونوقت برات حسابی نقشه دارم.هم که ازدوا
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مژگان کم نیاورد و پرو گفت:بابا من اون شب قرارخ با 
شوهرم از مرز فرار کنیم تو کجایی خواهر...با این 

 حرفش خنده کنان از کنارمان رفت.

 نداره.مونا:این دختر اصلا حیا 

 .ماعه:شبیه ناصر 

 مونا :امان از دستش ...

که می گفت آقا داماد تشریف آوردند با صدای بلند گو 
...هول هولی روبه مونا گفتم:فعلا دیگه خواهر من برم 

 لباس بپوشم...

 مونا با لبخند گفت :باشه برو..

سریع از کنار ما گذشتم و رفتم سمت میز خودمون تا لباس 
 هایم را بردارم.
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..... 

رضا کشم که یک هم در اتاق توسط را بخم شدم و تا رویم 
نگاهش کردم چشمانش از بی خوابی سرخ بودند باز شد،

. 

 با لبخند گفتم :چرا نخوابیدی؟

 رضا:تو،بگوو چرا همراه خانوادت نرفتی تهران؟

 تعجب کردم.

 :مهمه برات؟

بست وگفت:آره برای من مهمه ،دقیقا هر چیزی  در اتاق را
 ه برای من مهمه!شکه مربوط به تو می 

 و برم تهران ! :خوب چطور تو رو بذارم

من و بذاری ؟خوب خونه رضا خاص نگاهم کردوگفت :
 ای من اینجاست ،و ما هنوز با هم ازدواج نکردیم.

 نشست بر روی تخت.

 :خوب ،دوست نداشت برم ..

 رضا نزدیکم شد وگفت:چرا دوست نداشتی؟

 بامزه نگاهم کرد وگفت :بگووو..:خوب ،خوب..رضا 
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 :رضا نکن.

 که..تو جواب سوال من وبگووو.رضا:من کاری نکردم 

 :چون دوست داشتم کنار تو بمونم راحت شدی .

رضا بیشتر سمتم آمد و گفت:حتی اگه تو هم دلت می 
 خواست بری تهران من نمی زاشتم.

دستش را گذاشت روی گونه ام وگفت:یک زن باید همیشه 
 کنار شوهرش باشه.

 :من کنارتم .

 م...لبخندی زد وگفت:به بودن تو شک ندار

 :نمی ری اتاقت بخوابی من خیلی خوابم میاد.

رضا شیرین نگاهم کرد وگفت:من همه رو خوابوندم تا 
بیام کنار تووو...اونوقت تو داری منو از اتاقت بیرون می 

متعحب با دهان باز نگاهش می کردم ،چی؟!رضا و کنی.
 این حرف ها و کارها....

است ،پای منطورش از خواباند دیگران مادر و پدرش 
 رضا از دستت.

 :رضا؟

 رضا:جان رضا !
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 :منظورت چیه؟

دستش نشست روی بازویم وگفت :می خوام امشب کنارتم 
 بخوابم عیبه؟مشکلی؟

 ..نکند..وای نه.ترسیده نگاهش کردم.

برگشت و نگاه ترسان من را گرفت ....حیرت زده 
 گفت:نازگل؟

 رضا :تو از من می ترسی؟

 :نه.

من به او اعتماد داشتم ،فقط کمی راستش را گفته بودم 
 استرس داشتم...نمی دانم چرا ؟

 رضا:پس این نگاهت چیه؟

 :هیچی.

سرش را گذاشت روی بالشت نیمه ورضا آمد کنارم 
..در این وضعیت دوباره من حساس شدم انگار نه کوچکم.

 انگار رضا همسرم است ،اخم کردم.

ضا ای وای این تخت و بالشت که کوچیک است آه چرا ر
 ،این هم وقت گیر آورده...آمده اینجا خوابیده 

 :رضا ؟
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 رضا:جانم؟

 :آخه اینجا جا هست که تو اومدی بخوابی!؟

متعجب نگاه صورت کلافه ام کردوگفت:خب چه عیبی 
 داره یجور می خوابیم دیگه.

 اخمم غلیظ تر شد.

 :منظورت چیه؟یعنی چی که یجور می خوابیم.؟

 بازوی من و می خوابی!:تو سرت و می زاری روی رضا 

چشمانم درشت شد...جانم این چه می گوید،ای به چشم تو 
 جان بخواه کی هست که نخواهد جان دهد...

:نه رضا اونطوری من خفه می شم،من عادت ندارم 
 اونطوری بخوابم.

رضا پوفی زیر لب کشید وگفت :نازگل چرا تو اینطوری 
 ؟!

اتاق من و روی :چطوری ام !)با اخم ادامه دادم :اومدی 
 تختم می خوابی و طلبکارم هستی!

 رضا تا حالت نگاه و لحنم را دید ،بی هوا زد زیر خنده.

:رضا!؟اصلا واسه چی اومدی اتاق!؟ما تا روز عروسی 
 نباید کنار هم بخوابیم فهمیدی؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
بعدش هم تو :نه نفهمیدم ،خوردوگفترضا خنده اش را 

کاری دلم بخواد زن شرعی و قانونی منی ،من الان هر 
..این عروسی هم یک جور رسم ام بدم.#می تونم با تو انج

همین وگرنه هیچ ربطی به این جور چیز ها نداره،من هم 
امشب همینجوری اومدم کنارت بخوابم،عزیزم من اصلا 

 باهات کاری ندارم تو به من اعتماد نداری؟!

 ترسیده و نگران گفتم:دارم فقط ...

 ؟؟رضا کنجکاو گفت:فقط؟

یک هو حالتم تغییر کرد وشیطون شدم و یک فکر خوب 
 و قشنگ به پست مغزم خورد.

تا نگاهش بر من افتاد آرام از روی تخت پایین آمدم ،
،چشمانش چراغانی شد ،متعحب نگاه خودم کردم ای وای 

 مهربان ،ظاهر شدم.من ،با این وضع جلوی این همسر 

آبی ،با تیشرت سیاه تنگ و موهای باز یک شلوار تنگ 
من بلندم و آرایش نشسته ام ...از دست خودم ،چرا اینقدر 

..این مغز ..نقشه ام هم یادم رفت...بیا .سربه هوا هستم.
من دیگر کار نمی کند هیچ چیزی یادش نمی ماند انگار 

 نه انگار که من می خواستم نقشه ام را اجرا کنم.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
دم که دیدم ای دل غافل،این چرا برگشتم و نگاه رضا کر

 دارد همچین نگاه می کند.

رضا نیم نیز شده بود و با حالت عاشقانه وخاصی نگاه 
،تا نگاه من را بر روی خودش دید ،آرام چشمانم می کرد 

که و بیاید به سمتم ،،،خواست از روی تخت بلند شود ،
رفتم سمت در اتاق،قبل از رفتن یک هو ترسیدم وسراسیمه 

اتاق کلیدی را برداشتم و از اتاق خارج شدم...و در را  از
قفل کردم..بعد از چند ثانیه که در را قفل کردم تازه فهمیدم 

خنده ام گرفت ،بی چاره رضا ،این هم از که چیکار کردم،
شوهر داری من،من خدای رسوا هستم حالا خوب است که 
رضا عشقم است و من بسیار دوستش دارم ،اگر دوستش 

 شتم چه؟!آن وقت چگونه رفتار می کردمندا

فکرش را کن ،یزدان هم به اجبار بود...وای خدا ممنون 
 که رضا به من دادی.

 با صدای رضا بر خودم آمدم.

رضا حیرت زده گفت:نازگل درو چرا قفل کردی؟!تو 
 امشب چته؟

 :خوبم!

 رضا :درو باز کن نازگل.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 :به یک شرط!

 جدی گفت :چی شرط ؟رضا 

:اره شرط!البته اگه می خوایی درو باز کنم باید شرط من 
 مونی.و قبول کنی و اگر نخوایی تو تا صبح تو اونجا می 

 رضا:بگو ...

 :باید بری اتاق خودت بخوابی!قبوله؟

 رضا:نازگل...

 :رضا گفتم قبوله یا نه؟!

 رضا گرفته گفت:نامرد،باشه قبوله.

خیلی قشنگ بود خنده ام را خوردم ،نامرد گفتن های رضا 
 ،چنان می گفت نامرد که انکار کفش را خورده ای.

:اگه درو باز کردم باید بری اتاق خودتا،یک وقت نزنی 
 زیر حرفت!؟خوب؟

 رضا:باشه نمی زنم تو درو باز کن.

 :قول دادیا.؟

 رضا:آره قول دادم.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
هول زده نگاه راه رو کردم که نیمه تاریک بود و کسی 

ضا خواب سنگینی داشتند و خوابیده هم نبود مادر و پدر ر
 بودند .

 با دست راستم در را با کلید باز کردم.

همین که در را باز کردم رضا دستم را گرفت و کشید 
داخل اتاق وکلید را به سرعت از دستم گرفت و در اتاق 
را قفل کرد ،زهرم ترک شد تا به خودم بیایم ،ملید را 

را در آغوشش  گذاشت داخل جیب شلوار اسپرتش و من
بلند کرد ورفت سمت تخت دست و پا زدم وگفتم :آیسی 
رضا بذارم زمین ،تو قول دادی ؟!یادت رفت؟!رضا تو 

 خیلی کلک بازی،فهمیدی،آقای کلک باز.

خندید و گفت:خب من از ته دلم بهت قول نداده بودم رضا 
. 

 :رضااا!

تقصیره دلم بود من کاره ای نیستم دل کندن از تو رضا:
 سختی پری من. کار

من را آرام گذاشت روی تخت و رفت سمت کلید برق    
اتاق،آن را خاموش کرد و آمد سمتم،این اتاق یک پنجره 

چراغ توانستی کوچه را ببینی،نور ای بزرگی داشت که می
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کوچه بر دیوار اتاق می افتاد و باعث می شد ،اتلق نیمه 

 تاریک شود.

چسبیده به هم بودیم رضا آمد سمتم و کنارم دراز کشید،
،تخت جا نداشت ،رصا به زور سرش را روی بالشت جا 

 کرده بود.

 که جا نیست.:مجبوری اینجا بخوابی؟

رضا:عشق تو باعث می شه حتی روی زمین در از شیشه 
 هم بگیری و بخوابی ،فقط در کنار تو.

 مجبور نبودی!:

رضا:اجباری نیست،علاقه داشتم!عشقی که در وجود من 
ره که هیچ کدوم از رفتارها و کارهای من نسبت نمی زا

 به تو اجباری باشه همش از روی علاقست.

ساکت شدم ،خیلی زیبا از حسش می گفت ،واقعا که رضا 
معجزه ای زندگی من است ،آنقدر که عشقش آتشین است 

 که من از عشق بسیار داغ می شوم و می سوزم..

که جام خیلی لب زدم:الان من نمی تونم خوب بخوابم چرا 
 خفه و تنگه .

 رضا حرفی نزد .
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 :با توعم.

 رضا نفسی عمیق کشید.

 ..:رضااا!

من ،چرا ...گرفت وگفت:عشق برگشت سمت وکمرم را 
 از من خجالت می کشی؟!

 :قضیه اون نیست قضیه تنگی جای منه...

 :باشه باشه رفتم.رضا عاصی شده گفت

ب در دلخور شد ،باورم نمی شود که رضا برای یک خوا
باشد...حرف های  تاب و بی قرارکنار من اینگونه بی 

می آید متعجب تر از رفتار رضای آن زمان یادم مونا که 
..رضا ناراحت شده بود این را از واین زمان می شوم.

اخم های غلیظ رضا متوجه شدم ...چرا که غمگین سرش 
را از روی بالشت برداشت و دستش را کمرم رها 

برگرداند ،ای نازگل چیکار کردی کرد....رویش را 
تو...او را از خودت راندی که ،...مگر رضا عشقت 

 نبود..؟؟چرا پس داشتی از خودت می راندی !

شود که بازوی بزرگ و دلخور وگرفته خواست بلند 
 ورزشکاری اش را گرفتم...

 :رضا؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
رضا گرفته وجدی گفت : باز چیه؟دارم میرم دیگه مگه 

 ؟!تو این و نمی خواستی

 :نرو!

..اخمش کمی،کم شد ولی هنوز جدی بود ...و نگاهم کرد.
 نگاهم می کرد...

 :نرو و بمون ،ببخش که اذیتت کردم.

 نگاهش در صداقت چشمان من بود...

متعجب گفت:نازگل تو اصلا مجبور نیستی این عشق 
 اجباری رو قبول کنی...

:چرا داری چرت وپرت می گی عزیز من ،من عاشقتم 
و الان هم بهت می گم نرو و بمون چون واقعیته،این یک 

 من می گم.

 رضا بهت زده از اعتراف عشقی من گفت :گفتی چی منی؟

زیز من اخبار رو یک بار می لبخند ریزی زدم وگفتم :ع
 گن!

 رضا لبخندی زد وگفت :تو دوبار بگو تا مردم سود ببرند.

:زرنگی ؟!می خواستی خواست جمع بوده باشه من چیکار 
 کنم.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
رضا نیم خیز شد بر روی من وگفت:اگر منم بگم عاشقتم 
وعاشق تر از تو هم اونوقت تو دوباره خبرت و اعلام می 

 کنی عزیز من!

نفس های گرمش بر روی صورتم می خورد ،و من را 
داد و. در آن فضای نیمه تاریک برق نگاه قلقلک می 

رد ....او اعتراف کخاکستری اش بیشتر به چشم می آمد...
،اعتراف به عشقش!که تا الان اعتراف نکرده بود ،حتی 
در روز نامزدی ! الان او...از غرورش گذشت ،واقعا که 
عشق خیلی خوب است ،البته اگر غروری هم نباشد و 
رضا از غرورش گذشته و بهم اعتراف کرد ،اعترافی که 
مد را هر از گاه نگران این عشق می کرد که آیا رضا 

را دوست دارد یا راستکی!آخر که رضا الکی گفته من 
 اعتراف عشق نکرده.

 و لب زدم:رضا تو.....دست گذاشتم روی گونه اش 

رضا:آره من ،از حس وعلاقم بهت گفتم ،می دونی نازگل 
خانم دیگه نتونستم این حصار غرور رو بشکنم ،تو خیلی 

و نجیبی!من تو عمرم هیچ دختری رو مثل تو ندیدم،اینقدر 
نامزدتم و محرمت ،تو در ک...با اینکه من نجیب و پا

برابر من و در مقابل من خیلی خویشتن داری می کنی،می 
دونی تو با این اخلاق وعادت های خاصت منو پیش از 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
پیش شیفته ای خودت می کنی،نازگل من خیلی خیلی 

طپری که حتی نمی تونم از علاقه ای که دوست دارم ،
،به خداوندی خدا نسبت به تو ،توی دلم توصیف کنم

 خوشبختت می کنم این و دارم بهت قول میدم ....

گریه ام گرفته بود ،رضا و این حرف ها،آخر مگر نمی 
داند من هم عاشق او هستم ،من دیوانه ای او هستم ،من 

 لیلی او هستم.

آخ رضا این عشق تو،خیلی خاص است وبا هیجان ،آخر 
 که من از دست تو دیوانه می شوم.

رضا کف دستم را که بر گونه اش چسبانده بودم و برداشت 
 و بوسید روی آن را...

حست کنم رضا:الان هم فقط اومدم سرم کنار سرت باشه ،
که هستی ،حضورت و وجودت بهم آرامش میده،ریتم نفس 
کشیدن هاتو بفهمم....همین وگرنه من بدون اجازه تو هیچ 

 شته باش...کاری نمی کنم ،هیچ کاری!بهم اعتماد دا

 لبخندی زدم وگفتم:معجزه ای من تو زندگی تویی رضا.

 با حرف من لبخندی زد و کنارم دراز کشید ..

 :شبت بخیر عزیزم.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
بود و رضا نیم خیز شد و پتو به شانه هایمان بهم چسبیده 

روی گفتمان کشید و دوباره دراز کشید...جا کمی تنگ 
ولین بار در ،ولی خب من این تنگی جایم را برای ا بود

عمرم دوست دارم ،گله ای ندارم که را جایم تنگ است 
 وخفه!

آری من گله ای ندارم ،این عشق میان من و رضا آنقدر 
فقط قوی است که حتی عادت های بدمان را هم نمی بینیم ،

 حس خودمان مهم است وبس!

 فقط حس..رضا:شبت خوش نازگلم

..کم کم لبخندم بیشتر وسعت گرفت و چشمانم را بستم.
...لحظه روزنه ای خواب به سراغم آمد و بخواب رفتم.

آخر رضا دستان من را گرفت برد سمت لبش ..که بعد از 
 آن من بخواب رفتم و نفهمیدم...

..... 

 مادر:نازگل مگه می خوایی چی بخریم آخه!؟

 :مامان خانم قراره عروسی کنما!

معلومه ناصر پا برهنه سریع آمد وسط وگفت:خب پس چی 
که قراره عروسی کنی و شرت کم بشه،پس چی فکر 

 کردی نههه قراره شاهدخت و ملکه بشی.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
لا مو بلا و سوزانمای بابا من هر چقدر این ناصر را می 

تا دست از سر من بکشد که نمی کشد...انگار سرش میارم 
باید این ناصر را همینطور به حال خودش رها کنی تنها 

 راه چاره همین هست.

 :تو لازم نکرده حرف بزنی.

 ناصر:چیه به مزاج عروس خانم خوش نمیاد .

 :نخیر خوش نمیاد...

 ناصر نیشخندی زد وگفت:ببخشید دیگه.

 ...:هه 

مادر توبیخ گرانه گفت:نازگل بس کن دیگه ،داری شوهر 
 می کنی باز هم دست از سر این اخلاقات برنداشتی.؟

تازش می کنه لوس ناصر:این رضا آدمش نمی کنه که هی 
 ترش می کنه می ندازتس به جون ما.

اخم کردم و خواستم بتوپم بهش که مادر باز گفت:حرفی 
 زدی ،نزدی ها!

 اعتراض کردم.

 :مامانننن.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
:تو ادامه دادمادر:یامان دختر بس کن ،عه )روبه ناصر 

 ..هم برو به کارات برسی کم تر کرم بریز.

از کنارم گذشت و اخمم محو شد و ناصر با خط و نشان 
 رفت.

لباس عروس تو سالن)..(با قیمت مناسب و مادر:نازگل ،
خوشگل ترین لباس ها رو در اختیارت می زارن عروسی 

 پریا که دیدی لباسش چجوری بود به شکل حریر و...

 :نه مادر ندیدم.

 مادر درمانده گفت :ندیدی؟

:نه..اون موقع من کنکور داشتم اصلا وقت نداشتم که سرم 
 به زور اومدم عروسی ناصر.و بخارونم ،

مادر:خب چاره چیه ،همین الان به پریا می گم عکس 
 و برام بفرسته.شوند عروسی 

 آره این خوبه.

مادر از روی مبل بلند شد و رفت سمت اتاقش ،من هم 
در فکر و خیال دست به چانه نگاه هال خانه انداختم..

 عروسی بودم که...
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آمد،آه گوشی ام را اتاق گذاشته صدای زنگ گوشی ام 

 ...بودم...سریع بلند شدم و خودم را رساندم به اتاق.

تا صفحه اش را دیدم لبم کش آمد ،رویا بود دختر دایی 
خنگ خودم....از کی است که من از این دختر خبر 

 ندارم...

 را دادم ،صدای جیغ و دادش را شنیدم.تا جواب گوشی 

رپریده ..تو خجالت نکشیدی رویا:دختره ای مامورلک و و
،که بدون من اجازه من داری شوهر می کنی ،تو این چند 
ماه کدوم گوری بودی نگفتی بذار یک زنگ به رویا بزنم 

خجالت بکش من الان اصلا یادی از فقیر و فقرا کردی ؟
باید کارت عروسی تو ببینم که بعله نازگلم قاطی مرغ 

 وخروسا شد....

اد و گلگی می کرد حق داشت مدام داشت فحشم می د
اینطور دلخور باشد ولی خب او هم می توانست در این 

 چند ماه یک زنگ به من بزند!این هم حرفی است والا.

 پریدم وسط حرف های قشنگش.

 :رویا بس کن کمی ترمزتو بکش بزار باهم بریم.

 رویا :مگه ترمزی هم مونده.!تو ترمز مو بریدی...

 گاز گرفتم تا نخندم.لبم را خنده ام گرفت ،
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 :خیلی دلم برات تنگ شده بود.

رویا :الکی بلوف نزن که من خودم ذغال رنگم!حالا بگو 
قیافه ی زاده؟دمببینم این شوهرت چیکارست؟!چجوری؟آ

چجوری آخه بگو که نصفه داره؟!اخلاق و مخلاق داره؟!
 عمرم کردی...

ر دیگر نتوانستم لبانم را مدام گاز بگیرم پس با حرف آخ
 رویا زدم زیر خنده.

رویا:آی مرض ودرد!تو شوهر داری می کنی ،ولی هنوز 
 هم همون نفله ای.

شوهرم آدم و خوشگله ،بعد : وگفتمخنده ام را کنترل کردم 
 چی بگم آخه...

ابن شوهرت با اون رویا:اوووو چه تعریفی هم می کنی،
 شوهرت فرق داره نه؟!

ب متوجه منظور رویا نشدم برای همین متعج
 گفتم:چی؟!نفهمیدم .

 ....رویا:یزدان و می گم ،آخه اون که خیلی بامزه بود 

تازه فهمیدم چه می گوید ،او از هیچ چیزی اطلاع نداشت 
 حتی از تهدیدهای یاسر...
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
نه این فرق می کنه این خیلی خاص و انتخاب خودم و :

 دلمه.

 رویا :اوه اوه نکنه عاشق شدی؟!

 :اره...

؟!جووون نازگل تو که بخار نداشتی این رویا :جدییی 
 عاشق و ماشقی چی بود انداختی تو دامنت.

:اونش به خودم مربوط ،بعدش هم عاشقی ربطی به بخار 
 نداره.

رویا خنده ای کرد وگفت :هنوز هم درک نکردم که چرا 
 نکردی،تا محضر رفتی و برگشتی! ازدواجبا یزدان 

تا جوابش را آی که چقدر حرف هایش سوزان بود آخر 
ندهی این همینطور ادامه خواهد داد....یاد آن موقع ها 

فامیل و مردم را اینطور قانع کرد که یزدان افتادم که پدر 
باب میل نبوده و چقدر خوب شد که سریع تصمیم قطعی 
ام را گرفتم ،تا حرف بیشتر نشود ولی اگر پدر واقعیت را 

یه بیشتر ومرج در خاندان و در و همسامی گفت ،هرج 
می شد ،طوری که هم شخصیت پدر و ما پایین می آمد و 

 هم خاندان نعیمی زیر سوال می رفت....
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
:رویا یک روزی تمام دلیل های ازدواج مو با یزدان و 

 بهت می گم

 رویا:اوکی بابا خواهر چقدر ادبی حرف زدی.

 :رویا برای عروسی میایین؟

آخه ،فقط یک دونه  نیاییمرویا ناراحت لب زد:آره چرا 
خنده ای نازگل شروع شیطون داریم دیگه غیر از این!؟

 کردم و گفتم:ممنون حالا چرا ناراحتی!؟

رویا :نمی دونم چی بپوشم...نازگل ،آخه الان هم وقت  
 شوهر کردن بود ...

 لبخندی زدم وگفتم:ببخشید دیگه رویا خانم.

 رویا هم پرو گفت:دیگه تکرار نشه!!!

پرو هم هستی بهتره گوشی رو قطع کنم تا  :می بینم که
 بری لباستو انتخاب کنی.

رویا:آخ آخ گفتی آره برو تو هم خودتو آماده کن که 
 بشی،تا داماد بپسندتت...خوشگل 

 پسندیده عزیز دل منخودشیفته گفتم:داماد منو خیلی وقته 
ه به خودت برسی تا بلکه تو عروسی من نیمه ر،خودت بهت

 کنی. ای گمشدتو پیدا
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
و خاندان من و تو کلی پسر مجرد و انگار ترویا :هه 

 خوشگلن !حالا نازگل این داماد برادر نداره؟

 :رویا!!!!

 رویا:ها خب سوال پرسیدم.

 :داره ولی خب اون متاهل.

رویا:پفففف دیدی خدا من شانس ندارم برو برو که دیگه 
 خالم از تو هم بهم می خوره.

 تو دارم ،خیر پیش خواهر.:جدن من هم همچین حسی به 

 رویا:همچنین ،خیر پیش.

با خوشی تا تماس قطع شد ...خنده ای ریزی سر دادم 
وصال ،ازدواج....خودم را آزادانه رها کردم بر روی 
تخت بی چاره ام که بنده خدا همچین صدا داد که دلم برایش 

به قول مادرم هیچ وقت آدم نمی شوم ه سوخت....ای ک
چه خواهد کشید از دست شیطنت های بی ،بی چاره رضا 

 پایان من.

........ 

آرام نگاهم را به چشمانش دوختم،برق خاکستری نگاهش 
باعث شد ،در بین آن همه آرامش حسی،لبخندی 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
دست راستش را بالا آورد گذاشت بر روی گونه بزنم....

ای من،آرایشم زیاد نبود،به دستور خود ،خودش یک 
ر روی صورتم پیاده کرده آرایش ساده ولی زیبا ب

مدام مردمک چشم هایش بین نگاه و لب و گونه بودند....
 و دماغم بود ،انگار که تمام نشدنی شده بودم برایش....

به گرمای عشق من و رضا آمد سمت آرایشگر با خجالت 
 ..گفت:بفرمایید آقا داماد این هم شنل  عروس خانم. رضا و

رویا غیر از آرایشگر ،عروس ها و مونا و 
خودم در مژگان،جاری عزیزم و مادر رضا،و مادر و

آرایشگاه حضور داشتند که با ذوق نظاره گر عشق میان 
 من و رضا بودند.

رضا بدون اینکه نگاهی از صورت زیبای من بگیرد ،شنل 
شنل را را از دست آرایشگر گرفت و بیشتر نزدیکم شد ،

مرد و در لحظه ای آخر بوسه ای بر روی  آرام بر تنم
،که صدای مبارکه مادر رضا و مادر خودم پیشانی ام زد 

 آمد و دخترها هم جیغی از سر هیجان و شادی کشیدند.

رضا بیشتر شنلم را بر روی صورتم کشید که کسی من 
را نبیند و دستم را از زیر شنلم گرفت و آرام من را به 

ار تمام این ها یک خواب بودند سمت در آرایشگاه برد،انگ
،آخر نازگل تو همچین چیزی و همچین خیال و رویایی را 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
در تخیلات مغزی آت ی کردی ،نه این معجزه است ،رضا 
معجزه است....آری این است عشق ...عشقی که از زیر 
باران بر پهنای قلب های من و رضا بارید شروع شد و 

 عاشقانه هایی رای خودش داشت .....

ا سوار ماشین شدیم،صدای بوق بوق ماشین ها می آمد ت
مان بسیار خوشگل شده بود،اهر رضا ماشین قبلی ،ماشین

اش را فروخت با کمی پول روی آن ،توانست یک ماشین 
زیبای مدل بالایی را خرید...آخر از دست خودم که هیچ 

ی چیزی بر قتوقت نفهمیدم اسم این ماشین ها چیست ؟و
یاید و با کلاس باشد یعنی مدل بالایی چشمان من قشنگ ب

 است این هم از منطق من....

کمی شنل را دادم عقب ،تا بتوانم رضا را ببینیم ،تا دیدمش 
دوباره قند در دلم آب شد ،آخر خیلی جذاب شده ،موهای 
ژل زده اش و صورت نفس گیرش تمام ،تمام شده بودند 

کرد و باعث بی قراری قلب من....رضا ماشین را روشن 
 حرکت کرد.

 لب زدم:رضا...

 برگشت سمتم وگفت:جان رضا....

 :خیلی دوست دارم ،حتی بیشتر از تو......
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
رضا اخم شیرینی کرد و دنده را عوض کرد ولب 

نه تو من زد:نامردی نکن،من تو رو بیشتر دوست دارم 
 و....

:رضا نخیر ،همونی که من گفتم ،من تو رو دوست دارم 
 ..اون هم زیاد.

عد بی قرار هم شدم سمتش اصلا حواسم به هیچ جا نبود ب
که آیا کسی من را می بیند و بد می شود...بی خیال خم 
شدم سمتش و روی گونه اش یک بوسه ای عمیق کاشتم 

زده شد و شوکه زده نفهمید چطوری یک که رضا هیجان 
لحظه ماشین را براند وهدایت کند ...که خود من هم از 

رسیدم آخر خیلی بد هیجان زده شده هیجان رضا کمی ت
بود ،که من از ترس و هیجان به جای اینکه بیوفتم سر 

...نازگل این چه کاری بود که جایم ،افتادم بغل رضا 
کردی،نمی تونستی دو دقیقه صبر کنی تو که از داماد هول 

 ترس خاک بر سرت کنم.....

آخر در آرایشگاه نتوانستم کاری کنم ولی خب الان فکر 
کردم خب است که ببوس#مش،آن هم که نشدددد ،خب 

ماشین پشت سرتان  کلیدختر عاقل باز هم رسواتر شدی 
میآیند...وای یعنی همه دیدند این صحنه ای قشنگ را ،هه 

 میمگر بی خیال نبودی...اممم آره ولی خب باز هم بد 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
دیگه....در آغوش رضا افتاده بودم و در حال جنگ با ه ش

بودم و زیر لب با خودم حرف می زدم  مغز مریض خودم
نوچ نوچ انگاری قرار نیست ،بفرماییداین هم عروسی من 
 من کمی خانم شوم.

ماشین ایستاد،و دستی دور کمرم حلقه شد و آورد بالا 
آن پایین ها ،تنگی نفس گرفتم ،صورتم ،آخش افتاده بودم 

خنده ای رو و را برگرداندم که با دوتا چشمان نگران اما 
 شیطنت باری روبه رو شدم.

 لب زد:خوبی عزیزم ؟

 :آره تو خودت چی،خوبی؟

در آغوشش بودم ،منی این طرف و آن طرف را نگاه 
کردم که دیدم در یک کوچه ای خلوتی بودیم که هیچ کسی 
در کوچه بود ،عه پس رضا اینجا پارک کرده،چرا؟!خوب 

ه د کاری تو رو جمع کنگندختر خوب اینجا پارک کرده تا 
 سوال داره....آخه اینم 

 رضا:نگران نباش گلم کسی نیست.

 :آخش.

 رضا خنده ای کردو گفت:تو داری با من چیکار می کنی؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
متعجب گفتم:من!؟من که کاریت ندارم ،راستش نتونستم 

 خودم و نگه دارم شرمنده.

رضا لبخندی زد وگفت:نه عزیزم قربون اون بی قراری 
تو بشم ،می دونی وقتی که دلت بشم ،قربون اون بوسه ای 

د .چقدر دلم خوشحال شد یک دفعه انکار رو ابرا منو بوسی
بودم که نتونستم هیجانم و نگه دارم کم بود ،دیوونه بشم 

 ببخشید عشقم که ترسوندمت...

 دستم را گذاشتم روی ریش های تمیز و مرتبش...

 مرسی که اومدی تو زندگیم.رضا :

 تو تشکر کنم... لبخندی زدم وگفتم:من باید از

:نازگل تو یک فرشته ای که من تو رو معجزه می رضا 
بینم ،تو منو از تاریکی دلم آوردی بیرون و به من ثابت 
کردی که عشقی هم هست و باید باورش کرد و 

ثابت بشه نه فقط حرفش باشه پذیرفتش،باید خواستتش باید 
 ،نازگل ممنون...

ی زد که یک بعد هم خم شد سمتم و روی سرم بوسه ا
 زنگ خورد...گوشی اش 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
از آغوش رضا آمدم بیرون تا راحت باشد آخر گوشی اش 

گوشی اش را برداشت و نگاه در جیب شلوارش بود...
 صحفه اش کرد ،لبخندی زد وجواب داد.

 رضا:بله؟

..... 

مشکلی پیش اشین برای مآییم ،یک دقیقه رضا:داریم می
برادرها نبود ،الان میام اومد آره آره آخ حواسم به فیلم 

 فعلا.

 :رضا کی بود.؟

رضا :نوید بود ،)خنده ای کرد و ادامه داد:برگشته می گی 
دور زدن ما ها ،فعلا بدو بیا حالا زیاد وقت داری برای 
 اینجا که بهتون احتیاج دارم.

ای نوید دارم برایت تو هم شدی ناصر ،آخ آخ از دست 
 برادر های من.

 :کمی شیطونن.

 ماشین را روشن کرد وگفت:کمی نه زیادددد....رضا 

 :حق داری ..
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
ماشین را به حرکت در آورد ...وسط راه خانه بودیم که 

 گفتم:راستی فیلم بردار ها رو چطوری پیچوندی؟

یک جوری از ماشین ها لایی کشیدم و تا گممون رضا :
 کنه که کرد...

 :بابا ایول ..

اطراف آن پارک  رسیدم دمه در خانه ،که کلی ماشین در
شده بود ،و صدای موزیک زیادی از حیاطمان می آمد 

 ،خلاصه هم همه ای بود که نگووو...

تا ماشین ما را دیدن ،من خم شدم سنت رضا ،و دستم را 
روی بوق گذاشتم و مدام بوق بوق بوق زدم ناصر و نوید 
و همه من را اینطور دیدند لبخندی زدند و خندیدند....الان 

 د این دختر هنوز آدم نشده..می گوین

...... 

خواستم از در خانه خارج شوم که بازویم توسط ناصر 
گرفت شد ،برگشتم سمتش که با صورت سرخ از بغضش 

من را در آغوشش کشید تا نگاهم را دید ،روبه رو شدم،
آخه تو شیرینی این خونه ه..شوگفت:دلم برات تنگ می 

بخندون ،خیلی دلم بودی حالا کی دیگه من و اذیت کنه و 
 ...شهبرات تنگ می 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
از بغض ناصر من هم بغضم گرفت و در آغوش برادرم 

با نوید روبه کمی گریه کردم تا از آغوشش خارج شدم که 
رو شدم ،خلاصه با بغض و گریه ای و اشک و ناراحتی 
با خانواده ام بغل کردم و در آغوش هایشان کمی گریه 

که دست آخر پدر با چشمانی سرخ دست من را کردم،
با لبخندی  هم دست به جیبگرفت و برد سمت رضا،رضا 

نگاهمان می کرد ولی وقتی پدر را دید که دارد من را به 
می برد دستانش را از جیب بیرون آورد و سمت او 

متعجب نگاه کرد ،وقتی رسیدیم به رضا ،پدر دست من 
رضا با جدیت گفت را در دست رضا گذاشت و روبه 

،ازت هیچ خواسته ای ندارم جز یک چیز!اینکه پسرم :
کنی و به تک تک آرزوهایش دختر منو خوشبخت 

 برسونی...همین خواستم.

رضا دست من را ول کرد و خم شد دست پدر را ببوسد 
که پدر سریع دستش را کنار کشید وگفت :نه پسرم اینکار 

 رو نکن.

می کنم  خوشبختشم که نازگل سق شرفمرضا :پدر جان به 
و لبخندی شده باشه از جونم می گذرم تا نازگل بهترین 

 رو روی لبش داشته باشه بهتون قول میدم. زندگی 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
کم بود دوباره بزنم زیر گریه ،که پدر گفت:گریه نکن 
دخترم ایشالله که خوشبخت بشی...ما رو فراموش نکن 

باز بیا و شر ،ته زیادبیا اینجا ،اینجا باز هم خونه ای خود
 از سرمون کم کن.ناصر رو 

که ناصر دلخور گفت با حرف آخر پدر ،لبخندی زدم و 
 :بابا!

پدر خندید و رضا هم گفت:پدر جان ،ممنون که همچین 
 دختری نازی رو به من دادین ممنون ...

اووییی گفتند و پدر هم با افتخار همه از این سخن رضا ،
 کرد.....بعد نگاه رضا اول نگاه من 

..... 

خنده ای شیرینی کردم و وارد خانه ای خودم در شمال 
خانواده ای رضا شدم که دو کوچه بالاتر از خانه ای 

بوده،طبقه ای سوم در ساختمان)...(بودیم ...خیلی خانه ای 
با کلاس البته با وسایل و دکورهای بزرگ وزیبایی بود 

م ست خانه که خانه را بیش از بیش زیبا کرده بود...تما
بود ،هه چه ما عشق استقلال داشتیم ،من خودم آبی و سفید 

بگویم که من در هم عاشق رنگ آبی بودم ،البته این را 
خرید وسایل های خانه اصلا آدم خوبی نبودم چرا که خرید 



 
 

421 

 

 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
،به عهده ای مادر خود من و رضا افتاده وسیله های خانه 

به رنگ آبی بود و به دستور رضا تمام وسیله های خانه 
خریداری شده بود....خانه بوی عطر تلخ رضا را می 

با ژست خاص و زیبایی دست داد،برگشتم تا رضا ببینم که 
به یاد چند دقیقه پیش کمی خجالت به سینه نگاهم می کرد،

اول تا پله ای سوم زده شدم چرا که رضا من را از پله ای 
در آغ#وش گرفته بود و من را آرام آرام به خانه آورده 
بود ،من با لباس بزرگ وپف کرده ام ،کمی سنگین شده 
بودم ولی رضا انگار نه انگار که دارد من را بلند می کند 

گفته است که من خیلی سبکم...خنده چرا که بارها به من 
 ه؟!ای ریزی سر دادم وگفتم:چیه نگاه دار

 رضا:چجورم !

بهترین شب زندگی  شبو نگاهش کردم ،امدوباره خندیدم ،
ام بود ،بعد از اینکه با بغض و گریه و صحبت ونصیحت 
و تاکید های پدر وداع را گفتیم از خانه آمدیم بیرون و یک 

تالار  ترین و با شکوه ترینسمت بزرگ راست رفتیم 
به م و آمدیم به شمال رفتی۱۲تهران ...و بعد از آن ساعت 

،بعضی از فامیل ها که حوصله داشتند  خانه ای مشترکمان
کل آمدند و رقصیدند و تا شمال با ما همراه شدند و 

نیامدند مخصوصا از سمت فامیل ها  ولی بیشتر کشیدند...
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
حتی مادر و پدر و نوید وناصر و خیلی فامیل های من،

ض و های دیگر نیامدند و جلوی در تالار دوباره با بغ
گریه از هم خداحافظی کردیم که ناصر دمه سوار شدن به 

به من گفت:بیایی ها ،نری بمونی شمال.رضا هم  ماشینش
به او گفت:مگه شمال کجاست ،نگران نباشید زود زود 

 میارمش پیشتون.

با حرف رضا دل خانواده ای من کمی آب شد ،جلوی در 
سوت کشیدن ساختمان که رسیدم ،کمی رقص و موزیک و 

همراهمان بود و کمی از فامیل های من فامیل های رضا 
ساط شادی را برای همسایه ها هم بوجود جدا از آن بو 

شادی نگاهم می آورده بودند ،یاد نگاه مونا افتادم که با 
انگار کرد و در نی نی نگاهش برق خاصی موج می زد ،

آمد طاقت نیاورد  آخر همو در  که خیلی خوشحال باشد...
سمت من و من را از رضا قرض گرفت و کمی برد آن 
طرف و لب زد:نازگل خواهری ایشالله که با رضا 

،خیلی  بچشیخوشبخت بشی و طعم شادی رو در عشق 
خوشبختی رو به خودمون ما تونستیم  نازگلخوشحالم...

هدیه بدیم بهتره این هدیه رو تا آخر نگهش داریم آخه این 
 با ارزش! بها ون هدیه خیلی گرا

 :بارزش؟!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 مونا:آره با ارزش!

 :چی با ارزش کرده مونا!؟

 مونا:تو چی فکر می کنی؟

 :من می گم حس هامون.

مونا:نه نازگل اشتباه نکن این عشق بود که هدیه شد برای 
علاقه ای دو طرفمون و وصال و خوشبختی با ارزش ما و 

قلبتو و گران بهاش کرده که باید ازش مراقبت کنی ،هوای 
 داشته باش.

:یعنی تعبیر دل همراه با عشق که به دو آدم عاشق 
 مربوطه؟

مونا:دقیقا نازگل،تعبیر دل همراه با عشق ،الکی نیست ،دل 
و عشق همیشه بهم وصل هستند پس عشق می دونه میان 
این دوتا دلبری کنه و مزه بریزه ،بابد عشق و میان این 

م هست البته اگر دل و همراه تعبیرش کرد و گفت,عشق ه
 گران بهایی باشه که اون هم مرتبط با یار....

 خبریه خانم!رضا:سه ساعت بهم خیره شدی ،

از ذوق صدای رضا از فکر و خیال مونا در آمدم و گفتم 
 :چی؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
رضا شیرین نگاهم کرد وگفت:کجایی نفس من!هستی 

 اصلا...

آمد نزدیکم که مشتی زدم بر بازویش و تخس گفتم:بله من 
 تم ،مگه غیر از این؟هس

قرار نیست غیر از این رضا کمرم را گرفت و گفت :
باشه!,تو هستی همیشه....نازگل امشب یک حالی شدم که 

 سال نشدم ...۳۰تو این 

 لب زدم:چه حالی ؟

...حس کردم ساله می شناسمت.۱۰۰رضا:حس کردم که 
سال تو وجود من بودی و من نفهمیده ۳۰که تو تمام این 

 .بودمت ...

 با حرف رضا ،آرام اسمش را صدا زدم.

 نازگل نظرت چیه؟!رضا:

 :راجب چی؟!

رضا با دست آزادش گونه ام را نوازش کرد وگفت:دو 
 رکعت نماز شکر !

 لبخندی زدم وگفتم :جدی !؟پایه ای؟!

 خانم...بریم ؟!تم پایرضا کمرم را سفت تر گرفت وگفت: 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 لبخندم کش آمد وگفتم:الان؟

تحویلم داد وگفت:آره الان !لابد می  رضا اخم با نمکی
 خوایی فردا نماز بخونی!؟

 :نه رضا من و نگاه...

 رضا:مگه چته به این زیبایی ..

:نه رضا من اونو نمی گم من آرایش دارم ،باید برم حموم 
 ...تا این رنگ و روغن از روم پاک بشه.

رضا :آها این و می گفتی ،باشه برو فقط سریع بیا که با 
 ایی نماز بخونیم...هم دوت

 :باشه عزیزم.

 رضا:تو برو من هم یکم شربت درست کنم تا بخوریم....

 کمی نگاهش کردم که گفت:جانم؟

به موهای پر گیره ام اشاره کردم که ما مفهوم گفت 
 :موهات چی شده؟!

 چشمانم درشت شد.

 :موهام هیچی نشده فقط احتیاج داره که باز بشه.

 زدم:برام باز می کنی!؟رفتم نزدیکش، ولب 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 رضا کراواتش شل کرد وگفت:بشین ...

آرام و با لبخند پت و پهنی نشستم روی دسته مبل و پشت 
 به او شدم.

تا دست رضا به موهایم خورد چشمانم را آسوده بستم 
...آرام و آرام در حال برداشتن گیره های مزاحم 

بم از شدت این آرام بودن ،خوابود...بطوری که کم بود 
 ببرد.

وقتی که داشت چشمانم روی هم می افتاد یک هو رضا 
و دست هم شد و زیر گوشم لب زدم:بازش کردم....

راستش را آورد سمتم و نگاه کف دستانش کردم...دستش 
 پر از گیره بود...

 عزیزم.خمار از خواب برگشتم سمتش و گفتم :ممنون..

رضا تا چشمان خواب آلود من را دید ،اخم کرد 
 وگفت:نکنه خوابت میاد!؟

 خنده ای کردم وگفتم:آره چجورم...

 دستم را گرفت و کشید و صاف ایستادم......

رضا:بهتره بری حموم و بیایی ،قراره  نماز بخونیم و کلی 
 حرف بزنیم ،چه خوابی!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 :یعنی نخوابم؟

رضا از حالت جدی بودنش در آمد و خندید....عمیق نگاهم 
 ....کرد...از نگاهش عشق می بارید 

می گویند عاشقان تاب نگاه معشوق را ندارند ،آنقدر که 
 عشق سوخته و دم نزده...اب نگاه تدر 

...چو یار ناز میان عاشق و معشوق فرق بسیار است 
 نماید،شما نیاز کنید...

 

بیایی ۲و نیم ساعت ۱لان ساعت حموم اعزیزم برو رضا :
 ها...

 :باشه آقاااا...

سریع چنگ زدم به لباسم و رفتم سمت اتاق مشترکشان و 
سریع شتافتم حمام و به سختی آن لباس بزرگ و سنگین 

...تا آب گرم بر تنم خورد ..رفتم زیر دوش .را از تنم کندم 
 یک آخشی زیر لب گفتم و خدا را شکر کردم....

 اسلام و علیک ..رضا :
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
آرامش خاصی با او همراه با او زیر لب  زمزمه می کردم،

...بعد از اتمام نماز داشتم او یک وجب از من جلوتر بود 
 ،رضا گفت :قبول باشه خانم.

:قبول حق آقا...لبخندی زدم و خم شدم و تسبیح را برداشتم 
شنیدم که داشتی با و صاف نشستم که رضا گفت :نازگل 

 می زدی! مونا حرف

 :مونا!؟

 رضا :با مونا رفتی حرف زدی ،همین دیشب و می گم.

:آها آره خوب ،خودت هم دیدی که رفتم باهاش صحبت 
 کردم.

رضا :آره دیدم ،ناخواسته بین حرف هاتون یک جمله رو 
 شنیدم که ذهن منو خیلی درگیر خودش کرده.

متعجب ماندم یعنی صدای من و مونا آنقدر بلند بود که 
هم شنیده چه برسد به دیگران ،خجالت زده شدم وای  رضا

از دست خودمان...که نمی توانیم حتی راحت هم حرف 
یعنی رضا چه چیز را شنیده ،و جدا از آن ما که ..بزنیم...

مدام از عشق و عاشقی و که  نزدیمحرف های زنانه ای 
 وصال گفتیم .

 :رضا تو چی شنیدی؟!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
سیدو جانمازش را رضا سرش را خم کرد ومهرش را بو

برگشت سمت من وگفت:من یک چیز رو تا کرد و 
 شنیدم!؟خیلی جمله ای خاصی بود.

 لب زدم:چه چیزی رو شنیدی تو!

رضا:من شنیدم که خانم نیازی گفت ،تعبیر دل همراه با 
،دل و عشق همیشه بهم وصل هستند ،الکی نیست عشق

 ،پس عشق می دونه میان این دوتا دلبری کنه!

زده نگاهش کردم عجب شوهری تیزی گیرم حیرت 
آمده....او گفت یک جمله را شنیده ولی آخه این یک جمله 

 نیست ...

 :رضا ،خوب حالا چی شده ؟

ه آشنایی خودمون که تو شمال زیر بارون برضا :نازگل 
 کردی؟!اینجاییم فکر  الان کهتا  شروع شد و 

مگر  آری هزار بار به آشنایی و شروع عشقمان فکر کردم
می شود فکر نکنم،مگر می شود عشق میان ما دوتا 

به یاد نیاور....عشق در زیر باران شمال بر  را ،شروعش
تن و قلبمان وارونه وار ریخته می شده و خیسمان می 

 کرد.

 لب زدم:آره روی هزار بار بهش فکر کردم.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 رضا:خوب نتیجه رو بگو...

بله نتیجه وگفت:متحیر گفتم:نتیجه !رضا اخم شیرینی کرد 
گل من هر چیزی یک پایان و نتیجه ای دارد مثل  ،خوب

 عشق خودمون که نتیجش رسیدن شد.

 :خوب ،تو نظرت و نتیجتو بگو....

رضا آمد نزدیک ترم و با دوتا دستانش صورتم را قاب 
،تعبیر دل همراه با کرد وگفت :یک ذره فکر کن 

نفع می تونی عشق،یعنی اگر بتونی دلتو بشناسی به بهترین 
 عاشقی کنی البته این که دلتو با عشق به معشوقت بشناسی!

ب است که واز دست خودم ،لب و لوچه ام آویزان شد ،خ
مونا همین دیشب بهم گفت این جمله معنی اش چیست ،آی 

 ...نازگل....

 رضا: چی شده؟!

 :هیچی!

 رضا :بگو...

یادم :آخه مونا معنی شو همین دیشب بهم گفت من دیوونه 
 رفت..
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
عزیزممممم ،اینکه ناراحتی نداره رضا ریز خندید وگفت:

عیب ندارد تو فقط من و فراموش نکن که خدایی این یک 
 مورد استثناست!

 رضا خیلی خوبی تو خدا تو رو برام نگه داره....:

:خدا ما دوتا رو برای همدیگه نگه داره تا ابد...بعد رضا 
نی اش را بر از حرفش سرش را نزدیک کرد و پیشا

تعبیر دل  همراه با عشق بی پایان پیشانی ام چسباند وگفت :
 ما.....

..... 

و هراسان از دانشگاه زدم بیرون ،دانشگاه تمام شد تند تند 
،خسته امان کرده بود ها ،والا...چی بود آخر ولی بلاخره 

خب من موفق شدم در درس وتحصیلم.....و این موفقیت 
که بلاخره در رشته و هدفم موفق ، برای من مهم بوده وبس

ا لب یبشدم ...سرم را بلند کردم ورود به آسمان آبی و ز
 زدم:شکرت خدا !

ماهی که با رضا ازدواج کردم ،همه چیز شش در این 
خیلی خوب و عالی پیش می رود او خیلی جذاب و 
خواستنی است همسرم را خیلی دوست دارم او به گفته اش 

 ترینعمل من را در این چهار ماه زندگی فعلا خوشبخت 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
کند زن دنیا کرده و می دانم بعد از این هم خوشبختم می 

امام خیلی رویایی بود ، ،ماه عسل را در کربلا بودیمو
حسین ما را حفظ کرد و خوشبختمان کرد و از آقا خواستیم 

..او دلتنگی من را نسبت به .ابد در کنار هم باشیم  تاکه 
تهران و خانواده ام می داند و هر هفته من را سه بار به 

خانه ای مادر و برادرانم می برد و من از این بابت خیلی 
ضا با شغل سخت گیرش باز هم از او ممنونم چرا که ر

عشق و علاقه و توجهش را از من دریغ نمی کند مگر می 
 شود عاشق باشی و عاشقی نکنی و عشقی خرج نکنی؟!

....بعد از ماه عسل جویا شدم که پریا ،زن ناصر کله 
حامله  پریاخراب حامله است جالبی این دونفر این است،که 

است و خودش این موضوع را نمی دادند این دیگر کیست 
باورم نشده که ناصر دیوانه پدر شده ،ای ای خدای من؟!

وقتی به ناصر خودت چی هستی که بچه آت چه باشد !!!
او زنگ زدم و تبریک گفتم برگشت و گفت ،اگر بچه ام 
پسر باشد میایم خواستگاری دختران تو ،که من گفتم وااا 

مگه من بچه دارم!برگشت و گفت بچه دار که می  ناصر
خودمون رو بهم بیشتر نزدیک شی ،حالا من یک جور 

می کنیم !!من هم گفتم من عمرا دخترم را به پسر تو بدهم 
که ناصر گفت از خداتم باشه ،من هم با جیغ گفتم فعلا که 
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نیست،این دعوا ها و بحث های شیرین من و از خدایمان 

 رضا بود که از خنده سرخ شده بود.... ناصر در مقابل

در این زمان ها هم رویا با یک پسری به اسم تیرداد آشنا 
پسرک بعد از یک ماه به خواستگاری اش می می شود و 

آید و با او نامزد می کند ،بعدها که از رویا تمام حقایق را 
شنیدم فهمیدم ای دل غافل پس رویا هم بعله!!او سه سالی 

تیرداد سته ای تیرداد بوده حال تیرداد کیست !است که دل ب
هم دانشگاهی رویا است و رویا غافل از تیرداد که 

 عشقشان دو طرفه است نه یک طرفه!

زودتر عاشق رویا می شود و در این سال ها سعی تیرداد 
کرده که کارهایش را راست و ریست کند تا به رویا برسد 

 که بلاخره هم همین شد...

و نازنین و مهرداد با تمام مشکلات و سختی بهم رسیدند 
در یک تالار عروسی با شکوهی  زودتر از چهار ماه 

زیبا گرفتند ...خوشحالم که همه یک جور هوایی وصال 
نصیبشان شد و بعد از این همه سختی و رنج و تلاش 
بلاخره شادی در عشق نصیبشان شد....وحال می رسیم به 

شه کله خراب اما پرشانس سراغ خودم که همی
 هستم..بگویم چرا باشد...
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من قبل از مراسم ازدواجم ،با رضا رفتم دانشگاه  و 

بچه  شمال انتقال دادم یکی از دانشگاه دانشگاه خود را به 
ها ناراحت و دلتنگ بودند خصوصا استادها مدام می گفتند 
حیف شدی که ازدواج کردی و داری می روی ...ولی 

 ست؟!خب چاره چی

برای من مهم تر رضا است تا دانشگاه...خلاصه 
و رضا هم خوب کمکم و...مشغول تحصیل در شمال شدم 

می کرد و چون آخرای ترم بود رضا قشنگ و خوب هوای 
من را داشت ،شاید باورش برایم سخت باشد ولی خب 
رضا آشپزی بلد است چنان آشپزی می کند که انگار زن 

 ا می پزد خیر سرم...است از من هم قشنگ تر غذ

سردرد آن هم با سرگیجه و دوماه من باردار شدم ،بعد از 
،و خیلی خوشحال  ..بدی.دی و وحالت تهوع های شدی

شدم،ذوق زده بودم اصلا نمی دانستم چیکار کنم و به که 
بگویم از ذوق و شااگذی سرگردان ماندم....حال که رضا 

وقتی چه شده،بی چاره از شوک و ذوق مانند  فهمید...
که بر گونه اش زده  ای منروز عروسی مان که از بوسه 

حرکت ماشین از دستش در رفت و بودم ،که یک لحظه 
کشته شویم ،مانند آن زمان چنان ذوق  بود هر دوتا یمان کم

زده و چنان شاد شد که یک داد وفریادی زد که پایه های 
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د حتی چند تن از همسایگان آمدند کل ساختمان لرزیدن

ا هم عذر ضروگفتند،چه خبر است مگر سر آوردین ،
و محکم بغلم خواهی کرد و در را بست و آمد سمت من 

 کرد که آرام گفتم :آخ!

خواستم بلندم کند وبچرخاند و رضا :قربان اون آخت....
 سریع لب زدم:رضا ،رضا من کمی سنگینم خطرناکه !

عادتش بود بعد از آغوش من را بلند کند رضا بنده خدا که 
و بچرخاند یک هو بر خودش آمد و گفت:ای وای عزیزم 

 شرمنده که حواسم نبود !

 :مشکلی نیست ...

دستم را بلند کرد و بوسه ای بر آن زد وگفت :نازگل دیگه 
 کار نکن خودم هستم.

:نخیر رضا،تو خسته می شی هم کار خونه هم کار خودت 
می تونم کار دم انجام میدم دکتر گفت که که سخته،نه خو

کنم چیزی نیست ...هنوز هم نه جنسیت بچه مشخص شده 
 نه مشکل کار و اینا.

رضا:نه قربان تو من بشم ،من هستم نمی زارم کار 
 ....کنی....حالا که دکترت هم می گه باشه ولی زیاد نه
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تمام نگاه  شیفتگیلبخندی زدم و نگاهش کردم ،رضا هم با 

صورت و موهای بازم کرد وگفت:اگر بدونی چقدر دوست 
نمی زدی و دل  دارم و چقدر عاشقتم اینطوری هی لبخند

 من مرد و بی قرار خودت نمی کردی!

 :عزیزم تو باید همیشه اینطور بی قرار باشی !

رضا لبخندش کش آمد و دوباره من را کشید در آغوشش 
 و موهایم را بود کشید....

بعد از سه ماه مشخص شد که من دو قلو حامله هستم و 
ی دوتا دختر خوشگل و جیگر بدنیا بیاورم ،وقتقرار است 

رضا مطلع شد که یک جشن قشنگ در خانه گرفت و همه 
،که یک لحظه  را دعوت کرد ،آنقدر آن شب خوشحال بود 

لبخند از لبانش پاک نمی شد ،آن هم رضای مغرور که 
یدید ولی حال مدام لبخند می زد و شاد کسی لبخندش را م

است وا این برای من دنیایی است که عشق من ،همیشه 
لبخند برلب داشته باید ،ناصر وقتی من را دید سریع گفت 
:دیدی خواهر من که بچه های تو دختر می شن.وا ماندم 
راست می گفت عجب نامزدی است این است از کجا فهمید 

،ولی چه ای خودشان پسر بود آخر انگار جنی شده ،آخر ب
 از دست ناصر...
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خسته کلید را انداختم رفتم داخل ،اول از همه دانشگاه از 

ونیم است فکر کنم ۲ساعت را نگاه کردم که دیدم ساعت 
بستم و کفشانم را همان طور رضا الان خانه باشد ،در را 

 سرپا درآوردم.

کج  نبود،نگران شدم راهوارد هال شدم ،صدایی در خانه 
کردم و رفتم سمت اتاق خوابمان،در را باز کردم که رضا 
را دیدم اتاق تاریک بود ،دستش را روی سرش گذاشته 
بود،فکر کنم ماموریت داشته که اینطور خسته وحال 
خوابیده الهی که من قربان خستگی هایش شوم...بدون هیچ 
سر و صدایی در اتاق را بستم و رفتم سمت 

رآوردم ،زیرکتری را روشن کردم،تا آشپزخانه،چادرم را د
کمی داغ شود،شیر آب را باز کردم و دستانم را شستم و 
کمی هم بر صورت باد کرده و ادامه آب زدم ،بخاطر 
حاملگی ام ،کمی تپل و چاق شده بودم ...مقنعه را از سرم 

 خارج کردم و نشستم روی صندلی های غذاخوری!

انم را هم بسته سرم را بر روی میز گذاشته بودم وچشم
بودم ،نمی دانم چند دقیقه گذشته بود که گرمی دستی را 

 روی سرم حس کردم ،شتاب زده سرم را بالا آوردم.

که رضا را دیدم چشمانش کمی سرخ بود،لب زدم:سلام 
 عزیزم.
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 رضا :سلام بر خانم زیبای خودم.

بعد از آن کف دست راستش را گذاشت بر روی گونه ای 
 من...

کردم و گونه ام را بیشتر بر کف دستش گذاشتم  سرم را کج
 و چشمانم را با لبخند عمیق بر لبانم بستم...

با گرم شدن آن یکی گونه ام فهمیدم رضا هر دوتا دستانش 
 را قاب صورتم کرده.

،آخ رضا..صدایش گیرا و گرم در گوشم طنین انداز رضا 
 آمد....

م خانم رضا:قربون اون خستگی های تو من بشم بگو ببین
خودم موفق شدی یا نه،اگر هم نشدی مهم نیست ،من باز 

 کمکت می کنم ،تو غصه نخور....

بر چشمانم را باز کردم و صورت رضا را نزدیک 
خورد صورت خودم دیدم نفس های گرمش بر صورتم 

.... 

:موفق شدم آدم مگه می شه یک استادی مثل تو داشته باشه 
 و بعد موفق نشه.؟!

شد وگفت:می دونستم موفق می شی ،تو خوشحال رضا 
 زرنگی!الکی انتخابت نکردم که.
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 .اخم کردم و مشت محکمی بر سینه اش زدم که ریز خندید.

با صدای کتری ،رضا برگشت و زیر کتری را خاموش 
 کرد.

 :چای می خوری ؟ رضا

 :نه می خواستم برای تو بیارم.

ید بهت رضا:گل من ،لازم نکرده تو کار کنی چند بار با
 بگم....

 نگاهش کردم که لپم را آرام کشید .رمانده د

 :رضا؟

یک سوال فکر و مغز من را خیلی درگیر خود کرده بود 
 ولی خب دوست داشتم جواب رضا را بدانم...،مهم نبود 

رضا صندلی را از میز غذاخوری بیرون کشید و روبه 
 روی من گذاشت و گفت :جانم؟

 خواستگاری مهم بوده؟سن من برای تو،تو روز :

 رضا متعجب گفت:سن تو؟ 

 : آره سن من!
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و این تعادل سال بزرگ ترم ۹رضا:نه خوب من از تو 

سن خیلی خوبه نه زیاد ازت بزرگم نه زیاد هم کم!ولی 
!من اینقدر شهخب خانم قشنگ من ،عشق سن حالیش نمی 

عاشقتم که حتی سن تو برای من تو ،روز خواستگاری 
 خودت و خودت مهم بودی عزیز دلم. نبوده فقطمهم 

 رضا ،تو خیلی خوبیییی.لبخندی زدم وگفتم:

رضا سرم را در آغوشش گرفت و روی موهایم را 
آنقدر عمیق و محکم بوسیدم که ریز خندیدم که بوسید...

 سفت تر من را در آغوشش فشرد وگفت:عزیز دل منی ! 

 

... 

 باش ! شکمتمونا:دیوونه ای ها،به فکر بچه ای تو 

 :هستم!

مونا:نیستی خواهر من ،تو اگه به فکرش بودی این پله ها 
 رو تند تند نمیومدب بالا انگار نه انگار تو بارداری!

عاصی شده ،سیب را انداختم داخل بشقاب و گفتم:مونا!بس 
 کن.
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نازگل تا چند ماه دیگه زایمان مونا دست به کمر گفت:

 داری به فکر سلامتی بچت باش !

 سنگینه حس می کنم چند نفر تو وجودم هستن.:خیلی 

دیوونه خوب دختر تو بچه هات دو مونا ریز خندید وگفت:
 قلو آن.

 جیغ جیغو...به مونا خیره شدم و گفتم:آره ،دو نفر موجود 

  مونا:هی نازگل نامردی نکن ،خدا به هر کسی دو قلو
 نمیده ها ،تو )با یک چشمک ادامه داد :استثنایی...

 ردم و نگاه چشمانش کردم.خنده ای ک

 :ماموریت خوب پیش رفت!؟

مونا :عالی بود نازگل اونجوری که تو روز عروسیم فکر 
می کردم سخته و مرگ و درد و رنج ولی برعکس شد 

ترسناک ،خیلی خوب پیش رفت درسته سخت بود و کمی 
،سخت کوشی و پشتکار من و پرهام باعث شد موفق 

 بشیم...

 :الان خسته ای؟!

 ا:نه موفقیت ما باعث راحتیمون شده تا خستگی.مون

 :منم همین یک هفته پیش دانشگاهی تموم شد...
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 مونا:موفق شدی؟

 :چجورم...

 لبخندی زد وگفت:آفرین دختر !

 :استاد بهم خیلی ارفاق کرده ..

 مونا:فکر کنم بخاطر اینکه باردار بودی ،درسته؟

 :دقیقا خوب کنی سخت بود...

تجربشو نکردم ولی شنیدم که حاملگی آره من هنوز مونا:
و حامله بودن سخته انگار یک هندونه با خودت اینور و 

 اونور می بری.

 :آره متنها من دوتا هندونه این ور و آونور می برم.

ت مونا زد زیر خنده ،و گفت:هنوز هم یادم نمی ره برادرا
خوشحال  دوقلوهای توچقدر از بارداری و و نادر و پدرت 

 شدند. 

:تو اونو می گی ،مادر وپدر رضا چنان ذوق زده شدند که 
 سرم.یک هو پدر رضا ده میلیون نقدی گذاشت روی 

 مونا دهانش باز ماند.

 :خیلی خوشحالیشون من و به وجد آورد.
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مونا دهانش را بست وگفت:این ناصرتون چنان بلند می 

 من بغضم گرفت.گفت دایی شدم که 

 نی که هستش.:آره ناصر هنوز عوض نشده همو

 مونا با لبخند معنا داری گفت :ولی عوض شدی !؟

 متعجب گفتم :من؟!

مونا:بله تو!شاید خودت این و نفهمی ولی دیگران این 
 تغییر رفتارت و می دونن .

 والا من خودمم نمی دونم اطرافم چه خبره و چیه!:

 مونا:شیطنتت خوابیده و جاش خانمی اومده.

 این چه حرفیه.:مونا من که خانم بودم 

مونا:خانم بودی ولی الان خیلی خانم شدی مخصوصا با 
 دوقلوهایی که قراره بدنیا بیان.

دستم منظورش را متوجه شدم ،که اینطور ...لبم کش آمد 
را بر روی شکمم گذاشتم و گفتم:نمی دونم اسم دوتا دخترام 

 و چی بزارم!

 مونا :من خوراک اسمم بهت بگم.

 بگو می شنوم.:
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:می خواهی اسم ها مرتبط به اسم خودت و شوهرت مونا

 باشه؟

 :فرقی نمی کنه فقط قشنگ باشه.

نجلا چرا که اول نازیلا و مونا:عالی،پس اسماشون و بزار 
 اسم تو رو دارن و آخر اسم شوهرت و...

هایشان ن داشت ،نازگل ...و آخر راست می گفت اول اسم 
 اسم هایشان آ داشت مانند رضا !

خوبی مونا!خوبه تو این چند ما خیلی فکرم در :تو خیلی 
 گیر اسم های این دو وروجک بود...

مونا:قابل نداشت خواهری پس ما چی هستیم باید به یک 
 دردی بخوریم یا نه!

 تو همیشه به دردم می خوری....زدیم زیر خنده و گفتم :

)تو که گفته ای تامل نکنم جمال خوبان،بکنی اگر چو 
 بیازمایی(سعدی نظری 

به بهشت بر گشودن،نه چنان لطیف باشد در چشم بامدادان 
 که به دوست بر گشایی(

.... 

 ماه بعد(پنچ )
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دست کشیدم روی یک کتاب شعر وارد اتاق شدم و 

,که دستی دور کمرم حلقه شد که ،خواستم بازش کنم 
متعجب سرم را کج کردم که بوی عطر تلخش مشامم را 

 در کرد....

 می کنی خانمم؟ رضا :چیکار

 :دارم یک کتاب شعر رو باز می کنم تا بخونمش...

گردنم را بوسید وگفت:اونو ولش کن ،یادته بهت گفته بودم 
 که منم دارم شعر می خونم و حفظ می کنم؟!

 :آره...

یک سال و نیمی که شروع رضا :خوب می خوام تو این 
کردم به خواندن و حفظ شعر،یکی شعر های حفظ کرده 

 رات بخونم...مو ب

 ذوق زده گفتم :جدی ؟

 رضا:جدی جدی!!!

 بخون ببینم باب میل من هست یا نه!:حالا 

دنبال چیزی می  مگهمن ه!عا باب میلتقطعرضا:عزیزممم 
 رم که باب میل خانمم نباشه.

 :مرسی که هستی...
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
من را به سمت خودش برگرداند و خیره خیره نگاهم کرد 

 وخواند....

معنی دریا شدن نداشت،شب مانده بود پیش از تو آب )
 وجرات فردا شدن نداشت

بسیار بود رود در آن برزخ کبود،اما دریغ زهره دریا 
 شدن نداشت 

در آن کویر ،سوخته آن خاک بی بهار،حتی علف اجازه 
 زیبا شدن نداشت 

بی تو ولی زمینه پیدا کم بود در عمیق زمین شانه بهار،
 نداشتشدن 

صاف،ولی از هراس سنگ،آیینه بود و میل دل ها اگر چه 
 تماشا شدن نداشت

 چون عقده ای به بغض فرو بود حرف عشق 

 سر وا شدن نداشت...(این عقده تا همیشه 

 

، 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
آنقدر زیبا و پر احساس خواند که با تمام شیفتگی نگاهش 

شوق ...می کردم ،خیلی خوب شعر را خواند و تمام کرد.
 زدن چشمانم کمی نمم گرفت.

 :رضا خیلی خوب بود ...

:خوبه که تو دوستش داشتی !)بعد با نگرانی ادامه رضا 
 داد:امروز باید بری !؟

 :آره امروز قراره برم.

 رضا جدی و نگران گفت:نازگل مراقب خودت باش !

 :حتمااااا.

 ه خدا که هر سه تاتون سالم بیرون بیایید.مت برضا:سپرد

وقتش است ،وقتش  بیمارستان دیگرامروز قرار بود بروم 
های اذیت کن به این دنیا بیایند و طعم لواست تا این کوچو
...آن قدر در این نه ماه حالت تهوع و زندگی را بچشند.

حساسیت به بو و عطر و....این ها داشتم که از همه چیز 
به کل افتاده بودم ،بنده خدا رضا که تمام کارهای خانه  بر 

حاملگی من اینجاست که  ...ولی جالبیدوشش افتاده بود.
فقط از بوی رضا و وجود او ،حالت تهوع نداشتم چرا که 
با رضا بودن ،حال خودم و بچه هایم را بهتر می کرد 

او جدا از شوهر بودن یک دوست واقعی خیلی بهتر!!!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
م را همه هوای برای من بود ،به درس هایم کمک کرد،و

 جا داشت ....خدایا شکرت....

.... 

 عد(سال بچهار)

ناصر اخم کرده آمد به سمت ما خانم ها و روبه من گفت:بیا 
 بچتو بگیر دیگه؟!

 خیلی شیطونن! دختراتسمتم برگشت و گفت:پریا به 

:وااا پریا جون ،این پسر خودته که مدام موهای دخترای 
 ناز منو می کشه.

ناصر:نازت ،؟!دخترات اصلا شبیه دختر نیستن ،بلکه 
پسرم و انداختند داخل دستشویی  انکار اژدها هستند طفلک

و دو ساعت در رو به روش بستند این خطای کمی نیست 
! 

با حرف ناصر من و کیانا زدیم زیر خنده که مادر نوچ 
نوچی کرد وگفت:وای خدای من!)روبه من ادامه داد:این 
هم از تربیت بچه هات خودت هم که هنوز بزرگ 

 نشدی،وای از دستت نازگل ...
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
آرمان عمو این گفت: و روبه ناصرجمع شد کیمیا وارد 

هی داره موهای منو می کشه هااا یک چیزی )پسر ناصر(
 به پسرت بگو ...

با این حرف کیمیا پوزخندی زدم و رو به جمع گفتم :هلال 
حالا بگید دختر من شیطون،والا آرمان خان که یک پا 

 آتیش پاره است برای خودش!

آرمان و تربیتش کردم پریا وا مانده گفت :نگین که من 
 والا همش از ناصر حرف شنوی داره تا من...

مادر این بار نوچ نوچ بلندی رو به ناصر گفت و از روی 
وهایم را برای ناصر بالا انداخت ابرمبل بلند شد ،لبخندی 

 انداختم.

 ناصر چشم غره ای بر من رفت و از هال خارج شد.

 کیمیا آمد مقابلم و گفت:عمه جوووون؟

منفجر شد ،از چنان جووون را می کشید که مغزم دوباره 
دست جون های این دختر....انگار از قصد اینکار را می 

 کند.

 :بله گلم.

کیمیا :عمه جون می خوام یک حقیقتی رو از آرمان بهتون 
 بگم.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 :آرمان؟!خب بگو..

پریا اخم کرد و روبه کیانا گفت:دخترت و حفظ جاری 
 شیطون نیست.پسرم آنقدر ها هم جون،

شروره برای کیانا با عشوه گفت:والا پسر تو که یک پا 
 خودش.

 پریا با تعجب دو تا دستانش را جلوی دهانش گرفت.

 پریا :جاری این چه حرفیه ؟!

رو به آن ها با اخم گفتم :دو دقیقه سکوت بچه می خواد 
 اعتراف کنه.

 آن ها کمی بهم و کمی هم به من نگاه کردند وساکت شدند.

 رو به کیمیا لب زدم:بگو جیگر.

می کرد،من هم داشت باهام دعوا کیمیا:عمه این آرمان که 
 یک فحش بهش دادم که اون گفت عمته!

 متعجب گفتم :اون فحش چی بوده ؟

 کیمیا :خنگول.

دهانم باز ماند ،با این حرف کیانا و پریا زدند زیر 
 ....کیمیا بعد از حرفش سریح رفت به سمت در خانه.خنده.
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
اخمم غلیظ تر شد بیا این هم شد زندگی!دیدی گفتم فردای 

بر من می چسبانند آن هم دو تا روزگار فحش هایشان 
 موجود زیبا به اسم کیمیا و آرمان .

دستم نمک نداره با مشتم آرام زدم بر بازویش و گفتم :این 
 نه ،بچتو قشنگ تربیت کن حیف من که عمشونم حیف...

 با تأسف بلند شدم و رفتم سمت در ....باز هم خندیدند که 

در را باز کردم و با دیدن صحنه ای مقابلم لبخندم جای 
 اخم غلیظم را گرفت .

سعی داشتند پدر نازیلا و کیمیا با شلنگ نجلا و آرمان و 
که  ای کردم...و نوید وناصر را خیس کنند ،قاه قاه خنده 

ز جیب گوشی ام را اصدای زنگ پیامکم آمد ،همان موقع،
کردم که دیدم یک پیامک مانتویم خارج کردم و روشنش 

 از رضا دارم.

 )رضا:

عزیزم هر جا هستی ،آب دستته بزار زمین و بدو بیا 
 سرکوچه (

 ،حیرت زده برایش تایپ کردم.متعجب شدم 

 (یزی شده رضا!؟بچه ها رو هم بیارم؟!چ)
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 کمی بعد جوابم را داد.

 )رضا:

خودت بیا ،یک خورده سریع عزیزم بچه ها رو نیار فقط 
 تر بیا(

کمی استرسم گرفت یعنی چه شده که رضا من را احضار 
 کرده،خبرایی است؟!

سرگردان شدم ،نگاهم به بچه ها افتاد ،نجلا شبیه من بود 
،ولی نازیلا شبیه پدرش ،ولی هردو مانند من شیطنت می 

 با نقشه هایشان گیر می اندازند...دقیقا شبیهکنند و همه را 
 من!

آمدم و چادرم که کمی از سرگردانی با فکر بچه ها بیرون 
بر روی شانه هایم افتاده بود و درست وصافش کردم و 

 از خانه زدم بیرون....

به پدر بچه ها را سپردم و به او گفتم رضا کارم داره که 
 بچه ها بمونن پیش شما،فعلا پدر جان.

 پدر لبخندی محبت آمیزی زد وگفت:باشه دخترکم
 مراقبشونم.،

پدر را در آغوشم گرفتم و شانه اش محکم بوسیدم که پدر 
 ...اینکارها چیه!با خنده گفت:نکن دخترم 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 :بابا خیلی دوست دارم.

 پدر :من هم دوست دارم منتها من بیشتر دوست دارم...

 نجلا آمد سمتمان و گفت:یعنی خیلی زیادددد.؟

بلبل زبانی  انگار حرف های پدر را شنیده بود که اینطور
 می کرد.

پدر درستی بر سرش کشید وگفت:آره خوشگلم یعنی خیلی 
 زیاد.

تو و نازیلا چند دقیقه پیش پدر بزرگ روبه نجلا گفتم:
 بمونید که من برم و زودی بیام.

 نجلا ناراحت گفت :کجا میری مامان منم میام.

:عزیزم پدرت بیرون منتطرمه قراره برم و سریع بیام و 
مخصوص آدم بزرگاست نمی شه قراره برم  جایی هم که

 تو رو ببرم که.

 نجلا:باشه مامان ،فقط زود بیا.

 :باشه خوشگلم.

خم شدم چگونه ای سفید و اولش را محکم بوسیدم و کمرم 
را صاف کردم ویرایش پدر سری تکان دادم و رفتم سمت 
در و سریع پاتند کردم و زودی خودم را رساندم 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
ا دیدم ،رفتم در شاگردش را باز که ماشینش رسرکوچه...

کردم و نشستم ...تا نشستم گفتم:سلام رضا چی شده؟!اتفاقی 
 افتاده؟!

 نگاهش کردم که با لبخند مرموزی نگاهم می کردم.

 زدم بر بازویش .

:رضا چی شده؟!نجلا بی تابی می کرد به زور راضیش 
 کردم که پیش بابام بمونه.

 رضا :عزیزم دو دقیقه صبر کن خوب!

نگران لب زدم:تو که می دونی من اصلا صبر ندارم چرا 
 سریع نمی گی که چی شده!؟

 رضا دستم را گرفت وگفت :عشق زندگی من صبر کن.

اخم کردم و رویم را از او برگرداندم که خنده ای ریزی 
 سر داد.......

بعد از یک ربع که برای من سه ساعت گذشت ،گفت:بهتره 
 برگردیم خونتون.

وا مانده و عصبی گفتم:تو من و چی فرض 
کردی؟!هان!!!!فکر کردی من نفهمم...بهم گفتی بیا اومدم 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
،دلم هم هزار راه رفته ،بعد هم اومدم چیزی نمی گی بعد 

 الان هم می گی برگردیم .

رضا کم بود بخندند ..حیرت زده گفتم:داری بهم می خندی 
سخره کنی !؟ناسلامتی من زنتم تو چطور دلت میاد منو م

 هان بگو بدو چطور دلت میاد.؟؟؟؟

دستم را گرفت وگفت:نفس من ،من کی باشم آخه تو رضا 
رو مسخره کنم ،من مگه دلم میاد خانمی رو قال بزارم؟؟تو 

 تمام زندگی منی ،عمر من....

با چشم ریز نگاهش می کردم نکند دارم من گاو می کند 
 ؟؟؟نه دختر مگر تو به عشق تو شک داشتی ؟

 نه نه اصلا!

من الان اینجا هستم پس چرا دارد این بازی را می کند؟!
تا بگوید چیکارم دارد ولی دریغ از یک صحبت. ....اخم 
کردم و رضا ماشین را روشن کرد و برد سمت خانه،دقیقا 

 جلوی در پارک.

با طعنه گفتم:زحمت کشیدی آقا ،این چه کاری بودی خودم 
 می رفتم.

نگاهم کرد و با مسخرگی ادامه رضا با لبخند بزرگی 
 دادم:وای که شرمندتون شدم اون هم حسابی!
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
 رضا :دیووونتم نازگل!

 :هه...

از ماشین پیاده شدیم و رفتیم جلوی در،در را زدم که 
صدای دویدن آمد بعد در توسط نازیلا باز شد تا ما را دید 

 شوق زده گفت :مامان و بابا اومدن!

خم شد و او را در آغوشش رضا خندید به شوق دخترش و 
کشید و لپ سرخ شده از هیجانی را محکم بوسید 

 وگفت:دختر بابا چطوره؟

 !سلام می رسونه.نازیلا با ناز گفت:خوبه 

من و رضا با حرف آخرش یک نگاه بهم کردیم و یک 
چه حرف  لبخندی به حرفش زدیم،عجبا این دختر  نیمچه

 های می زند.

م به خیاط خانه افتاد ،متعجب با رضا وارد حیاط شدم ،نگاه
شدم هیچ کس در حیاط نبود و جدا از آن هیچ سر و صدایی 

دخترم بقیه هم از خانه نمی آمد ،رو به نازیلا لب زدم:
 کجان؟!

 با زیرکی گفت :نمی دونم..

دست به کمر نگاه رضا کردم که با لبخند نگاهم می کرد 
انواده ،ای وای من اینجا چه خبر است آخر ،چرا رضا و خ
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
انگار همه آب شدند و رفتند این کار را می کند !

زمین..آنوقت من نمی دانم این جا چه خبرست!؟دخترم 
 بیشتر از خودم می داند...

 :رضا چرا داری اذیت می کنی ؟

 رضا متعجب گفت:من ؟!

:آره تو ..تو داری اذیت می کنی ،چرا نمی گی اینجا چه 
 خبره؟!

وارد حیاط شد ،خم شد و رضا در خانه را بست و کامل 
نازیلا را گذاشت زمین و رو به من گفت :منم هم مثل تو 

 خبر ندارم.

:آره تو گفتی و من باور کردم ولی قشنگ داری کلمو شیره 
 می مالی!

رضا حیرت زده اسمم را صدا زد ..ولی من بی توجه به 
او به سمت در خانه رفتم با یک جهش بازش کردم که با 

،ای بابا پس این ها روبه رو شدم  فضای خالی خانه
 کجان؟!نگران از نجلا شدم بیشتر ...

کش چادرم را شل کردم و کامل وارد خانه شدم و 
 نوید ...ناصر کجایی ؟!گفتم:مامان و بابا 
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
با صدای بستن در برگشتم و رضا را همراه نازیلا و نجلا 

گل سرخ بود ،کنجکاو گفتم:این دیدم که در دستانشان یک 
 ؟چیه 

 رو به نجلا گفتم :مادر بقیه کجان ؟من نگران شدم.

به من داد..وبا گل را  و آمد سمت مونجلا سکوت کرد 
قشنگ ترین لحن ممکن بلند جیغ زد:مامان نازگل تولدت 

 مبارک من خیلی دوست دارم...

وا ماندم ،با صدای نجلا یک هو هم همه ای در خانه شد 
بیرون و شروع  آمدندچرا که ناصر و نوید از یک اتاق 

کردن به دست زدن و عروس ها و مادر و پدر و بچه ها 
شروع کردند به خواندن هم از یک اتاق دیگر بیرون آمدند 

شعر تولد...حیرت زده نگاهشان می کردم ،ای دل غافل 
من که خبر نداشتم امروز تولدم است ،شوق زده برگشتم 

و  سمت رضا که نزدیک خود دیدمش ،دستم را گرفت
فشرد با لحن عاشقانه ای گفت:تولدت مبارک عشق زندگی 

 من!

 :رضا ؟
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 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
خواستم سوپرایز بشی ،تو از همه اول شدی عشق رضا:

من و بعد شدی زن من و حالا هم شدی مادر بچه هام و 
 زندگی من!

 کم بود از ذوق و شوق زیادم گریه کنم.

 نالیدم:رضا تو ...خیلی خوبی اصلا بهترینی.

ا در آغوشش کشید و زیر گوشم گفت:اصلا خم شد و من ر
 !طاقت نداشتیا 

منظورش را فهمیدم منظورش به حرف هایی است که از 
 بی مطلعی داشتم می زدم و دیوونه می شدم ..

:خوب آخه تو هم نمی گفتی که!خیلی خوب بلدی بازیگری 
 کنی.

رضا شانه ام را بوسید وگفت :شرمندتم نفسم مجبور بودم 
 عشقمو سوپرایزش می کردم.آخه باید 

این حرفش جیغی از سر هیجان کشیدم که من را سفت از 
در آغوشش فشرد ،یک هو یاد جمع افتادم که رضا در 

و حرف های عاشقانه به من جمع دارد من را بغل می کند 
می زند خجالت کشیدم الان پدرم ومادرم و نوید 

 یعنی..دارند می بینند دیگر...
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جدا شوم که نگذاشت و فقط کنی من را خپاستم از رضا 

 از خود دور کرد و دستش را دور کمرم حلقه کرد.

نگاهمان می تازه نگاهم به خانواده افتاد که با شیطنت 
 کردند ،ناصر لب زد:بسوزه پدر عاشقی!

 پریا :سوخته گلم بهتره تو هم کمی از آقا رضا یاد بگیری.

ردم ناصر دست به کمر گفت:چند بار سوپرایزت ک
پریا با تعجب لب زد:ناصر جان عزیز من تو واقعا هان!؟

 به اون ها می گی سوپراز؟!

 کیانا:چی شده مگه؟

پریا:والا روز عروسیم سوسکه داخل کیف عروسیم 
گذاشت و کلی جیغ کشیدم و به ریش نداشتم خندید روز 

با لباس پلیسی و جوراب سیاه به سر اومد خونه و تولدم 
در آخر گفت جوجوی من تولدت  من و زهر تک کرد و
برق خون رو قطع کرد با آهنگ مبارک،روز ولینتاین 

 ترسناکی کلی منو ترسوند ....

داشت همینطور مدام غر می زد و باعث خنده ای ما ها 
شده بود ،همه از خنده غرق شده بودیم جالب اینجاست که 
خود ناصر هم در کمال پرویی داشت می خندید بی چاره 

 ک از دست ناصر چی کشیده؟!پریا طفل
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 پریا دلخور روبه ناصر گفت:واقعا که داری می خندی!

آرمان شیطون از پشت ناصر بیرون آمد و به ناصر 
 گفت:بابا ایول دمت گرم ،کارت حرف نداشت!

همه اول متعجب نگاهش کردم بعد که بر خود آمدیم شلیک 
 خنده هایشان بالا رفت ...

 این حرف ها چیه؟آرمان پریا اخم کرد وگفت:

 آرمان:مامان آخه حال می ده.

ه لاین ناصر نف نسل،من می گویم  دو..این هم ناصر بیا 
آنقدر که آرمان شبیه شده منقرض نمی شود حال بگویید نه!
 ناصر است شبیه پریا طفلک نیست..

همه تولدم  شادی وشوخی و مسخره بازیبعد از خنده و 
تعارف های من کلی و را تبریک گفتند و در کمال خجالت 

کادو های زیبایی تقدیمم کردند و من کیک بزرگم را که 
 وخود نمایی می کرد را با چشمانی بسته ۲۷رویش عدد 

آرزوهای خوب و خوشبختی همه و مخصوصا خودم شمع 
 فوت کردم و خدا روشکری زیر لب زمزمه کردم....... را

در  همه را دانه به دانهبعد فوت کردن شمع برگشتم و 
آغوشم گرفت و تشکر ویژه ای کردم ولی عجب ترسیده 

 بودم آنقدر که من دیوانه ام!



 
 

462 

 

 #دلربا زهرا عبدی ویسنده:ن                                                                   دل...همراه با عشق ریتعب

 
هر روز حالا انگار من سوپرایز ندیده ام ،طفلک رضا 

است که من را با گل و کادو و هدیه سوپرایز می کند ...از 
 ...دست خنگ بازی های خودم...که بی سر و ته است.

بعد از آن روز فردایش برگشتیم به خانه در راه به شمال 
به تمام اتفاقات چهار سال اندیشیدم ،لبم کج شد ،مونا بعد 

و کمی از کارش افتاد اسم از یک سال یک پسر بدنیا آورد 
و رویا بعد از یک سال نامزد با پسرش را پژمان گذاشت 

تیرداد ازدواج کردند و حاصل عشق و ازدواجشان یک 
،که اسمش را ریما گذاشتند ختر خوشگل چشم رنگی شد د

...و همین دیروز هم مطلع شدم کیانا باردار است انشالله 
بچه به سلامت بدنیا بیاید..واقعا صبر و صبوری و زمان 
همه چیز. را هم می خرد وهم می گیرد ولی گرفتن بسیار 
زیباست چرا که باید منتظر یک کادوی بسیار عالی و 

 ی....جذاب باش

و بعد از آن هم یاسر بهرامی و برادرش و صد البته پدرش 
ه جرم خطاهای بعبه حبس ابد محکوم شدند و یزدان هم 

،او را اعدام کردند ،و مختار هم همراه  زیاد و قتل و ....
و با او محکوم به اعدام شد،تمامی خلافکاران این باند 

افراد بهرامی بزرگ به سختی مجازات شدند و به جزای 
کارشان رسیدند البته این ها را رضا می گوید ..واقعا هم 
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حقشان بود آن ها کم خطا نکردند!!!مخصوصا یزدان 

 رازقی.....

 با گرفتن دستم توسط رضا از فکر آمدم بیرون....

 برگشتم سمتش و لب زدم : خسته ای من برونم؟

خسته هم اصلا نبود چرا ند نگاهم می کرد ،داشت با لبخ
که من می دانم اگر خسته باشد چشمانش سرخ می شوند 

 ولی او الان چشمانش سرخ نبود.

خسته نیستم خانم ،خواستم مطلعت کنم که به من رضا:
 توجه کنی.

حسود را نگاه دو دقیقه حواسم به او نبود ببین چیکار می 
 کند !

 مانند بچه ها شده بود.

 که همیشه حواسم به توعه! :من

 رضا:الان نبود.

 :نمی شه تنبهم نکنی؟

 رضا:چرا باید تنبیه بشی!

 نالیدم:رضا...
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 رضا :تنبیهت یک بوس خوشگل روی گونه ای آقاتون.

 فرصت طلب را نگاه کن،خدای من ،...

 :راهی دیگه ای نداره؟

 رضا :نه.

 :بچه ها هستن زشته؟؟

خوابن شما کارتون و رضا خندید وگفت:عزیزم اون ها 
 انجام بده.

نیم نگاهی به نازیلا ونجلا انداختم حق داشت آن ها در 
آغوش هم خواب بودند ...آن قدر خسته اند که تا شب هم 
بیدار نمی شوند ...خواستم یک بهانه ای دیگر بیاورم که 

 رضا سریع گفت :عیب ندارد مهم نیست برام.

 :چی می خواستم بگم؟!

 عوض کرد.رضا دنده را 

ه،بوست کنم و زشته و....باز هم بگم شرضا:تو جاده نمی 
! 

 متعجب گفتم:تو از کجا فهمیدی که می خوام این و بگم !؟

،من تو رو بیشتر از خودت می  خانمرضا:ما اینیم دیگه 
 شناسم.
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به ناچار پای زیر لب کشیدم و کمی نزدیکش شدم و 

 گفتم:یک بوس آروم وسریع!

:عزیزم اون بوس اصلا به درد نمی رضا اخم کرد وگفت
 خوره باید محکم وعمیق باشه.

با دستم محکم صورتش را اخم کرده خم شدم سمتش و 
محکم گرفتم و سرم را بیشتر خم کردم ونزدیمش شدم و

گونه اش را بوسیدم و آخر سر هم یک نیشگون از رانش 
ای من بوسه ست آن که تازه سرمو کشیدم کنار گرفتم ،

نیشگون یک دادی کشید که دختر ها که آنقدر  بود با درد
خوابالو بودند از خواب پریدن و من بعله من زدم زیر 

اخم کرده نگاهم کرد .بعله کفش است باشد خنده....رضا 
نجلا و نازیلا که دیدند تا از این بوسه ها نصیبش شود...

 هیچ خبری نیست دوباره گرفتند وخوابیدند...

ما ببین چیکار کردی!خدای رضا :یک بوسه ازت خواست
 من ...

دلخور و کمی با قهر رویش را از من برگرداند ،کمی 
صبر کردم تا اخمش را بردار و برگردد سمتم وقتی دیدم 
جدی ناراحت شده....رفتم سمتش و این دفعه با احساس و 

شقیقه اش را بوسیدم و زیر لب در عمیق به جای گونه رو 
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که معشوق ناز کند و  گوشش گفتم:چه بسیار زیبا است

 آرام کشیدم  کنار.... عاشق خریدارش شود 

با عمل و رفتار و حرف من ،رضا برگشت سمتم و نگاهش 
برق زد ،تا نگاهش را بر روی خودم دیدم چمشکی نثارش 

 کردم وگفتم :شیطنت های خانومانه بود آقاااا...

رضا :نازگل ،نازگل ،نازگل. تو.وووو..داری دیوونم می 
از بس که خواستنی و قشنگی!!!!!خدا رو شکر می کنی 

کنم که همچین زنی نصیبم شده.دستم را گرفت و مدام 
 رویش بوسه می زد و از آن هم رانندگی می کرد....

ین طور بودیم یک روز من قهر می کردم او میشه همه
نازم را می خرید یک روز هم تو...ولی خب قهر های من 

ضا به ندرت و خیلی کم پیش خیلی زیادتر از رضا بود ،ر
می آید که دلخور شود ،الان هم دلخور نبوده خواست با 

....که موفق ترغیب به بوسه کند .این کارش من را 
شد...خیلی دوستش داشتم ،واقعا که خدایا ممنون...برای 

 این زندگی خاصی که با رضا آغاز کردم.

 

...... 
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دخترانم را در اتاق را آرام بستم و برگشتم سمت هال،

بودم و حال باید می رفتم پیش رضا،رضا کجا خوابانده 
 بود؟!

رفتم سمت اتاق مشترکمان در را باز کردم که دیدم 
بود....برق را خاموش کردم روشن اتاق  نیست!ولی برق 

و سرگردان رفتم سمت هال نگاهم را اطراف چراخاندم 
 که دیدم در بالکن باز است و چراغش هم روشن!

 آفرین نازگل!!!نازگل ،آفرین 

چرا من اینجا را ندیدم پس...زدم بر دست خودم...و آرام 
تکیه داده به نرده و و با قدم های کوتاه رفتم سمت رضا...

به آسمان شب نگاه می کرد....سرم را بالا گرفتم و نگاهم 
ماه زیبا را نشانه گرفت و دوباره سرم را پایین آوردم و 

که پشت به من بود و ماه را  نگاهم رفت سمت هیکل رضا
نگاه می کرد...خواستم از بالکن خارج شوم چرا که 
دوست نداشتم آرامشش را بهم بریزم و مزاحم خلوتش 

برگشتم و خواستم بروم که نشد ،چون من متحیر ..بشوم....
شدم و وا ماندم کمی از دهانم باز ماند بود چرا که همین 

ه یک هو کرم شدم که برگشتم خواستم یک قدم بردارم ک
و سرش را کمی  ،داغ شدم رضا من را از پشت بغل کرد،

جلو آورد و کمی سرش را کج کرد و تا بتواند خوب نگاهم 
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کند ...من هم چپکی نگاهش کردم ،مردمک چشمانم چپ 

 از این زاویه ای خاص.... ،شده بود 

رضا زیر گوشم با حس و حال قشنگی لب زد :عزیز دلم 
داری کجا می ری ؟!وقتی که خیلی وقته شدی تموم زندگیم 
،زندگی که خودم با دستای خودم سیاه کرده بودم وقتی 

تو روح منو زنده کرده بودی دیدمت انکار روحم زنده شد ،
دلم بعد شدی شدی عزیز  کم !خیلی خاص بودی.کم

ه رسید کمی من را در آغوش خواستنی عشقم)به اینجا ک
اش فشرد که قلبم تند تند زد(بعد شدی نامزدم،زندگیم شد 
دنیای نگاهت و اخمای شیرینت،بعد شدی زنم خانم 

،یک هو دیدم مادر بچه  نفسم به نفسات وصل شدخونم،
تو برام هام شدی ،انگار که معجزه بود تمام این سال ها ،

و گرفتی و با خودت به یک فرشته بودی ،اومدی دست من
بهشتت آوردی ،میدونی نازگل سهم من تو این دنیا از اول 
یک دختر مو خرمایی خوشگل و ناز بود همونی مدام 
صدای جیغش تا به حیاطمون می رسید و همه از دستش 
نمی تونستن راحت بخوابن)تعجب کردم چییی رضا چه 

او دارد راجب من و کودکی و شیطنت هایت گوید..می 
رف می زند...پس من چرا او را به خوبی یاد ندارم ح

صورتم او هم نگاه تک تک اجزای نگاهش کردم عمیق ،
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(یادمه یک بار که ......کرد و به صحبت کردن ادامه داد 

از دست تو وناصر که داشتید با هم تو حیاطتون دعوا و 
جیغ و داد می کردید نتونستم درست بخوابم و با خودم گفتم 
تو دیگه کی هستی دختر عجب صدایی داری،مادر جون 
تا نگاهم رو دید که کلافه از بی خوابی هستم برگشت و 

تا  ...کی  به شوخی گفت ،آخر این زنت می شه حالا ببین
این حرف رو زد تو دلم گفتم خدا نکنه ،بعد از مرگ 
ریحانه که اومدیم شمال تازه به خودم اومدم و افتادم دنبال 
کارم و جدی شب و روز کار کردم که یک روز پرونده 

،تو ای مرتبط به تو به پستم خورد ،اومدم تهران و دیدمت 
می  نی که زیر بارون می لرزید و لجوهمون بودی ،هم

کردی و نمی رفتی خونه ،تو همون دختر جیغ جیغویی 
که حرفش درست بودی که مادرم گفت این زنت می شه،

درومد شدی زنم باورش سخت بود ولی شد آخه تو اون 
خیلی عوض شده بودی و خانم بودی موقع های که دیدمت 

ولی هنوز شیطنت داشتی ،و من تازه ته قضیه رو فهمیدم 
یشه قراره جیغ بکشه و شیطنت کنه که بعله نازگلم هم

هستم که حاضرم تمام چیز هوایی که تو یجوری شیفتت 
داری کجا می ری حالا   داری رو بخرم حتی اخمات و....

 ؟!می خوایی تنها تو این بالکن بمونم....
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چشمانم نم داشت که با حرف آخر رضا بغض شادی در 

تاب  گلویم جمع شد ،او چه می گفت ،او داشت من را بی
من چی می خواست ،عشق،محبت تر می کرد ،او از 

لوتش می حضور من  مزاحم خ من فکر می کردم،.....
شوم در حالی او همیشه بی تاب و بی قرار نگاه و حضور 

چقدر رویایی است این عشق و طعم تجربه اش من است...
چقدر خواستنی است...مانند دارویی بر درد...رضا دارو 

 یک داروی معجزه وار بود برایم...

رضا:اون روز که با نازیلا رفته بودم کلید اون آپارتمان 
و به مادرم بدم برگشت بهم گفت دیدی آخر نازگل شد زنت 
!مادرم حرف نداشت واقعا خوب حرف و زد..راست می 
گن که مادرت هیچ وقت بد خواه بچه هامون نیستن....من 

لی مادرم آینده تو رو می دیدم و می گفتم نه واون موقع 
ای تو رو می دید ومی گفت بله...واقعا حرفش خیلی 

 معجزه بود.

 :رضااا ..

 رضا :جان رضا..

 :خیلی خیلی دوست دارم...
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یم بار من را برگرداند سمت خودش و گفت:نامردی نکن ،

 دیگه این حرف رو بزن تا ببینم.

 لبخندی زدم و گفتم :خیلی دوست دارم.

 رضا:یک خیلی جا موند.

اخم کردم وگفتم:خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی ...)آرام تر 
 ادامه دادم:دوست دارم.

لبخندی زدم من را محکم در آغوشش گرفت وگفت:من هم 
من معجزه ای من ،من با  خیلی دوست دارم خانم زیبای

و تعبیر کردم راست گفتند که تعبیر دل رو تو این عشق 
داره همیشه همراه با عشق بدون عشق مگه معنی 

 !!!!!ندارهنه ه .....ندار

لب زدم:راست می گی این تعبیر خیلی دل ها رو همراهی 
 داده به عشق!خیلی دل ها رو...

)}دفتر قلب مرا وا کن،و نامی بنویس....سند عشق به 
 امضا شدنش می ارزد

بدی،عشق ،به نیل تو سپرد.... نگهش دار،به در سدل من 
 موسی شدنش می ارزد(
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 پایان.

 امیدوارم لذت برده باشید ..

 

 سپاس و درود به شما عزیزان!

 
ایرانی و خارجی در  رمان های بهترینبرای دانلود 

 :گوگل با سرچ کردن

 ��رمان جدید

 یا

 رمان عاشقانه

 و با کلیک روی آدرس 
)s://romanbook.irhttp(وارد 

 .سایت شوید

 

 

  

https://romanbook.ir/
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https://romanbook.ir/
https://romanbook.ir/
https://romanbook.ir/novel/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/(https:/romanbook.ir)
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